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گزارش«پول بده میمون ببر» E‏ 
جاده شوخی ندارد ۱ 
داستان زندگی و و و وت رو مس ۱۱ 
صد ای سبز بسیج ۱ 


از بادداشت‌های یک دختر فراری O‏ 
هنری «گفتکو با پژمان بازغی» تس وی مت وه ۱۲۱۲ 
سال نو نحسی سیزده و خرافات رایج ۱ 


پاورقی خارجی «مروارید گمشده» a‏ 
سلسله گزارشهای زندان O‏ 
فانتزی ایرونی «خر هنرپیشه) E‏ 
اخرین حوادث تلخ و شیرین سال ۱۳۸۲ ۲۱ 
زندگی رنگین و و ایو موم ۱۳۲ 


جهان هر و 
گمشدگان آلاسکا ۴٩ SSS‏ 
قبل از استارت زدن بخو‌انید ۱ 


دروغ ۱۳ ره 


ورزشی O O‏ ی ۱ 
مجبور هستید بحخندید OFS‏ 
جنگ هنر O‏ 
دستپخت عدسی OA SS LS o.‏ 
سیزده بدر رابا بازی بگذرانید a‏ 
هنری «این مجموعه راحتماببینید» E‏ 


هنری «گفتکو با بازیگران طنز نقطه چین» RE‏ 
رمزهای خانه‌تکانی O yy‏ 


موهایتان رارنگ کنید و N oT‏ ۱۱ 


درپیچ وخم دادگاه ۱ 
ماجراهای خواستکاری ۱ ۱ 


ورزشی«بازیگران نمایش ۸۲» ی ۱۱ 
فانتزی خوانندگان ۱ 


داستان کوناه ۱ 
پاورقی کوتاه ابرانی «خاک سست» ی ۱۱ 


۸۰ ea aS SRS ae ae SaaS تست خودشناسی نوروزی‎ 


از گوشه و کنار جهان ره 
اطلاعات مفتکی یر ۱ 
باهوش خود کلنجار بروید DR‏ 
داستانهای آلفرد هیچکاک DA‏ 
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مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
2 مطالب آزاد است 
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شماره ویژه نوروز ۱۳۸۳ 


ان انللیت 
" . لحظه تحویل سال 
ساعت او ۱۸ دقیقه و ۳۷ ثانیه 
صبح روز شنبه اول فروردین ۱۳۸۲ 
رسای 
۸محرم ۱۴۲۵ قمری 
بهار گرچه هنوز به احترام داغ سرخترین لاله‌های دشت عشق. سر دست افشانی و پایکویی ندارد. اما 
آرام و با احترام از راه می‌رسد. تا با جامه‌ ای سبر. تازگی و تحول و زندگی را به زمینیان هدیه کند. 
پس ما نیز پنجره‌ها را باز کنیم و همزمان با سرزدن بنفشه و لاله و سرو و سوسن و نسترن» چون 
قمری و هزار و پرستو به بهار سلام کنیم. 


فرارسیدن سال نو و فصل بهار فرصت تجدید حیات طبیعت و تحول و تغییر جان و جهان رابه همه 

شما خوانندگان صمیمی و ارحمند مجله اطلاعات هفتگی تبر یک می‌گوییم و از درگاه خداوند قادر 

منان برای شما گرامیان و خانواده‌های ارجمندتان سالی سرشار از موفقیت و صحت و سلامت و خير 
گر وبرکت مسئلت داریم. 

عاشقا خیز کامد بهاران 

شکوه‌ها را بنه خیز و بنگر ۱ 

که چگونه زمستان سرامد 

جنگل و کوه در رستخیز است ۱ 

عالم از تیرهرویی درامد 

چهره بکشاد و چون برق خندید 

کے کوک سس ایام 


موك چوپان درامد ز دخمه 



















خنده رد شادمان و موفق 
که دگر وقت سبزه چرانی است 
عا شتا خی کامد بهاران 
گل به صحرا درآمد چو آتش 
رود تیره چو طوفان خروشید 











یادداشت سر دییر 





( ال در آستانه سال نو 

راه مال ی استگاده‌انم, بان وه خلال 
خداو فصل رویش و زایش و سبزی و سبزینگی است. 
جان و جهان در این بهار جامه نو می‌کنند و متحول 
می شوند همراه با این تحول و دگرگونی ما نیز 
جامه‌هایمان را نو کنیم و جانهایمان را نیز. در این 
اخرین روزهای سال بیاییم محاسبه کنیم که در 
طول سال چه کرده‌ایم و چه کارنامه‌ای داشته ایم و 
در سال اینده چه باید بکنیم و از خدا بخواهیم که در 
سال جدید به همه ما توفیق خدمت بیشتر و توان 
خدمتگزاری مطلوبتر عنایت بفرماید. 

امیدواریم همچنان که بنفشه از دل چمن سر 
برمی آورد و قمری و هزار و پرستو سرودخوان عشق 
و مستی‌اند و همچنان که دشت. سبز و جنکل جوان 
و زمین عاشق می‌شود. دلهاتان سرشار از عطر خوش 
بنفشه و سوسن و یاس و نسترن باشد و زندگی‌تان 
سرشار از طعم پونه و پر از شکوفه و جوانه و جوانی. 

و کوته‌سخن هدیه ما به شما این دو بیت است: 
آواز خوش هزار تقدیم تو باد 

سرسبزترین بهار تقدیم تو باد 

گویند که لحظه‌ای است روییدن عشق 


ان لحظه هزار بار تقدیم تو باد 

"۳ ۲ هنگام محاسبه 
یکی از کارهایی که باید در این روزهای آخر سال 
صورت دهیم. محاسبه است. محاسیه اعمال. اینکه 
چه کرده‌ایم و چه سالی داشته‌ایم؟ چه بهایی برای 
این یک ساله عمر پرداخته ایم و عمرمان رابه چه 
فروخته ایم؟ چند کار خوب انجام داده‌ایم و چه 
کارنامه ای داریم. حساب همه چیز ما باید روشن 
باتک مال عمن گی تست با فقا مق ازع مواد 
غذایی مصرف کرده‌ایم و چند کفش و لباس پاره 
کرده‌ایم و چند کیلویی فقط چاق یا لاغر شده‌ایم و 
فا وان مزر کی رات ری قم در 
کارنامه داریم. پله‌هایی را از موفقیت بالا رفته ایم. 
مدارجی را طی کرده‌ايم و چند کار خوب کرده‌ایم؟! 
راستی چند دل را شاد کرده‌ایم؟ چند لبخند بر 
چهره‌ها نشانده ایم؟ چند گرفتاری از چند هموطن دور 
کرده‌ایم؟... همه اینها در کارنامه ما نوشته می‌شود... 
عید فقط مال مانیست کاری کنیم که همه عید داشته 


0 يك نکته درباب انتخابات 


محمدامین جوادی 


ات هت را و 
به پایان رسید و نمایندگان مجلس بعدی هم 
E‏ 
مورد تبلیغات انتخاباتی نمایندگان و نیز 
بودجه‌های تبلیغاتی آنان به وجود 
آمد همچنان پایرجاست. چه 








باشند. باور کنیم مفهوم لذت را اگر درست تعریف 
کنیم لذتی که صدقه و عفو و بخشش و کرامت و لطف 
و کمک به همنوع دارد قابل مقایسه با لذایذی که طعمش 
را زیر زبان و در دل داریم نیست. بايد تجربه کرد. 


HH (‏ دعای آخر سال € 

در این آخرین روزهای سال اجازه بدهید چند 
دعا د یکنیم: 

بارالهاء به ما توفیق طاعت و عبادت و بندگی 
خالصانه مرحمت فرماو راهنمایمان باش تا در این 
خدای ناکرده به غير تو پناه نیاوریم. 
مشکلات اقتصادی. تنگی معیشت. کمبود عاطفه 
دوری از یکدیگر. بی‌رحمی و سنگدلی و... محفوظ 
نگه‌دار. 
مملکت رایاری و همه خائنان و سوءاستفاده‌کنندگان 
رارسواو خوار بگردان. 

خداوندا قرض قرض مندان را ادا و حاجت 
حاجت مندان را روا دار. 

کردگاراء به همه بیماران لباس عافیت بپوشان و 

بارالهء در این ایام که هنوز حرمت خون حسین 
می‌کنیم که عطر و بوی حسین با عطر بهار درهم 
محفوظ نگه‌دار و به همه مردم ایران که ارادتمند آن 
امام همامند سعادت و توفیق مرحمت دار. اجازه مده 
که ابروی هیچ شهروند ایرانی به‌خاطر فقر و فاقه و 
تنگدستی و گرفتاری پایمال احتیاج و نیاز شود. 
بیاموز تا به نسبت به مردم مهربان باشیم. نسبت 
به همسر و فرزندان خویش مهربان باشیم و نسبت 
به پدر و مادر خویش و معلم و استاد و صاحب حق 
خویش سپاسگزار و قدردان و فروتن باشیم. و 
قدرناشناسی و نمک نشناسی نکنیم. 
۵ا سخنی با خوانند گان ارجمند 

و اما شماره مخصوص نوروز مجله اطلاعات 
هفتگی با صفحات اضافه و در صد صفحه پیش روی 
شماست. همانطور که می‌بینید سعی کرده‌ایم شماره 
روزها با شما باشد. چندین گزارش. چندین گفتگو و 
مصاحبه و چندین قصه و فانتزی و سرگرمی و 
یافته و صد تومان گرانتر از شماره های معمولی سال 


شده و نیز همه کاندیداها هزینه‌های تبلیغاتی خود را 
روشن می‌کردند. البته بوده و هستند کاندیداهایی که 
هیچ هزینه‌ای بابت تبلیغات مجلس نپرداخته اند (از 
جمله قدیمی‌ترین و پرسابقه‌ترین نماینده مجلس 
شورای اسلامی که هیچوقت بودجه‌ای صرف تبلیغ 
نکرد و از جمله در این دوره نیز. گرچه با کمال تأسف 
در دوره بعد غایب خواهند بود) اما نیز هستند 
نمایندگانی که کلی خرج کردند و معلوم هم نیست 
رک 
مجلس نیز در راستای شفاف سازی» تمامی هزینه‌های 
تبلیغاتی خود را از طریق نمابر به جراید اعلام کرده است: 


۲ بوده است که قابل قبول به نظر می رسد. 

ام هی روات کے قا له | س 
کو ا گان متا شرگن رصنع له اشا چا 
کرده‌ایم و آگهی‌ها را در این صفحات ضمیمه و بر 
وف کا کاا سه چات کودان تاه تفای اضل, 
مجله کم نشود. همانطور که می‌بینید از صد صفحه 
ما ما lI‏ 
امیدواریم آنچه که برای تعطیلات نوروزی شما 
رک ا نا وا 
فراهم بیاورد. 

نکته دیگر اينکه در همین جا لازم می‌دانم از همه 
همکارانم در مجله. معاون سردبیر. معاون فنی. 
مسوول غلطگیری» ناظر چاپ. مسوول حروفچینی. 
دبیران سرویسهاء خبرنگاران. عکاسان و گزارشگران 
مجله و نیز از همه همکاران در بخشهای مختلف فنی 
مؤسسه اطلاعات و واحد توزیع و فروش مو سسه 
و همه نمایندگیهای اطلاعات و مدیران توزیع و نیز 
ھی تون و کهها مر مطیوهاتی تک کے 
همچنین در همین جا فرصت را مغتنم شمرده و از 
همه خبرنگاران افتخاری فعال مجله که با ما همکاری 
داشته اند و نیز همه خوانندگان خوب و باران وفادار 
مجله سپاسگزاری کنم. 
E (‏ شماره بعد 65 

بعد از چند سال ثبات قیمت. از شماره آینده مجله 
اطلاعات هفتگی به بهای ۲۰۰۰ ریال (با ۵۰۰ ریال 
افزایش قیمت) تقدیم شما می‌شود. 

هم برای جبران کسری بودجه مجله و هم برای 
تقویت سهم فروشندگان محترم جراید که تا به‌حال 
در مقایسه با سایر مجلات مشابه به دلیل وجود 
همین قیمت پایین. سهم اندکی داشته اند. چنین اقد امی 
ناگزیر بود و تردید ندارم که همه شما خوانندگان 
خوب و فهیم مجله که همواره یار و یاور ما در همه 
مراحل کار بوده‌اید با درک درستی که دارید و 
مقایسه‌ای که صورت خواهید داد. باز هم همچون 
گذشته يارو مددکار ما خواهید بود. ما نیز سعی 
خواهیم کرد در سال آتی. مجله‌ای بهتر و پربارتر از 
هميشه تقدیم شما کنیم. 


فصل بهار است و شب ماهتاب 
ريخته بر دشت و چمن سیم ناب 

تازه سر از کوه برآورده ماه 
کاس از تیرگی شامک.ه 

نغمه مرغان شب و آبشار 
هوش ز سر می‌برد. از دل قرار 

باد روان‌بش بهاری وزان 
رافق مڪ شه ارغان 


سهراب سپهری 


کل هزینه انتخاباتی شخصی اینجانب در تخاب 
مجلس هفتم ۱۷۷ هزار تومان به شرح ذیل بوده است: 

دو هزار برگ تراکت ۸۴ دو هزار برگ تراکت 
۳ دو هزار برگ تراکت ۵۰*۷۰ یک تابلوی ۲ متری» 
ور ی کی ی ی و 
مبلغ یک میلیون تومان به ائتلاف ایثارگران و 
دویست هزار تومان به ائتلاف چهادگران ایران 
اسلامی بابت سهم نامزدها در انتخایات جمعی 
پرداخت کرده‌ام که جمعا ۱/۲۷۷/۰۰۰ تومان و... 

به هرحال کاش همه نمایندگان و کاندیداها نیز 
مثل آقای قدیری اییانه در این راه اقد ام می گرد ند. 









































۹ 4 خوب بود همه 
: ° و aA‏ ` 












شماره ویژه نوروز ۱۳۸۳ 





با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانندگان خوب و ارجمند و با عرض تبریک 
فرارسیدن سال نو و با آرزوی سعادت. سلامت و 
نیکبختی برای همه شما خوانندگان خوب و وفادار 
مجله اطلاعات هفتگی و خانواده‌های گرامی شما؛ 
اجازه بدهید در این آخرین شماره سال. به یک 
توضیح بسیار کوتاه اشاره کنم و آن اينکه متاء‌سفانه 
آنقدر نامه‌های پاسخ نداده برایم باقی مانده است که 
هرچه کردم در این آخرین شماره سال. نامه‌ای برای 

سال بعد نماند. نشد که نشد. 
شرمسارم. اما در حد بضاعت با تبریک مجدد 
فرارسیدن بهار و نوروز و فروردین و با عرض پوزش 
همیشکی به‌خاطر تاخیر ناگزیر در ارائه پاسخ به‌موقع 
به نامه‌های شما به بررسی نامه‌های این هفته می‌پردازم. 

OOO 

محمدرضا شاهد.ساری 


هم قلم خوبی ِ و هم ما قابل 9 
و بر خی هم به اشکال دیگری زمینه طرح متاحتی 
می‌شوند و برخی هم قبلاً مطرح سل ه اند 

1 و اما صفحه بازتاب و بسیج حدذ ف نشد هنت 
گاهی وقتها اقای جوادی مسوول صفحه گرفتار است 
که به خاطر اعتقاداتش این صفحات را دارد. 

۲ مشکلات فرهنگی و رفتاری که شما اشاره 
کرده‌اید. بارها مطرح شده‌اند و با حرف من و شماهم 
درست نمی شود. باید علت ناهنجاریهای رفتاری 
نسل جدید را موشکافی کرد و بعد برایش 
برنامه‌ریزی انجام ۳ استفاده نادرست از مویایل. 
کاهش تیراژ کتاب. بی‌توجهی به اعتقادات» پیروی از 
غرب. فراوانی تبلیغات. تولید خودرو افزایش مصرف 
سوخت. فاصله‌های طبقاتی و... که در دو. سه نامه 


شما به ا اشاره شده بود. معضلات تازه‌ای نیستند 


بیشترین نامه‌هایی که در طول سال از یک 
خواننده به دست من می‌رسد مربوط به شما و اقای 
آقابابایی است. این هم حوصله‌ای می‌خواهد که 
خواننده‌ای هفته‌ای ۵ الی ۶ نامه فقط برای سردییری 
مجله‌اع تفوسته..نه قریعال از نی ۳۳۱۰۳ 
و توجه شما نسبت به مجله سپاسگزاريم و از اينکه 
نتوانسته ایم به طور مفصل به همه نامه‌های شما 
پاسخ بدهم عذر می خواهم. ختمابه من ا م۵۱ 
که طرح همه مطالب ارسالی شما مقدور نیست اما 
حتی‌الامکان از مطالب شمابه تناسب و به‌تدریج بهره 
برده‌ایم. هميشه موفق باشید. 

#ذکریا آقابابایی . گرگان 

دقیقاً ۱۸ نامه پاسخ نداده از شما در دفتر من باقی 
مانده است. با اینکه معمولا هر هفته و با یک هفته 
درمیان به یک یا دو نامه شما پاسخ می‌دهیم. باز هم 
این همه عقب هستم که نشانگر علاقه و پشتکار شما 
است. دارم سعی می‌کنم که در اغاز سال جدید و در 
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داریم. 
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همکار گرامی جناب آقای اسماعیل نف 
مصییبت مولمه درگذشت شادروان علی‌اکبر غلامی, پدر گرامی شما 
مرحوم رحمت و مغفرت کردگاری و برای شما و خانواده محترم TTT‏ 


فرصت تعطیلات سامانی به این نامه‌های باقیمانده 
بد شم و خلاصه‌ای از مطالب ارسالی راذر صفحات 
جداگانه ای از مجله مطرح کنم تا باعث این همه تأخیر 
و معطلی در پاسخگویی نشود. 
9زهرا عسگری . آستانه اراک 
ننوشته‌اید که به چه دلیل این همه در تهیه مجله 
دچار مشکل شده‌اید. اگر مجله در شهر شما زود تمام 
می‌شود موحیوع و ۰ 3۱۱ 
در اراک اطلاع بدهید تا مورد رسیدگی قرار گیرد. به 
هرحال‌مجلات درخوایست تما ۱۷/۰ 
0 ذبیح الله بناگر .آمل 
از همکاریهای بسیار خوب شما همشهری گرامی 
در طول سال گذشته سپاسگزارم. چندین گزارش و 
مقاله و مطلب رسای ۱ ۳ 
نتوانسته‌ابم همه آنما را 0 ۳۳ 
هم منتشر شده و برخی هم مورد استفاده بخشهای 
دیگر قرار گرفته‌اند. در هرحال از همکاری خوب شما 
با مجله خودتان سپاسگزاريم. 
اشرف ارباب . تایباد 
جدول ارسالی را به بخش جدول ارجاع دادم تا 
بررسی شود. از پیشنهادات شما متشکرم. موارد 
مربوط به سایر بخشهای مجله را به همان بخشها 
منتقل کردم. 
9مرتضی رضایی ‏ تهران 
نامه شما را خواندم و متأثر شدم. از اينکه در 
عنفوان جوانی به‌جای استراحت این همه به دنبال 
کار و تلاش بوده و هستید بسیار خوشحالم. درباره 
مشکلی هم که پیها کر دهد که اا ۱۳۱۳ 
از مردم در این دوره و زمانه است. انشاءالله در 
شماره‌های اینده مطلبی خواهیم نوشت. 
9 جعفر بابایی ۔ آستارا 
در سال آینده سعی خواهیم کرد تا برای چاپ 
پوستر در مجله هم تدبیری بينديشیم. ببینیم خدا 
چه می‌خواهد. پاسخگویی تلفنی هم هر روز در مجله 
برقرار است. 
9منصور کاظمی . عسکران اصفهان 
نامه شما را برای بخش ترازو فرستادم تا مورد 
رسیدگی قرار گیرد. 
9مرجان ۔ ب . ساوه 
نامه شما به دستم رسید. از لطفتان سپاسگزارم 
و همچنین از همدردی‌تان نسبت به هموطنان زلزله 
بم. موفق باشید. 
نجمه رضوانی ۔ مشهد 
نامه شما را خواندم و باید عرض کنم که به این 
ترتیب که شما نوشته‌اید. قادر به چاپ ان نیستم. 
امیدوارم در نامه‌های بعدی منسجم تر مطالبتان را 
مطرح کنید. همین قدر می‌گویم که با بخشی از 
حرفهای شما موافقم و با بخشی از حرفهای شما هم 
اندکی اختلاف نظر دارم ۱ ا 
از آمریکا اگر همواره بخواهیم از اصول خود 
عقب نشینی کنیم درحقیقت نقطه ضعف نشان دادیم. 
بهتر این است که در سیاست خارجی عاقلانه رفتار 
کنیم. نه به کشوری تعدی و توهین کنیم و نه اجازه 













سردبیر و کارکنان محله اطلاعات هفتگی 


که در مورد حجاب. روسری و مو حساسیت نشان 
داده ایم. در برایر رات خواری. سو ءاستفاد د. 
موفقیت ارزو دارم. 
0غضنفر پویا- تهران 

اصلا نگر ان لس تام حو تا CN‏ 
و تمجید باشد. همه ما باید طرفدار حرف حق باشیم 
و حرف حق را از دهان هر کس بپذيريم. در مورد 
مقاله‌ ای که ارسال کرده‌اید باید به شما بکویم که 
هم عده‌ای کار حسینی می‌کنند و عده‌ای هم پیروی 
یزید. عده‌ای به معنی واقعی کلمه پیرو دين خدایند و 
عده‌ای هم نان به نرخ روز می‌خورند و با ادعای 
مسلمانی کلاه برمی دارند و مبارزه با مامت 
پس دعا کنیم که خداوند عاقبت همه مارا ختم به 
خير بگرداند. 





یا صاحب ال مان (مج) 
ای مونس شبهای درد. ای همدم دقایق تنهایی. 
ای طعم باران در هرم سوزان کویر عطشناک, ای 
معنای اب در انبوه تشنگی, ای تسکین در اوج دعدغه 
ای شکیب در وسعت اضطراب. در همه لحظه‌هایم 
حضور تو جاریست و آرزوی دیدنت را هر شب 
همسفر خواب انتظارم می‌کنم. بر دیده‌هایم قدم 
نه و پایانی باش بر تمام دغدغه‌های دل خستگان 
و دل کان ای معنای انتظار. ای منتظر. 
مریم غلامی . تهران 
انصاف چیز خوبی است! 
یکی از سنت‌های خوب کسبه در قدیم. رعایت 
انصاف بود. چون اعتقاد به خدا و روز قیامت و 
کسب حلال درمیان اکثر مردم وجود داشت. 
کسی از بی اطلاعی دیگری سوءاستفاده نمی کرد 
چون برکت را از خدا می‌دانست. اما حالا چرا 
این طور شده که هر کس اسم کلاهبرداری را 
زرنگی گذاشته و انصاف هم درمیان تسار ی ار 
فروشندگان ما کیمیا شده ۱ نا نک که 
حق رت خود را ساعتی و دقیقه ای حساب 
می‌کند و يا فروشنده‌ای که جنس هزار تومان را 
سه هزار تومان می‌فروشد و یا راننده‌ای که از یک 
غریبه چند برابر کرایه می‌گیرد و... 
پس انصاف کجا رفته است؟ 
محسن ذوالفقاری - ساوه 
چدر 
با چه حسی از آن دستانت که به خاطر آرامشم 
ترک خورده بوسه بگیرم؟ به کجا پناه برم از ان 
نگاه مالامال از دلواپسی که به خاطر ماء در 
چشمانت موج می زند؟ با کدام چارقدم عرق 
خستگی را از جبینت پاک کنم؟ نفس‌هایت با من 
آشناست کاش می‌شد همنفس شویم و دست در 
دست هم کوچه پس‌کوچه‌های شهر 
غربت گرفته‌باران رامحک بزنیم. 
TS‏ 
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نگاهی به تحولات ايران در سال گذشته 





روابط آشکار و نهان 


سال ۱۳۸۲ درحالی به پایان رسید که انقلاب 
اسلامی ۲۵ ساله شده و یک ربع قرن از قدمت آن 
گذشت. ایران در این سال با تحولات و چالشهای 
بسیاری در داخل. > منطقه و خارج رودررو بود که 
اثار و ترکشهای ان هنوز هم ادامه دارد و می‌تواند 
لطمات بسیاری به اعتبار و حیثیت ایران در جهان و 
منطقه وارد بیاورد. 


انتخابات 


در سال ۱۳۸۲ شاهد برگزاری دو انتخابات در 
کشور بودیم که در مقایسه با انتخاباتی که پس از 
دوم خرداد در ایران برگزار شدند تا حدودی متفاوت 
بودند. در انتخایات دومین شوراهای اسلامی و 
هفتمین مجلس انچه بیش از همه چشمگیر بود. 
حضور آندک مردم در صحنه بود درحالی که وزارت 
کشور واجدین شرایط را برای انتخابات مجلس ۴۶ 
میلیون نفر اعلام کرده بود. 

مسائلی که در سالهای کل شتا در زمینه‌های 
ساس به و جود آمده نود خضرصضا آ حتاف ن 
مجلس و شورای نگهبان و دیگر نهادها و سازمانهایی 
مردم ناگوار بوده و آنها را نسبت به حضور در پای 
صندوقهای رای دلسرد کرده بود و همین مساله از 
میزان رای‌دهندگان کاست. دیدگاههای مختلفی که 
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در رابطه با وضعیت مجلس ششم و مجلس جدید 
زا درب داشت O TT‏ 
مشکلاتی که به‌وجود آمد رهبر انقلاب برگزاری 
انتخایات در اول اسفند ماه را مورد تأکید قرار داد. 

بهزاد نبوی نایب رئیس مجلس ششم معتقد بود: 
انتخابات مجلس هفتم. انتخاب میان بد و بدتر است 
ولی عسگراولادی دبیرکل موتلفه می گفت: مجلس 
هفتم باید شرایط ظهور امام زمان(عج) را فراهم کند. 

حجاریان و میردامادی نیز اعلام کرده بودند. 
مشارکت در شعار و تقلیل مشارکت در 
عمل بود. 

همچنین خاتمی رئیس جبهه مشارکت 
بزنامه های مورد تیه مردم با مانع 


تیدا 


روبرو شود. در انتخابات شرکت نمی‌کنند. 

ITT 
شور اها این مساله وا اقات کرد که در‎ 
انتخابات ریاست جمهوری نیز شرایط‎ 
به‌ گونه ای فراهم خواهد شد که‎ 
اصلاح طلبان به‌طور کامل از قدرت کنار‎ 
گذ اشته شده و جای خود رابه جناح منتقد‎ 
دولت بدهند.‎ 


فعالیت هست‌ايی 


از روزی که بوش رئیس جمهوری آمریکا در 
سخنرانی سالانه خود در کنگره. ایران. عراق و کره 
شمالی راسه کشور محور شرارت نامید. فشارهای 
واشنکتن به این سه کشور شدت گرفت. درنهایت 
نیز رژیم بعث عراق سرنگون شده و کره شمالی و 
ایران به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای با مشکل مواجه 
تنل از اتن راستاسفرهای محمد البرادعی دبیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران و مذاکراتی که 
با مقامات ایرانی داشت موی کر نت٩‏ و006 
ای تا ی E‏ 
فشان قار دهد اس ام اران ا تام رن 
مشکلاتی را در زمینه بین‌المللی درپی داشت که در 
ار ی ادها ای سار تفای 
کرد. پس از تلاشهای بسیار شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی آتمی ضرب الاجل ٩۰‏ روزه‌ای را 
برای پذیرش بازرسی‌های سرزده و 
اما وت اسان سس کد 
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و با اخراج ایران از این شورا پاکستان را جایگزین 
این کشور کرد. 

ابن فشارهاو تحولات نشا ن از جدی بودن قضایا 
و بحرانی بودن شرایط داشت ت ولی متأسفانه در 
عوض توجه به این واقعیت‌ها. این بار نیز 
فرصت سوزی راپیشه کرده و به سر دادن شعارهایی 
پرداختیم که هیچ نفعی نداشته و سبب گردید 
فرصتها از دست رفته و بیش از پیش در تنگنا قرار 
بگیریم. زیرا درحالی که گروهی خواستار پذیرش 
پروتکل الحاقی و خواسته جامعه جهانی بودند عده‌ای 
بر خروج از ۸۴۲ و قطع همکاری با آن تأکید کرده و با 
کو ساز دردد القا این مساله برآمدند که وذ یرش 
پروتکل و ضرب الاجل شورای حکام آژانس به منزله 
از بین رفتن استقلال کشور می‌باشد. 

ین عده درحالی بر مواضع غیرعقلانیخود تاکر 
می‌ورزیدند که بیش از یکصد کشور از جمله آمریکا 
پروتکل مزبور را امضا کرده و به خواسته‌های اژانس 
و جامعه جهانی تن داده بودند. 

عاقبت نیز در آخرین روزهای ضرب الاجل باسفر 
وزرای خارجه انگلیس, فرانسه و آلمان به تهران و 
مدا رات که هرت گرفتے انوا خوا تاها 
آژانس را از موضع ضعف پذیرفته و پروژه‌های 
غنی‌سازی اورانیوم خود را به حالت تعلیق دراورده 
و متعهد شد که ضمن حرکت در چارچوب قوانین و 
هفاضا ند 

قافا و فت رها تا ونی به ران کامش 
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پروتکل الحاقی تن داد. 


یافته بود تا اینکه پس از اعلام همکاری لیبی با آژانس 
به یکباره مسأله انتقال تکنولوژی هسته ای از 
پاکستان به ایران مطرح شده و با بازجویی و بازداشت 
مدای اد نموا مسآ این گور کی سا 
آنها سه نظامی نیز وجود داشتند. بار دیگر افکار 
عمومی متوجه تهران شد. 

در همین حال امریکایی‌ها اعلام کردند. ایران 
فعالیت های خود را تعطیل نکرده و به صورت 
مخفیانه آنها را پی می گیرد. مسأله فعالیت های 
هسته‌ای ایران و سرانجام آن تجربه تلخ که به پذیرش 
تمامی خواسته‌های اروپا و اژانس انجامید درحالی 
صورت گرفت که اگر ایران قبل از ضرب الاجل به 
صورتی مسالمت آمیز با آژانس کنار می‌آمد هم 
کرسی خود را در شورای حکام حفظ می‌کرد و هم 
میا سوام دم تا سای ای نط امتا 
بگیرد که متأسفانه چنین نشد. 
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مردم و زینت المجالس 


به ری و حضور مردم در صحنه ندارند معتقد ند 
رای مردم و اصولا مردم زینت المجالس هستند و 
نیازی به همراهی با انها و جلب رضایتشان نیست. 
البته نیاز به اثبات و ارائه دلیل و مدرک و سند در این 
رابطه نیست زیرا آنها خود به دفعات مختلف و از 
طریق تریبونهای کوناگونی که دراختیار دارند بر این 
موضوع و نکته تأکید ورزیده‌اند. اين دیدگاه مغایر و 
مخالف مردم‌سالاری دینی بو د ۵ و با معیارهای 
روش با سیاست حقیقت محوری در تضاد بوده و 
می‌تواند سوءرفتار قاعده‌مند را در جامعه ترویج 
کرده و به خردگریزی و تحمیل تک فرهنگی منجر 
شود. 

نیاز به ذکر این مسأله است که برای جناح و 
افرادی که مردم را به خودی و غیرخودی تقسیم 
می کنند و اعتقاد دارند که مردم نامحرم هستند 
فشان از ان مسال دارداکه اگر نا فاد بالفتد اسا 
جمهوریت را تعطیل کرده و صرفاً با محور اسلامیت 
مراجعه به مردم و مشارکت توده‌ها نباشد. تقایل 
این دو طرز تفکر لطمات جبران ناپذیری بر اعتبار نظام 
در جهان وارد آورده و اعتراضاتی را متوجه ایران 
و کان رار وا وربا اش سا 
۱۳۸۲ در ارتباط با وضعیت مجلس و کاندیداهای 
نمایندگی مجلس شاهد بودیم. 

ولی متأسفانه به جای توجه به افکار جهانی و 
ارای بین المللی. صرفا برای اینکه باری از روی دوش 
موضع گیری و اعتراضات دخالت در امور داخلی 
ای موه سا وس مان 
و مرتبط دانستن این اعتراضات با خواسته‌های 
در صورتی که اگر توجه جهانی به وضعیت داخلی 
را د خالت در امور داخلی ایران تلقی کنیم. 
موضع گیریهای مختلف از سوی ما و پرداختن به 
ال سکن کیره از له رضم كران 
خاش اوق انس امین امال ن ا ها کور 
و سازمان نیز باید دخالت در امور داخلی آنها عنوان 
شود. 

اھچ یا این متم ر ا ک تعر فال 
اندیشه‌ها در جامعه بود به بررسی تحولات ٤‏ 
رویدادهای کشور در سال ۱۳۸۹۲ می‌پردازيم. الیته 
شرکت حوادث و رویدادها و محدود بودن صفحات 
کی تور موس و کی 


از کارهایی که ناچاری انجام دهی 
لذت بیر. 


نق زدن تنها تورا خسته‌تر می‌کند و 
نمی گذارد کار را درست انجام دهی. اما 
کنی. مثل قاصدکی درپی نسیم همه حا 
دنبالت خواهد امد. 
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رابطہ با جهانیان 


باوجود اینکه از زمان روی کار 
امدن خاتمی گشایش چشمگیری در 
روابط ایران با همسایکان و جهان 
دام 
اور که ادال و امیت رخ 
ایران در گرو عدم ارتباط با جهانیان 
است. تمایلی به حل اختلافات تهران با 
ی کی یا رت 
را سرا خصوها مت 
بايد درها را به روی جهانیان بسته و ایران رابه یک 
کشور منزوی تبدیل کرد. ۱ 

در سال ۱۳۸۲ بارها از رابطه با امریکا سخن به 
گذشته را عنوان کرده و نشان دادند که برخلاف 
می‌دهیم این امادگی درمیان مسوولان و 
سیاستمد اران وجود ندارد که با تشخیص و نعیین 
مصالح و منافع ملی» با کشورهایی رابطه برقرار کنند 

ارا ساف خصو‌حیا رنه با اک اهنا 
اشغال عراق و افغانستان و برقراری مانورهای 
نظامی با کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج 
فارس و جمهوری آذربایجان, ایران را به محاصره 
کامل دراورده به صورت یک معضل و مشکل برای 
دولتمردان درامده است. به‌طوری که همواره مساءله 
رابطه با آمریکا با جنجال و هیاهو همراه بوده و 
هیچ ‌گاه به صورت اصولی و منطقی موانع ميان 
واشنکتن و تهران مورد نقد و بررسی قرار نگرفته 

در آخرین هفته‌های سال, رابطه با آمریکا به 
دفعات از سوی حسن روحانی دبیر شورای قالی 
امنیت ملی که خود را برای ریاست جمهوری پس از 
خاتمی اماده می‌کند. مطرح تشد و او در مصاحیه با 
پس از بازگشت به تهران اقدام به تکذیب انها کرد. 
البته چند سال قبل نیز در خارج از کشور مسائلی را 
باب میل غربی‌ها مطرح کرد که پس از بازگشت به 
تهران با دستپاچگی اقدام به تکذیب آن نمود. 

در کنار مسأله رابطه با آمریکا که هنوز در پیچ و 
خم منازعات جناحی گیر کرده باید به رابطه با مصر 
اشاره کرد. 

در این سالها بسیاری از کشورها از جمله آمریکا 
و عربستان خود اقدام به قطع رابطه با تهران کردند 
و فقط ایران یک بار دستور قطع رابطه با کشوری را 
داد که این کشور مصر بود. 

طی سالهایی که از قطع رابطه تهران و قاهره 
می‌گذرد. اعراب و فلسطینی‌ها به اشتی با اسرائیل 
گرایش يافته و با این رژیم صلح کردند. ولی ایران با 
تأکید بر لغو کمپ دیوید از سوی مصر این پیمان را 
مانع اصلی بر سر راه بهبود رابطه دو کشور اعلام 
کرده بود. درحالی که مصری‌ها نیز خواستار 
انورسادات رئیس جمهوری پیشین 
این کشور را ترور کرده بود. 





بهبود روابط ایران و مصر به یکباره 





عاقبت درپی ملاقات خاتمی و حسنی مبارک 
روّ‌سای جمهوری دو کشور در ژنو پس از ۲۳ سال. 
طرفین بر بهبود رابطه تأکید کرده و قرار شد رئیس 
جمهوری مصر برای حضور در اجلاس سران گروه 
۸ در اواخر بهمن ماه به تهران بیاید ولی تلاطم‌های 
انس ار و و اي 
وسیعی در منطقه و جهان داشت. سبب گردید مبارک 
و رژیم مصر در دیدگاههای خود تجدیدنظر کرده و 
روند بازسازی روابط را متوقف سازند. درحالی که 
قبل از تنشی که در ارتباط با مجلس و نمایندگان | 
به‌وجود آمده بود. شورای شهر تهران موافقت خود 
رابا تغییر نام خالد اسلامیولی به انتفاضه اعلام RE‏ 
و قرار بود تصاویر وی از روی این خیابان پاک 0 
در همین رابطه مصری‌ها نیز نام خیابان مورد 
اختلاف در قاهره را تغییر دادند. اما با وجود کامهایی 
که برداشته شد به یکباره روابط دچار بحران شده 
و تحولات متوقف شد. ۱ 1 

به این ترتیب برای چندمین بار این واقعیت اشکار 
که او را اس 
زنجیروار به هم ارتباط داشته و در یک راستا قرار 
دارند و نمی‌توان ادعا کرد و یا گفت «چاردیواری و 
اختیاری». اعتراض و انتقاد از اوضاع داخلی یک 
کشور نیز برخلاف آنچه گاهی اوقات «آصفی» 
سخنگوی وزارت خارجه که او را باید مرد تکذیب‌ها 
نامید بر زبان می آورد و مدعی دخالت در امور داخلی 
ایران می‌ شود نه‌تنها مداخله و دخالت نیست بلکه 
سیاست پویا و کارآمد به سیاستی گفته می‌شود که 
قادر به تجزیه و تحلیل مسائل بوده و از تحرک 
برخوردار باشد. 

در کنار تلاشهایی که برای گسترش رابطه با 
جهانیان صورت گرفته حملاتی که به سفارت 
انگلیس در تهران شد و بازداشت سفیر پیشین ایران 
در ارژانتین به اتهام دست داشتن در انفجار مقر 
یهودیان در پایتخت این کشور تأثیر منفی بر اعتبار 
ایران در جهان داشت. در رابطه با برخی مواضع ضد 
و نقیض تهران و عواقب ناگوار این مواضع که 
ام یر ماد مخمدر قا ای 
نایب رئیس مجلس می گفت» خودمان زمینه 
گا ون ارخ ھا را قواهنم می کد 
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کل و اعتهاا رعق 


۰۰ 


کنادت کید ۱ 


© حضرت امیر(ع) 








































شاد سال ۱۳۸۳ 
سال تکرار بخش 
پایانی ماجرای 
گرانیها در زمان 
شاه عباس 

ا 


بند تنیان. 
نور وز ۸۳ 
آورده اند که در 
زمان شاه عباس صفوی, 
دربار برای به دست 
اؤردن مخارج کشور. 
به ویژه تامین هزینه‌های 
جنگهای شاه عباس و 
بیگانگان, بامشکل جدی مواجه 
بود و خزانه هر روز خالی‌تر از 
رسید که خز‌انه. فد رت تامین 
مخارج سنگین کشور را ندارد. 
شاه عباس تی درنگ چاره ای 
اندیشید و فرمان داد که بهای 
داده می شود گرانتر شود. 
بهای کالاها گرانتر شد و بخشی از 
هزینه‌ها تامین» اما چند هفته بعد. وزرا 
در شاد امد و خبر دادند که مردم از 
این گرانیها بسیار ناراضی‌اند و اعتراض 
می‌کنند و به غير از حاکمان ولایات و وزرا 
همه به ماموران دولتی ۰ فحش می دهند. 
شاه عباس گفت: هنوز جا دارد. باز هم گران 
کنید. کالاها باز هم گران شد و بخشی دیگر 
از کمبود خزرانه تأمین. ولی باز هم درباریان 


به نزد شاه آمدند و گفتند: مردم ابن بار شدیدتر 

اعتراض می‌کنند و به غیر از ساحت مبارک 
حضرتعالی به تمام درباریان و وزراء و ماموران 
فحش می‌دهند. شاه عباس شنید و گفت: هنوز جا 
دارد. باز گران کنید. کالاها باز گران شد و پول بیشتری 
در خزانه جمع شد و درباریان باز به حضور شاه 
رفتند. ناله‌کنان که: «شاها! مردم چنان عصبانی و 
معترضند که حتی به ساحت مبارک شاهی نیز 
فحشهای زننده می دهند». شاه عباس گفت: هنوز جا 
دارد. گران کنید. و باز هم قيمت‌ها گران شد و خزانه 
پرتر از قبل. درباریان این بار نیز در حضور شاه از 
زمین و زمان و هرچه می‌بینند هم فحش می‌دهند. 
شام هی گفت؛ هنو هم سا داود گران که وبا 
گزارش دادن اعتراضات مردم يه حضور شاه آمدند. 
چشمهاشان گرد شده بود و از چیزی که دیده بودند. 
برای شاه این طور گفتند که: شاهاء مردم دست به کار 
عجیبی زده‌اند. شاه عباس پرسید: چه کرده‌اند؟ و 
جواب شنید: («(مردم تنبانهاشان را از پا درآورده‌اند و 
با چوب به بشقابهای خالی می‌زنند.» شاه عباس تا 
این را شنید گفت: «مردم دیوانه شده‌اند و به سرشان 
زده یس است. دیگر گران نکنید!» 

خوشبختانه شاه عباس و هم کیشانش 
سالهاست که از اریکه قدرت ایران خداحافظی کرده‌اند. 
اما ظاهرا برخی روشهای مملکت داری او در یادها 
ثابت ماندن ان حبر می دهند. و به ویژه 
هنگامی که در روزهای پایانی سال باید گزارشی از 
بودجه سال اینده بدهند می‌گویند. هیچ کسری 
بودجه‌ای وجود ندارد. اما سال که تحویل می‌شود و 
خرید به خیابانها می آیند می‌بینند نه تنها قيمت‌ها 
بسیار بیش از آنچه دولت گفته بود گران شده. بلکه 
در اخبار هم می‌شنوند که آقایان از نبودن پول برای 
افتتاح طرحها و گشایش کارخانه‌ها می‌گویند. 
به این ترتیب. دولت بی‌ آنکه مستقیما به مردم 

چیزی بگوید. ارام ارام هر سال قیمت کالاهایی که 
توسط خود او به مردم فروخته می‌شود را گران 
تاکسی و اتوبوس و يا درون اتاقهای دربسته و 
سقف دار!منتهی می‌ شود و بار دیگر سال جدید می اید 
و قیمت‌های جدید. 


دست کم 


تا اینجای ماجراء تقریبا تاریخ با شباهتهایی تکرار 
شده است. اما سوال اینجاست که آیا سال ۸۲ سالی 
است که بخش آخر ماجرای گرانتر شدن کالاها در 
زمان شاه عباس, در آن تکرار خواهد شد يا اینکه هنوز 
به تکرار بخش پایانی داستان شاه عباس, چند سالی 
باقی مانده يا اینکه اصلاً آقایان در سال ۸۳ پایان 
دیگری برای داستان گرانیها خواهند نوشت؟ 


سال در آمدهای نصمصد هز اری ! 


این طور که پیداست سال ۱۲۸۲ از بسیاری جهات 
به سال ۱۲۸۲ شبیه است. اما یکی از مهمترین مسائل 
مشترک ميان این دو سال. این خواهد بود که مثل 
سال ۸۲ که دولت و مجلس به دلیل مشغله های 
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فراوان سیاسی, بخشی از کارها راعملا از دوش خود 
برداشته و به دوش مردم گذ اشتند. این ماجرا بار دیگر 
تکرار خواهد شد و وظیفه حل برخی دیگر از مشکلات 
مردم. به خود انها واگذار خواهد گردید تا دیگر در 
پایان سال گلایه‌ای درمیان نباشد و مردم خودشان 
مسوول حل مشکلاتشان بشوند. در این میان یکی 
از جالب ترین این واگذاریهاء واگذاری حل مشکل 
«اکتتفال):به مودم نون چا که چن از اجواض اوا 
طرحهای دولت برای کنترل نرخ بیکاری و کاهش آن. 
مردم فهمیدند که از این طرحها و تلاشها کاری ساخته 
نیست و جز خودشان, کسی گلیم آنها را از آب بیرون 
نخواهد کشید و این چنین بود که در یکی دو سال 
اخیر انواع مشاغل جدید که تا پیش از این وجود 
نداشت توسط جوانان مبتکر ایرانی اختراع و به 
جامعه عرضه شد و می‌توان انتظار داشت در سال 
۳ نیز عده‌ای دیگر از جوانان خوش فکر ایران, تعد ادی 
شغل جدید به بازار عرضه کنند. شغلهایی که گاهی 
اوقات درآمدهایی دارد که آنها که شغلی دارند را نیز 
تحریک می‌کند از خير پیشه خود بگذرند و در این 

حرفه‌های جدید وارد شوند. 

دوستی می‌گفت برای تکمیل کادر شعبه یک 
شرکت تولیدی در «تهران». در یک روزنامه» آگهی 
استخدام یک موتورسوار دادم و چند روز بعد 
روبروی یکی از متقاضیان این شغل نشسته بودم و 
درباره شرایط کار با او گفتگو می‌کردم. او برایم گفت 
انا موی رو متا که کی اال اک 
فرزندی دارد که کم کم بزرگ شده است. نمی خواهد 
به او بگوید که پدرش چنین شغلی دارد و به این دلیل 
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به دنبال یک شغل دائمی است. از او پرسیدم: «چطور 
مسافرکش شدی؟» گفت: «یک روز کنار خیابان 
مشغول تعمیر موتورم بودم که مردی با اضطراب 
از من درخواست کرد تا اگر می‌توانم با موتورم او را 
به انتهای خیابان برسانم تا بتواند به قرار ملاقات 
مهمی که از زمانش هم گذشته بود برسد. دلم به 
حالش سوخت و او را تا انتهای خیابان رساندم. 
هنگامی که مرد پیاده شد دو اسکناس هزار تومانی 
در جیبم گذاشت و دعایم کرد. انتظار چنین پولی را 
نداشتم. ولی از فردای آن روز با موتورم در شهر 
می‌گردم و از همین پولها جمع می‌کنم!» 

بعد از تعریف ماجرا فرم استخدام را پر کرد و 
نوبت به تعیین دستمزد رسید. اما در این بخش به 
توافق نرسیدیم. من برای یک موتورسوار در ماه یک 
حقوق یکصد و پنجاه هزار تومانی درنظر گرفته بودم. 
ولی مرد مسافرکش می‌گفت. در ماه با موتورش 
حدود نهصد هزار تومان! درامد دارد. از او خداحافظی 
کردم و هنوز بعد از سه هفته نتوانسته ام 
موتورسواری را در تهران پیدا کنم که حاضر شود 
با مبلفی که من می‌گفتم در شرکت استخدام شودا! 

رسد که در مال ۲سا ان چت ماد فاد 
ان. جوانان خوش فکر ایرانی با یک سرمایه ۵۰۰ هزار 
ا 
قانونی اختراع کنند که حتی تا نهصد هزار تومان در 
ماه درامد داشته باشد و هیچ مدرک و تجربه‌ای هم 
نیاز نداشته باشد. پس باید امیدوار بود و منتظر و 
دید که این جوانان برای سال ۸۳ چه شغلهایی با چه 
درامدهایی اختراع خواهند کرد! 

کابوی ها باز می گر دند 

ازروی تقویم اگر نگاه کنیم تنها چند هفته تا بایان 
چهار سال ریاست جمهوری جرج بوش دوم. باقی 
اسف وسال ۸۴ مظان با ۰۰۴ )مال مر گر ارت 
انتخایات ریاست جمهوری در ایالات متحده 
آمریکاست. به ظاهر البته این انتخابات در کشوری 
انجام می‌گیرد که حدود ۱۳ ساعت با ایران اختلاف 
ساعت دارد. با تندروترین هواپیماها بیش از ده ساعت 
در راه خواهید بود تا از تهران به واشنگتن برسید و از 
شمه مهن ننک ست ی مه ان اسه 
سیاستمداران دو کشور. روی هم را ندیده اند و هیچ 
دل خوشی از یکدیگر ندارند و اینها یعنی بک اتفاقات 
داخلی آن کشور نباید اهمیت چندانی برای ما داشته 
باشن. ما آکر هو افم خوه را تتها به غر اھر اعرا 
سرگرم کنیم. باید اعتراف کرد پولهای فراوانی که در 
جیب سیاستمداران این کشور انبار شده و انبوه 
سای هت ھا سم 
کشور بر آنها سوارند و شاخ و شانه‌ها و تهدیدهایی 
که هرازچندگاهی از طرف این عده, نثار چند کشور 
خاص در جهان می شود. نمی گذارند که ایرانیان 
چندان نسبت به این کشور و اتفاقات سیاسی مهمی 
کنو ان رد می دهت اعا اوو از ااك 






هر کاری رابا جان و دل انجام بده. 
اکر شعاع انرژیات رامانند ذره‌بینی 
که نور خورشید را متم رکز می کند. 
روی موانع تمرکز دهی. هر مانعی که 


8 سر راهت باشد خواهد سوخت. 
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که در سال آینده انتخابات ریاست جمهوری 
























جرج بوش و همکاران خشن او کلید کاخ سفید را به 
کف خواهند آورد یا شخص دیگری در اتاقی که این 
روزها جرج بوش» وسایلش را در آنجا گذاشته است. 
ساکن خواهد شد؟ به ویژه انکه بوش, در آخرین 
سخنرانی مهم خود در سال ۸۲ گفت از تجربه آمریکا 
دراد اسان وه سا وا هرا ا اده 
خواهد کرد! 

به هرحال این روزها مهمترین رقیب بوش در 
اتات سال امن دہ و ھگانے که ارآ 
درباره روابطش با کشورهای جهان و به‌ویژه ایران 
سوال می‌کنند. این طور جواب می دهد که امریکا باید 
وا ای کیرد تا وا یا اران درب ره 





بسیاری از مسائل گفتگو کند. اما با توجه به آنچه در 
فضای سیاسی آمریکا درحال وقوع است. نباید برای 


این گفته‌های رقیب انتخاباتی بوش, ارزش زیادی 
قائل شد. چرا که با وجود تبلیغات گسترده و سنگین 
که طرف ای در امس کته واه ای از 
نگاهی به گذشته سیاسی این کشور و شرایط امروز 
وه کت وا هی ام ورای هدا 
من کر افد کرک مه کر ۵ تین 
نشان می‌دهد که رو‌سای جمهوری که دوره اول 
چهار ساله ریاست جمهوری خود با کشوری 
خارجی به جنگ پرداخته اند. هرچند در عرصه داخلی 
ناموفق و شکست خورده بوده‌اند. اما به دلیل 
حساسیت موضوع جنگ و اهمیتی که مردم به این 
حادثه می دهند. در صورتی که برای دور بعدی 
انتخایات هم نامزد شده‌اند. به پیروزی رسیده‌اند. به 
این ترتیب با تکیه بر تجربیات گذشته. امکان پیروزی 
جرج بوش, برای بار دوم بسیار بالا می‌رود. چرا که 
دو جنگ بزرگ در خارج از مرزهای آمریکا که با 
پیروزی ظاهری این کشور نیز همراه بوده. توجه 
کرت رامع وی خلت کت میت عار یواد 
«ال گور» رقیب انتخاباتی بوش در انتخایات چهار 
سال پیش و معاون بیل کلینتون. رئيس جمهور 
سابق امریکا که درواقع مهمترین و شناخته شده‌ترین 
رقیب بوش برای انتخابات این دوره به شمار می‌رفت. 
ماهها قبل اعلام کرد که در این دوره از انتخابات 
شرکت نخواهد کرد و به عقیده بسیاری از 
کارشناسان مسائل سیاسی آمریکا, او و حزب 
سیاسی اش از آنجا که اطمینان داشتند مسائل مربوط 
به جنگ راه جرج بوش را برای رسیدن دوباره به 
مقام ریاست جمهوری بسیار هموار کرده است. 
۳ ۳ 
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تنیمل 
اینده باز هم شغلهای تازه‌ای 
اختراع و به بازار عرضه 
خواهند کرد 





تا چند ماه دیگر جرج بوش 
دوم» برای چهار سال 
دک ل 


سیاسی 
«ال گور» را در 
این انتخایات که 
با پیروزی جرج 
بوش همراه است. 
تخریب کنند و به 


و دمزراری هی آورد 


این ترتیب او را برای دور بعدی 
انتخابات ریاست جمهوری در 
حوضی از آپ نمک خوابانیده اند تا 


امد و شد زبای ملالت 
اپ n E. E E i Fg‏ 


در فرصت بهتری از وی استفاده کنند! 
ماه قبل از انتخابات هم توانسته 
محبوبیت بیشتری برای بوش فراهم 
کند. هرچند بسیاری معتقدند دستگیری 
صدام. آنهم در این روزهاء یک بازی از 
پیش تعیین شده بود تا افکار عمومی 
امریکا از بوش یک قهرمان بسازد و همین 
عده معتقدند تا چند هفته دیگر «اسامه 
بن لادن» هم که مدتهاست به ظاهر از دست 
سریازان امریکایی فرار می‌کند. طی یک بازی 
دیگر به دام آنها خواهد افتاد تاتعداد آرای جرج 
بوش برای نشستن بر صندلی ریاست 
جمهوری کامل گردد! 
که ایران از سال آینده به مدت چهار سال. باز 
هم با یک رئیس جمهور جنگ طلب و ناارام در 
ایالات منحده امریکا روبرو خواهد بود. 

رئیس جمهوری که به هنگام حرف زدن از 
سال قبل. کابوی‌های آمریکایی آنها را به کار 
می‌برده آند و هیچ بدش نمی اید در چهار سال دوم 
انتخاباتی اش نیز جنگی دیگر به راه اندازد 
تا پس از او نیز همچنان آمریکا 
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اداره شود. 
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مجید شادمان‌نژاد 





کو سفند و مجمون 

سال گذشته به محض اينکه باخبر شدم سال 
به جان خریدم و راهی خرابه‌های تهران شدم تا یک 
گوسفندفروش را پیدا کنم و با او مصاحبه‌ای ترتیب 
دهم و از این طریق به شما خوانندگان عزیز گزارش 
می‌کنند و این حیوان زبان بسته چطور در تهران 
مرکز تمدن کشورمان بی‌سر و صدا خونش بر زمین 
می‌ریزد و هیچ کس دح نمی‌زند که چرا؟ 

اما امسال وقتی فهمیدم که سال جدید سال میمون 
است. فهمیدم که کارم درآمده چون می‌دانستم پیدا کردن 
یک میمون‌فروش در تهران کار ساده‌ای نیست و اگر هم 
چنین شخصی پیدا می‌شد راه پیدا کردن به هزار توی 
مغازه میمون‌فروشها کاری ناممکن به نظر می رسید. 
اما چون انگیزه ما شما هستید و قصدمان نوشتن 
برای شما قدم در این راه گذ اشتم و راهی تنها جایی 
که به ذهنم می‌رسید شدم تا بفهمم میمون‌فروشها 
چه کار می‌کنند و این محل هم جایی نبود جز... 


چهار ر اه مولوی 


ای کی اا در خد ات وا وا 
کرد و اگر هم حیوانی را نمی‌شد دید حداقل با پرداخت 
درنده و وحشی سفارش داد و آن زبان‌بسته را خرید 
و در چارچوب دیوارهای خانه زندانی کرد و بقیه 
پس اولین کار در راه تهیه این گزارش سراغ 
گرفتن یک میمون‌فروش بود. و اولین فردی که سر 
راهنمایی) و متاهل بود که به کار شریف فروختن 
پرندگان خوش ‌ زبان اشتغال داشت 
۱ ٭ عزیزجان میمون رو از کجا 
می تونم بخرم!؟ 


در هزارتوی میمون فروشهای مولوی 
توی سال میمون ي 


۳ 








مرل انسیا سا ی اما 
همه حیوون درست و حسابی داریم. این همه حیوون 
قشنگ و خوش زبون. 

#ولی من میمون می‌خوام!! 

٭ ومثل اینکه متاهل نیستی؟ 

#مکه تاهل به میمون خریدن هم ارتباط داره؟ 

۰ معلومه که مرتبطه. اگر متاءهل باشی 
می‌دونی که خانومها اجازه نمی‌دن یه پرنده کوچولو 
مثل قناری توی خونه باشه حالا چه برسه به میمون! 

اینجا بود که من حس کردم مثل اينکه قيافه ام 
به آدمهای متأهل نمی‌خوره و بیشتر به مجردها 
شبیهم! اما واقعیت این بود که بنده خداراست می گفت 
و خانوم من حتی غذا دادن به یاکریم و گنجشک رو 
هم به سختی می‌پذیره. چه برسه به قناری و میمون. 
اما من بی‌توجه به این فکرهاء دوباره سو ال اول 
خودم رو تکرار کردم و بالاخره با سماجت شنیدم 
که میمون و حیوونهای غیرمعمولی(!ارو می‌تونم از 
مغازه‌های طبقه‌های بالایی تهیه کنم. 

ولی قبل از بالا رفتن از پله‌ها به یه پرنده‌فروشی 
ثابت! برخوردم. یعنی کسی که یه زیرپله‌رو تبدیل 
کرده بود به یک باغ وحش مخصوص پرنده‌ها و 
اونهم کسی نبود جز مجتبی» ۲۰ ساله. محصل و 
خو‌شیختانه مجرد! 

٭ آقامجتبی شما چندوقته که به این کار مشغولی؟ 

من سه سالی می‌شه که صبح‌ها میرم 
مدرسه و بعدازظهرها می‌یام مغازه تا به پدرم کمک کنم. 

٭ خوب چرا پدرتون بعدازظهرها توی مغازه نمی‌مونه؟ 

# # چون بايد بره به حیوونهای توی زیرزمین 
خونه‌مون رسیدگی کنه. 

#توی زیرزمین چه پرنده‌هایی دارید؟ 

4 قاری فنچ. > مرغ عشق, مرغ حق» سهره. بلبلء 


داشت ت همین طوری ي 
yy‏ 
نیومده بود» جواب داد: خجالت نداره از مواد 





فروختن که بهتره, تازه بابام همه حیوونهارو سالم 
دستی می کنه. 

٭سالم یعنی چطور؟ 

4 #منظورم اينه که مثل خیلی‌های دیگه که با 
مواد (مخدر) پرنده‌هارو دسنی می‌کنن. نیست! 

راستی شما تا قبل از خوندن این گزارش هیچ 
می‌دونستین پرنده‌هارو هم معتاد می‌کنن. من که 
اصلا نمی‌تونم تصور کنم چطور یه قناری‌رو میارن 
پای منقل و برایش زغال سرخ می‌کنن و اون پرنده 
کوچولو چطور از لوله وافور دود می‌گیره و مطمتن 
هستم شماهم دوست ندارید راجع به این مسائل چیزی 
بشنوید. پس سوالهای خودم‌رو تغییر دادم و پرسیدم: 

«حالا شما جقدر در امد دارید؟ 

۰ فروش ماهم مثل کشاورزها فصلیه. یعنی 
تابستونها شبی حدود ۲۰۰ (هزار) تومن کاسبیم و 
زمستونها گاهی یه شب هزار تومن هم درامد نداریم. 

در اینجای کار بود که فهمیدم اگر من کار 
روزنامه‌نگاری‌رو کنار بگذارم. حتی امکان 
پرنده‌فروشی‌رو هم ندارم. چون این کار هم فصلی 
است و من از بچگی از کارهای فصلی خوشم نمی‌آمد. 

بنابراین به عنوان آخرین سوال از پرنده‌فروش 
1 پرسیدم: این کار شما توی درس خواندتان هم 
تأثیر می‌گذارد؟ 

و جوابی شنیدم که عجیب تر از سوال من بود... 

* «بله! من از اون بخش درسهایم که راجع به 
پرنده‌ها توضیح بیشتری می ده خیلی خوشم می‌یاد! 

#حنماّاین کارت به درس خوندنت هم کمکی می‌کنه؟ 

#۵ به فر وقت که امتحان دارم برنده هاش 
وحشی برام تقلب می‌یارن!! 

و وقتی که مطمئن شدم جدی جدی سر کار رفتم 
پله‌ها را یکی. دوتا دویدم تا هرچه زودتر خود م رو به 
میمون فروشی برسونم. 

میمون فر وش چاق ! 
این آقای ۴۰ ساله هم که قرار بود به من میمون 


بفروشه یه آدمی بود چاق, با پوستی سياه موهای 
ريخته و بینی گنده‌تر از بزرگترین بینی که تا به‌حال 


اقا مجتبی پرنده فروش که نمی خواست عکسش 
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دیده بودم و شاید هم به‌خاطر همین بود که محکم و 
قرص به من گفت: «آقا عکس گرفتن ممنوعه و اگر 
عکس بگیری میندازمت بیرون!!» 

روزنامه‌نگار رابه خوبی می‌توانید تعریف کنید. پس 
من راجع به این مساله هیچ سو الی نمی‌پرسم و 
یکراست می‌روم سراغ اصل مطلب؛ 

اقا میمون دارید؟» 

* #پول بگذار روی‌میز. خرس و شیر و کرگدن 
هم برات می‌یارم. 

خوب خدارو شکر حالا میمونهای شما چقدر 

از صد (هزار) تومان به بالا. 

۵ آنوقت قبمت‌شان به چه چیزی بستگی دارد؟ 

* # به تیپشان!!! 

پس من توی دلم گفتم ای وای. مثل اینکه ماجرای 
رک ها مھا تا جل های آما کون هم سرا گرد 

٭منظور شما از تیپ میمونها چیه؟ 

۶ خوب سلیقه‌ها متفاوته. یکی میمون 
کوچولو می‌خواد. یکی بزرگ. یکی میمون پشمالو 
می‌خواد. یکی بی پشم!! یکی میمون افریقایی 

#اهان. من همین آخری را می‌خواهم! 

#بله ایرانی‌ها چه قیمتی هستند؟ 

۰ اونهم بستگی داره. 

«به چی؟ 

۰ به میمونی که باهوش باشه پا احمق! یا 
میمونی که بی‌ادب باشه یا باادب؛ 
فهمبده‌ام که میمونها قدرت «درک متقابل» را ندارند. 

۰ ¢ من نمی دونم درک متقایل یعنی چی؟ ولی 

#منظورم این بود که میمون باادب دیگه چطور 
میمونی می تونه باشه؟ ۱ 

٭ # شما اینقدر لفظ قلم صحیت می‌کنید که ادم 
توی میمون خریدنتون شک می‌کنه. داداش 
سرکارمون نذار. خدا پدرت رو بیامرزه. برو خدا 
روزی‌تو جای دیکه حواله کنه. 

#باور کن خیلی دوست دارم بدونم؟ 

٭ ٭ خوب این خیلی ساده اس. میمون باادب 
خیلی زود یاد می‌گیره کجا بره بی ادبی بکنه. ولی 
میمونهای بی ادب روی فرش خراب‌کاری می‌کنن! 

خوب حالا میمونها چطور یاد می‌گیرن؟ 

۰ با تقلید! 

با شنیدن این جواب قاطعانه موهای تنم سیخ 
خوشبخت نیست چون اين ادم بايد حیوان 
زبان بسته رابا خودش ببرددستشویی و چندین 
ساعت این صحنه بی ادبانه را یرای میمون بیچاره 
تکرار کند تا میمون باادب شود اما این فکرها که دردی 
از من دوا نمی کرد. چون باید خیلی زود گزارشم 
راتهیه می‌کردم و برمی‌گشتم اداره پس ادامه دادم... 





عقاید رابا قایق اد تباه نکن. قرة 2 ۳ 
1 مانند دانه بادام است؛ و عقاید پوستة ان 


دانة بادام هستند. اگر به دنبال حقیقت 


هر چیزی هستی باید پوسته را بکنی, تا 


2 خود دانه را ببینی. 
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در طبقه بالای این مغازه هر نوع حبوانی بخواهید فردا 
در منزل تحویل می کپرید نت 


اکه میمون بخو اهیم باید چه 
کسی ر و ببینیم؟ 


# خود من. 

#چطور؟ 

٭ شما بیعانه‌رو بگذار روی میر. | 
میمون‌رو فردا در خونه تحویل بگیر. 

جرا در خونه؟ 

* پس انتظار داشتی میمون‌رو توی 
قفس بگذارم و تقدیمتون کنم! حتما اون 
موقع می‌خواستی حیوون زبون بسته‌رو 
با اتوبوس ببری خونه. ۹ 

راستی این کاسب‌هاهم چه خوب فکر 
ادمها را می‌خوانند و برای خودشان یک پا 
اس و تم ترآ 
فکرها بودم. یکدفعه با سو ال عجیب 
فروشنده به خودم آمدم. 

ی ایا اسلا 
میمون‌رو برای چی می‌خوای؟ 

٭ (جواب دادم:) برای خوشکلی. 

# خوب اگه خوشگل پسندی!! باید 
۰ چوب بیای بالا (یعنی رقمی معادل | 
یک ونیم برابر عیدی سال ۸۲. 

و اینجای کار. چون دیدم ماجرای 
خرید دارد خیلی جدی می‌شود و من هم که جراءت 
بردن یک کنجشک را به خانه ندارم. سعی کردم تا 
اصل مطلب را برایش بگویم و ماجرای سال ۸۳ و 
سال میمون را برايش توضیح دادم و تا دیدم لبخند 
روی لبهایش نشست. از اقای شادمان‌نژاد خواستم 
تا عکس او را بگیرد که یکدفعه فریاد زد: 


عکس نی عکس ! 


#چرا؟ 

*بابا ما آبرو داریم. من پیش در و همسایه 
واسه خودم شخصیتی دارم و اگر صاحبخونم بدونه 
من میمون می‌فروشم فردا چوایم می‌کنه. 

#«مکه شما هم مستاءحر هستی؟ 

+ هبله. 

این حرف راکه شنیدم دلم به حال این بنده خدا 
سوخت. چون تازه احساس کرده بودم که یک همدرد 
پیدا کرده‌ام. پس ادامه دادم... 

#یعنی کاسبی شما هم اجازه خرید خانه را 
نمی دهد؟ 

٩‏ چراولی من ترجیح می‌دم که پولم‌رو روی 
حیوونات سرمایه‌گذاری کنم. ۱ 

درست برعکس ما کارمندها که اگر اخر 








































سال سال میمونه که باشه برای ما خرس و جغد و 
کفتار هم فرقی نمی‌کنه پول بده حیوون ببر! 





برج پولی توی جیبمان بماند ان را روی خودمان 

سرمایه‌گذاری می‌کنیم و یک سیخ جگر با مخلفات 

معده ندیده‌مان را میهمان می‌کنیم. 
¢ حالا جقدر در امد داری؟ 


۰ 


¢ 


٩‏ (با خنده) می‌ترسم این سوّال‌رو جواب بدم 
یھو بگی کارمند اداره مالیات هستم. 
(بعد از دیدن کارت شناسایی و کلی قسم) ماهی پم 


اک «فقط دا داعت امیدواري می دانی» هر 


حد ود به نومن. ۱ 2 
*یعنی تو کشور ما اینقدر علاقه‌مند به میمون 
وجود داره؟ ت 
م 


* من که گفتم فقط میمون نمی فروشم. هر || وی" 
حیوونی که بخوای دارم. 

#بعنی حدا اگر شیر و پلنگ هم بخوام دارید؟ 

9 امتحان کن. شمافقط بیعانه بده باقیش با من !! 

و دراین لحظه او و تمام پرنده‌ها و سنجایها و 
خرگوشهای داخل قفس به حال من خندیدند و من 
تازه فهمیدم که در این مغازه یک باغ وحش کامل 

#این همه حیوون‌رو چطور بهش می‌رسید؟ 

# # خوب فکر کردی پس یه تومن رو ماه به ماه 
با کت و شلوار می‌برم خونه؟! ۱ 
جیبم کردم و یک کیلو گندم برای یاکریم‌ها خریدم 
بیرون. اما قبل از پایین امدن از پله‌ها 
ستعی. کرد ج او این 
میمون‌فروش را برای خودم دوباره 
تکرار کنم که «سال سال میمونه که 
باشه. برای ما خرس و جغد و کفتار 
| هم فرقی نمی کنه پول بده حیوون 
ببر!) 
راستی یادم نبود اگر خانم 
بفهمد من برای یاکریم‌ها 


ډی خود نمی رسی 


ەنورد 















حتماً شما هم یک برنامه سفر به شمال را برای 


خودتان پیش بینی کرده‌اید (حالا زمانش فرق 
نمی‌کند) و به احتمال زیاد قبل از سفر نگرانید که نکند 
خدای نکرده در این جاده‌ها بخصوص جاده چالوس 
کا چو وک اس سا ادان رخ نهد ۲۱ 
هیچ فکر کرده‌اید که هميشه مصدومان جاده را چه 
کا شک هی کات اکن انم مھ لا ا 
هم تا امروز بدون جواب است این گزارش را بخوانید 
تا جوایتان را خوب داده باشیم. 
4 4 


بعضی از گزارشها. «ناخواسته» تهیه می‌شود. 
بعضی هایش هم «خواسته»! گزارشهای نوع دوم» 
گزارشهایی هستند که یک نفر باید موضوع آن را به 
سا ات اس موه ارو 
این طور نیستند؛ یعنی طرف با قصد قبلی با انچه که 
قرار است مواجه بشود و مشاهده کند و بنویسد. 
ر ی کر که ا نی ر 8 
جرقه‌ای می‌شود برای تهیه آن. این یکی که ملاحظه 
می‌کنید. از همان نوع است: 


در ماکزیمم ار تفای 

در جاده محبوب جمشید مشایخی(چالوس) یکی 
از دوستان می‌راند و من سواری می‌کردم! رسیدیم 
به بالاترین نقطه این جاده جایی که هم حدفاصل 
بین دو استان محسوب می‌شود و هم تونلی در آنجا 
که ی ای کر 
بحث‌های ترابری کشور راء باعث شده بود؛ تونلی 
که پنجاه سال پیش با حداقل امکانات وبا بیل و کلنگ 
و تیشه و قدرت بازوی کارگران محلی ساخته شد و 
الان با این همه پیشرفت تکنولوژی و وجود همه‌گونه 
ابزارآلات پیشرفته راهسازی, دو طرفه کردن آن طی 
خقود ایک ده با هو ارمکاهای انکان ب ر شه اة 
حالا فهمیده‌اید که منظورم تونل «کندوان» در جاده 
تهران ‏ چالوس است. خوشیختانه ماشین ما درست 
در جایی خراب شد که سربالایی‌های داخلی این تونل 
۲ کیلومتری به پایان رسیده بود. و لذا توانستیم بدون 
به مشقت افتادن اینجانب. از دهانه دیگر آن بیرون 
بانیم اما در ساعت ۱۳ شب و درمیان کوههای 
پوشیده از برف و در دورترین نقطه ممکن از یک 
منطقه مسکونی, با ماشینی که دیگر افتخار روشن 
E‏ 
داد ما می رسید؟ 


ای کاش متاهل بودیم! 
«اگه يه جوراب زنانه داشتیم. 
می‌تونستم درستش کنم!» این 


حرف را رفیق راننده» درحالی که سرش را در 
بین موتور به این طرف و آن‌طرف می‌چرخاند. گفت که 
مرا در دو حالت مختلف فرو برد: یکی «شرمندگی» از 
اینکه متأسفانه جوراب مردانه به‌پا داشتیم و دیگری 
«حیرت» از اینکه بین ان همه پیچ و مهره و فلزات» جوراب 
زنانه چگونه می‌تواند مرهمی باشد بر زخم ماشین ما؟! 

به دلیل آنکه هیچ مردی. جرأت نمی‌کند که در آن 
وقت شب. آن دور و برها پیدایش شود. خیلی راحت 
به این نتیجه رسیدیم که هیچ زنی هم آن‌طرفها یافت 
نخواهد شد. مگر آنکه از فک و فامیل‌های اجنه باشد! 

پیشنهادم سریعاً پذیرفته شد و با آزاد کردن انرژی 
پتانسیلی که در ماشین ذخیره شده بود. همانطوری 
که ماشین خاموش بود. به سمت پایین حرکت 
کردیم. (رجوع کنید به فیزیک هالیدی بخش 
ناتک ماع و نکمم موی زا شم خی تگروه 
بودیم که چیزی جلوی چشممان آمد که رفیقم. فرمان 
راتا اخر به سمت راست چرخاند و ترمز کرد. من به 
او نگاه کردم و او به من. این بار نوبت چه کسی بود 
که از ماشین خارج بشود؟ ایا هر دویمان این کار را 
خواهیم کرد. یا آنکه یکی از ما 


فر وشگاه رفاه! 


ک سا ها نیع آف رای 
کانتینرء یک سقف که بر بالای همان ساختمان سفید 
بود و در لبه آن, قندیلهای یخی, از آن نوعی که در 
غارها یافت می شود» وجود داشت و دو پنجره با 
چراغهای روشن و چند پله که به یک در منتهی 
می‌شد. باعث شد که من به تابلوی ورودی ساختمان 
نظری بیندازیم: «پایگاه امدادی کندوان» با رنگ سبز 
و «جمعیت هلال احمر نوشهر و چالوس» با رنگ 
قرمز. به این می‌گویند یک فکر بکر و یک کار فوق العاده 
پسندیده: پایگاه امداد را درست در جایی بنا نهاده‌اند 
که در اثر وقوع یک اتفاق ناگوار, امدادگر در کمترین 
ما یه سل E‏ 

چند «تقه»(!) به در زدم؛ پنج ثانیه طول نکشید 
که یک نفر با لباس مخصوص,. در را باز کرد. 

«تصادفی هستید؟» گویا اینها هميشه اولین 
سوالی که از افراد مراجعه‌کننده به پایگاه می‌پرسند. 
همین است. 

جوراب زنونه دارید؟ 

تا که فرو اة نیس ا 

نه نه! برای تسمه پروانه ماشین! پاره شده. اگه به 
خانمی» یه پرستاری» یه خانم دکتری اینجا باشه 
جوراباشو ازش می خریم!!! 


امدادگرهای لبویی! 


شام را که خوردیم» من 
درحال خلال ردن 
دندانهایم به اتاق نظری 


یک گزارش خواندنی و متفاوت از پایگاه امدادی جاده چالوس (کندوان) 


گزارش 9 عکس از: محمدحسین عابدینی 
e-mail: 25215570 ۷200 .com‏ 


اند اختم. سه پنجره که پرده‌هایش به جای پارچه. 
«پنو» بود. چند چراغ هالوژن دستی» دو میز که ما 
يشت یکی از انها شام خورده بودیم. یک دستگاد 
تلویزیون و یک دستگاه ویدئو. 

اینجا تلویزیون آنتن می‌ده؟ 

همان امدادگر «چشم ابی» که در را برویمان 
گشوده بود و نامش هم «مهدی ناصری» بود. درحالی 
که ظرفها را جمع می‌کرد. گفت: «دور تلویزیون‌رو 
اینجا خط بکش». 

شما همیشه این بالا هستید؟ 

نه! بستگی داره هر چند روزی که برای ما حکم 
ماموریت بنویسن. الان متلا «پونزده روزه» نوشتن. 
ولی فرق می‌کنه. 

a‏ باقیمانده .۳ و با 
دقیقاً عیں آشپزخانه خودمان دانشگاه است. 
TT‏ 710۳ 
را بکنید! 

ناصری: اینجا یک کم به‌هم ريخته هبت چون 
تازه اسباپ‌کشی کردیم. 

از کجا؟ 

ناصری: اینجا تا همین امروز. درمونگاه بو ده ولی 
حالا جای درمونگاه عوض شده رفته پایین تر؛ «پل 
زنگوله». 

چرا اینجا (کنار شیر آب) نوشتید: «لطفاً بعد از 
مصرف. آب را نبندید»). 

ناصری: می‌دونی اینجا کجاس؟ هميشه دما زیر 
صفره تو زمستون. اب ماهم از منبع هست. منبع هم 
يخ می‌زنه. اگه راکد بمونه. 

راست می‌گفت؛ همان چند لحظه‌ای که در بیرون 
ایستاده بودیم. مغر استخوانمان نالیده بود! لپهای 
سای واه تکار کی یی ج راهان اف 
دو‌دندا! 


جاده با کسی شوخی نداره! 

این رفیق شفیق ما (راننده درستکار و امین)ء 
عاشق یک بازی ای است که خدانکند مهره‌هایش جور 
بشود. شاید بعد از شام. قريب به سه ساعت. یک نفس 
با دیگر امد ادگر پایگاه. «عباس منصور سمایی». 
شطرنج بازی می‌کردند. 

کاپشنی که روی جالباسی بود. رنگهای عجیب 
و غریبی داشت ت: آستین‌های سبز تیره در کنار رنگهای 
شاد. 

این چه‌جور کاپشنیه؟ 

وی کو 

بلند شدم و برداشتمش. ناصری خندید. زود 


شماره ویژه نوروز ۱۳۸۳ 








فهمیدم علت خنده اش چه بوده. 
رنگهای «کاور» امدادگری را با خود 
کاپشن اشتیاه گرفته بود م. 

منصور سمایی: مال 
صدحه. 

امروز صبح چی شد؟ 

منصور سمایی: یه اتوبوس 
شهسوار رفت پایین دره. 

جدی می‌گی؟ 

ناصری: جاده خطرناکه. با 
هیچکس شوخی نداره. 

چند نفر زنده موندن؟ 

ناصری: یک نفر. 

کلا چند نفر بودن؟ 


امروز 


منصور سمایی: شونرده نفر. با 
راننده و کمکش. 

قصه چه جوری بود؟ 

ناصری: اتوبوس سرپیچ بود. يه ۲8 
پراید داشت خلاف می‌اومد. راننده سا 
نتونست کنترل کنه. رفتن تو دره. 

اون یه نفری که زنده موند. چه 
جوری بود؟ 

منصور سمایی: نفس می کشید 
دیگه!! 

نه! منظورم اينه که شما چه جور 
پبداش کردین؟ ۱ 

منصور سمایی: هیچی. رفتیم 
پایین. دیدیم اتوبوس به تنها چیزی 
که شبیه نیست. همون اتوبوسه. بعد 
دیدیم یه جوونی کنار آتوبوس نشسته. صحیح و 
سالم. رفته تو فکر. وقتی دیدیمش, فکر کردیم از 
مسافرهای اتوبوس نیس. چون سالم سالم بود. اون 
اول از من پرسید: «سیگار داری؟» گفتم: : «نه!» بعداً 
معلوم شد باباش هم از مسافرها بوده. پسره زنده 
مونده. باباش مرده! 


پتو پتو پتو! 

هر چیزی که در اینجا وجود ندارد. تبدیل به پتو 
می‌شود! یعنی تبدیل تشک به پتو و بالش به پتو و 
پرده به پتو! پتوهایی که رویشان, هلال قرمز «احمر» 
به جای گوسفند و پلنگ پتوهای معمولی. وجود دارد! 
نیمه‌های شب. در اثر سروصدا چشمهایم را که باز 
نمی‌شد. به زور باز کردم. پیرمردی بود. تصادف 
کرده! نفسش را به زور و با درد زیادی که می‌کشید. 
به بیرون می‌فرستاد. ولی با این حال راه می‌رفت! 
ضبط ماشینش راهم در دست گرفته بود. طوری 
«مهدی ناصری» با محبتی که من در روز هم شاید 
رابررسی کرد و بعد او رابا امبولانس به بیمارستان 
به همدیگر جفت می‌شدند. کمی دلم برای امدادگرها 
جاده را کاستن. کار هر کسی نیست! 


2 دامنه رو باهایت را تا دوردستهاء تا #8 


کهکشانها امتداد ده. آنقدر که تمام 
u‏ آرزوهایت را لباسی از واقعیت بپوشانی. 


شماره ویژه نوروز ۱۳۸۳ 





مادو دنل مته بر اج این کار داریم: کمبود نیرو 
و نادر بودن اتفاقاتی از این دست است. یعنی شاید 
در طول سال یکی, دو مورد پیش بیاید که نیا به... 

سوال من هم همینه! یعنی به خاطر اون یک نفر 

لازم نیست که شما از آن استفاده کنید و آماده‌اش 
داشته باشید؟ 

ماهم استفاده می‌کنیم و هم آماده‌اش داریم. این 
وسیله در انبار اداره در چالوس هست. هر موقع لازم 
شد در جاده هم استفاده می‌کنیم. 

سیستم شما اینجوریه که اول صبر می کنید 
حادثه اتفاق بيفته, بعد وارد گود بشید. با اینکه... 

تلاش ما بر پیشگیری از حادثه هم قرار دارد. الان 
آموزشهای همگانی را شروع کرده‌ایم. هم در 
مدرسه‌ها و هم برای راننده‌های وسایل نقلیه عمومی. 
اگر کسی الان بخواهد دفترچه اش را تمدید کند. طبق 
قانون می‌بایست ابتدا کلاسهای دو ساعته امدادی را 

معمولاً چطور از حادثه باخبر می‌شید؟ 

ما در جاده به‌دلیل جغرافیای کوهستان. امکان | 

استفاده از بی‌سیم را نداریم و این ماشین‌های عبوری 
هستند که ما را مطلع می‌کنند. حال اگر رانندگانی که 
دوره آموزش را دیده‌اند از آنجا بگذرند. می‌توانند به 
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کمک مصدومین بشتایند و امدادهای اولیه رادر 


۰ 


ده 


مورد آنها انجام بدهند. 

از کجا مطمتنید که راننده‌ها ترمز می‌زنند و کمک 
می‌کنند؟ 

ایرانیها همنوع دوست هستند. نمونه اش اا ۳4 


۰ 


دد 


ند نک. 1 
خلاصه آن روز جوراب زنانه هم لازم نشد و 7 

یک آدم خیر, یک تسمه پروانه به ما بخشید و من در 

راه به دور و برم نگاه می کردم؛ کوهها. درختهاء 

پیچھهاء اسغفالت» تایلوها دره‌ها و... همه و همه j‏ 1 

هستند تا زمانی که ما سالم باشیم و نیاز به کمک و۳۲ 

. تا زمانی که جایی از بدنمان درد نکد | ږړے 
ات رن اوه 3 

در جاده اتفاق ناگواری روی ندهد. اما با وجود همه أ مره 

این امیدواریهاء حادثه هم مثل تمام چیزهای بد و" سے 

خوب دیگر در زندگی هست. پس همیشه باید 

بچه‌های هلال احمر باشند. ولی آیا به زحمات آنهاا ۶" 

هم ارج نهاده شد ه است؟ آیا از کسی که از این دره‌های 

عمیق کنار جاده مصدومان را با امکانات اندک بالا 


... صبح که برخاستیم. دیدیم بچه‌های هلال 
احمر خیلی از ما فرزترند. بیرون که آمدیم. چند نفر با 
«کاور» در کنار امیولانسها بودند. «علی نوروزی» 
مدیر هلال احمر چالوس و نوشهر را کنار یکی از هما 
فوتی‌تاهای آمیولاتسی به دام شان دو‌رییتم آنداختم 
و درحالی که سرش پایین بود. تصویرش را صید 
کردم: 

نوروزی: : حداقل به آماده باشی می‌دادی! 

دوربین که آماده‌باش نمی‌خواد. ولی سو الها 
می خواد. 

نوروزی: از کجا اومدی؟. 


معرفی خود. 


نمایش کارت و اولین سوال می‌آورد تا شاید او بتواند هنوز هم از ازت و اکسیژن 
, این اتمسفر, تنفس کند. توانسته‌ایم سپاسگزاری | ي 
این جاده در چه زمانی به بالاترین حد ترافیک کنیم؟ گ 
می رسد ۳ آیا از آن امدادگری که اهل همین شهر بود (روح الل» | ها 
ون شمس) و توانست هواپیمای «یاگ ۴۰» را که در | ۵2 


شما برای اون زمان برنامه خاصی... 
در جاده داریم که در روزهای عید به چهارتا افزایش 
می‌کنیم. به علاوه «ست» نیمه سنگین نجات. 
رست نیمه سنکین نجات» دیکه چبه؟ الوق یرو دی قویدا شه و جالو‌نتن ‏ ۳ 
یکسری از امکانات ویژه برای اتفاقات بسیاد مق ! r. PI‏ 
می‌کند. این «ست» کمک می‌کند که او رانجات بدهیم. 1 
خوب چرا در روزهای دیگر سال از اون 
انتفاده نی شه مکه امکان. تذاره که 
مواقع دیگه, همچین اتفاقی 
جر 
روی بده؟ 


ارتفاعات «خرچنگ» ساری سقوط کرده بود. بیاید. 
قدردانی شایسته‌ای صورت گرفته یا به همان یکی. 
دو تا تشکر شفاهی در روزنامه‌های محلی و 
سراسری. بسند ۵ شده ات ۱ 


همه این «آیا»ها را در ذهن داشتم تا 










۷ ۳ سرگذشت: «رها» و «فاضل» 
تهیه و تنظیم از: فصان طياب 
۴5 





مثلاً بهاریه: این هم از سال ۸۲ -گذشت ت ۔تمام شد. عین برق. گویی یک چشم برهم 
زد آنگان یک خسازه طو اتی وسال ۸۲فا کا 

شمارانمی دانم؛ اما برای من ۸۲ سال خوبی نبود چون همان روزهای نخست سال 
نو ششم فروردین ان که امیدم بود رفت؛ پدرم» که نفسم بود و مرادم بود و استادم 
روحش شاد که نخستین آموزه های قصه نویسی را از او که شعر می‌گفت اموختم 
.هم مدرس ادبیاتم بود و هم معلم زندگی ام! و از همه مهم تر؛ رفیقم بود. رفیقی انقدر 
باوفاء که همین که رفت کمرم شکست؛ اگر چه خداوند انقدر مهربان بود که در عوض 
آن یک رفیق بزرگ - پدرم - چند رفیق مشتی نصییم سازد؛ از شوشتر گرفته تا تربت 
حیدریه» و تا زنجان؛ رفقایی جوانمرد که اگر حضور انها و مهربانی هایشان نبود. 
تحمل داغی آنچنان سنگین برای شانه های نحیف من غیرممکن بود. زندگی همین 
است؛ یک رفیق بی‌بدیل آت را از دست می‌دهی و با رفتن او به بهشت تنها می‌شوی, و 
در عوض پروردگار دو. سه تا رفیق «کیمیا» نصیبت می کند! 

بگذریم. بگذاریم و بگذریم و به بهار برسیم؛ چون بهار در راه است و نوروز پیش 
رو و باید از شادی‌ها حرف زد. از قشنگی ها از خوبی هاء از مهربانی ها؛ از هفت سین از 
سیزده بدر» از چهارشنبه سوری, از اش «ابودردا» و از «قاشق زنی» و از عید و از 
دیدوبازدیدها و از «عیدی گرفتن ها» و از عیدی دادن ها-وای از این یکی؛ مخصوصاً اگر 
دو آتشپاره برایت نقشه کشیده باشند و خلاصه؛ از زندگی! 

ختم کلام؛ نوروز خوبی داشته باشید. و سالی خوبتر از نوروز. سرسفره هفت 
سین و موقع «یا مقلب القلوب و الابصار...» نیز اگر دلتان خواست -مارا هم دعا کنید. 
سربلند باشید. نوروزتان مبارک -روزهای کهنه سال ۸۲ -محسن طیب 

O 

باز هم یک توضیح: بنابریک سنت قدیمی که تا یادم می‌آید بانی این سنت خوب. 
همین سردبیر محترم خودمان آقای جوادی بوده -روال براین است که در ویژه نامه 
نوروز. همه نویسندگان سعی کنند مطالبشان بوی بهار بدهد آنه اينکه زندگی شیرین 


[ | | می‌شود!.امالااقل تلخ نباشد] از همین رو حقیر نیز باید پیرو این سنت باشم؛ که هستم. 


اگر چه نوشتن داستان زندکی های اینگونه -بهاری -کمی با روال همیشکی این صفحه 
متفاوت است. لیکن واجب است. لذاست که من نیز علیرغم اینکه سوژه راحدود ۲ ماه 
نکردم تا در این شماره دست خالی نباشم. یاحق؛ ا 

۵ و حالا داستان زندگی 

فاضل را همه دوست داشتند. به قول پدر: «درسته که تو زن فاضل شدیی, ولی 
خداوکیلی این جوان برای همه سایه سر شده»! 

و این عین حقیقت بود؛ فاضل دلش دریا بود و انقدر مهربان که هرکدام از اقوام و 
اطرافیان و همسایه ها دچار مشکلی می‌شدند. تا گره کارشان را باز نمی‌کرد از پا 
نمی‌نشست. هرگز یادم نمی‌رود که در سال ۱۳۶۹ فقط یک هفته از ازدواجمان بیشتر 
نگذشته بود. که دایی پدرم که بازنشسته بود و وضع مالی اش خراب دچار بیماری 
شد که برای درمان بايد چند میلیون تومان خرح می‌کرد تا به خارج برود. وقتی این 
خبر در فامیل پیچید. اراي جایی که همه از وضع اقتصادی «اقا محراب» خبر داشتند. 


جز من حرفی بزند. همه مخارج سفر و درمان اقامحراپ را جور کرد و فرستادش به 


خارج و سالم و قبراق برگشت؛ و خود اقامحراب بود که پس از برگشتن «راوی 
جوانمردی». فاضل در فامیل شد! اینطوری بود که فاضل به یکماه نرسیده. شد «قبله 
حاجات» فک و فامیل و دوست و آشنا؛ مردم هم که منتظر هستند «یک جایی؛ یک 


] تنگ می‌شد: «آقافاضل)! 


هرکس می خو است دختر عروس کند و پسر به حجله بفرستد؛ «آقافاضل»! همه 
بدهکارهای فامیل راه خانه ما را بهتر از خانه طلیکار می دانستند! ! هرکس بیمار داشت 
و... خلاصه هرکسی نیازی دا شت؛«آقافاضل»! اوایل چند بار بهش گفتم: «مرد مگه تو 
گنج قارون داری؟» اما می خندید و می گفت: «از کرم خداغافل نشو»» و کار خلق [... را 
راه می‌انداخت. نه اینکه هرکس بخواهد کلک سوار کند و بیخودی گوش اش را ببرد. 
نه؛ فاضل حسابی تحقیق می کرد و وقتی می‌فهمید کسی دروغ گفته. دیگه جواب 
سلامش را هم نمی‌داد. اما اگر کسی واقعاً نیازمند بود. جواب نه بهش نمی داد! دست 
خیر داشت. پدرم می گفت: «از بس سخاوت داره. از اين دست که یکی به بنده خدا مید ه, 
خود خدا چهار تا بهش می‌رسونه»! 

پدر راست می‌گفت. من به چشم می‌دیدم که دست به خاکستر می زند طلا می‌شودا! 
خدا برایش می‌ساخت. چند تا کار می‌کرد؛ یک کارخانه یخ سازی داشت, یک مرغدانی 
بزرگ داشت. یک تولیدی لباس و یک مغازه فرش که به المان صادرات می‌کرد. بارها 
می‌دیدم که کارش به نخ می‌رسید. اما پاره نمی‌شد! واسه همین روزبه روز وضعش 
که تا ندار هستند. دم از کرم می زنن, اما همین که دست وبالشان باز شد و پول به 
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خودشون دیدنء برای اینکه مجبور نباشند به 
ادعاهای دوران نداریشان عمل کنند. «هميشه می‌گن 
نداریم»! و اینها را فاضل نه در حرف که در عمل انجام 
کے ا ا که انوہ کید 
درست گفتند که «هر چی بهتر باشی. مصییت 
بیشتره»! 

قصه اینطوری آغاز شد که از اوایل سال ۱۴۷۷ 
بعضی وقتها یکمرتبه و بدون مقدمه رفتارش عوض 
می‌شد. یعنی از خنده های بی موقع و بی معنی اش 
فهمیدم که طوریش شده! بعضی وقتها هم بی دلیلء 
بل کی که وف ری کر ام 
يا به برادرانش - فاضل پدرومادرش را سالها قبل از 
دست داده بود ‏ پیله می کرد و می گفت: «شماها 
می‌خواهید منو بکشید»! اما بیشتر همان خنده هاش 
عجیب بود. کافی بود یکنفر مثلاً بگه «هوا سرد شده!» 
فاضل یکمرتبه می‌زد زیرخنده و حالا نخند و کی 
بخند؛ ده دقیقه! اوایل دیربه دير اینطوری می‌شد و 
اواخر سال ۷۷ که رسید. روزبه‌روز شد! تا اینکه به 
اصرار من و البته توافق خودش, بردیمش دکتر؛ چند 
دکتر و آزمایشگاه و متخصص و «سی -تی ۔ اسکن» 
رفتیم تا بالااخره پزشکان حقیقت تلخی رابهمان گفتند: 
«مغز فاضل داره کوچیک میشه... این یک نوع 
مریضی مغزیه که کاریش هم نميشه کرد. 

اوایل حالت جنون به ادم دست می‌ده و بعد از 
مدتی» به مرور می‌میره!» 

عجب شب تلخی بود آن شب که از دکتر 
که ی اساسا کت ۷ سال ز سر 
پنج ساله بودند. بدون اینکه بدانند قضیه چیست. 
پابه پای من و فاضل که سر روی شانه هم گذاشته 
بودیم واشک می‌ريختیم. گریه می‌کردند! عجب شب 
تلخی بود که من ساعت پنج صبح از خستگی خوایم 
برد. بیدار که شدم فاضل رفته بود بیرون و شب هم 
نیامد و تا ۲ روز پیدایش نشد؛ در آن ۳ روز سی سال 
پیر شدم! تا اینکه ظهر روز چهارم برگشت خانه. یک 
پاکت بزرگ دستش بود و داخلش پر از سندوقباله و 
دفترچه بانکی بود. حالش خوب بود و پاکت را 
گذاشت جلوی رویم وگفت: «خوب گوش کن «رها»؛ 
من تمام داروندارم روء از مغازه و تولیدی و مرغداری 
و کارخانه یخسازی و حسابهای بانکی و خانه و... و 
همه و همه‌رو به نام تو کردم و فقط دو. سه میلیون 
برای خودم کنار گذاشتم. اگر من مردم یا دیوانه شدم 
.که یکی از این دو حالت ردخور نداره ۔ان وقت فقط 
اون مرغداری رو بده به برادرانم و بقیه رو برای 
خودت و بچه ها نگه دار! فاضل می‌گفت و من اشک 
می‌ریختم. هر قدر هم خواستم مانعش بشم می‌گفت: 
«اين بهترین راهه!» البته من تصمیم داشتم بعدها 
منصرفش کنم. اما فرصت نشد. حال فاضل روزبه 
یو دای کیک | ها 
نصفه های شب خواب بودم که بوی دود و سوختگی 
بیدارم کرد و ديدم خانه داره می‌سوزه و فاضل 
وایستاده گوشه اتاق و مثل دیوانه ها می خندد. با چه 
بدبختی بچه ها را آوردم بیرون و به کمک همسایه 





زندگی مثل یک تاب است که هم می تواند 
سرگرم کننده باشد و هم سرگیجه‌اور. 
پس همان طور که از تاب خوردنت 
احساس شکفتی و لذت می‌نمایی. در 
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ها آتش را خاموش کردیم .که البته نصف زندگیمان 
سوخت - عجیب بود که بعدازظهر همان روز. وقتی 
فاضل به حالت عادی برگشت هیچ چیز یادش نبود. 
اما می‌فهمید که در حالت جنون این کار را کرده! بعد 
هم افتاد به دست و پای من و اشک ریخت! و از فردا 
این برنامه هر روز و هر شبش بود؛ یکدفعه سر سفره 
شام تفه وديم که کرت چاق را برذاشت و 
به بچه ها حمله کرد. اما همین که من باهاش حرف 
زدم» مثل بچه هایی که فقط از یکنفر حرف گوش 
می‌کنند چاقو را کنار گذاشت! بعد دوباره که حالش 
خوب شد. اشک ريخت و نالید. یکروز که با بچه ها از 
بیرون آمدیم خانه. ديدم تمام قالی ها و پرده ها و 
لباسها را پاره کرده و پیچیده دور خودش...! نه اینکه 
فکر کنید به امان خدا رهاش کردم؟ نه! هر روز 
می‌بردمش دکتر؛ اما دکترها فقط می‌گفتند: «از دست 
هیچکس کاری ساخته نیست. یا همین روزها 
می میره» با خدا باید به دادش برسه»! 

در همین ایام بود که نصیحت کردن اطرافیان 
شروع شد! «و همگی نیز فقط یک حرف می زدند:» 
داری اشتباه می‌کنی» فاضل را تحویل تیمارستان بده 
و طلاق بگیر و چند ماه بعد تا جوونی یک شوهر 
بکن و نگذار این بچه ها غصه بخورند»! و چقدر دلم 
از این حرفها می‌سوخت. چرا که این حرفها را کسانی 
می‌زدند که تک تک آنهاء زندگیشان را مدیون فاضل 
بودند. اما حالا که دیکه فاضل برایشان بهره نداشت 
.همه چیز یادشان رفته بود و به من می‌گفتند «جون 
خودت و بچه هارو بردار و از شوهرت طلاق بکیر»! 
اما مگر من می‌توانستم این کار را بکنم؟ فاضل کاری 
را در حق من کرده بود که هیچکس نمی کرد! او 
می‌توانست همه ثروتش را با خود به خارج ببرد و 
خرج درمانش کند! حالا من او را به حال خودش 
بگذارم؟ این انسانی نبود! نمی‌دانم. شاید انها هم ۔ 
آنطور که می‌گفتند .نگران من بودند. چرا که هر روز 
جان من و بچه ها در خطر مرگ قرار داشت؛ اما من 
فان همه خی ا ژی موستان مرن را رشان 
ایو ا هرات نی رجف حور ان 
جانمان در خطر بود؛ یکشب در خواب احساس کردم 
نفسم بند امده. چشم که باز کردم دیدم بالش را 
گذاشته روی صورتم و خودش روی بالش نشسته 
آن هم بدون سروصدا تا پرستارها نفهمند هر طور 
بود با کوبیدن شيشه اب به دیوار که بالای سرم 
بود. پرستارها راییدار کردم و جانم را نجات دادم. 
چند مرتبه به بچه ها حمله کرد و می‌خواست انها را 
بکشد. اما من. اگر چه چند بار هم به تنگ آمدم و حتی 
اقدام کردم تا راهی تیمارستان شود. اما باز هم دلم 
نیامد؛ هر وقت به چشمان فاضل نگاه می‌کردم. 
گذشته های مهربانش به یادم می‌امد! از سوی دیگر. 
حالا اطرافیان و اقوام نیز از ترس به ماسر نمی زدند! 

عجب روزگار نامردی بود .و در آن روزها فقط 
پدرم بود که یاری ام می‌داد: «تو اجرت رو از خدا 
خواهی گرفت»! و من تحمل کردم و تحمل کردم و... 
تا ان شب؛ ان شب که شب شهادت «امام رضا»(ع) 
بود و تلویزیون داشت حرم اقا را نشان می‌داد. در 
ان احغه د وا خالا جت لحل اع تر حا 
خوب نمی‌شد . ديدم که جلوی تلویزیون چمباتمه 
زده و حرم آقارامی‌بیند و اشک می‌ریزد! ناگهان فکری 
به مغزم خطور کرد و بلافاصله همان شب. دست و 
پای فاضل را بستیم و گذاشتیمش داخل ماشین و 
ساعتی بعد. همراه دو پرستار و پدرم که هر شب در 
کا ما بود یه سرن امن آهو راه افتامیه آ پیش 





خودم می‌گفتم: «آن که به آهو رحم کرده به مردی 
که در سرأسر عمرش جز خیر به کسی نکرده, رحم 
نخواهد کرد؟» تا بالاخره به مشهد رسیدیم و یکسره 
به «حرح» اقا رفتیم و با یک تکه پارچه. دست و پای 
فاضل رابه قفل های حرم بستم و خودم نیز کنارش 
نشستم؛ چهار شب بالای سرش بودم و اشک 
می‌ریختم. چهار شب تمام از امام رضا خواستم که 
بے کک تخاس فاشتل وا نک وم اک ی 
پنجم که شب جمعه بود. در خواب ديدم که همراه 
تاک راهان کات مر :رن حرم کاچ 
و سای را یی یی د 
به گوشم می‌رسید که: «دیگه برو سرخونه و 
زنذگی ات»! 

صبح که از خواب بیدار شدم چنان احساس | 
سبکی می‌کردم که انگار مرادم را گرفته ام! و بعد. 
نماز ظهر را که خواندیم بطرف تهران امدیم. به خانه 
که رسیدیم. تا حدود سه ماه حال فاضل روزبه روز 
بدتر می‌شد. طوری که همه می‌گفتند او دارد روزهای 
اخر عمرش رامی‌گذراند. امامن؛ هنوز دنبال ان خواب 
بودم... تا بالاخره از حوالی سه ماه بعد. بی مقدمه و 
بی هیچ علت منطقی و دلیل پزشکی, کم کم فاضل 
ارام شد. حالا دیگر فاصله بین حملات عصبی اش 
به یک هفته و ده روز رسیده بود. دیگر به من و بچه 
ها حمله نمی‌کرد! آنقدر نگران بودم که وقتی به سراغ 
دکتر رفتم که بدانم جواب مثبت می‌گیرم! و جواب 
تیم پزشکی که شوهرم را زیرنظر داشتند این بود: 

حال فاضل داره روزبه روز بهتر ميشه. شاید 


یک تا دو سال بگذره که به حالت روزهای قبل دا 


مغزش داره به حالت طبیعی می‌رسه یقیناً خوب 
خواهد شد [اما.. اما... حرف آخر را رئیس تیم پزشکی 


و علت پزشکی ندارهه به این یگن معجزه! 


و عجب معجزه ای بود؛ تقریباً ده ماه طول کشید ا 


O 

نکن که دارم این ا ر 
می نویسم» حدود یکسال ونیم است که فاضل هیچ 
بیماری ندارد و کاملا خوب شد ه است! جالب اینکه 
وقنی برخلاف ميل او. همه سندها و حسابهای 
بانکی اش رابه زور به خودش برگرداندم. از ان جایی 
پول و ثروتت رو بدان. حالا که دیدی مردم چطوری 
هستن, لااقل قدر پول و ثروتت را بدان! »اما فاضل 
خند ند و گفت: 

«رها» این حرفها چیه می‌زنی؟ زن خوب تو از 
کجا می دونی که «خداوند» مهریان نخواسته بود 
مارو امتحان کنه؟ تو که نمی خوای «رها» ما توی 
این امتحان رفوزه بشیم؟» 

حق با فاضل است -مثل هميشه .او در این امتحان 
نیز نزد پروردگار قبول شد! و عجیب اینکه این روزها؛ 
همان کسانی که در «امتحان مروت و جوانمردی» 


نزد من شکست خورده بودند. باز هم دست از ۱8 
اغ اما ك افا ورس ات 
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خواهرم | تشنه ام 


خاطراتی از خواهر معصومه رامهرمزی (نوروزی) 

۱ اهل آبادان 

با شروع جنگ در آبادان» از خانواده ما تعدادی 
ماندیم. صدیقه تازه دیپلم گرفته بود. اسماعیل ۱۶ سال 
داشت و من دو سال کوچکتر از او بودم. مادرم هم ما 
راتنها گذاشت ت. هفت ساله بودم که پدرم از دست رفت. 
صبح از سنگر بیرون زدیم و به هر جای شهر که 

یک شب در سنگر خوابیده بودیم که فریاد زدند. 
مادرم پرید. نمی دانست چه کند. ناگهان مقنعه 
عربی اش را باز کرد و دور دستش پیچید و گفت: 
«نمی گذ ارم دخترهایم دست دشمن بیفتند, اگر آمدند 
خودم می‌کشمشان» تا صبح گریه و دعا می‌کردیم. 
جلوی مسجد بودیم که ناگهان دیدیم اسماعیل 

با جیپ لندرور آمد. بی‌اختیار همدیگر را بغل کردیم. 
اذان ظهر بود که خداحافظی کرد و به سمت ماشین 
رفت. یکدفعه یک خمپاره امد و خورد ميان اسماعیل 
و ماشین, غباری بلند شد که چشم چشم رانمی‌دید. 
اسماعیل افتاده بود روی دستهای دوستش... باد 
مادرم افتادم... ترکش به قلبش خورده و هاله‌ای از 
حون روی کک د پوشانده بود. ا که 





۳ خاطراتی 
اس 









غریبانه ده پانزده نفری تشییع کردیم و به خاک سپردیم. 

در بیمارستان طالقانی. اول پرستار در اورژانس 
و سپس امدادگر اتاق عمل بودم. رزمنده مجروحی را 
به اتاق عمل اوردند. بعد از عمل در عالم بیهوشی 
دعای کمیل می خواند. حدودا بيست ساله بود و 
سرتاپای او ترکش خورده بود. 

یک مجروحی را اوردند به نام حمید ۱۵ سال 
داشت. از زیر سینه تا بالای رانش له شده بود. دکتر 
بر سر خودش می‌زد و می‌گفت: «خدایا من برای این 
جوان چه کار می‌توانم بکنم...» کنارش رفتم به سختی 
لبهایش راباز کرد: «خواهر! تشنه‌ام». لبهایش از شدت 
خونریزی سفید شده بود. خواستم سرش را گرم کنم 
تا تشنگی از یادش برود. گفتم: «حمید کلاس چندمی؟» 

- دوم نجزیی: 

ا ها موه 

از تبریز. 

گفتم: یک کم تحمل کن به یاد امام حسین(ع)؛ به 
یاد علی اکبر که همسن تو بود. 

بعد پرسیدم: هنوز تشنه‌ای؟ 

با همان لهجه آذری گفت: «نه تشنه نیسنم.» 

حمید همان روز شهید شد. 


یک زند گی مشتر ک پر از عشق 


حانباز محمدعلی پرفو و همسر فداکارش در 
مصاحبه‌ای خواندنی 
لطفاً خودتان را معرفی کنید. 


برادر پرقو: تحام مدا رت 
تحصیلی هن بايد به تمعن 
من در این مسیر و در زند کی به 
عیهده ایشان بوده است. 


EF 
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خواند بی ار حه بسیح و روحیه بسیچی ‏ 


زر ی ن الرحیم. بنده رقیه خأتون نقوی 
مازندران. من در حین تحصیلات در بسیج ۳ 
فعالیت داشتم. مسوولیت من در بسیج خواهران در 
قسمت ستاد پشتیبانی جنگ بود. در انجا کمکهای 
مردمی را جمع اوری می‌کردیم و به جبهه ارسال 
می‌کردیم که در برخی از زمانهاسعی می‌کردیم سلایق 
خاصی هم اعمال کنیم. مثلاً در اعیاد و همچنین در 
نوروز که رزمندگان در کنار خانواده‌هایشان نبودند. 

شما هم خودتان را برای خوانندگان گرامی معرفی 
نمایید. 

ِِ الرحمن 9 بنده محمدعلی پرقو 
اردبیز بند ه تحصیلات ابتدایی را در روستا گذراندم 
و تا دوم راهنمایی در روستای خودمان بودم» زمانی 
که جنگ شروع شد. Ea‏ 
فرمان حضرت امام خمینی(رهابه جبهه‌های جنگ 
کردستان بود. e‏ 
سومار و قت ر و قك ضا منطفه لفان ء, کشته 
بود. اعزام دیگرم به منطقه جنوب بود و نهایتاً در 
عملیات بدر از ناحیه گردن قطع نخاع شدم. 


نحوه آشنایی شما با برادر حانباز محمدعلی پرقو 
چکونه بود؟ 

0 خانم تقوی: بنده درحین فعالیتم در رابطه با 
تشکیل زندگی آینده تصمیم گرفته بودم با یک جانباز 
صورت بود. دوستی داشتم که با او خیلی صمیمی 
بودم» ایشان با یک جانبازی در اسایشگاه ثارالله 
ازدواج کرده بودند و می‌دانستند. بنده چنین تصمیمی 
دارم. در همان آسایشگاه جانبازی رابه من معرفی 
کرده بودند. من گفتم. مسأله‌ای نیست استقبال 
می‌کنم. این مسأله را با خانواده‌ام درمیان گذاشته 
بودم و به دوستم گفتم. ایشان تشریف بیاورند. 
شروع می‌ شود که من در آسایشگاه ثارالله تهران 
وله هنکن اوخاقازان که اا هم قبلا در 
همان آسایشگاه بستری بودند به نام آقای احمد پاری 
موضوع را مطرح کردند و قضیه از اینجا شروع شد 
و به فضل الهی برای خواستگاری رفتیم. 

با توجه به اینکه خانواده همسرم» یک خانواده 
سیار اصیل مذهبی. اعتقادی و سیاسی دودند. برادرها 
و دامادهایشان هم اکثرا اهل جبهه و رزم و جانبازی 
خداوند در این بود. خداوند هم لطف خاصی به بنده 
کرد و با توجه به مشکلات عدیده‌ای که داشتیم. این 
تعالی را شاکریم که این توفیق را به ما داد. 

زمینه ازدواج چگونه فراهم شد؟ 

۵ خانم تقوی: قبل از اینکه حاج آقابه خواستگاری 
ما بيایند. خیلی از جانبازها به خواستگاری من آمده 


شماره ویژه نوروز ۱۳۸۳ 


ودنك که خاتوآده هن شدیدا مالف بودن 
بخصوص پدرم. من هم بیکار ننشستم و همیشه 
دست به دعا برمی‌داشتم و ارزو می کردم» روزی 
همسر یک چانباز شوم. با مادرم خیلی صحبت کردم 
و به او فشار اوردم تا پدرم را راضی کند. خواست 
خدا بود که یکمرتبه پدرم گفت. اشکال ندارد. بیایند 
برای خواستکاری. 

پدر من وقتی که جانبازان راروی ویلچر می‌دید. 
اضطراب شدیدی به او دست می‌داد. او به من گفت 
اه ارو مها او باه ۰ ۱8 
منصرف شوم. من هم که آرزویم برآورده شده بود. 
با هم صحبت کردیم. وقتی صحبت مان تمام شد. 
بیرون آمدیم. پدرم گفت: نظرت عوض نشد؟ هنوز 
هم اصرار بر این کار داری؟ گفتم: من خودم خیلی 
راضی هستم. اگر شما راضی باشید. مشکلی وجود 
ندارد. خواست خدابود که محبت همسرم به دل پدرم 
ادو راک کد و ان وات رورت کت 

آقای پرقو شما بفرمایید بعد از ازدواج چه برنامه‌ای 
برای زندگی خودتان داشتید؟ 

0بعد از ازدواج چون من در آسایشگاه تارالله بودم» 
برای ادامه زندگی به مشکین شهر آمدیم. اولین روز شروع 
و 
زندگی شیرین و پر از معنا و معنویت بود. 

خانم تقوی. زندگی شما در مشکین‌شهر چگونه 
ادامه یافت؟ 

0بعد از اینکه به مشکین شهر آمدیم. حاج آقاشروع 
به ادامه تحصیلات خودشان کردند. استعداد ایشان 
تیکسا گو وق 3 ] 
با ان شوق و ذوق بی‌نظیر ادامه می‌دادند. موجبات 
خوشحالی من را فراهم می‌کردند. ایشان پیشنهاد 
دادند که شما هم تحصیلات خودتان را ادامه بدهید. 
من قبل از ازدواج تا سوم دییرستان خوانده بودم که 
بعد از ازدواج دیگر ادامه ندادم» چون پذیرفته بودم که 
به ایشان برسم و مراقبشان باشم و ایشان هم 
تحصیل می‌کردند و امکان تحصیل من دیگر نبود. 
می‌گفتم. وقتی جانباز دارد ادامه تحصیل می‌دهد. 
انگار من دارم درس می‌خوانم. 

درحین تحصیل ایشان. من کارهای نوشتاری‌شان 
وا نا تایپ.ی دا دس نوشته اقصام هی دادم فا اینکه 
ایشان برای فوق‌لیسانس قبول شدند. با توجه به 
اینکه با نمره بالایی قبول شده بودند به ایشان یک 
کامپیوتر اهدا کردند. 

آقای پرقو. چطور توانستید پس از ازدواج به 
تحصیل ادامه بدهید؟ 

0 بعد از ازدواج که فراغت فکری و جسمی پیدا 
کردم به تحصیل ادامه دادم. از دوم راهنمایی شروع 
کردم و به فضل الهی دیپلمم را گرفتم. معدل من در 
تمامی سالها بالا بود. بعد از دیپلم. در کنکور شرکت 
کردم و در رشته تاریخ در دانشگاه تبریز با رتبه بالا 


قبول شدم ٤‏ ادامه تحصیل دادم. پس از اتمام دوره 











مدام مثل ماشین خرابی که خاموش 
نمی‌ شود درحال عذرخواهی نباش. با این 

توجه دیگران رابه اشتباهاتت بيشت 
جلب خواهی کرد. پس تلاش کن از این 
پس بهترین را انجام دهی. انگاه لبخند 
بزن و از نو حرکتت را شروع کن و بدان 
که تنها خداوند کامل است. 
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کے یا کا ی ارت در کت کرد و 
نفر دوم کشور شدم و الان هم که نزدیک به دفاع از 
بایان نامه کارشتا سین اراد فت کت ران 
استعمار فرانسه در لبنان که به امید خدا بعد از دفاع 
از پایان‌نامه برای شرکت در مقطع دکتر؛ عزمم را 
جزم کردم که از شما عزیزان هم تقاضا دارم دعا کنید 
موفقیت حاصل شود. در این راستا اگر حق‌شناسی 
داشته باشم و منصفانه بخواهم حرف بزنم. باید 
بگویم که تمام مدارک من بايد به خانم بنده تعلق 
بگیرد. چون تمام زحمات من در این مسیر به عهده 
ای ی ی را موی 
بلکه در تمام ابعاد ایجاد فضای ارام و محیطی 
مناسب و... با توجه به مشکلات زیادی که از نظر 
جسمی و روحی برای ما به‌ وجود می‌آید. ایثار و 
ازخودگذشتگی کردند و بزرگوارانه من رایاری دادند. 
این اقدامات ایشان کارها را برای ما آسان می‌کرد که 
از خداوند برای ایشان اجری جزیل مسئلت دارم. 

وضعیت جانباز عزیز برادر پرقو در هنگام ازدواج 
چگونه بود؟ 


حفیعت این است که تما 
موفقیت های تحصیل من تا مقطع 
دکتر ا, همه و همه مر هون قدا کار بیهای 
ر کر ری سب 


تا زیر اس انا احاط 
جسمی خیلی نحیف بودند. طوری بود که 
اطرافیانشان تصور نمی‌کردند ایشان دوام بیاورند. 
کنو ده خودان هم فک یی کرد که ایام 
بتوانند چند سالی بمانند. ارنجهای دست ایشان 
باندپیچی شده بود و فشارها را برای جابه‌جایی بدن 
تحمل می‌کرد. متوجه شدم این فشارها موجب ایجاد 
زویو ا ا وات که خروم این رادقا باز 
کردم و گذاشتم تا به مرور زمان ترمیم شود و با 
راک ھا کو ا لا خسص ل وی 
شدند. یکی از دوستانشان که به دیدن ایشان امده 
بودند به من گفتند. چه خبر است اینقدر به او نرسید 
از لحاظ روحیه که ایشان خیلی باروحیه بودند و هستند! 

تا چه اندازه همسر شما در مسیر زندگیتان 
شریک و همدم شماست؟ 

0 برادر پرقو: جانباز قطع نخاع گردنی با توجه به 
ضایعات شدیدی که دارد. خودش قادر به انجام 
کارهای شخصی نیست و نمی‌تواند باشد. حتی اگر 
یک دکمه پیراهنم باز باشد. من خودم نمی‌توانم آن 
را ببندم» باید یکی بیاید و این دکمه را برایم بیندد. 
شروع زندگی روزمره من با همسرم است. از صبح 
اول وقت که بسم‌الله می‌گویم. نماز می‌خوانم برای 
فراهم کردن مقدمات نماز ایشان کمک من است. بعد 
از نماز بیست دقیقه ای ورزش می‌کنم. صبحانه 
می‌خورم و لقمه‌ها را دانه دانه خانم در دهان من 
می‌گذارد. حقیقت قضیه این است که اگر ما خودمان 
جای ایشان بودیم. شاید نمی‌توانستیم این طور تحمل 
کنیم و این کارها از ریزترین تا درشت‌ترین کارهای 
دیگری را انجام دهیم. خیلی سخت است. جانباز قطع 
نخاع ان هم از ناحیه گردن سختی‌های بخصوصی 
دارد. همه مشکلات و سختی‌هایی که برای مردم 
ا ی را سید 
یکبار هم ندیدم که همسرم خم به ابرو بیاورد و 


‌ ۳ و ۳ ۱ 
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مشکلی را بر زبان جاری کند. انصافاً اکثراً هم تلاش 
بر این است که تمام کارهایمان براساس اعتقادات 
دینی‌مان باشد. خدا را شاکرم. 

خانم تقوی اگر در خاتمه صحبتی دار بد. بفرمایید. 

0از خداسلامتی ایشان رامی‌خواهم. سالم باشند. 

همچنین شما آقای پرقو؟ 

0 در پایان عرایضم, اگر بخواهم دعا کنم که البته 
ایشان باید من را دعا کنند. می‌گویم خدایا همسر بنده 
حقیر را عاقبت به خیر بگردان انشاءالله. 

در پایان از شما بزرگواران و همچنین از همکاری 
برادران صدای مرکز اردبیل تشکر می‌نماييم. 


نوروز در جبخه 


قبلا خیلی برام مهم بود تا نزدیکیهای عید خونه 


نو نزدیک می‌شه و بعد صدای توپ سال نو رابه من 





و ۱ 


اشم پیش شوه د ایر سفره مقت سین بش و 


۶ 


اعلام کنه. مارشی هم نواخته بشه, یعنی که سال | ا 


جدید شروع شد. عیدی بگیرم و نقل و شیرینی و 
اجیل بخورم. مهمونی برم و عیددیدنی‌رو هر روز 
در فهرست برنامه‌هایم قرار بدم. 

نگو که همین تیک تیک‌های ساعت انقدر تکرار شد 
و آنقدر سالهای جدید آمد و رفت تابه سنی رسیدم که 
روی من به عنوان یک رزمنده حساب باز کرده بودند. 


نفسهایش را می‌ کشید. بیست و ششمین نفس, بیست 


لباسی خاکی و سر و صورتی گلی» توی قله‌های 
مریوان با اسلحه ای در دست توی حال و هوای خودم 
بودم. به آسمون نگاه می‌کردم. یکدفعه صدای مهیب 
گلوله‌ای مرا به خود آورد. این گلوله توپ از جنس 
کول اے تود که در موی در کار د اند واه 
تلویزیون و رادیو می‌شنیدم و می‌خندیدم» این گلوله 
گلوله‌ای بود که نه‌تنها حامل پیام شادی نبود. بلکه 
نفرت را ایجاد می‌کرد. گلوله‌ای بود که بدنها را پاره 
ھی که ها رای تافو فام ارا که که 
می‌کرد. راستی در حوالی سال جدید. صدای مارش 
هم به گوش می‌رسید. اما مارش عملیات و مارش 
نظامی بود که مارا برای رزم اماده می‌کرد. 

من دیگر یک نوجوان ساده‌لوح و بی‌تفاوت کنار 
قرو فا سی توا که تس و انی کت 
و این طرف و ان طرف دنبال اجیل و نقل و نبات بگردم 
و عیدی جمع کنم. 

من جوانی شده بودم که در زمان حلول سال 
نو. چشمانش اشکبار بود. بالای سر جنازه برادر 


شهیدش نشسته بود و خون روی صورت او را پاک | 


سرهای درد ۵. سینه‌های درد ۵. سرشک ددد ۵» سعی 


و سرخی خون شهید بودند و او گرد این هفت سین | 


می‌گشت آنقدر تا معرفت کسب کند و آدم شود. 

من از خدا یک عیدی می‌خواستم و آنهم ‏ 
شهادت بود که خدابالاخره هم نصییم نکرد. چم ۴ 
نقل و نبات من خمپاره و آرپی‌جی و گلوله ۴" ۲ 
بود. من در کنار این سفره هفت سین در این -. 


» ۰ ۰ ما ے TET‏ یا 
فضای بی‌نظیر, زندگی جدیدی را آغاز کردم ۳8 
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رفتارها و واکنش ها 


برگردان: دکتر بهمن بهروزی 















پس از ۳۵ سال 

جرج اشمید در دفتر کار خود نشسته بود. آرام و 
خاموش آنقدر سکوت در دفتر کار او برقرار بود که صد ای 
تیک تاک ساعت همچون صدای پتک آهنگری به گوشش 
می‌رسید. پس از ۳۸ سال کار و خدمت در یک شرکت 
مت 6 اتکی هس 
تکراری جلوه کند. آن روز برایش عجیب جلوه می‌کرد. تا 
آنجا که آن روز راب نخستین روزی که سی و هشت سال 
قبل به عنوان یک جوان ۲۷ ساله. کار خود را در شرکت 

سانفورد و برادران اغاز کرده بود. مقایسه می کرد. 
با این تفاوت که این آخرین روز خدمت اشمید در 
شرکت بود و ساعتی بعد در سالن 


۳ 





ماجرای جذاب مردی که از گذشته و 


آینده خود نامطمئن بود و به دنبال 
معنا دادن به زند گی خود می گشت 


لحظات مورد هجوم افکار ضد و 
نقیض قرار گرفته بود. از طرفی از 
اینکه سرانجام از کار روزانه که 
برخی اوقات برایش به‌شکل 
عذاب اوری یکنواخت جلوه می‌کرد. 
به او دست داده بود. اما از طرفی 
هم اینکه از مکانی تایه فاصله 
می‌گرفت که بیشتر ساعات عمر 
خود را در آن گذرانیده بود و جزیی 
از او شده بود. ارامش جای خود را 
به اضطراب می داد. اما باز هم به 
این می‌اندیشید که دیگر احساس 
| مسوولیت و در نتیجه نگرانی 
ناشی از ان را نخواهد داشت و 
8 که ۲۵ سال در کنارش بود. به 
سفرهایی اقدام کند که سالها 
ارزوی ان را در سر داشت. و 
می بخشید. اما در مقابل باز هم 
۳ او کار در شرکت بیمه رااغاز کرده 
بود» این شرکت در یک ساختمان 
اجاره‌ای و چهار اتاقه قرار داشت, اما حالا شرکت 
سانفورد و برادران» خود به تنهایی یک ساختمان پانزده 
طبقه را صاحب بود و اشمید احساس می کرد که او و 
چندین تن دیگر که بیشتر آنها در قید حیات نبودند. 
توانسته بودند تا این راه دراز راطی کرده و پس از عبور 
شرکت رابه جایی برسانند که اکنون یکی از معتبرترین 
شرکتهای بیمه در سراسر کشور محسوب شود. از این رو 
اشمید احساس می‌کرد که باید حقی بیشتر از فقط یک 
باشد. چرا که آن را بزرگ کرده بود... غرق در این افکار 
ضد و نقیض, اشمید باز هم نگاهی به ساعت دیواری در 
دفتر خود اند اخت. هنوز نیم ساعتی تاشروع مراسم باقی 
ازاردهنده از جای خود برخاست و شروع به قدم ردن در 
دفتر خود کرد. او نزد خود فکر می‌کرد که علی‌رغم همه 
انتظارات و توقعات» شرکت برای او بد هم نبوده است. او 
تا حد یکی از معاونین اصلی شرکت پیش آمده 
بود و از همه مهمتر به کمک حقوق و 
مزایای دریافتی. زندگی 


مرفهی برای خود و همسرش دست و پا کرده بود و علاوه 
بر ان پس انداز قابل توجهی هم برای خودش ایجاد کرده 
و می‌توانست تقریباً خودش را یک ثروتمند تلقی کند. 
یک خانه بزرگ و مرفه و دو اتومبیل آخرین مدل نیز جزیی 
از مایملک او محسوب می‌شد. بنابراین قدری به خود نهیب 
زد که بازنشستگی چندان هم نمی‌تواند ناراحت کننده 
باشد و او نباید اینقدر ناشکری کند. 


در مر اسم 

رس ساعت پنج بعدازظهر که کار روزانه شرکت به 
پایان می‌رسید. مراسم تجلیل و آغاز بازنشستکی اشمید 
همه آنها می‌دانستند که روزی هم نوبت انها خواهد رسید. 
رسانده بود تا در مراسم تجلیل از شوهرش حضور 
داده شده بود. مشاهده کرده بود و می توانست بخشهای 
ابتدا نطق می‌کرد. چه کسی باید شرح حال اشمید رابیان 
می‌کرد و سرانجام خودش که بايد به عنوان آخرین نفر 
نطقی ایراد می کرد و از همه خد احافظی می‌کرد. روی هم 
رفته اشمید احساس می‌کرد که یکی از خسته‌کننده‌ترین 
ساعات عمر خود رادر این مراسم گذرانده است و زمانی که 
سرانجام به پایان رسید نفس راحتی کشید و دست در دست 
همسرش از شرکت خارج شد و درهنگام خروج برای اخرین 
بار نگاهی به ساختمان شرکت انداخت و با به‌یاداوری 
داد و بعد برای همیشه شرکت بیمه را ترک گفت. 

زندگی بک بازنشسته 

بازنشستگی برای اشمید که مردی ایستا و ساکن 
نبود. از انچه که تصور می کرد هم سخت تر بود. او بنایر 
عادات پیشین خود. صبح های زود از خواب برمی خاست. 
اما هر بار متوجه می‌شد که جایی نباید برود و کسی در 
پس از مدتی اینها هم دلش را می‌زد. کارولین که متوجه 
بروز خستگی روحی در شوهرش شده بود. سعی می کرد 
که با برنامه ریزی و ایجاد مسوولیت برای هر دی اثار این 
حوصله سررفتگی‌ها را در شوهرش کاهش دهد. بعضی 
از روزها کارولین او را مجبور می کرد تا به اتفاق به خرید 
بروند و برخی از روزها به زور او رابه سینماو صرف غذا 
در رستوران می‌برد. اما حتی اینها هم اثری نمی‌کرد و 
اشمید همچون کودکان بهانه‌گیر و غرغرو شده بود. او 
برای پر کردن اوقات خود به کارهای عجیب و غریب دست 
می‌زد. کارهایی که طی ۰سال گذشته هرگز آنهارا انجام 
نمی داد. برای مثال تمام پست روزانه رابررسی می‌کرد. 
درحالی که در پست روزانه معمولا بیش از پنجاه درصد. 
تشکیل مانت از آگهی‌ها و کوپن‌های بی‌ارزش و امثال آن 
پاکتها و نامه‌ها را یک به یک بررسی می‌کرد و حتی به 
برخي از انها پاسخ می داد و انهاراپست می کرد. بسیاری 
از این پست‌ها درخواست های مالی ناچیز داشته که البته 
اشمید به اندازه کافی انسانی خسیس بود که به این 
درخواست ها توجه نمی کرد! فقط یکیار نامه و فرم 
درخواستی از صلیب سرخ جهانی دریافت کرد که در 
ان قید شده بود که تنها با پرداخت بازده دلار در ماه 
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شخص می تواند از یک کودک آفریقایی بی‌کس و کار و 
بی‌سرپرست به‌صورت غیابی حمایت کند و درحقیقت 
پدرخوانده او شود. آنگاه نام چند کودک و ملیت آنها در 
ترم درخواست نامه قید شده بود که شخص ضمن 
پرداخت میلغ ید یکی از کودکان را نیز تخاب می‌کرد. 
افد کور هام یس کر دای کرت کافااتمام اد 
بود ناگهان در خود این تمایل را یافت که از سر بیکاری 
در این کار شرکت کند. آخر یازده دلار در زندگی او چه 
ری می تر انمد دات با تارا اش انتا نگاهی, 
به اطراف اند اخت تا مطمئن شود که همسرش شاهد این 
عمل او نیست. چرا که اگر کارولین بویی از چنین کاری 
می‌برد قطعاً جلوی آن را می‌گرفت. اصولا کارولین همه 
این درخواستها را تقلبی و نوعی باج می دانست و اهداف 
آنها را واقعی تلقی نمی کرد در هرحال اشمید پس از 
آنکه از غیبت همسرش مطمئن شد فرم درخواست را پر 
کرد و چکی به مبلغ یازده دلار برای ماه اول نوشت و 
بدون آنکه در مورد نامها وقت چندانی صرف کند. کودکی 











..اوناگهان در سن بازنشست؟ 
متوجه شد که در زندگی فقط 
شکست را تجربه کرده است 
همانگونه هم مجبور است به 
زندگی خود خاتمه دهد؛ 

با شکست ‏ اما... 





به نام ایساتو کاماراهفت ساله و اهل کشور جنگ زده سیرالئون 
را انتخاب کرد و همه را در پاکتی قرار داده و پست کرد. تنها 
همین نوع کارها بود که دوران بازنشستگی را برای اشمید 
قدری هیجان انگیزتر کرده بود. بخصوص کارهایی که 
برخلاف میل کارولین بود. اشمید رابیشتر از همه وسوسه 
می‌کرد. اما در بیشتر اوقات اشمید در جلد افسرده خود فرو 
میوقت ها اننکه خر ار دراج وک کی ناو رسند. 


ازدواج سیندی 

سیندی تنها فرزند و یگانه امیدها و آرزوهای این 
زوج کهنسال بود. اشمید و همسرش در شش, هفت سال 
ابتدای زندگی مشترک خود در بچه‌دار شدن با اشکال 
مواجه شده بودند و درمان و مداوا هم آثری نداشت. تا 
اینکه ناگهان و بدون هیچ انتظاری خداوند در هفتمین 
سال ازدواج. انها را صاحب دختری کرد. اشمید و کارولین 
همه چیز رابرای سیندی مهیا کردند. از طرفی سیندی هم 
دختری بود که به تحصیل و به استقلال علاقه فراوان 
داشت و به همین دلیل پس از پایان دبیرستان, برای 
تحصیل در دانشگاه یه شهر دیگری نقل مکان کرد و در 
همان شهر هم پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه به 
کار مشغول شد. با همه این احوال اشمید همچنان کمک 
مالی قابل توجهی به او می‌کرد. انها از سیندی شنیده 
وک کیا هو انی ف دی ان کار عا د 
کشیده شود و زمانی که سرانجام سیندی خبر تعیین 
روز ازدواج رابه انها داد» اسباب خوشحالی انهارا فراهم 
آ ورت ی اھت بین آو اک ماتا دور اا فسا 
زجرآوری را تحمل کرده بود» سرانجام دلیلی برای 
خوشی و خوشحالی يافته بود تنها نکته منفی البته از 
دیدگاه اشمید و همسرش این بود که سیندی و نامزدش 
تصمیم گرفته بودند تا در همان شهری که اقامت داشتند 
مرا رایر کی کته رای > | ست فا ها ان کی دی 
داشتند تا مراسم در خانه آنها و جایی که سیندی بزرگ 
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شده بود. انجام گیرد. اما به هرحال آنها نمی خواستند تا 
با ابراز مخالفت در مورد این مقوله اوقات خوش سیندی 
رابرهم زنند و حاضر شدند تا این سفر هزار کیلومتری 
را برای خاطر یگانه فرزندشان انجام دهند. 

تنها شش هفته دیگر مراسم ازدواج انجام می‌شد و 
اشمید هم خوشحال بود که انجام مقدمات ازدواج دخترش 
نوات ان حد افل, موقا اعت می رف ا دوران یرمق 
بازنشستگی با هدف و نقشه طی شود. برطبق برنامه‌ریزی 
که سیندی انجام داده بود. اشمید و همسرش ازیک هفته قبل 
از مراسم باید به محل اقامت انها سفر می‌کردند تادر رسم 
وواد ل کی که 
این وظایف به عهده کارولین بود و اشمید فقط خوشحال 
بود که برای مدتی از شهر محل اقامتش خارج می‌شود. 

حادله نار اهت کننده 

اشمید و کارولین در انتظار فرارسیدن زمان ازدواج 
دخترشان روزشماری می‌کردند که ناگهان یک واقعه 
همه چیز را تغییر داد. بامداد یک روز که اشمید سرحال و 
قبراق از خواب برخواسته بود. پس از شستشوی دست و 
صورت خود. اشتهای نادری برای یک صبحانه کامل در 
خود احساس کرد و بدین منظور همسرش را صدا زد تا 
دو اک کیا ای کک کی اما مهار که اران 
را صدا زد. جوابی از او دریافت نکرد و سرانجام اشمید 
بر بالین همسرش حاضر شد تا شاید او را با تکان دادن 
بیدار کند. اما وقتی نگاهش به چهره کارولین افتاد. ناگهان 
گویی قلب در سینه اش درحال فروریختن بود. کارولین 
در آرامش کامل جان باخته بود و چهره‌اش گویی نشان 
می داد که سالها است به خواب ابدی فرو رفته است. اشمید 
لحظاتی چند خیره به کارولین ماند و سپس چشم از 
کارولین برگرفت و به‌سوی تلفن رفت. او آنقدر شوکه و 
غمزده شده بود که حتی او رایارای گریه کردن هم نبود. 
اشمید با خونسردی ابتدا با پزشک خانواده تماس گرفت 
و سپس سیندی را از جریان مطلع کرد و بعد هم ارام روی 
صندلی راحتی خود نشست و برای اولین بار در زندگی 
خود احساس کرد که علاقه چندانی به زنده ماندن ندارد. 


مر اسم کفن و دفن 

بلافاصله پس از آمدن سیندی و نامزدش, اشمید 
مراسم کفن و دفن کارولین رابا شرکت جمعی از دوستان 
و یاران انجام داد. در پایان مراسم که دوستان اشمید 
برای گفتن تسلیت و خداحافظی به نزد او می آمدند و دست 
او رامی فشردند. اشمید در ذهن احساس می کرد که چقدر 
دوستانش هم مانند او پیر و کهنسال هستند. اشمید هیچ 
احساسی از خود نشان نمی داد؛ نه غم. نه زاری و به ندرت 
سخن می‌گفت و تنها زمانی که قدری انرژی در خود 
احساس می‌کرد مواقعی بود که با دخترش و نامزد او 
روبرو می‌شد و آنگاه چند کلمه‌ای از دهانش خارج می‌شد. 
سیندی از روی علاقه‌ای که به پدرش داشت از او سوال 
کرد که اگر او تمایل داشته باشد. مراسم ازدواج را به 
تأخیر بیندازد. اما اشمید با قاطعیت این پیشنهاد رانپذیرفت 
و به دخترش گفت که مراسم مطابق برنامه باید انجام 
شود چرا که مقدمات بسیاری انجام شده و تخیر آن 
جایز نیست. اما از طرفی هم اشمید می‌دانست که چقدر 
بدون همسرش شرکت در مراسم ازدواج سیندی برایش 
مشک است, ار ھی داتس که هرا ا مرا با خاط رات 
بزرگ و کوچک از گذشته برایش همراه خواهد بود و در 
آن لحظه نزد خود فکر می کرد که تا چه حد حاضر است 
که هرچه دارد بدهد و در مراسم شرکت نکند. اما از طرفی 
هم می‌دانست که این تصورات تحقق‌ناپذیر است 
و او وظایفی دارد که باید انجام دهد. ۱ 
در این گیرودار او در بررسی , ۾ 


نامه‌ها متوجه شد که باید مبلغ یازده دلار متعلق به کودک 
سیرالئونی که حتی نامش رافراموش کرده بود. بپردازد 
و با بی‌میلی و بی انگیزگی کامل درحالی که خود را 
سرزنش می کرد که چه مسوولیت بی‌جهت و بی‌معنایی 
را در این شرایط تقبل کرده. چک یازده دلاری را پست 
کرد و به زندگی بازنشستگی که اکنون دیگر برایش حتی 


پشیزی ارزش نداشت ادامه داد. 





ر ولد خسته کننده 





رختخواب می‌دید. او به هیچ وجه تمایلی به بلند شدن و 
ادامه به روند روزمرگی در زندگی نداشت. او که مردی با 
نظافت و با دیسیپلین و نظم بود. دیگر اثری از این پدیده‌ها 
را در زندگی خود نمی خو‌است. برحی از دوستانش 
فوق العاده علاقه‌مند بود» ببرند. اما او حتی دیگر تمایلی 
به این ورزش مفرح نشان نمی‌داد و حتی به‌گونه‌ای با 
دوستانش برخورد می‌کرد تا انها دیگر به‌سراغ او نیایند. 
چند روزی که اوضاع به همین منوال پیش رفت. اشمید 
خود دیگر از خودش خسته شده و زمانی که حتی فکر 
خودکشی با استفاده از مقدار زیادی دارو به ذهنش راه 
یافت متوجه شد که در راه خطرناکی گام نهاده که 
انتهایش به نیستی منجر می‌شود. از این رو تصمیم گرفت ‏ 
که پانزده روز قبل از موعد مقرر نزد دخترش رفته و 
ضمن کمک به انها برای ازدواج. خودش راهم از این 
به او به این سفر اقدام کند و دخترش رابا یک عمل ‏ چے, 
بر آن شد که در فاصله چند کیلومتری از خانه دخترش با 


او تماس تلفنی برقرار کرده و آمدن خود را به او اطلاع 

دهد. اشمید برای لذت بیشتر تصمیم گرفت تا این 
مسافرت را با اتومبیل اتاق دار بزرگی که ویژه سفر برای | 
خود و همسرش تهیه کرده بود. انجام دهد. این اتومبیل ۰ 
ایکا کی ی نان سس اجه 
اب و جریان برق و هر وسیله دیگری که برای زندگی تا 
چهار نفر لازم بود در ان جمع بود و اشمید قبل از 
کارولین به سفر در سرتاسر کشور دست بزند و دیگر | 
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: سس كت : 
در مر اسم ازدواچ 

بدین ترتیب اشمید سفر طولانی رابه همراه اتومبیل 
تور اک رو هه E‏ ی 
دیدنی‌هاء موزه‌هاء کتابخانه‌ها و سایر اماکن توریستی 
دیدن کرد و سرانجام زمانی که مطابق برنامه به نزدیکی 
محل زندگی دخترش رسید. با او تماس تلفنی برقرار کرد. 
اما درنهایت تعجب متوجه شد که دخترش از اینکه او چند 
روزی زودتر به سفر اقدام کرده رضایت خاطر نداشت 
و حتی از پدرش سوّال می‌کرد که برای چه به این کار 
ست؟ اشمید که کاملا گیج شده بود احساس 
کرد که این حس بخصوص استقلالی که دخترش دارد 
دلیل رفتار او است. اشمید تصور می‌کرد که دخترش از 
آن می‌ترسید که او بخواهد روی زندگی دخترش تأثیر 
بگذارد و در تصمیمات او شریک شود و در بسیاری از 
موارد ذهنیت سیندی را تغییر دهد. البته با همه این 
توجیهات اشمید از رفتار دخترش که از او استقبال نکرده 
بود کاملاً مأیوس شده بود و اگر به خاطر آبروی سیندی 
نبود حتی تمایلی نداشت تا در مراسم ازدواج دخترش 
شرکت کند. با این همه به دخترش گفت که چند روزی را 
به سفر در اطراف و اکناف خواهد پرداخت و در زمان 
انجام مراسم به نزد او خواهد آمد و بدین ترتیب بار دیگر 
دوران افسردگی اشمید آغاز شد. او اتومبیل بزرگ خود 
رادر کنار پارکی عمومی متوقف می‌کرد و چند روزی را 
فقط در رختخواب می‌گذرانید و فقط از این خوشحال بود 
که جای راحت و خورد و خوراک خود را دارد تا اینکه 





دست زده | 


درباره این لحظه از زندگی دخترش بارها در رق‌یاها سیر 
کرده بود. لحظه ای که با افتخار و با غرور دست دخترش 
رادر دست دامادش می‌گذارد. اما هیچ کدام از این حسها 
وجود ند اشت اه غو ور وتە افتهار. خسن آنکه تون 
هم آنقدر گرم شوهر و نزدیکان شوهرش بود که کمتر به 
پدرش می رسید و اشمید هر بار که نگاهش به نگاه 
دخترش تلاقی می کرد به زور و زحمت فراوان لبخندی بر 
لب می اورد و به نظر می رسید که دخترش هم به اجبار به 
این لبخند پاسخ می‌دهد. اشمید در انجا بود که متوجه 
شد از دست فا مادر برای سیندی چقدر ناراحت کننده 
بوده و حتی نزدیک شدن به پدر» سیندی رابه یاد مادرش 
اجتناب کند و در نتیجه مادرش رابه یاد نیاورد و در ان 
جشن عروسی به تلخی و گریه دچار نشود. اشمید متوجه 
شد که دخترش هم مانند خودش هنور نتوانسته از دست 
دادن کارولین را فراموش کند و دلیل رفتار غریبانه اش 
هم با پدر همین امر بوده است. 

همه این مسائل دست به دست هم داد تا اشمید در 
این کاملا بیهوده است و تنها موجب ناراحتی دخترش و 
حتی خودش می‌شود. بنابراین از جای برخاست و 
درحالی که در مراسم همه مدعوین مشغول 
شادمانی و پایکوبی بودند. بدون 


اینکه از کسی خداحافظی 


عروسی را ترک کرد و یکراست به سوی اتومبیل 
غول آسای خود رفت و سوار آن شد و باهمه سرعتی که 
می‌توانست به‌خود گیرد. راه خانه را درپیش گرفت. 
به دنبال هیچ 

اشمید فقط می‌خواست هرچه زودتر به‌خانه برسد 
ویکراست عازم رختخواب خود شود و به خوابی برود که 
دیگر هیچگاه از ان برنخیزد. او در مدت چند ماه شغل 
خود. همسر خود و دختر خود را از دست داده بود. 
اوا ا ی و نمی و 
اتفاقات در زندگی طبیعی بوده و دیر یا زود واقع می‌شدند. 
اما اشمید در این فاصله کوتاه زمانی تحمل این همه 
تغییر منفی رآنداشت. او هرچه که فکر کرد به کجامی رود 
و چه هدفی دارد. به یک پاسخ می‌رسید: «هیچ» و این 
سفن اوی هیچ او را آزار می‌داد و می‌خواست هرچه 
زودتر به ان پایان دهد و هیچ را با تمام وجود احساس 
کند. اشمید در طول راه دیگر از دیدنی‌های توریستی 
صرف نظر کرده بود و فقط به مقصد فکر می‌کرد. فکری 
که در ان پایان هر انسانی نهفته است. 

در خاله 

اک وس مظان عا تمد سال 
خود ابتدا به سراغ صندوق مراسلات رفت و نامه‌های 
چندین روز را که جمع شده بود برداشت و بعد داخل 
خانه شد و تمام نامه‌هاراروی میز ریخت. نگاهی سطحی 
اا ا 
راجمع کرد تاهمه رابه سطل اشغال بریزد چراکه حتی 
دیگر صورت حسابها برایش اهمیتی نداشت 
صورتحساب برای زندگی است و اشمید قصدی برای 
زندگی نداشت فی ان لحه یک نامه سا نطو که 
تمبری خارجی روی آن بود نظر اشمید را جلب کرد. اشمید 
متعجب شده بود. یو e‏ او 
کسی راحتی در داخل هم ند اشت 
اش هری سار دد موه که ها کرد 
مشاهده کرد که در آن چند برگه کاغذ قرار دارد. اولین 
برگ حاوی نامه ای کوتاه خطاب به او بود که چنین نوشته 


شده بود: 
جناب آقای جرج اشمید 

اقا وا کی ی نا من از دور شط وا وس 
می‌شناسم, نام من خواهر روحانی آنیتا بارتولومیو است 
و من به اتفاق چند خواهر روحانی دیگر یک مرکز آوارگان 
را در شهر فری‌تاون واقع در سیرالئون اداره می‌کنیم. 
خیلی خلاصه بگویم که شما پدرخوانده یکی از کودکان 
آواره هستید که ساکن این مرکز است. نام او را شاید به 
خاطر بیاورید. ایساتو کامارا است و او فقط هفت سال 
دارد. سیرالئون درگیر جنگهای شدید داخلی و قبیله‌ای 
است که هرازگاهی قدرت به دست یکی از دیکتاتورهای 
نظامی می‌افتد و آنچه که اهمیت ندارد جان و مال مردم 
است. ایساتو در این جنگ هم پدر و هم مادرش را 
درحالی که پنج ساله بود. به وضع دلخراشی 
داد. اما از وقتی که شما پدرخوانده او شدید ایساتو فقط 
از شما حرف می‌زند و به همه می‌گوید که یک پدر دلسوز 
دارد. او خودش زبان انگلیسی نمی‌داند وگرنه خیلی مایل 
بود که برایتان نامه بنویسد. این را هم بگویم که یازده 
دلار در ماهی که شما فرستاده‌اید ممکن است در کشور 
ا E‏ 
دارد. ما حتی توانستیم درمان و جراحی ایساتو رابا این 
پول تأمین کنیم. آخر شاید شما نمی دانید اما ایساتو 
یک تومور بزرگ بر چهره داشت که 
صورت او را از شکل خارج 


از دست 


| هرز و سس 


ONT‏ را را بای وتو 
خدمت می‌کند. ما توانستیم لوازم را خریداری کنیم و 
جراحی روی ایساتو صورت گرفت و خیلی هم با موفقیت 
همراه بود و صورت ایساتو اکنون مثل سایر کودکان 
است و او دیگر از شدت خجالت با دست جلوی صورتش 
رانمی‌گیرد. ایساتو از من خواست که با اين نامه از شما 
تشکر کنم و هدیه ای هم او برایتان فرستاده که در صفحه 
بعد ملاحظه می کنید. ایساتو هر روز در نزد خداوند برای 
سمخ شا دعا می کد یبا هم از دما سا ریم و 
امیدواریم که خداوند اجر محبت‌های شما را بدهد. 

با تشکر. خواهر روحانی آنیتا بار تولومیو 

اشمید درحالی که در قلبش احساس عجیبی راحس 
می‌کرد. به سرعت صفحه بعدی را نگاه کرد. در صفحه 
بعدی یک نقاشی کودکانه بود که ایساتو ترسیم کرده 
بود. او یک محوطه و چند درخت رأترسیم کرده بود و در 
وسط نقاشی, به صورت خیلی ابتدایی یک انسان بزرگ 
ویک کودک راترسیم کرده بود که انسان بزرگتر دست 
کودک را گرفته بود. این نقاشی کاملا ابتدایی دنیایی از 
خض داشت و تقد و ام را تهت ناف قران داد که 
سرش را در دو دستش گرفت و بنای گریه را گذاشت 
اشمید ناگهان درحالی که از همه چیز و همه کس بریده 
بود و تصور می‌کرد که برای هیچ کس حتی دخترش 
ارزشی ندارد. متوجه شد که تا چه حد مورد احترام و 
تکریم انسانها است و تا چه حد به او نیاز احساس 
می‌شود. کودکی که او را برگزیده بود. او را پدر خطاب 
می‌کرد. اشمید درحالی که تصور می کرد انسانیت نیست 
و نابود شده و دیگر وجود ندارد. در گوشه جنگ زده‌ای 
از آفریقاء انسانیت را با تمام وجود احساس کرده بود. 
وجود اشمید اکنده از غرور و افتخار و مهر و علاقه شده 
تراسا هه ی اهنت 
زندگی انجام نداده است. درحالی که توانایی بسیاری از 


آنها را در خود دارد. اشمید از جای خود برخاست. او 


ناگهان خستگی و خمودگی را فراموش کرده بود و با 
قامتی افراشته قدم می‌زد. گویی می‌خواهد کاری انجام 
هد و نمی‌داند از کجا شروع کند. اشمید لختی قدم زد و 
سپس سر خود را چند بار به علامت تأیید تکان داد و با 
صدای بلند به خود گفت: «می‌دانم چکار کنم.» 


در فرودگاه 
تنها یک هفته طول کشید تا اشمید توانست مقدمات 
سفر خود به سیرالئون رافراهم کند. او از هم اکنون آنقدر 
برای ایساتو دلتنگ شده بود که نمی‌توانست خود را 
کنترل کند. او به این نتیجه رسیده بود که پول و تروتش 
به‌جای اینکه با خودش مدفون شود باید به‌دردی بخورد. 
او متوجه شده بود که در سیرالئون بايد نظایر ایساتو فراوان 
باشند و دسته چک اشمید باید راه‌حل بسیاری از مشکلات 
باشد. او چند روز قبل توانسته بود تا از طریق صلیب 
سرخ خواهر آنیتا را يافته و با او تماس تلفنی برقرار کند 
و مجوز ورود خود به مرکز آوارگان رادریافت کند و اکنون 
با هزاران اميد و ارزو و با خوشحالی و شعف فراوان در 
انتظار پرواز خود در فرودگاه بود و از شدت هیچان طول 
وعرض سالن انتظار راطی می‌کرد. در همین زمان اشمید 
صدایی اشنا شنید و کلمه ای که چند بار تکرار شد: «پدر». 
اشمید به طرف صدا نظر اند اخت و سیندی رادید که 
با سرعتی که تاکنون از دخترش ندیده بود خود را در 
اغا پدرش اند اخت: «پدر چهره‌ات چقدر خندان شده 
و برق می‌زند. همسایه به من گفت که در فرودگاه هستی, 
به کجا می‌روی؟» 
اشمید درحالی که بوسه ای بر پیشانی دخترش می‌زد. 
پاسخ داد: «به‌سوی زندگی از نوع دیگر». 
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مطابی انتظار 

همانگونه که انتظار می‌رفت و قبللاً هم در اطلاعات 
هفتگی پیش‌بینی شده بود. قسمت سوم فیلم سه‌گانه 
سلاطین انگشتر که برخی ان را «ارباب حلقه‌ها» می‌نامند. 
کوت یبا کت تسام وان اسگارسال ۲۴| 
درو کرد و در مجموع یازده جایزه اسکار را از آن خود 
کرد. از جمله دو جایزه 
اصلی بهترین فیلم و 
بهترین کارگردان که 
به پيتر جکسون 
کارگردان نیوزیلندی و 
خلاق این فیلم اقمای 
گرفت. 

در این میان یک 
کک حرخ ام 
زیباء نیز که در چند 
شاخه از جمله بهترین ۴ 
فیلم. بهترین کارگردان . 
و بهترین نویسندگی 
نامزد دریافت جایزه اسکار بود. توانست در یکی از معدود 
رشته‌هایی که سلاطین انگشتر به موفقیت نرسید یعنی 
فیلمنامه اوریجینال یا اصلی. جایزه اسکار را برای 
نویسنده و کارگردان آن که همانا سوفیا کوپولا. دختر 
فرانسیس فورد کوپولا فیلمساز نابغه عالم سینما و 
سازنده پدرخوانده بود. به دست اورد. 

باهر دوی اين فیلمسازهای مطرح مصاحبه مشترکی 
به عل امه کا عالت ا واش وا گام کاس و 
وار ای لاه که 

۵ نیوزویک: نخستین فکری که پس از بردن جایزه 
اسکار به ذهنتان خطور کرد چه بود؟ 

۵ پیتر جکسون: اینکه من فیلمی ساخته بودم سراسر 
اقا روآدای تست ای جار گی کا قاری 
حیوان و از این قبیل موارد غیرواقعی و تصور می کردم 
کف کی 
جوایز نظر مراعوض کرد و متوجه شدم که مردم دستمایه 
افیا ساره توا که از د امت ماو 

دوستی گفته است درک کرده‌اند. 








سوفیا کوپولا: من بارها از دوران کودکی شاهد 

بوده‌ام که پدرم این جایزه را دریافت کرده است و حالا 
که می دانم او تماشامی کند ومن جایزه را دریافت می‌کنم 
احساس غرور و افتخار عجیبی به من دست داده أاست. 
۵ نیوزویک: درباره فیلم های خود بگویید. چه شد که 

۵ پیتر حکسون: خیلی مشکل بود. ساختن فیلمی ده 


امروز را اغازی تازه بدان. چرا به چیزی 
که دیروز اتفاق افتاده, فکر می کنی؟ 

زندگی رودخانه‌ای است که مدام به سمت 

آینده در حریان است. 
هیچ قطره‌ای از ان دو بار از زیر یک پل 

رد نمی شود. 

کار را با روشی تازه انجام بده 

بهتر از همیشه. 
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O OTT OTT TT‏ یداه ات 
شده توسط کامپیوتر بود و بازیگران حرفه‌ای و واقعی 
باید با هیولاهای پرنده و مجسمه‌های پلاستیکی و 
درختهای راه‌رونده و سخن گو در صحنه‌های مختلف 
شریک می‌شدند. مشکل‌ترین کاری بود که در زندگی 
خود انجام داده‌ام و انقدر خسته‌کننده بود که عملا مرا از 
بین برده بود اما اکنون خوشحالم که نتیجه همه این 
زحمات را دریافت کرده‌ام. 
سوفیا کوپولا: من هم بودجه‌ای برای ساختن فیلم 
نداشتم و برای هر استودیو و تهیه‌کننده‌ای که داستان 


فیلم را تعریف می‌کردم تا هزینه کنند و ساختن ان را 


سه قسمت سلاطیین انگشتر تاکنون سه مارد دلار فقط در گنه های 
مینماهای نمایشدهنده در ها فروش داشته است ... 
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O NT TP TT 
تصمیم گرفتیم که فیلم رابه‌صورت مستقل و آزاد بسازیم‎ 
و از پیش فروش آن به کشورهای خارجی هزینه آن را‎ 
۵نیوزویک: چه شد که کارگردانی را انتخاب کردید؟‎ 
پیتر جکسون: من وقتی که ۷ساله بودم دیدن یک‎ ۵0 
سریال انگلیسی موسوم به صاعقه باعث شد که از پدرم‎ 
بخواهم تا وسائل فیلمبرداری ۸ میلی‌متری را برای من‎ 
تهیه کند و من از فردای آن روز تهیه فیلم را شروع کردم.‎ 
نکد هم مائ که سال نرد فا کک کنگ را مد ا‎ 
کردم و به‌قدری به هیجان آمده بودم که فوراخودم شروع‎ 
به ساختن کینگ کنگ کردم و به کمک سیم‌های پلاستیکی‎ 
و پالتوی پشمی مادرم! یک مجسمه کینگ کنگ درست‎ 
کردم و هنوز هم این مجسمه را حفظ کرده‌ام.‎ 
سوفیا کوپولا: من از وقتی که خیلی کوچک بودم سر‎ 
صحنه فیلم‌های پدرم می‌رفتم. برای من خیلی‎ 
سرگرم کننده بود. بخصوص در سر صحنه ساختن فیلم‎ 


«واکنون اپوکلیپس» خیلی لذت بردم. من با 










آن سن کم نمی دانستم که مشکلاتی هست و مثلا مارلون ‏ 
براندو قهر کرده و يا دیگر هنرپیشه سکته کرده است. من [ 
سوار هلی کوپترها می شدم و این دوران برای من . 


خاطره‌انگیزترین دوران فیلمسازی پدرم است. 1 4 
۵ نیوزویک: راجع به پروژه بعدی خود بگویید. 7 


0پیتر جکسون: همان که از کودکی آرزوی ساختن 
ان را داشتم و می‌خواستم دوباره کینگ کنگ رایسازم. 
تصور می‌کنم با پیشرفت‌هایی که در صنعت فیلمسازی 
واس وار کا یوی تجا هه فان نک کی کک 
واقعی و غو ل آسا ساخت. تصور می‌کنم پس از قدری 
استراحت به ان بپردازم. 

سوفیا کوپولا: هنوز نمی دانم خیلی علاقه دارم فیلمی 
بسازم که پدرم تهیه‌کننده باشد. البته هنوز با او صحبتی 
نکرده‌ام. اما تصور نمی کنم مخالفت کند. می خواهم روی 
ایک کناب معروف کار کن اما امن ترات نام 
کاب سناش گنه 

چند نکته ر اجع به فیلمی که جو ایز 
اسکار را ربود 

۷سلاطین انگشتر طی هفت سال با بودجه‌ای برابر با 
سیصدمیلیون دلار تهیه شد. 

۷قسمت اول «یاران انگشتر» در سال ۲۰۰۱ قسمت | 
دوم «دو برج» در سال ۲۰۰۲ و قسمت سوم «بازگشت 
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پادشاه» در سال ۲۰۰۳ به نمایش درآمدند که در مجموع ۱ 
ده ساعت زمان فیلم را تشکیل دهد. 

۷سه قسمت سلاطین انگشتر در مجموع تاکنون 
سه میلیارد دلار فقط فروش در گیشه داشته است. و 
این سوای فروش و اجاره ویدئوها. دیسکها و 
عروسکها و تی شرتها. لیوانها و سایر مسائل 
بازرگانی مربوط به فیلم است که خود رقم ,۲۶ 
هنگفتی را تشکیل می دهد. 





یت دست ری 








به قلم: مینا (گلبرگ) 


2 1 نهم 


مینا (گلبرگ)» دختری است از یک خانواده تروتمند و پدری سرشناس که از خانه گریخته 


ای ای را تا ار کف را و 
ی ی را 
است. برای جلوگیری از «فرار» دختران دیگر که با کوچکترین ناملایمی از خانواده می‌گریزند. 
حاصل تجرییات خود را بازگو نموده است تا دیگران بخوانند و عبرت بگیرند؛ مطالعه این 
نوشته را از هر جایی که شروع کنید. عقب نمانده‌اید و با قهرمان ماجرا «همگام» می‌شوید. 


اینک به ادامه ماجرا توجه فرمایید: 


سه‌شنبه ۶/آبان /۱۳۸۲: 


... امروز صبح پسر صاحبخونم با مأمور و حکم 
جلب اومد فگاسی: نمی دونم تو این ۴ ساعت 
چه‌طوری تاریخ چک رو کرده بود ۱۶ /مهر / ۱۳۸۲. 
داشتم شاخ درمی‌آوردم. به مأمور گفتم: به خدا من 
دیروز تاریخ اینو ۱۶ / آبان نوشته بودم ته برگ دسته 
چکمو بهش نشون دادم» خندید سرشو تکون داد. گفت: 
خواهر! منم مامورم و باید به وظیفهام عمل کنم. حالا 
حق با هر کی می‌خواد باشه. 

گفتم: اخه همین طوری که نمی‌شه به فرض 

داشتم از تعجب شاخ درمی آوردم که 
صاحیکارم رسید. او هم وقتی قضیه‌رو فهمید داشت 
شاخ درمیاورد: 
می گن آقای ( Oy‏ ۳ 
شده بودم» به پسر صاحبخونم گفتم برو به شاهرخ 
بگو اگه به‌بار دیگه بخواد واسه من مزاحمت ایجاد 
کنه, نه خونشی می‌ریزم!!! من که می‌دونم هم ی این 


شنبه ۱۰/آبان /۱۳۸۳: 


... امروز کارمو به‌طور رسمی تو مرکز فرهنگی 
پارچه‌نویسی» مهرسازی و فتوشاپ با منه... 


جمعه ۱۶/آبان /۱۳۸۲: 


... آمروز از ساعت هفت رفتم عکاسی, ساعت هفت 
و نیم تلفن زنگ زد بابا بود. گفت: مینا چرا؟ گفتم: چی 

چر 
پرسید: ماهرخ چرا خودکشی کرد. از اون 
موی رون توب 
۳ بهم. ماهرخ با همون 
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لگ وق 


پسره‌ی لندهور که آومده بود خواستگاری نو. عفد 
کرده بود آره؟... 

صداش می‌لرزید. جریانو براش گفتم و او فقط 
سکوت کرده بود. شروع کرد به گریه کردن. 

گفت: مینا یعنی قوی زیبا بالاخره مرد؟ می‌دونی 

مینا وقتی ماهرخ به همه چیز پشت کرد و رفت. به 
خودم گفتم: رفته که رفته به جهنم» مطمئن باش 
چیزی عوض نمی‌شه اما حالا که واقعا رفته می‌بینم 
دیگه هیچی واسه از دست دادن ندارم. مینا... 

سکوت کرد. دلداریش دادم گفتم: بابایی تورو 
جون مینا کار خطرناک نکنی‌ها؛ هیچ می‌دونی من 
چقدر دوستت دارم. 

حرفمو برید. گفت: مینا باورم نمی شه و گوشی رو 
وا 


شنبه ۱۷ آبان /۱۳۸۳: 


... امروز بعد ازظهر دکتر (...) اومد عکاسی. دفترای 

بادد اشت روزانمو که برده بود بخونه برام اوق 
اون روی شعر صفحه‌ی اول دفتر که نوشته 
بودم: مینا یعنی درد. مینا یعنی ور .. خط کشید ه 
بود و جاش نوشته بود مینا یعنی عشق. مینا یعنی 
امید. مینا یعنی خدای مهربون همه گلای مریمو از رو 


چهارشنبه ۲۱/آبان /۱۳۸۲: 


... آمروز بعد ازظهر تو عکاسی داشتم. عکس چاپ 
می کردم. 

صاحبکارم صدام زد. گفت: مینا جان عزیز دلم. 
بیا بشین کارت دارم. 

نشستم روی صندلی و گفتم: بفرمایید آقای (...). گفت: 
پسردایی منو که دیدی. «احمد -ر» چند بار آومده اینجا. 

گے له فرش کے میراد ن 
خواستگاریت! پسر خیلی خوبیه مطمئن باش اگه 
مشکل داشت من هیچ وقت اجازه نمی دادم حتی 
حرفی از تو که مثل خواهر خودم برام عزیزی بزنه. 

چه برسه به اینکه بخواهد بیاد خواستگاریت. اگه 


OO‏ ی 





گفتم: آقای ۱ 


ازش اجازه بگیرم. بهتون خبر می‌دم... 
جمعه ۲۳/ آبان /۱۳۸۲: 


...) اجازه بدید با پدرم صحبت کنم و 


... امروز صبح بابا زنگ زد عکاسی» مثل هميشه 
ساعت هفت و نیم. درباره‌ی احمد باهاش صحبت 
کردم. گفت: باهاش حرف بزن. درباره اش تحقیق کن 
اگه به نتیجه رسیدی و جوابت مثبت بود. من واسه 
عقدتون می‌یام ایران... مینا 

گفتم: جانم. گفت: دوستت دارم. محکم و با صدا 
بوسیدمش, گفتم: بابایی تا مینارو داری غصه 
نداری. 

ساعت هشت و نیم صاحیکارم اومد. پرسید: 
بابات تلفن زد؟ گفتی بهش؟ 

گفتم: بله و حرفای بابارو براش گفتم. گفت پس 
من به احمد تلفن می کنم» اگه تونست امروز بعد ازظهر 
بیاد خوبه؟ 

افو و سای مد وب 

بعدازظهر ساعت چهار و نیم صاحبکارم گفت: 
میناجان دیگه تو برو. خونه‌ی ما راضیه هم هست. 
برو خودتو آماده کن احمد ساعت پنج می‌رسه... 

دو شب بود نخوابیده بودم و حسابی خوابم 
می‌یومد. راضیه خانم هم هی سریه‌سرم می ذاشت. 

درست ساعت پنج احمداقا اومد. سلام کردم. 
گفت: سلام مینا: خوبی: نو دلم گفتم: ابنو..چایی 
نخورده فامیل شد! 

بعد از ده دقیقه سکوت پرسید اول من شروع کنم 
با شما؟ 

خنده‌ام گرفته بود. خودمو با زور نگه داشتم که 
نحند م... 

گفت: سی و سه سالمه, لیسانس هنر دارم کارمو 
هم که می‌دونی دیگه آگهی تبلیغاتی می‌سازم و 
شکرخدا وضع مالیم هم بد نیست. خونه دارم. ماشین 
دارم... 

مثل دیوونه‌ها ۳ وسط ِ گفتم: این 
تبلیغای (...) و عطر (...) و شیر قهوه (...» خیلی تبلیغای 
خوبین!! 

گفت: ممنونم. چرا فکر می‌کنی تبلیغای خوبین؟ 

گفتم: به خاطر صدای مرده که می‌که عطر(...» 
عظر کر نے کایری رس سای 
تحت لیسانس انگلستان» صداشو دوست دارم!!! 

CO ED 
سر سفره خانم آقای (...) به خودم اومدم و فهمیدن‎ 
حرفم بی‌موقع بوده و ظاهراً د به احمدآقا برخورده که‎ 
من چراعوض خود تبلیغ از صدای گوینده اون تعریف‎ 
کردم.‎ 

احمد اقا شروع کرد به حرف زدن, اینکه چه توقعی 
از همسر اینده‌ش داره و... تاساعت یه ربع به ۸ یه‌ریز 
حرف زد. 

حرفاش که تموم شد. گفت: مینا خانوم شما تمام 
مدت یا داشتی چرت می‌زدی. با حواست به عسل 
دوت آخبار مه جرفای من کر شم داد 

گفتم: بله کوش دانم: حالا اکه لجازه بذید من برم. 
بلند شدم تندی از راضیه خانوم خداحافظی کردم و 
آومدم بیرون. 


شنبه ۱۲۴ آبان ۱۳۸۳۱ 


می‌یاد تا بقیه‌ی حرفاتونو بزنید. 


شماره ویژه نوروز ۱۳۸۳ 


دیشب خل و چل بازیای منو دید پشیمون شد. 

ساعت ۸شب احمد اقا اومد. و این دفعه من 
شروع کردم. گفتم: من اسمم میناست. ۲۰ 

حرفمو برید و گفت: اره همشو می‌دونم. 
من اول راجع به تو حسابی پرس وجو 
کردم و بعد آومدم. 
دختر فراری‌رو گرفتین؟ 

گفت: مینا من اصلا به دختر فراری بودن 
تو کاری ندارم. اینو جدی می‌گم. ببین هر مردی 
واسه انتخاب همسر یه معیارایی‌رو درنظر می‌گیره 
و تو هم به معیارای من خیلی نزدیکی, من به این فکر 
نمی‌کنم که مینا یه دختر فراریه. من به این فکر 
یه که مب یم ۱ 
همه مشکلات کنار بیاد. هم کار کنه و هم درس 
بخونه کنکور قبول شه اونم با رتبه خوب... واسه 
من شخصیت و وقار مینا مهمه و... الان ساعت بازده 
ها OT RE OT‏ 


یکشنبه ۲۵/آبان /۱۳۸۲: 


۳ امروز به دایی تلفن زدم ارف محل کار و 
زندگی احمداقارو که صاحبکارم بهم داده بود. دادم 
بهش و ازش خواستم یه خورده درباره‌اش تحقیق 


کنه... 
دوشنبه ۲۶/]بان / ۱۳۸۲: 


... امروز عصر دایی تلفن کرد و گفت: مینا خیلیا 
می‌شناسنش و همه تأییدش کردن. منم دیروز رفتم 
محل کارش و باهاش حرف زدم. پسر خونگرم و 
باشخصیتیه, حالا دیگه تصمیم با خودنه... 

الان ساعت سیزده دقیقه به دوازده‌س و من دارم 
به ماجراهای امروز خودم فکر می‌کنم. 


جمعه ۱۳۰ آبان /۱۳۸۲: 


ار سوام ل ما بو ین که 
شنیدم از راضیه خانم خواهش کردم چند ساعتی 
که من می‌رم تهرآن. حواسش به بهار که حالا نه حرف 
می‌زنه و نه غذا می‌خوره باشه و رفتم تهران... مامان 
بزرگ هم اومده بود (مادر ماهرخ) رفتم پشتش و با 
دا ی اکن کت 

گفت: مهسا تویی عمه؟ 

گفتم: مهسا دیگه کیه. صورتشو بوسیدم و 
و کف مسا گس 
نمی‌خوای بگی که منو یادت رفته؟ 

چند ثانیه زل زد بهم و گفت: مینا چقدر بزرگ 





برای عمل کردن. از درونت فرمان 
بگیر. برای تفکر نیز از درونت 
راهنمایی بجو زیرا اگاهی معنوی را 
باید دریافت کرد و نمی‌توانی خودت 
خلق کنی. زمین وقتی به سمت 
خورشید متمایل می شود که از افتاب 
گرم شده باشد. 





شماره ویژه نوروز ۱۳۸۳ 















شدی» چقدر خانم شدی» چقدر شبیه ماهرخ شدی و 
کرت انان کی کردم وم موی 
ساعت باهم حرف زدیم و همراه دایی رفتیم سر خاک 
ماهرخ... 

دایی و مامان بزرگ شام خوردن و برگشتن 
تهران» از دایی ادرس یکی از روان شناسای خوب‌رو 
گرفتم تا بهاررو ببرم پیشش, وضعیت روحیش 


شنبه ۱/آذر ۱۳۸۳۱ 


... امروز بهار فقط جیغ می‌کشید. طفلک خیلی لاغر 
شده رنگ پوستش تیره شده... خدایا کمک کن بهار 
حوب بش امروڑ غصتر اخمدآها تلفغ کرد. پرسید: 
جواب چی شد؟ 

گفتم: احمد اقا چند روز دیگه هم به من وقت بدید. 
خودم بهتون خبر می دم» جوابم مثبته یا منفی!!! 


دوشنبه ۳/آذر /۱۳۸۲: 


... امروز بعدازظهر احمدآقا اومد عکاسی بایه دسته 
گل پر از گلای ناز مریم... 

کک میا اناده من لا شار ہے گن & 
تو جواب مثبت بدی و بیان عروس شونو ببینن! 

گفتم: باور کنید من هنوز وقت فکر کردن پیدا 
نکردم. گفتم که شما زحمت نکشین من خودم بهتون 
خبر می‌دم و خدارو شکر صاحبکارم اومد. گفتم: اقای 
(...) اگه اجازه بدید بقیه نگاتیوارو ببرم خونه روتوش 
بزنم؟ 

گفت: برو... و منم با خوشحالی از عکاسی اومدم 
بیرون چون می‌خواستم از حرافیای احمداقا راحت 

الان ساعت نه دقیقه به دوازده‌ست و من دارم 
به احمداقا فکر می‌کنم. خودمونیما مینا پسر بدی به 
نظر نمی یاد حالا دیگه خود دانی... 


سه‌شنبه ۱۴ آذر ۱۳۸۲۱ 


... امروز دایی تلفن کرد و گفت: مینا من دوباره 
راجع به اون پسره پرس‌وجو کردم. پسر خوبیه. تو 
هم بهتره زیاد سخت نگیری, اگه ازدواج کنی 
سروسامون می‌گیری. 

کت وا رم که لایس زو او 


اون موقع که از خونه فرار کردم شما ایران نبودید. 
حرفمو برید. گفت: مینا خیلی پررو و زبون 

درازی... 
گفتم: دایی به خدا منظوری نداشتم 





7 گفت: دیگه نمی خوام چیزی بشنوم و 


حرف زدنت مرده‌شور ببرتت... 


چهارشنبه ۵/آذر /۱۳۸۳: 


1 


... آمروز عید فطر بود... صاحبکارم ازم پرسید 
مینا فکر کردی؟! 
خندیدم و گفتم: یه خورده. گفت: خوب نتیجه‌ی 
اون یه خورده مثبته يا منفی» خندیدم. 
گفت: خوب پس معلومه چوابت مثبته دیگه... 


پنج‌شنبه ۶/آذر ۱۳۸۳۱ 


... امروز از صاحبکارم پنج شنبه بعد ازظهررو 
مرخصی گرفتم و از خانومش خواهش کردم که تا 
من و بهار می‌ریم تهران و برمی‌گردیم گاه‌گاهی یه 
سر به مامان بزرگ بهار بزنه. 

وقت دکتر بهار ساعت ۶ بعدازظهر بود. سر 
ساعت رسیدیم مطب. ولی منشی دکتر گفت: واسه 
دکتر کار فوری پیش اومده رفته بیرون امروز ۰ 
نمی‌تونه مریضارو ویزیت کنه. 

گفتم: شماره تلفنمو که داشتین خبر می‌دادین من 
این همه راه نمی‌یومدم و يه خورده بحث کردیم و : 
اولین وقت شنبه‌رو داد به ماء از مطب اومدیم بیرون. 
از تلفن عمومی شماره‌ی دایی‌رو گرفتم. خانمش و۳ 
گوشی رو برداشت. خواستم کلاس بذارم و به 
انگلیسی گفتم هلو. گودافترنون» ای ام میناء بات ای ر2 
دونت اسپیک انگلیش... حرفمو قطع کرد با لهجه گفت: 
اما من می‌تونم فارسی حرف بزنم تویی مینا خانوم 
و هر دومون خندیدیم... دایی خونه نبود. به خانمش 
گفتم: می خوام دایی‌رو ببینم. گفت: نیم ساعت دیگه 
می‌یاد. من شام درست می‌کنم با مهمونت بیایید 
ادا 

تشکر کردم گفتم: پس بی‌زحمت به دایی نگید که 
من می‌خوام بیام. می‌خوام غافلگیرش کنم و... یه 
جعبه شیرینی و یه دسته گل خریدم و... ساعت هشت 
و ربع رسیدیم دم خونه دایی. درحالی که صورتم 
از سرماسرخ سرخ شده بود و پای چپم حسابی درد 
می‌کرد. زنگ زدم دایی خودش دررو باز کرد. رفتیم 
بالا... به خاطر حرف اون روزم حسابی خجالت 
می کشیدم. ۱ 

سلامو که گفتم یه کشیده اروم و يواش خوابوند 
بغل گوشم گفت: این به خاطر حرفای اون روزت... 

الان ساعت ده و سی و چهار دقیقه‌ی شبه و من 
و بهار خونه دایی هستیم. دایی داره سعی می‌کنه که 
بهاررو به حرف بیاره... فردا صبح باید ,۸ 
برگردیم(...) چون بعدازظهر باید برم 
فیلمبرداری و دوباره شنبه بیام تهران. | 
دکتر... خدا لعنتت کنه... 


در خاله صلح و اراعش دارد در 
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گفت‌وگو از: جعفر گودرزی 


| 





بازیگری حرفه‌ای است که اصلا نمی توان 
فردابی بر ای اد متصو ر شد. ممکی انت 
یک سال در چهار فيل کار کنی و پول خویی 
هم ۳۹ ولی دو سال بعد بکار داشی. 
ی هت 

















باور کنید برای دست زیاد نشدن نمی گویم 





بازی جذاب. 1 و درخور تحسین او در دوثل واقعاً 


مستحق سیمرغ بهترین بازیگر در جشنواره بود اما 
متاءسفانه این گونه نشد و احمدرضا درویش کارگردان 
دوئل جایزه خود را به پژمان داد. هرچند که به گفته 
اکثر کارشناسان و منتقدان سینمایی بازی پژمان بازغی 
یکی از بهترین بازیگریهای چند ساله اخیر سینما بوده 
است. پژمان سیمرغ خودش را از توجه مردم و 
منتقدان به کارش گرفت. او درسویی دیگر هم لایق 
دریافت سیمرغ هست؛ در معرفت. بی‌ریایی. تواضع و 
مردم‌داری. 





4 گویا فعالیت هنری خود را از زمان دانشجوییات 
0 فعالت هتری خوه را از سال ۷۲ رمات که 
دانشجوی مهند سی معدن بودم در سینمای جوان 
گیلان اغاز کردم. 

0 در کجا تحصیل می‌کردی؟ ۱ 

0 پدر و مادرم اهل لاهیجان هستند و من هم در انجا 
" تحصیا ۱ کردم. 

خودت متولد کجا هستی؟ 

۵ تهران ۱۳۵۳ . 

4 در نوجوانی. تصور می‌کردی روزی بازیگر شوی؟ 
0 اصلا. در ان موقع تصورم بر این بود که ورود به 
این دنیا کار هر کسی نیست. یا باید پارتی داشته باشی 
یا... 

گویا به دلیل شغل پدرت در شهرهای زیادی 
زندگی کرده‌ای؟ 

۵ بله به دلیل شغل پدرم که کاپیتان نیروی دریایی 
زندگی کردیم. چهارم تا اول دییرستان را در جنوب 
بو دیم» بحشی بخشی از سال تحصلی اول دبیرستان راهم 
در تهران حضور داشتیم ولی 
از اواتط مال تا اتان فو ره 
متوسطه باز هم شمال رفتیم. 
4 در کودکی و در انشاهای 
می‌خواهی چه کاره شوی؟ 

۵ دکتر يا مهندس. 

گویا در خانواده‌ات هم همه 
O‏ يله همین طور أسعت. 

٩‏ فقط تو عمرت را برای 
بازیگری تلف کرده‌ای؟ 

| 0 من برای رسیدن به این 


Tek 





بول بار و نمی کنیم ! 


4 پس چرا رفتی دانشگاه معدن... هرچند بازیگری 
هم بعد از کار معدن دومین کار سخت دنیاست؟ 

0 راستش را بخواهید اگر این رشته را که قبول شده 
بودم» نمی پذیرفتم باید به سربازی می رفتم و 
توانستم بخرم. 

بعد درس و دانشگاه را ادامه دادی؟ 

0 نه دیگر شرایطش نبود. مثلا مشغول بازی در 
مجموعه تلویزیونی آژانس دوستی بودم و دانشگاهم 
لاهیجان, اساتید هم با من و غیبت‌هایم کنار نمی امدن 
و به همین دلیل از دانشگاه انصراف دادم. 

@ چند واحد مانده بود؟ 

0 ۰ واحد. 

در دوره‌ای که وارد عرصه بازیگری شدی یعنی 


بعد از آژانس دوستی وقفه‌ای در کار بازیگری ات افتاد. 


ان موقع چه می‌کردی؟ 

۵ کار خاصی نمی‌کردم. فقط به این اميد شب را به 
روز و روز را به شب می‌رساندم تا کاری به من 
پیشنهاد شود. 

خانواده از این وضعیت ناراحت نبودند که درس و 
تحصیل را رها کرده‌ای و هرازچندگاهی با بیکاری 
دست و پنجه نرم می‌کنی؟ 

0 چراء پدرم می‌گفت برو دنبال یک حرفه و شغلی که 
فصلی نباشد اما من گوشم بدهکار این حرفها نبود. 
کار خودم را می‌کردم. 

4 چه کار می‌کردی؟ 

۵ مرتب فیلم می‌دیدم. کتابهای هنری و سینمایی 
می خواندم... 

حالا که بازیگری هستی که کم و بیش کار می‌کنی. 
باز هم می‌توانی به بازیکری به عنوان شغل نگاه کنی؟ 
۵ زیاد نه بازیگری بیکاری‌ اش زیاد است و برای من 
و خیلی‌های دیگر درآمدش کم. 

٩‏ پس حالا هم که بازیگر مطرحی شده‌ای پول پارو 
نمی کنی؟ ۱ 

ات میته ی و ا و 
بر این است که بازیگران پول پارو می‌کنند و اگر هم 
به انها می‌گویی این طور نیست. قبول نمی‌کنند. فکر 
می‌کنند ما این چیزها را می‌گوییم که دست زیاد 
نشود. 

یعنی اگر می‌خواهیم بچه‌هایمان را بترسانیم و 
نفرین کنیم بگوییم الهی خدا بازیکرتان کند؟ . , 
۵ نه جدی می‌گویم. بازیگری حرفه‌ای است که اصلا 
تم ان فان خی ای وی تست اس 
یک سال در چهار فیلم کار کنی و پول خوبی هم 
بگیری ولی دو سال بعد بیکار باشی» یعنی در اصل 
هیچ! 

٩‏ خودت اگر بخواهی به فرزندت توصیه کنی. 
بازیگری را به عنوان شغل چندم توصیه می‌کنی؟ 
۵ هنوز که مجردم ولی اگر بخواهم اینده‌ای برای 
حرفه و کار فرزندم متصور شوم این است که دو 


شماره ویژه نوروز ۱۳۸۳ 














چیز را او باید حتماً جدی بگیرد؛ ورزش و آموزش 
پدر و مادر تو هم خوبی تو را می‌خواستند و 
می‌گفتند دنبال هنر نرو چرا رفتی؟ 

۵ زیاد سربه‌سرم می‌گذاری» سینما و بازیگری دیگر 
بخش مهمی از زندگی من شده. یعنی عشق. بعنی... 
پس بازیگری را به فرزندت توصیه نمی‌کنی؟ 

0 نه. 

با بازیگری می‌توان عاقبت به خير شد؟ 

۵ عاقبت به خیری بزرگترین ارزوی پژمان بازغی 
راستی اگر قرار باشد ازدواج کنی. با اهالی سینما 
آزدواج می کنی؟ 

0 نه. 

در زندکی واقعی هم بازیکر خوبی هستی؟ 

0 تلاشم این است که با حوادث. اتفاقات و مسائل 
زندگی کنار بیایم و خود را نبازم. 

فکر می‌کنم این هم نوعی بازیگری 

٩‏ در دوران مدرسه بچه زرنگی 
بودی؟ ۱ 

بودم» عاشق فوتبال بودم. _ 

از کدام تیم خوشت می‌آید؟ 

0 رئال مادرید. 

اگر قرار باشد به گذشته 
برگردیم. کدام دوران را ترجیح 

می‌ دهی ؟ 

0 کودکی‌ام راء یعنی پنج. شش 
سالگی. 

اتفاق جالبی که تا به‌حال برایت افتاده. 
۵ زمانی که مشغول بازی در مجموع تلویزیونی 
اژانس دوسنی بودم و همان روز که این محموعه 
پخش شد روز تولدم بود. 

۹ چه روزی متولد شده‌ای؟ 

۱۳۵۲/۵/۱۹ 0 

٩‏ پزمان بازغی. چه جور آدمی است؟ 

0 معمولاً آرام و کم حرف اما کمی تاقسمتی عصبانی. 
بیشتر توی خودش است و به کار و تلاش بی‌وقفه 
0 تو هم از جمله بازیگرانی هستی که به سمت 
تبلیغات کشیده شدی. اما زیاد برخورد خوبی با 
بازیگرانی که این کار را می‌کنند نمی‌شود. چرا؟ 

۵ متاءسفانه برخوردها منطقی نیست. بدون دلیل 
مخالفت می‌کنند. شما اگر نگاهی به درآمد بازیگران 
سینمای جهان بیندازید. بخش مهمی از درامدشان از 
طریق حضور در آگهی‌های بازرگانی است. آن وقت 
انتخا هن اندرو کار استان اتکی وا ون الل 
می‌کوبند و هزار و یک حرف می‌زنند. به راستی ما 
در سینمایمان چه يه استاد داده ایم. چه کار برایش 
کرده‌ایم. چقدر دنادیم او از طریق سینما تاءمین شد ه 
تادر دوران پیری بتواند زندگی بدون دغدغه ای داشته 
باشد؟ باید کاری برایش کرده باشیم که از او توقع 
عدم حضور در این دوع کارها را داشته باشیم. ضمن 
اینکه اعتقادم بر این است که اگر این مسأله یعنی 
حضور در تبلیغات بازرگانی برای بازیگران ما جا 
در انتخاب نقشها درست تر عمل کنند و وسواس 
بیشتری به خرج دهند. 
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پدرم می گفت برو 

دنبال یک حرفه و 

شغلی که فصلی 
نباشد اما من 
گوشم بدهکار 
این حرفها نبود. 
کار خودم را 

می کردم 


بهترین بازیگر مرد سینمای ایران. 

* بهترین بازیگر زن سینمای ایران. 

0 هدیه تهرانی. 

واژه مورد علاقه‌ات؟ 

0 خانوادد. 

4 واژه‌ای که دوست نداری؟ 

۵ بیکاری که سرمنشاء بسیاری افکار نادرست أست. 
چه چیز تو را دلگرم و به تو نیرو می‌دهد؟ 
0 عشق به بازیکری و کار. 

۹ چه چیز باعث دلسردی‌ات می‌شود؟ 

۵ دروغ و دورویی: 

۹ از چه صدایی لذت می‌بری ؟ 


0 شادمهر عقیلی. 
از چه صدایی رنج می‌بری؟ 
0 هیاهو. شلوغی. 


چقدر دلت برای خودت تنگ شده؟ 

٥‏ خیلی زیاد. کاش می شد تلفن 
همراه را ساعتها خاموش می‌کردم 
و در یک جای خلوت ساعتها خودم 
بودم و خودم و چند ساعتی برای 
خودم زندگی می‌کردم. 

چه حرفه‌ای را به جز بازیگری 
دوست داری؟ 

0 موسیقی و ورزش. 

بازیگری یعنی نوعی ریاضت و 
به تکامل رسیدن. درست است؟ 
۵ بله» بازیگری یعنی تزکیه نفس. 
یعنی سختی کشیدن برای رسیدن 
به خود. اصل خود و دوری از 
پلشتی‌ها و... 

چرامی گویند بازیگر فقط روی صحنه تئاتر خودش 
است؟ 

۵ اتفاقاً جمله‌ای از تام هنکس جایی خوانده‌ام که 
صحنه تئاتر تنها جایی است که بازیگری در انجا 
خودش است. اینکه می‌گویند فیلم وسیله کارگردان 
است و تلویزیون وسیله تهیه کننده. کاملا درست 
است و بازیگران می‌توانند لحظه‌هایی در این دو 
داشته باشند اما تنها جایی که به اجرای کار بازیگر 
معنا می‌بخشد. صحنه تئاتر است. 

بهترین هنر. 

0 هنر خوب و سالم زندگی کردن. 

از خدا چه می‌خواهی؟ 

0ل که نت را به من عطا که طرفت از 
به من بدهد تا بتوانم در مسیر تکاملم از ان استفادة 


* بهترین رمان ایرانی. 

٥‏ دایی‌جان ناپلئون نوشته ایرج پزشک راد. 
بهترین رمان خارجی. 

۵ بلندیهای بادگیر اثر امیلی برونته و ژان کریستف 
اثر رومن رولان. 

بهترین بازیگران خارجی؟ 

۵ ال‌پاچینو. رابرت دنیرو. مارلون براندو. مریل 
استریپ و کلینت ایست وود. 

نوروز تو را یاد چه می‌اندازد؟ 

0 یاد کودکی‌های پرشور. سبزه. لباس عید و... 


حرف آخر؟ 
۵ همدیگر رادوست بداریم تابهار رنگ و بوی دیکری 
بگیرد. ۹ 
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اشوخی با دنیای سینما 
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سلام آقا. 
فیلم ترسناک دارین برای اجاره؟ 
بازیگران را دارم. 
دماغ 

فرق دماغهای سربالا و سرپایین چیست؟ 
دماغهای سربالا مخصوص بازیگران است و 
دماغهای سرپایین مال ادمهای عادی و طوطی‌ها. 

سینما و مو 
گران سینمای ایران البته منظورمان 
جمشید هاشم پور نیست . گفته سینما را به اندازه 


ما 


موهای سم دوست دارم. 
دنبالم نی 

یکی از بازیگران شاعرپيشه در فضایی عاشقانه 

گفته: بازیگری یعنی پرواز در اسمان ابی سینما یعنی 

ابی شدن» وقتی مابه اسمان سینمانگاه کردیم دیدیم 

از سیاهی به قرمزی زده و تابلویی هم بر گردن یکی 

8 5 دنبالم نیایید آواره می‌شید. ۱ 

مخ تعطیل ّ 

یکی از فیلمنامه نویسان سینمای ایران دچار و , 

ناراحتی عصبی شده بود. نزد دکتر اعصاب و روان 7 

گفت: اقای دکتر در شرایط نوستالژیک خاصی به [ 

سر می‌برم و این جریان سیال ذهن. تمام مغزم را ۱ 4 
۵ 
0" 
70< 


7% 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
د 
2 
2 


داغان کرده است. سالها با مشکلات ملودرام خود 
ساخته بودم. اما اخی رأگرفتار این درد جدید هم شده‌ام. 
دکتر جواب داد: شما دچار یک بحران تراژیک 
شده‌اید و هرآن امکان دارد در این شرایط روحی 
به یغما رود. بهتر است مدتی «مح»تان را تعطیل و 
کرکره ان راپایین بکشید و در یک بیمارستان روانی 
روزگار بگذرانید. 
























۰۰ 


کاغذ و غذا 


گروه فیلمبرداری یک سوی خیابان ایستاده و 
هنرپيشه معروف نقش اول فیلم هم در سوی دیکر 
خیابان در محاصره دوستدارانش مشغول دادن 
امضاء یادگاری. همه از سر و کول بازیگر معروف 
بالا می‌رفتند و گاه همدیگر راهول می‌دادند و با هم 
۱ کردند و... 

از آن میان پیرمردی ژولیده موی» شلواری مندرس و 
صورتی که قير پیش ان روسفید است. خود را به 
گروه که در این طرف خیابان مشغول کار هستند. 
8 اله شده‌ای رابه گروه نشان می‌دهد 
که امضای بازیگر معروف بر رویش نقش بسته است. 
سپس با لحنی کاملا جدی می‌پرسد: ببخشید 
بالاغیرتاً یک راهنمایی کنید. حالا این کاغذ 
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ET Tay‏ مس 1 و۳ 
به واسطه لنز آبی گرانقیمتی رنگ چشمش آبی رنگ 
شده بود. دیدم» متوجه شدم که اصلا حال خوشی 
ندارد. 
باور کنید نه با شوهرش دعوا کرده بود و نه 
در ای ی ی که و رک سس 
مشکی! (منظور همان گربه سیاه است) را در پارکینگ 
مجتمع مسکونی‌شان مشاهده کرده بود و برای 
E‏ 
می‌کرد چون شروع به انچام کارهای مربوط به عید 
ری ز کرده و اول صبح ان گربه د ارا دیده. پس 
ER‏ سال «بدی» درپیش خواهد داشت 
آخر کسی نیست به این خانم 0 مهربان 


تابستان می‌شود و شما خودتان را زر نور آفتاب 
دریای شمال جزغاله! (ببخشید) برنزه می کنید. 
| نباید کسی. گربه‌ای. موشی! از شما بترسد و 
ار ی ار ی ی 
گربه... ای داد بیداد!!! 

هو اکتا N‏ 
ی ری رال که 
کسی گفته از عدد سیزده يا ریختن 


توافات را 


آب جوش در خاک باغچه و یا رد شدن از 
زیر نردبان می‌ترسم و عجیب آنکه این 
عقاید گاهی اوقات باعث بروز اتفاقات ناگوار 
نیز در زندگیشان می‌شود. 
راستی دلیل واقعی به‌وقوع پیوستن 
برخی وقایع ناخوشایند چه می‌تواند باشد؟ 
38 یی‌احتیاطی, نیروهای منفی درونمان و 
بایکسری | اعتقادات و به قولی خرافات! 
رکفت 
شده معتقدید. بیایید با هم پای صحبت 
آنانی بنشینیم که در این مورد اظهارنظر 
کر ده اند. 

٥‏ آقایی با قدی بلند و موهای مشکی 
پرپشت. رات ارات ا تال دار 
و دیپلمه و متأهل و خودش را «یادگاری» 
معرفی می‌کند و می‌گوید: 


خرافات باورهای غلط مردم بیسواد است. خود 
من عدد ۱۳ را نحس نمی‌دانم. اما خانمم به شدت 
عقیده دارد که عدد سیزده نحس است. 

۵ چرا خانمتان این طور فکر می‌کند؟ 

0 خودش هم دلیلش را نمی‌داند فقط می‌گوید از 
بچگی هميشه ۱۳ را عدد نحس می‌دانستم. 

۵ خود شما به هیچ خرافانی اعتقاد ندارید؟ 

۵ خیر. اما بعضی مواقع نیرویی عجیب پیدا 
می کنم که نمی دانم این نیرو چطور در وجودم 
بوجود می‌آید. 

0 دوست داشتید این نیرو در وجود شما شکل 
ثابت بگیرد؟ 

0 اصلا. 

۵ چرا؟! 

0 چون از آن می‌ترسم. 

نفر بعدی هم آقایی است با قد بلند و کلاه بافتنی 
TT‏ 
می‌کند. می‌گوید: ۸ سال دارم و دوست ندارم نامم چاپ 
شود. در ضمن او متاهل است و دختر پنج ساله اش 
بستنی راحتی در هوای سرد خیلی دوست دارد!! 

او در جواب سوالم که می‌پرسم: فکر می‌کنید 





آدم خرافاتی هستید؟ می‌گوید: 


۵ راستش را بخواهید. آره. من کمی خرافاتیام 
خواه‌ناخواه قبولشان کرده‌ایم. 
0 شما دوست دارید که دختر کوچولویتان در 


آینده به ابن مسائل معتقد باشد؟ 


0 نه. 

0 چرا دوست ندارید در آینده دخترتان بتواند با 
خرافات زندگی کند؟ 

۱2 ار‎ TT 

اد اقا 
با پالتوی آجری رنگ و کیف و کفشی کرم. ۲۶ ساله 
و دارای لیسانس زبان انگلیسی جلویم سبز می‌شود 
و به محض اینکه می‌فهمد خبرنگارم و دارم راجع به 
خرافات مطلب می‌نویسم. عینک طبی اش را از روی 
صورت برمی‌دارد و می‌گوید: 

من ادم خرافاتی نیستم و عقیده دارم که باید با 
واقعیت‌های روزمرة زندگی کنار آمد. در این صورت 
مسائل خیلی راحت‌تر حل می‌شود و ادم کارش به 
yT‏ اک 

۵ گفتید «دعانویس»! ممکن است کمی ببشتر 
در موردش توضیح دهید؟ 

0 من خاله‌ای دارم که خیلی مهربان است. ولی 
همیشه یک پایش در خانه دعانویسها است. او اعتقاد 
دارد طلسمی که از این آدمها گرفته می‌شود می‌تواند 
باعث نجات جان و زندگی شود. البته سالها پیش که 
او تازه عروس بوده به زردی ایرقان) مبتلا می شود 
و انقدر حالش به وخامت می‌افتد که شوهرش 
ری ی ی ار ی وا 
که با زعفران و شکر نوشته شده بود در استکان چای 
شوهرش فرو می‌کند. شوهرش (بعد از خوردن چایی) 
از تصمیمش پشیمان می‌شود و خاله هم خیلی زود 
حالش خوب می شود!!! 

۵ خود شما اگر خدای نکرده یک روز از نظر روحی 
احساس کسالت کنید پیش دعانویس می روید یا 
روانپزشک؟ 

0 پیش هیچ کدام. فقط به سینما می‌روم و یک 
فیلم کمدی تماشا می‌کنم. مطمئنم از هر دو مو‌ثرتر 
ات و.. 

خانمی دیگر چسبیده به میله اتوبوس و چون قد 
ار ار 
پر از لباسهای تازه خریداری شده را در دست دارد. 
خودش را«مینا-ج» ۲۱ ساله معرفی کرده و صادقانه 

من خیلی خرافاتی هستم. روز جمعه هیچ‌وقت از 
خانه بیرون نمی‌روم مگر اینکه بابا و مامان اشکشان 
از دست کارهای من دربیاید که آن‌وقت هم هزار بار 
ورد می‌خوانم و دور خودم فوت می‌کنم تا از خانه بیرون 
بیایم و تازه ممکن است بعدانحسی برایم پیش بیاید. 

۵ چرا از یک روز تعطیل که مخصوص استراحت 
و تفریح است می‌ترسی؟ 

0 خر مادربزرگم خدابیامرز می‌گفت: «روز جمعه 
برای ما خوش‌یمن نیست!» من خودم چند جمعه که 
بیرون می‌روم بعد از آن یکی. دو روز پشت سر هم 
برایم بدبختی از اسمان می‌بارد. 


پنی سیلین و چادو ‏ 
در این موقع فردی که به خاطر ازدحام جمعیت 
نسوان داخل اتوبوس ابتدا اصلا نتوانستم 


ج 


شماره ویژه نوروز ۱۳۸۳ 

















مشاهده اش کنم! از ته اتوبوس داد می زند: «دل 
خوشی دارن این خبرنگارهاء باز یه مخ آزاد پیدا شد!» 
پروفسوری و عینکش باعث شده که کمی بیشتر | 
ساله شده و خودش را «م -یوسفی» معرفی می‌کند. 
اظهار می‌دارد: 

من حاضرم هفته‌ای یکبار سرما بخورم و دوتا 
پنی‌سیلین تزریق کنم. اما پول بالای «جادی جمیل» 
ند شم. 
0 پس با این حساب شمانباید آدم خرافاتی باشید؟ 

۵ فکر می کنید چه ارتباطی بین خرافات و 
احساسات وجود دارد؟ 
بودن این است که سعی می‌کنم حق کسی را نخورم 
چون اعتقاد دارم ضررش را می‌بینم. اما به بعضی 
وک نی اس وی EC‏ 
و این جور چیزها اعتقاد ند ارم. 

0 شما چه تعریفی از نیروهای درونی دارید؟ 

0 نیروهای درونی همان انرژیهای مثبت و منفی 
هستند که درون هر کسی وجود دارد. 
روبرو شوید. ایا ان را با روانکاو یا روانپزشک درمیان 
می‌گذارید؟ 

۵ البته فکر می‌کنم خانمها بیشتر از اقایان به 
روانپزشک و معالجه توسط روانکاو اعتقاد داشته 
ادم مشکلش راحل کند و با دکتر و دوا مشکل راپیش 


را 


٥‏ چرا فکر می کنید آقایان از رفتن پیش 


روانپزشک خودداری می‌کنند؟ 
0 خانم این گرانی و این همه کار دیگر وقتی برای 
مرد جماعت نمی‌گذارد که به اسیب‌های روحی‌شان 


e 7‏ ڪڪ 


و کار شنناسی نے ددن ج 

نفر بعدی هم یک آقاست با این تفاوت که او یک 
اراس ان اس و عص هت علی ا 
و خودش را دکتر «جعفر دارابی» معرفی می کند. البته 
من او را در مطبشان واقع در سعادت آباد ملاقات 
کردم و چنین شنیدم: 

0 در زندگی یکسری خوبیها مطلق است. مثل 
ات رک ام ۱ رب 
رک سای سس کی یا 






هنگامی که قصد انجام کاری را داری. از 
خود نپرس: دیگران ان را چگونه و با چه 


روشی انجام داده‌اند؟ 
بلکه بپرس: چگونه می توانم ان رادرست 
و به بهترین وجه انجام دهم؟ 


این را بدان که همواره حقیقتی تازه در 

انتظار کشف شدن است. بدون احساس 
وجود این حقایق. «کریستف کلمب» هرگز 
به جایی نمی رسید و «گراهام بل» هرگز 
تلفن را اختراع نمی کرد. 
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تعبیر خوب و یابد کرد. بلکه 
اکا اف ا اه ان 
از آن مسأله خوب و 
اد یکی ار 
نگران کننده بسازد. 
بنابراین هیچ کس 
تسیل اکفهای براه 
نحسی ۱۳ و یا بدیمنی روز 
جمعه! و يا بدشگونی در | 
دیدن گربه سیاه ندارد. 





اینها دکتر عفر دارابی 
(روان‌شناس بالینی) 
ی سا 


که یا از دیگران به ما رسیده و یا خود ما انها را در 
خن ان مراد 

0 چگونه می شود در ذهن به چنین اعتقاداتی جان 
داد؟ 

۵ این کار یک جور «خودهیپنوتیزم» منفی أست. 
یعنی آنقدر یک عقیده را پیش خود تکرار می‌کنيم تا 
باورش کنیم و زمانی که باور کردیم. هر اتفاق رخ 
داده را ناخوداگاه به ان مربوط می‌کنیم و ان رابرای 
خود خوش‌یمن یا بدشگون می‌سازیم. 

0 پس با این حال ما روزانه نه‌تنها توسط خود. بلکه 
توسط افرادی چون پدر و مادرمان نیز باید در این گونه 
موارد هیپنوتیزم شویم! اینطور نیست؟! 

و ار ها 
خود نزد ماء آنها را به ما القاء کرده و باعث می‌شوند 
که آن عقیده را ملکه دهن کنیم. 

۵ نظر شما راجع به نیروهای درونی انسانها 
چیست؟ 


۵ عقاید ضد و نقیض بسیاری بین روانشناسان 


در این زمینه وجود دارد. عده‌ای با این نیروها کاملا 
موافقند. ولی گروهی نیز کاملا با این موضوع 

بنابراین به عنوان 
E‏ ين 
است که افکار و اعتقادات می‌توانند باعث اتفاقات 
خوب يا بد شوند. 

ری دا ۳ 
بروز اتفاقات بد و ناگوار توسط آنها هستند. به نظر 
شما اگر کسی برعکس عمل کند و آنها را عامل بروز 
اتفاقات خوشایند بداند ایا ممکن است برایش رخ 
دهند؟ 

CC‏ فاقات 
می‌شود. اگر ذهن خود را که به سمت مسائل منفی | 
شرطی کرده‌ایم به سمت مسائل مثبت شرطی کنیم 
باز نوعی خودهیپنوتیزمی در جهت بروز وقایع 
تن و اافتد. 

۵ شما تا به‌حال کسی را هیپنوتیزم کرده‌اید؟ | ° 

۵ بله, آقایی بود که تمام موهای بدنش به کلی 
ريخته بود که با هیپنوتیزم وی و ساختن 
تصویرهای ذهنی درباره اينکه و بدنش شروع 
به رویش کرده‌اند و موهایی پرپشت دارد موفق شدم 
این مشکل بزرگ! را حل کنم. 

3 ایا هیپنوتیزم یک نیروی درونی است؟‎ ٥ 

۹ 





یک کارشناس در این مورد 


د« ون 


مه 
3۳ 


0 از نظر من ممکن است باشد. ولی برخی از 
روانشناسان رفتارگرا تمام این پدیده‌ها را علمی و 
اماری می د انند. 

0 چطور می‌شود با خرافات مبارزه کرد؟ 1 

۵ با آگاهی دادن به مردم و البته هرچه زمان 
جلوتر می‌رود. مردم آگاهتر می‌شوند و منطقی‌تر j‏ ف‌ 
علمی‌تر فکر می‌کنند. بنابراین امیدوارم به زودی 


و۳ 

کلام اخر او 

اما بیایید به‌جای این همه «خرافه‌گویی» به خدا 9 
توکل کنیم و مطمئن باشیم که او مهربان است و 


نگهبان همه. در این صورت هیچ اتفاقی و هیچ قدرتی 2 
نمی‌تواند قلب مطمتن و روزهای خوش را از 


"سب تا 


م 
2 




















1 و ۹ کک کے لے 
_ به 6 و ۲ کا ۳ 2 8 1 
e‏ دوسه: ویول نل : کي“ 
۲ ترجمه: سیروس کنجوی ر ے 
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با اشاره دست. به «دانته» هم فهماند که دنبالشان 
برود. 
همان طور که «فرانسین» گفته بود رستوران 
ارامی بود. ناهار را در سکوت خوردند. «دانته» حالات 
و رفتار خوب ایتالیایی‌ها را داشت و می دانست 
چگونه با مردم رفتار کند. ضمناً زبان فرانسه را مانند 
زبان مادری اش صحبت می کرد. هنگام صرف قهوه. 
به طور سربسته گفت: 
. قربان. خانم «دلون» قبلاً همه چیز را به من 
گفته‌اند. ایا مایلید این کار را به عهده بگیره؟ 
آقای «فارو» می‌دانست اگر پاسخ منفی بدهد. 
دیگر این مرد جوان را نخواهد دید. همین طور 
«فرانسین» را. از طرز رفتار او خوشش امده بود. 
«دانته» گفت: 
آقای «فارو» درست است که در این ماجرا نام 
شما به میان نخواهد امد. اما مایلم در این راه از 
هیچ گونه همکاری و کمکی مضایقه نکنید. 
اقای «فارو» روی صندلی جابه‌جا شد و پرسید: 
منظورتان چه جور کمکی است؟ 
«دانته» گفت: 
-نگران نباشید. فقط به سو الاتی که از شمامی کنم 
دقیقا پاسخ بدهید. 
آیا این گلوبند در ویلای «پارتنون» است؟ 
باشد. گلوبند هم همانجاست. 
اف است تقشه:ویلا را برایم که 
اقای «فارو» باتکان دادن سر پاسخ مثبت داد. 
.آیادزدگیریا اژیر خطری در ویلا وجود دارد؟ 
بله» ويلا مجهز به دزدگیر است. اگر 
کسی بخواهد وارد 


2 ۱ 
۳ ۰ 
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اقای «فارو» ثروتمند معروف اروپا و صاحب چندین خطوط کشتیرانی در رستوران هتل 
ناپلئون شهر کان در افکار خود به بزرگترین مروارید جهان به‌نام «شبا» می‌اندیشید که 
دراختیار زن مطلقه‌اش «اولگا» قرار داشت و در شهر «آن تیپ» زندگی می کرد تصادف اً آنشب 
آقای «فارو» با دختر زیبایی به نام «فرانسین» آشنا می شود و به اتفاق او به «آن تبپ» می رود 
9 با دیدن وبلایی مجلل در کنار دریا می گوید: این «ویلا) مال من است. 9 فرانسین موذ‌بانه 
می گوید: پس چرا در هتل زندگی می‌کنید؟! و همانشب با دیدن «اولگا» که گردنبند «شبا» را 
بر گردن داشت و شرح حال آن از زبان فارو به او پیشنهاد می کند: حالا که اینقدر گردنبندت را 
دوست داری و نمی توانی پس بگیری. آنرا بدزد و به پیشنهاد فرانسین برای انجام این دزدی از 


شخصی بنام دانته استفاده می کنند و... 
... واینک به دنباله ماحرا توحه فرمایبد: 


شود. آژیرها به صدا درخواهد آمد. می‌توانم جای 
کلیدش را به شما بگویم. یکی از کلیدها در خارج از 
ساختمان است. باید قبل از ورود. ان را قطع کنید. 

:مگ چی؟ آیا در آن خانه, سگی هم وجود دارد؟ 

.من دوتا سگ از نژاد «بول‌داگ» داشتم. احتمالا 
هنوز هم در انجا هستند. 

ایا سگها نر هستند؟ 

«دانته» با خونسردی لیخندی زد: 
-خب مهم نیست. جانوران را هم می‌توان مثل 
ادمها فریب داد! 

آقای «فارو» برای نخستین بار از حرف «دانته» 
لبخند زد. «دانته» پرسید: 

گاوصندوق چطور؟ آیا گاوصندوقی در آن خانه 
وجود دارد؟ 

بله, گاوصندوقی هم هست. اما گلوبند مروارید 
در یک جعبه فلزی رمزدار نگهداری می‌شود که پشت 
تایلویی در داخل دیوار تعبیه شده است. 

. بسیار خوب» فقط کافی است رمز آن را 
دراختیارم بگذ ارید. 

سپس بی‌آنکه منتظر پاسخ شود. لبانش را جمع 
کرد و پرسید: 

ایا کلید در ورودی ویلا را دارید؟ 

آقای «فارو» نگاه تندی به او انداخت. لحظه‌ای 
سکوت کرد. سپس پاسخ داد: 

۔بله» دارم. دسته کلیدی مرکب از چهار کلید است. 
آن را از روی کلید اصلی ساخته بودم. الان توی هتل است. 

«دانته» روی صندلی جابه جا شد و پرسید: 

آیا گلوبند را بیمه کرده‌اید؟ 

بله» ولی بیمه‌نامه پیش من است. 

«دانته» نفس راحتی کشید و گفت: 

به این ترتیب. شرکت بیمه دیگر مزاحمتی ایجاد 
نخواهد کرد. 

سپس سرش را جلوتر آورد: 

.خب. اقای «فارو» حالا می‌رسیم به اصل مطلب. 
یعنی خود گلوبند مروارید. البته چیزهایی درباره 
«شبا» شنیده ام. ولی اطلاعات کاملی درباره آن لازم 
دارم. مثلا اینکه چند گرم است و چه شکلی دارد؟ 

برای چه منظور این اطلاعات را می‌خواهید؟ 

آقای «فارو» هر کس که کالایی را می‌خرد. مایل 
است بداند چه خریده است. من هم بايد بدانم چه 
چیزی را می‌خواهم بدزدم. باید بتوانم آن را در ميان 
گلوبندهای مشابه دیگر شناسایی کنم. 

آقای «فارو» گفت: 

.این مشکل هم قابل حل است. من نمونه بدل این 

گلوبند را دراختیار دارم. 


۱ «دانته» درحالی که می‌کوشید به چهره 
حاضران نگاه نکند. فقط با کمی تعجب 
۱ 2 


> 
I 


پرسید: 

نمونه بدل... از کلویند «شیا»؟ 

.بله, بنا به سفارش من. یک نمونه بدل از روی 
گلوبند اصل ساخته شده است. هیچ کس به جز 
«والد اشتاین» جواهرساز معروف قادر به انجام این 
که تنها یک کارشناس حرفه‌ای می‌تواند اصل را از 
بدل تشخیص دهد. ضمنا هیچ کس جز من و اقای 
«والداشتاین» از موضوع گلوبند بدلی اطلاع ندارد. 

. کلوبند بدل کجاست؟ 

در پاریس است. دستور می دهم فردا با هواپیما 
برایم بیاورند. 

-فردا؟ 

بله» فردا به دست من خواهد رسید. 

«دانته» درحالی که از جا برمی خاست گفت: 

.فکر نمی کنم دیگر چیزی ناگفته مانده باشد... لااقل 
تا زمانی که کار انجام شود. 

آقای «فارو» پرسید: 
که سابقه‌دارید؟ 

«دانته» لیخندی زد و گفت: 
«طنجه» در «مارسی» سین جیم کردند. اما ان قدرها 
هم که فکر می کنید باهوش نیستند. به هرحال. هر 
امری داشتید بهتر است از طریق خانم «دلون» به من 

سپس کرنشی به «فرانسین» کرد و با احترام گفت: 

.من به این خانم محترم یک بدهکاری کوچک 
دارم که باید بدهی خود را بپردازه! ۱ 

درپی این سخن. عقب گردی کرد تا از انجا دور 
تفه اما فقنو اادد وف سوم نود که تاگهان 
برگشت و گفت: 

راستی» یک موضصوع را فراموش کردم. تکلیف 
الماس و سایر جواهرات خانم «اولگا» چه می‌شود؟ 
آیا آنها هم در همان جعبه فلزی هستند؟ 

آقای «فارو» از روی صندلی نیم خیز شد: 
باارزشند. شما فقط کلوبند مروارید را برایم بیاورید. 

«دانته» زیرکانه لیخندی زد و گفت: 

-نشد. آقای «فارو»! اگر فقط گلوبند مروارید رابردارم 
و به جواهرات دیگر دست نزنم» کار را خراپ کرده‌ام. 
قبول کنید که هیچ دزد ناشی ای این جور عمل نمی کند. 

اقای «فارو» سکوت کرد. حق با این مرد بود. اگر 
از میان جواهرات همسر سابقش, فقط گلوبند مروارید 
پای او نیز به این ماجرا کشیده شود. پس چه کار 
می‌بایستی کرد؟ 
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در این هنگام. «فرانسین» پیشنهادی ارائه داد که 
مشکل را حل کرد. او گفت: ۱ 

- چطور است کار را اسان تر کنیم. برای انکه 
«دانته» مجبور به ربودن جواهرات دیگر نشود و پای 
پلیس به میان کشیده نشود. کافی است که کلوبند 
بدل را با اصل عوض کند. به این ترتیب» آب هم از اب 
تکان نخواهد خورد! 

اقای «فارو» نگاه تحسین آمیزی به این زن جوان 
انداخت و در دل به هوش او افرین گفت. 

O 

فردای آن روز نمونه بدلی گلوبند مروارید از 
پاریس رسید. اقای «فارو» چند لحظه با حسرت ان 
رانگریست. سپس نقشه ویلای «پارتنون» و جزئیات 
دیگر را همراه دسته کلید و گلوبند بدلی؛ درون جعبه 
گذ اشت. به سوی تلفن رفت. شماره اتاق ۲۴۰ را گرفت 
و به «فرانسین» گفت: 

همه چیز حاضر است. من در رستوران هتل 

در حدود ۱۰ دقیقه بعد. «فرانسین» وارد 
رستوران شد. آقای «فارو» قبل از او. در آنحا حاضر 
شده بود و جعبه را همراه داشت. «فرانسین» نظم و 
ترتیب و وقت شناسی این مرد سرشناس را در دل 
سنود و گفت: 

آقای «فارو» بی جهت نیست که گفته‌اند مدیران 
منظم. مردان موفقی هستند. به شما تبریک می‌گویم. 

آقای «فارو» از این تعریف به خود بالید و درحالی 
که لیخند می زد. گفت: 

از کودکی عادت داشتم که نفسم را در ری ۰ 
حبس کنم. ما بچه‌ها در ان زمان, برای یافتن سکه‌های 
قدیمی از کشتی‌های غرق شده در بندر «اسکندریه» 
به زیر آب می‌رفتیم. از همان زمان. «وقت» برایمان 
اهمیت زیادی داشت. اگر در محاسبه زمان. دچار 
اشتباه می‌شدیم. امکان داشت هرگز از زیر آب بیرون 
نیاییم و در همانجا زنده به‌گور شویم. این تمرین را 
بارها و بارها انجام می دادیم و هربار, بر میزان مدتی 
که می‌بایستی در زیر اب بمانیم می‌افزودیم! 

«فرانسین» درحالی که اب پرتقال خود را 
می‌نوشید در روی میز. چشمش به کارتی افتاد. آن 
را یرداشت و نگاهی به نوشته روی ان انداخت. یک 
کارت دعوت برای بالماسکه «خانه به دوشان» بود. 
رزوی آن نوشنه شده بود که درام حاحت ۱ ۰۱ 
بالماسکه به مصرف سکان یتیم خواهد رسید! 

«فرانسین» یا تعجب خنده‌ای کرد و گفت: 

این دیگر چه‌جور خیریه‌ای است! سگان یتیم؟ 

اقای «فارو» پاسخ داد: 

فکر می‌کنم منظورشان آنست که سگها از پیوند 
زناشویی زاده می‌شوند. مبلغ ۱۰/۰۰۰ فرانک هم از 
هر نفر می‌گيرند. با این پول. می‌توانند با خاویار از 
مهمانان پذیرایی کنند! 

«فرانسین» کارت را درون کیف دستی اش 
انداخت. اقای «فارو» با تعجب پرسید: 

چه کار می‌کندد؟ آیا می خواهید در این بالماسکه 


۱ اراده‌ات را قوی کن. خود را وادار به ۲ 


انجام کارهایی کن که فکر می کنی 
مشکلند. بعد از مدتی خواهی دید که 
اراده‌ات مانند زرهی فولادی. سخت 
اما درخشان شده. 





شماره ویژه نوروز ۱۳۸۳ 


شرکت کنید؟ 

«فرانسین» پاسخ داد: 

.نه» فکر دیگری در سر دارم. 

سپس از اقای «فارو» پرسید: 

آیا هرگز در «بیافرا» بوده‌اید؟ 

همین که آقای «فارو» با تکان دادن سر پاسخ 
منفی داد. گفت: 

چند سال پیش از طرف مجله برای تهیه رپرتاژ 
به آفریقا اعزام شدم. به میان کودکان گرسنه «بیافر» 
رفتم. کودکانی که چشمانشان در حسرت یک لقمه 
غذا از کاسه بیرون زده بود و از شدت گرسنگی به 
شکمشان به تیره پشتشان چسبیده بود. و برخی 
دیگر. با آنکه چیزی نخورده بودند شکمشان مثل 
تپه ای ورقلمبیده بود. فکر می‌کردی به گورستانی 
قدم گذاشتهای که مردگانش از درون قبرها بیرون 
امده و با اخرین رمقی که در آنها باقی مانده بود فریاد 
می کشیدند: «نان... نان...»! آن‌وقت در این جامعه‌ای 
دنیاء هزاران کودک بیافرایی. به پستان خشکده 
می کنند و دهانها برای لقمه ای غذا چون 
حفره‌ای خشکیده همچنان باز مانده است! 

آقای «فارو» سرش رابه زیر انداخته بود. آثار 
شرمندگی از چهره‌اش هویدا بود. آهی کشید و گفت: 

در دنیای بدی زندگی می‌کنیم. اگر توی این دنیا 
افتادی. جز به پول. به هیچ چیز دیگری فکر نخواهی 
کرد. حرفهای شمایرای این ادمهاء افسانه ای بیش نیست! 

«فرانسین» از جا برخاست. جعبه را گرفت و گفت: 

باید عجله کنم و قبل از تاریک شدن هوا این 
وسایل را به «دانته» برسانم. 

O 

«فرانسین» اتومبیل را با شتاب هرچه تمام تر به 
حرکت دراورد. در گردشگاه مقایل کازینو. چشمش 
به «دانته» افتاد که روی نیمکتی زیر یک درخت نخل 
نشسته بود. «دانته» با دیدن آتومییل, از جا برخاست 
شد. «فرانسین» پرسید: خوش می‌گذرد؟ 

«دانته» غرولندکنان گفت: 

نه باباء «کان» در ماه گرم «اوت» جای به درد 
بخوری نیست. همه‌اش باید رفت توی آب! 

با هم به یک نقطه جنگلی خلوت در دامنه تپه‌ای 
که درختان کاج» از هر سو سر به فلک کشیده بود. 
رفتند. یک پرنده سیاه رنگ بر بالای شاخه‌ای, آواز 
غرییی سر داده بود. 

«فرانسین» گفت: غروب زییایی است! 

«دانته» ته سیگارش را به هوا انداخت و گفت: 

کب بگذار ببینم چه آورده‌ای! 

«فرانسین» در جعبه را گشود. نقشه ویلای 
«پارتنون» و یادداشتهایی را که اقای «فارو» تهیه 
کرده بود بیرون کشید و همراه دسته کلید به «دانته» 
داد. مرد جوان ایتالیایی. آنها را مرور کرد و گفت: 

کب دیگه کک 

«فرانسین» گلوبند مروارید را بیرون کشید و در 
زیر روشنایی غروب. ان را به انگشتان «دانته» 
آویخت. «دانته» گلویند را در دستش لفرز‌اند. 
گردن «فرانسین» بیاویزد. اما 


«فرانسین» دست او را کنار زد. 

TT as 
پرید و گریخت.‎ 

«دانته» نگاه معنی داری به «فرانسین» انداخت: 

.حق با توست. من هم اگر جای تو بودم. نمونه 
واقعی را ترجیح می‌داده! 

سپس در حالی که با تحسین به گلوبند مروارید 
می‌نگریست. گفت: 

-راستی چقدر ماهرانه ساخته شده اصلاً معلوم 
نیست که بدلی است! 

دوباره نقشه ویلا رابه دست گرفت و اتاق خواب 
«اولگا» را از نظر گذراند. آنگاه با لیخند مختصری همه 
را در جیب جد ارت و با پوزخندی گفت: 

این اقای «فارو»‌ی شما به جای انکه وقتش را 
روی کشتی‌ها صرف کند بهتر بود می آمد توی همین 
رشته کار می‌کرد. الحق که کارش حرف ندارد. با 
نقشه دقیقی که جور کرده. انگار از شکم مادرش 
رئیس اند زاده شده! 

«فرانسین» بی آنکه لبخند بزند پرسید: 

امروز چه کار کردی؟ 

نگاهی به ویلا انداختم. 

از ساحل؟ 

نه باباء رفتم دم در خانه شان! 

«فرانسین» با تعجب به او نگریست و «دانته» افزود: 

آره» چندتا بروشور تبلیغاتی از یک مغازه لوازم 
صوتی در پاریس همراه داشتم. به فکرم رسید که 
بروم در خانه شان و اظهار امیدواری کنم که مادام 
«اولگا» وقتی به پاریس تشریف می‌برند سری هم 
به مغازه ما بزنند. صبر کردم تا خانم سوار 
اتومبیلش شد و همراه آن پارو 
اسپانیایی‌هاست از خانه دور شد. 


او در اصل. اسپانیایی ا آدم عجیب ٣‏ 


به نظر می‌رسد. 

سپس به شوخی افزود: 

-لابد تو هم پس از رفتن انهاء بروشورها را از لای 
در به داخل خانه انداختی و رفتی دنیال کارت! 

«دانته» بی اعتنا به این کنایه گفت: 

.نه, زنگ زدم. داشتم توی باغ سر و گوشی آب 
می‌دادم که خدمتکاری در را باز کرد. زن مو سرخی 
بود. بروشور را به او دادم و گفتم: «امیدوارم وقتی 
مادام به پاریس تشریف می‌برند از مغازه ما دیدن 
کنند.» او گفت که خانم. تا ماه «اکتبر» به پاریس 
نخواهد رفت. گفت مادام همین الان. همراه اقای 
«میکوثئل» به «ادن راک» رفت. بنده خداء زن ساده و 
زودآشنایی بود. همه چیز را لو می داد! نوشابه خنکی 
برایم آورد. زیر درختی نشستیم. 

گفت اسمش «میشلین» است. همین که از منظره 
از تعریفت کر ۱ ۱ ۱ ۳ 
گیا ا 
مرا دیدند. فقط خمیازه‌ای کشیدند. این سگهایی که 
من دیدم اگر یک بمب هم روی ویلا منفجر 
کنند. صدایشان در نمی‌اید! «میشلین» مرا 
به تماشای آلاچیق باغ برد. 
ادامه دارد م ‏ ۸ 
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سلسله گزارشهای زندان 


این هفته: زندان قصر اندر ز؟ 





اکن تساه بر که جوت کت محشاحای 
مناسب برای ویژه‌نامه نوروز از صبح زود راهی زندان 
قصر شدم. مطمتن بودم که تمام وقتم را باید مثل دیروز 
برای پیدا کردن سوژه مناسب صرف کنم. روز قبل هم 
اگرچه از ساعتهای اولیه در زندان مشغول مصاحبه بودم. 
راودو بور ای برع و ا 
ساعت نزدیک هشت و نیم بود که وارد اندرزگاه جدید 
یک شدم. مسوول بند بعد از تعارفات معمول, مرادر دفتر 
بند تنهاگذاشت و برای اوردن اولین مورد مصاحبه داخل 

بالاخره از میان چهار مصاحبه‌ای که از صبح انجام 
اھ گی از آنها زا برای مارەم وض انتخاب کرد 

نزدیک ظهر بود که مرد جوانی پس از زدن چند 
ضربه به در وارد دفتر شد و بعد از سلام. روی یکی از 
صندلیهای دفتر نشست. 

خیلی کوتاه و مختصر برايش گفتم که چرا او را به 
دفتر بند آورده‌اند. لحظاتی سکوت کرد بعد به ارامی گفت: 

بیست و پنج سال دارم. اصلیتم کرد است و در 
گروستان هم یزرک کو لته قفا شا الال اکن 
خوزستان هستیم. پدرم بازنشسته کشتیرانی است و 
تسه کارا ان مال اتمه ا گنی ره 
زافتمانی توس خو اتهم و ید یه خاطن مشگلاتی که 
داشتم درس رارهاکردم البته این مشکلات من به زمانی 
برمی‌گردد که شش سال بیشتر نداشتم. شاید تعجب 
کنید که چطور ان دوران را به یاد دارم. راستش انقدر 
خاطرات تلخ از آن روزها در ذهنم هست که حتی اکنون 
هم مرا ازار می‌دهد. چرا که من در همان دوران که سن 
خیلی کمی داشتم هر روز شاهد جنگ و دعواهای پدر و 
مادرم بودم. انها اصلا نمی‌توانستند با هم کنار بیایند و 
هر روز بهانه ای برای درگیری و دعوا داشتند و این دعواها 
و درگیریها انقدر ادامه پیدا کرد تابالاخره انهابه بن‌یست 
رسیدند و با وجود پنج فرزند .سه دختر و دو پسر-از هم 
جدا شدند. و مادرم شاید با سنگدلی تمام حضانت هیچ 
گام از مارا قول نکرد. البته شاید اوقم حق داشت چرا 
که نمی‌توانست پنج نفر سربار را با خود به خانه پدرش 
ببرد. ضمن آنکه منبع درآمدی هم نداشت و اگر مجبور به 
ازدواج دوم می‌شد. قطعًهیچ کس یک زن راباپنج فرزند 
به همسری نمی گرفت. اما پدرم وضع بهتری داشت. هم 
حقوق بازنشستگی و هم درامد شغل آزادش کاملا کفاف 
زندگی را می‌داد. پدرم مدتی را بدون اینکه به ازدواج 
دوباره‌ای فکر کند. زندگی کرد. اما رتق و فتق پنج بچه قد 
و نیم قد کاری نبود که از عهده یک مرد تنها بربیاید و 
شاید همین مشکلات کوچک اما پردردسر بود که پدر را 
باه فکر افو اخت فا بوناره ارقوانم کنن, حضنور وارد رگ 
زن. خانه را دوباره مثل سایق گرم و دوست داشتنی کرده 
بود. اما تولد خواهر کوچکم کمی موازنه را برهم زد. 
خصوصا وقتی کمی پا گرفت و شیطنت‌های ریز و 
کودکانه اش شروع شد. اما نه اینکه تصور کنید ما او را 
اذیت می‌کردیم یا او مارا. نه! کاملا برعکس. این نامادری 
ماو مادر خودش بود که به هر بهانه دخترک معصوم را 
زیر باد کتک می‌گرفت. اوایل هیچ کدام از ما دخالتی 
نمی کرد. اما کم کم صبر من تمام شد و این آغاز 
درگیریهای ما بود. اما او در مقابل برخورد من» رفتارش با 
دخترک بیچاره بدتر شده بود. او از این 

رفتار خود به عنوان نقطه ضعف من 
استفاده می‌کرد. خواهر و 
2 برادرهای دیگرم که 








چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن‌نیست. 


هان ای دل عبرت بین 


فهمیده بودند او زن لجبازی است که حتی به بچه خودش 
هم رحم نمی‌کند. کاری به کار او نداشتند. اما در عوض 
من هر روز با او درگیر می‌شدم تا اینکه وقتی ۱۳ سال 
داشتم به دلایلی به زندان افتادم و یارده ماه انفرادی 
کشیدم که تحملش حتی برای افراد بزرگسال هم مشکل 
است. همین حبس مرا عصبی‌تر کرد. طوری که بعد از 
ازادی حوصله هیچ چیز ناخوشایند را نداشتم و خیلی 
زود عصبی می‌شدم و از کوره به‌در می‌رفتم. اما بدترین 
موضوع نامادری و لجبازیهایش بود و این 
لجبازیها به جایی رسید که حتی چند مرتبه 
با هم درگیر شدیم و من هم او را زدم. 
شکایتهای مکرر او به پدرم باعث شد که 
پدرم بامن بد شد طوری که به شکایت متوسل شد.به 
نظر او این تنها راه ممکن برای مقابله با رفتارهای 
من بود. خوب به یاد دارم اولین مرتبه‌ای که پدرم از 
من شکایت کرد به دلیل فحاشی من به نامادری‌ام 
بود. قاضی مرابه هشت ماه حبس محکوم کرد. بعد از 
یک هفته پدرم رضایت داد. اما همان حبس کافی بود تا 
مرالجبازتر کند. طبیعی بود تحمل چنین شرایط دشواری 
آنقدر ذهنم را درگیر کند که مجال خواندن درس رااز من 
بگیرد. من که خود هیچ علاقه‌ای به درس خواندن نداشتم. 
مدرسه را در حکم یک پناهگاه می‌دیدم. مدرسه جاأیی 
بود که من می‌توانستم هیجانات خود را تخلیه کنم و از 
محیط پراشوب خانه به دور باشم. اما چون علاقه‌ای به 
درس نداشتم. یک روز تصمیم گرفتم که قید مدرسه را 
بزنم. می‌خواستم به دنبال کار بروم. باید درامدی برای 
خودم جور می‌کردم. چرا که در این صورت حداقل از 
نظر مالی به پدرم وابسته نبودم و می‌توانستم حتی از ان 
خانه بروم. بله... فکر درآوردن پول باعث شد درس را 
کنار بگذارم. و به سراغ کار بروم. از کارهای پیش پا 
آقانه آغز سل بارس نرو شی اف رم خرن 
تعویض روغنی. صافکاری را تجربه کردم. اما چون 
حوصله نداشتم و کارم راخوب انجام نمی دادم در نتیجه 
با مشتری و صاحبکار درگیر می‌شدم و در هر کاری ده 
تاپانزده روز بیشتر دوام نمی اوردم و بعد دوباره روز از 
نو روزی از نو. دوباره باید دنبال کار جدیدی می‌رفتم. 
همان زمان تصورم این بود که بالاخره من هم مثل 
بقیه مردم. کار مورد علاقه‌ام راروزی پیدا خواهم کرد و 
به آن مشغول می‌شوم و برای خودم کسب در آمد می‌کنم. 
اما هرچه زمان جلو رفت. وضع من بدتر شد. طمع به 
دست اوردن پول بیشتر برای چبران سرخوردگی‌های 
دوران کودکی باعث شد که من به راههای دیگری برای 
پول دراوردن فکر کنم. به راههایی که مرازودتر و راحت تر 
به پول بیشتر برساند. و تمام این راهها به یک جا ختم 
می‌شد: «خلاف»!امادر شهر کو چک ما امکان خلافکاری 
نبود. خیلی زود لو می‌رفتم و با پرونده‌های مکرری که 
پدرم به خاطر زنش برایم درست کرده بود. به عنوان یک 
سابقه‌دار شناخته می‌شدم. بهترین کار این بود که به 
تهران بیایم. می‌دانستم تهران شهر بزرگی است و افراد 
کمتر همدیگر را می‌شناسند و در پوشش این شهر بزرگ 
و بی‌در و پیکر منهم می‌توانستم به خواسته‌هایم برسم. 
امامن حتی انقدر پول نداشتم که خودم رابه تهران 
برسانم. می‌دانستم اگر به پدرم هم بگویم. پولی به من 
نمی‌دهد. به همین خاطر از یکی از همسایه‌ها چهارصد 
تومان قرض کردم و همان شب بلیتی به مقصد تهران 
خریدم و حرکت کردم درحالی که فقط صد و هفتاد و پنج 
تومان پول داشتم. که آن هم تابه تهران برسم تمام شد. 
وقتی وارد تهران شدم. برف سنگینی باریده بود و من 
حتی کاپشنی نداشتم تا با آن 
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زنی که مثل 


خودم رآبپوشانم. 

دو شب اول و دوم رادر بدترین شرایط در خیابانهای 
اطراف آزادی گذراندم. اما کم کم با کسانی دوست شدم 
که سابقه تهران‌گردی‌شان از من بیشتر بود و همانها راه 
و روشهای سرقت رابه من آموختند. دزدیهای کوچکی 
که کم کم تبدیل به سرقتهای بزرگ شد. 

سال ۷۶ بود آن روزها دزدگیر ماشین هنوز چندان 
رایج نبود به همین خاطر به‌راحتی با شکستن شیشه 
دستگاه پخش صوت ماشین رادر می‌آوردیم و بلافاصله 
هم به مالخرها می‌فروختیم. 

البته به همین راحتی که می‌گویم هم نبود. اوایل خیلی 
ترس و دلهره داشتم. اما وقتی چندین مرتبه بدون انکه 
کسی متوجه شود سرقت کردم. دیگر برایم عادی شد. 
خصوصا انکه وقتی چیزهایی را که دزدیده بودیم. 
می‌فروختیم. لذت داشتن پول زياد همه ترس و دلهره‌ها 
راازبین می‌برد. این لذت انقدر زیاد بود که از یاد می‌بردم 
با ادامه این کار من به یک دزد حرفه‌ای تبدیل می‌شوم. 
حتی اگر زمانی وجدانم بیدار می‌شد من خودم را فریب 
ده هم خرن امه کم 

خرج کردن پول. تفریح کردن. کفش و لباس نو 
حریدن و به دست آوردن تمام چیزهایی که روزی داشتن 
انها نهایت ارزوی من بود. همه و همه برای این بود که 
خودم را بفریبم. یکی دو مرتبه سعی کردم پولهايم را 
جمع کنم. تا با یک سرمایه مناسب برگردم شهر و دیار 
کردان اا ا از اکاک من ھچ وکت اي ول 
نداشتم و همیشه آرزویم این بود که روزی صد تومان 
داشته باشم. وقتی ناگهان مقدار زیادی پول به دستم 
می‌رسید نمی‌توانستم از لذت خرج کردن آن بگذرم و 
پس انداز کردن رابه شب دیگری موکول می‌کردم که ان 
شب هرگز در صفحه تاریخ وجود نداشت. 

اما وقتی چندین و چند مرتبه به دلیل سرقت دستگیر 
شدم و هر بار حکمم طولانی‌تر و حبسم طولانی‌تر شد. 
متوجه شدم که باید قبل از آنکه به یک سارق سابقه‌دار 
و حبس سنگین تبدیل شوم باید برای هميشه قید سرقت 
و دزدی رابزنم. 

بعد از اینکه سرقت را کنار گذ اشتم. تصمیم گرفتم که 
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با تشکر از همکاری قوه قضاییه» مدیریت محترم ندامتگاههای اوین و قصر. روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ما را یاری دادند. 
شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ اجاره کنیم. اما چون پول پیش نداشتیم زن پیشنهاد کرد 
به تهران بازگردد و ودیعه‌ای که نزد صاحبخانه داشت 
بگیرد و با آن خانه‌ای اجاره کنیم. 

من ابتد مخالفت کردم اما در برابر اصرارهای او‌ناچار 
سر تسلیم فرود آوردم و به اتفاق به تهران آمدیم. روز 
بعد آنها برای گرفتن پول به نزد صاحبخانه رفتند. و 
صاحبخانه که توسط ماءموران در جریان قتل قرار گرفته 
بود. به بهانه گرفتن پول از مستأجر جدید رفت و ساعتی 
بعد به همراه مأموران بازگشت و آنها دستگیر شدند. بعد 
از دستگیری آنها مرا هم دستگیر کردند. اما در 
بازجویی‌هاء زنی که من این همه به او محبت کرده بودم. 
مرا به عنوان قاتل معرفی کرده و می‌گوید من با کمک 
شوهر او, آن مرد را کشتم! 

سه ماه در اداره اگاهی تحت بازجویی‌های مختلف 
قرار گرفتم. اماهیچ اعترافی در پرونده‌ام نیست. چراکه من 
نه مقتول را می‌شناختم و نه کسی برای سی هزار تومان 
دست به قتل می‌زند! من الان منتظر حکم دادگاه هستم و 
مطمثنم در این پرونده قصاص نمی‌گیرم چرا که سر بی‌گناه 
پای دار می‌رود ولی بالای دار نمی‌رود. من گتاهکار هستم. 
اما قاتل نیستم. بزرگترین اشتباه من این بود که اسیر 
احساسات خودم شدم و لحظه‌ای به عاقبت انچه می‌کنم. 
فکر نکردم. من فکر می‌کردم آن زن می‌تواند برایم همسر 
مهربان و دلسوزی باشد. اما او درحالی که می‌توانست 
ا ات کد اما س کرد مره ی ناه 
دهد. حالا همه حتی خانواده‌ام متوجه شده‌اند که من و 
آن زن ازدواج نکرده بودیم و به آنها دروغ گفتیم! 


تنظیم و نگارش : سیده فریبا زواره‌ای 
E-Mail : ۲ - 22۷۵۲6۷ )0( Yahoo. Com‏ 





کم کم از حالت بیهوشی خارج شد. آنها از من خواستند 
قبل از به هوش آمدن کامل او مجدد او رابیهوش کنم. من 
با مقدار دارویی که همراهم بود دوباره برای چند ساعت 
او رابیهوش کردم. اما از انجا که مرد اعتیاد داشت. مدت 
زمانی که اثر دارو در او باقی می‌ماند خیلی کم بود. به 
همین دلیل دفعه سوم مقدار بیشتری قرص استفاده کردم. 
ساعت از دو نیمه شب گذشته بود و من هنوز دران خانه 
بودم. مطمئن بودم که باید تاصبح آنجا بمانم. زیرا در آن 
موقع شب اگر بیرون می آمدم احتمال اینکه توسط گشت 
شبانه متوقف و بازرسی شوم زياد بود و من نمی خواستم 
چنین چیزی اتفاق بیفتد. ۱ 

وقتی صبح شد زن پیشنهاد کرد برای انکه مدت زمان 
بیهوشی مرد طولانی شود مقداری تریاک به او بخورانند 
و بعد هم به کمک شوهرش سعی کرد مرد بیچاره را 
وادار کند تا مواد را بخورد. اما مرد با همان حال نیمه 
هوشیار امتناع می‌کرد. بالاخره تصمیم گرفتند مواد رابه 
او تزریق کنند. بعد از انجام این کار برای اینکه بعد از 
اسباب‌کشی صاحبخانه متوجه حضور مرد نشود با 
کرایه کردن یک آژانس مرد را از خانه خارج کردند و بعد 
هم وقتی به حوالی افسریه رسیدیم پیاده شدند. و در 
انجا بود که فهمیدم انها قصد کشتن مرد را دارند. وقتی 
علت راپرسیدم. تازه متوجه شدم که ان مرد هیچ نسبتی 
با انها ندارد. اما به خاطر مشکل حیتیتی و ناموسی که با 


۰ چ 


او پیدا کرده بودند. این نقشه را برایش کشیده اند ضمن 





وقتی ناگهان مقدار زیادی 
۰ پول به دستم می رسید 
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دیگر خلاف نکنم. و به این ترتیب مدتی در یک چلوکبابی 


کارکردم اما از آنجا که نمی‌توانستم بر اعصابم مسلط 
باشم دائم با دیگران درگیر می‌شدم و این درگیریها 
دوباره مرابه سوی خلاف سوق داد. اما از انجاکه چهره‌ام 
برای ماموران یک سارق شناخته شده بود. این بار به 
خرید و فروش دارو در ناصرخسرو پرداختم. البته در 
کنار ان به‌تدریج فروش مواد راهم اضافه کردم. مدتها 
به این کار ادامه دادم بدون انکه گیر بیفتم. اما از انجا که 
ادمهای خلافکار هميشه باید تاوان کارهای خود را پس 
بدهند. یک روز وقتی تراول چکی را که یکی از دوستانم 
به من داده بود. به بانک بردم تا خرد کنم. تحویلدار انجا 
متوجه تقلبی بودن تراول شد و دوباره دستگیر و به جرم 
جعل و کلاهبرداری روانه زندان شدم. 

بعد از پایان حبس» یک روز وقتی داشتم در 
ناصرخسرو دارو می‌فروختم. زن و مرد تقریباً جوانی به 
سراغم امدند و تقاضای داروی بیهوشی کوک نف چون 
من تا به حال چنین موردی نداشتم. از آنها چند سوال 
کردم و فهمیدم که عموی مرد معتاد است و قصد دارد 
شوهر زن را نیز مبتلا کند. و مرد هم تصمیم گرفته با 
تغییر مکان زندگی خود. از این دام رهایی یابد. چون 
توضیحات انها قانع‌کننده بود. بعد از طی کردن قیمت 
ازور اکا کروی کر سیف راو اا 
اما آنها از من خواستند تا ایتدا دارو را تست کنند و اگر 
نتیجه داد. سی هزار تومان قیمت توافقی را بپردازند. 

بعد از گرفتن آدرس, یکی -دو ساعت بعد به آنجا 
رفتم و جعبه بیسکویت رابه انها دادم و منتظر شدم تا 
اه اس 
بعد از اینکه وارد بقالی محل شد. با کسی تماس گرفت. 
دقایقی بعد زن به اتفاق مرد دیگری وارد خانه شدند. 
درحالی که من و همسرش هنوز داخل کوچه مشغول 
صحبت بودیم. یک ساعت بعد زن در را باز کرد و گفت که 
او را بیهوش کرده است و بعد هم مارا به داخل دعوت 
کرد. من چون هنوز پولم را نگرفته بودم. ناچار رفتم داخل 
منزل و بعد از نوشیدن چای منتظر شدم پولم را بگیرم. اما 
گویی انها خیال پرداخت پول را نداشتند. حدود یک 
ساعتی گذشت و اثر دارو به‌تدریج از بین رفت و مرد 
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آنکه از من هم خواستند تا در کشتن او به آنها کمک کنم. 
اما من با خود فکر کردم سی هزار تومان آنقدر ارزش 
ندارد که برایش دست به قتل بزنم. پس خودم را کنار 
کشیدم و هیچ دخالتی نکردم. فقط دختر و پسر شش - 
هفت ساله انها را در اغوش گرفتم و کمی از انها دور 
شدم. اما زن که کاپشن مرابه تن کرده بود. دستمال مرا 
از جیبم درآورد و به وسیله آن با کمک شوهرش مرد را 
خفه کرد! 

بعد از این اتفاقات به نوعی بین مایک رابطه دوستانه 
به‌وجود آمد تا آنجا که چندین ماه خرج زندگی آنهارامن 
پرداخت می‌کردم. البته شاید تعجب کنید اما انچه مرابه 
این کار تشویق می کرد همانا ان دو بچه بودند. من تمام 
کودکی خود و محرومیت‌هایی را که کشیده بودم؛ در چهره 
انها می‌دیدم پس سعی می‌کردم با پولی که به انها 
می دادم» باعث خوشحالی بچه‌ها شوم و زندگی سستی 
را که به دلیل مشکلات مالی در استانه فروپاشی بود. 
نجات دهم. غافل از انکه این کار من باعث اختلاف در 
زندگی آنها می‌شود به‌طوری که پس از مدتی آنها از هم 
جدا شدند! و زن با اینکه هیچ منبع درامد مالی نداشت 
حضانت بچه‌ها را قبول کرد. این کار زن باعث شد من 
علاقه خاصی نسبت به او پیدا کنم. حتی او را از مادرم 
مهربانتر می دیدم» زیرا مادرم بعد از جدایی از پدرم حتی 
از حضانت کوچکترین فرزند خود هم خودداری کردا 

به هرحال بعد از جدایی انهاء برادرزن که از قبل بامن 
آشنا شده بود. پيشنهاد کرد تا با خواهر او ازدواج کنم. و 
البته این کاری بود که من هم تصمیم داشتم بعد از مدت 
قانونی آن را عملی سازم. چرا که انقدر کمبود محبت 
داشتم که نه او شاید هر کس دیگری هم اگر کمی به من 
محبت می‌کرد به همین سادگی گرفتارش می‌شدم. 

به هرحال بعد از مدتی برای اینکه زن را از تعقیب 
احتمالی مأمورها دور سازم. به او پیشنهاد کردم که به 
شهرستان برویم. زن قبول کرد. در شهرستان برای اينکه 
پدرم به ازدواج من با یک زن مطلقه ایراد نگیرد. گفتم ما 
ازدواج کرده‌ایم. مدتی در خانه پدرم بودیم تا اینکه تصمیم 
گرفتیم خانه مستقلی 





2 
حالا حتی اگر ازاد شوم نمی‌توانم در ایران نم ۱ 
هم 


در پرانتز: [ 

(متأسفانه آنچه این مرد با خود کرد. جستجوی 
محبت و یا جبران سرخوردگی‌های کودکی نبود! بلکه | 
پله پله تا نابودی خویش گام برداشتن بود. 

او نمی تواند بگوید که نامادریاش باعث گربز او از 
خانواده شد. چرا که دیگر برادر و خواهرهای او به‌راحتی 
با نامادری کنار آمده بودند. 

او تصور می کرد اگر از خانه بگریزد در محبط بیرون 
با افراد مهربانتری برخورد خواهد کرد. درحالی که 
نمی‌دانست شهر تهران برای یک نوجوان پانزده ساله 
نامهربانتر از بدترین نامادری‌هاست. ارتکاب خلاف برای 
به دست آوردن پول. برای رسیدن به آرزوهای دیرینه. 
راحت‌ترین راه بود! اگر او می‌ خواست محرومیت‌های 
دوران کودکی‌اش را جبران کند. راههای بهتری هم 
وجود داشت که شاید کمی سخت‌تر و دیرتر او را به 
مقصد می‌رساند. اما چون او می‌خواست سریعترین و 
راحت‌ترین راه راطی کند. در نتیجه بدترین راه را انتخاب 
کرد. 

اما آخرین و بزرگترین اشتباه آو همانا وارد شدن به 
زندگی بود که به هیچ‌وحه شناختی از آنها نداشت. ادامه 
حضور او تا قتل مردی که نمی‌دانست کیست. ناخودآگاه 
دستهایش رابه جنایتی آلود که الان حتی خودش هم 
ای را ی فا 
ماند تا آنها جنایت خود رامرتکب شوند و یا 
ار 


۳ 
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فیلمنامة زیر جحدی نیست؛ ولی ممکن است واقعی 
باشد؛ شاید هم نباشد! پس قبل از مطالعه به نکات زیر 
توجه کنید: 

(.لوکیشن این فیلمنامه کشوری در منطقة خاورمیانه 
است؛ چرا که بر طبق یک نظرسنجی غیرموثق در این 
منطقه. «خر» زیاد پیدا می شود!! 

۲.منظور از «خر». فقط حیوانی به نام «آلاغ» است. نه 
بیشتر نه کمتر! 

۳ هرگونه تشابه اسمی. با هر موجودی داخل این 
فیلمنامه. فقط و فقط از سر تصادف است! 

© © 
سکانس ۱ روز . داخلی . آرایشگاه مردانة تلویزیون 

«نوروز سلیمی». تهیه کنندة تلویزیون با هیکل چاق 
و ای تا بت رای سا 
پشت موی او را می‌چیند. نوروز. دستی را بروی شکم 
«بشکه مانند»‌ش گذاشته و ان را مالش می‌دهد. مویایلش 
که زنگ می‌زند. همان دست راداخل چیبش می‌برد. آنسوی 
خط «رحیم عربی» یکی از دوستان تهیه‌کننده اش - است: 

نوروز: بله؟ آ! سلام علیکم 

رحیم: چی کار کردی؟ 

- تو که می‌دونی. من نمی‌خوام زیاد گرون در بیاد. 

-اخه... 

- اگه ایدزی هم باشه فرقی براما نداره! 

من اینجاس که تو «فورس‌ماژور» به من گفتی. 


- من نوکرتم. جبران می‌کنم برات. 

- بعد از ظهر وقت داری؟ 

- نه بابا! بذار برای فرداصبح. 

سکانس ۲. روز خارجی ‏ جاده 

(الف:) جاده روستاء سرسبز است. در پیچ جاده وانت 
کهنه و زردرنگی پیدا می‌شود. صدای بوم بوم موزیک 
تکنو ازماشین. توجه گاوهایی که می‌چرند! را هم جلب 
می‌کند. یک کلاغ ماده. روی درختهای تبریزی. حرکات 
موزون انجام می‌دهد! (شش هشتم!!) 

سکانس ۳ روز ۔ خارجی . خانة لطفعلی رضایی 

خانة لطفعلی (چوپان د۵ء پنجاه ساله و کچل) دربالای 
کک فا اروا د وی ارت الل سور 
ساله اش را می‌شوید: در میان یک تشت آب گرم سرا 
وک ی شوایس ماس دان کی ده 
و به کارش ادامه می‌دهد. حتی وقتی که لندرور. در ميان 
چمن‌های خیس گیر کرده است. لندرور زوزه می‌کشد و 
زن» اب بر پاهای پسرک می‌ریزد. 

(ب:) لندرور, کنار تشت آب ترمز می کند. 

واه تا رای می 

زن: رفته صحرا! 

رحیم (درحال پیاده شدن): ما یه کار واجب داشتیم. 
کی کی اد 

زن: اگه خیلی واجبه» زنگ بزن به موبایلش!! 

پیراهن نوروز. به در ماشین گیر می‌کند و به اندازۀ 
کف دست جر می‌خورد. 

نوروز, مثل «ال پاچینو» در «پدرخوانده» به زن نگاه 

TT‏ و 
نوروز: بچه سرما نخوره؟ 
زن: عین باباشه: پوست کلفت! 
رحیم: نگفتی کی می آد؟ 


دی اون.. يا 


فیلمنامه‌ای صد در صد فیالی و طنز در ارتباط با یکی از شبکه‌های تلویزیونی فاورمیانه 
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گوسفندها؟ 

رحیم: فرقی هم داره؟ مگه با هم نیستن؟ 

زن: معلومه دفعه اولته! 

نوروزبه رحیم نگاه می‌کند؛ رحیم به نوروز. باگوشة 
چم اشاره‌ای رد ویدل می‌ شود. 

نوروز: ما می‌ریم این دور و بر یه قدمی بزنیم. بلکه 
ایشون هم تشریف بیارن. 

لطفعلی از رحیم و نوروز بلندقدتر و تنومندتر است. 
انگار بدنش را از اهن ساخته‌اند. قرص و سفت و محکم! 

و کارخون تلویزیون ۱ سازی نیست که روزی 

نوروز: 3۹1 ۳ قیمتی هم که تو دادی, زیادد... 

- روزی هزار تومان زیاده برای شما؟ 

رحیمارو به نوروز؛ ی 
تومان حساب ا 

رحیم: یه کم عجیب نیست دایی جون؟ کرایه اش 
درمی اد ماهی ۲۰ هزار تومان. خریدش هم اینقدر؟! 

نوروز: سی تومان بده قال قضیه رو بکن. 

لطفعلی (به کنایه): 

من براش پدری کردم. حالا طاقت دوری‌شو ندارم! 

رحیم: با همة اين حرفهاء رقم اخرت چنده؟ 

لطفعلی: برای شما که آقای من هستی, این آقا (اشاره 
به خر) در می‌آد ۲۵ هزار تومان! ۱ 

لطفعلی: بله آقا!! 

سکانس ۴ .روز خارجی ‏ جاده 

لندرور با سرعت کمتری به سمت شهر بر می‌گردد. 

نوروز سلیمی. رحیم عربی, راننده بعلاوه و خر! که 
در قسمت باربند با طناب بسته شده است! 

(۳۰ روز بعد) 
سکانس ۵ - شب ۔ خارجی ‏ خیابان 

نوروز درپیاده رو قد م می زند. در دست راست. کیف 
مشکی و در دست چپ موبایل دارد. او با «هدست» موبایل 

نوروز: یه مقدار جاتو تغییر بده من صداتو خوب ندارم. 
رحیم. و...ها؟» صدا... مى شنوی صدامو؟ 
وایستا. 


رحیم. کی تمومش کردی؟ 





نوروز: آمروز استودیورو تحویل دادم از فردا می‌رم 

رحیم: گیر ما چقدر می اد؟ 

نوروز: نوکرتم اقا رحیم! الله شاهده خیلی به فکرتم. 
اگه این خره‌رو برام جور نمی‌کردی». 

رحیم (می خندد): : «لقد مقدی» جفتکی چیزی نند اخت؟ 

نوروز: از قضا یه جفت پای اساسی توی شیکم 
کارگردان اولی اومد. حقش بود. کار بلد نبود. این یکی 
جدیده رو که آوردم. سریع کار رو برام بست. 

رحیم. ... پس کارگردان عوضی کردی؟ 

نوروز: آره! این بماند بین خودمون خیلی خر بابرکتی 
دود. اصلا توی این کار خیلی برام شانس اورد. نوی 
«براورد اولیه»۱ نوشته بودند» ۲۰ روز ولی من ۱۲ روزه 

رحیم: ای ناقلا! ۱۸ روز بقیه اش چی؟ زدی به جیب؟ 

نوروز: قراره فردا پس فردابرم برای تصفیه, فقط یه 
مشکل میکروسکوپی مونده 

۳ چی؟ 

نوروز: قضیه این «خره» هست دیگه. این «مصرفی» 
هست یا «غیرمصرفی»؟ رحیم قاه قاه قاه می خندد و این 

نوروز: چه مرکته؟ 

رحیم: هیچی! فردا برو انبار. اونا خودشون می‌دونن 
که چی به چیه راستی الان خره کجاس؟ 

نوروز: تو حياط تلویزیون ولش کردم بچره! شاید 
هم («(روی آنتن» باشه!! 

سکانس ۶.روز ‏ داخلی . انبار 

(«رحمت حبیبی»» مسوول انبار. ایروهایی پرپشت و 
صورت پرمویی دارد و با استین‌های بالازده بر کار تخلية 
بوده نظارت می کند. وروز »کج و شلوار شق و رق و 
زیر بغل‌های عرق کرده و خیس شده مستقیماً به سراغ 
((رحمت») می رود. 

نوروز: مسوول انبار کیه؟ 

رحمت: اگه خدا قبول کنه, بنده. یفرمایید. 

نوروز: غرضی از مزاحمت: مالیست کالاهایی رو که 
a‏ 

نوروز: «خری که زیاد می‌دانست». الان فقط همین 

رحمت: : خوب اینکه مشکلی نداره. که ۱ 
هم می‌گیریمشون. مگه قبلا مشکلی د پیش اومده بود؟ 

نوروز: فقط چون یه جنسش اذیت بی گول یه مقداری 


شماره ویژه نوروز ۱۳۸۳ 


زودتر آوردمش. 

رحمت: چیه؟ 

نوروز: خره! همین بیرونه! 

رحمت با ناباوری به سمت در می‌رود. خری قبراق و 
سرحال بایک پالان قرمز جلوی پارکینگ است. از فضلة 
تمام عیار خر جلوی در ورودی» کثیف شده. وانتی از 
پارکینگ بیرون می‌آید. راننده حواسش به خر معطوف 
است. با دو چرخ به روی پهن می‌رود. و همه جا را کثیف 
می‌کند و... همه اینها در کمتر از ده ثانیه اتفاق می‌افتد 
رحمت با عصبانیت رو به نوروز می‌گوید: 

رحمت: یعنی چی اقا! ببرش اینو! 

نوروز: ولی شما بايد اینو قبول کنید! 

رحمت: هیچ «باید»‌ی وجود نداره. من که برده شما 
«تهیه کننده‌ها» نیستم که هر چی شما بگید. بگم چشم! 

رحمت (رو به دوروبری‌هایش): امروز خرآوردن. پس 
قروا ارو سای ا 

نوروز: آقا جون! این خری که شمامی‌بینید. خر نیست 
که آقا! خره توی يه فیلم تلویزیونی بازی کرده. 

چند نفری به این حرف نوروز می حندند. 

رحمت: هرکی می خواد باشه اقا! بگو این کارگردان, 
بگو تهیه کننده اس هر چی که هست. یه خره!یه خرامی‌فهمی؟! 

نوروز: ولی من به مقامات بالا... 

رحمت: هر جا می‌خوای بری برو! فقط یادت نره این 
بازیگر برنامه‌هات رو هم با خودت ببری! 

نوروز به سمت خر می‌رود. چند نفری مسخره‌اش 
می‌کنند. خر متوجه نوروز که می شود با صدای بلند ابراز 
احساسات می کند. 

یکی از کارگرها: چه خوب هم حرفهای همدیگه رو 
می فهمند! 

سکانس ۷ روز خارجی . محوطة تلویزیون 

نوروز: افسار خر را در دست گرفته و به دنبال خود 
می‌کشد. چندتایی از ماشین‌های عبوری به او بوق و چراغ 
می‌زنند. نوروز. شمارهُ رحیم را می‌گیرد. 

نوروز: سلام رحیم جان! کجایی؟ 

رحیم: من یه سر رفتم خونه. کارتم رو دادم دست 
یکی از بچه‌هاء بعد ازظهر برام بزنه. 

نوروز: تو «مسوول انبار» رو می‌شناسی؟ 

رحیم: همون که موهاش سياه و سفیده؟! 

نوروز: خیلی آدم عوضه‌ایه رحیم جان. من به عمرم... 

رحیم: خره‌رو قبول نکرد؟ 

چه بامزه. می‌گفتی با هم بچه محلیم 

نوروز که حوصلة این شوخی بی‌مزه رحیم رآنداشت. 
افسار خررا که به خوردن گلهای کنار جدول مشغول شده 
را می‌کشد و می‌گوید: 

من الان دارم می‌رم حسابداری پیش «فولادیان». 
می‌خوام تکلیف خودم را با این جوجه روشن کنم! يه 
زحمتی برام می‌کشی؟ 

رحیم: جلو جلو زنگ بزنم. سفارشتو بکنم؟ درسته؟ 

نوروز: 0۸. خیلی با مرامی رحیم جان فقط زودتر. 
چونکه تا چند دقيقة دیگه می‌رسم 

© © 

سکانس ۸ .روز . داخلی . دفتر مدیر حسابداری 

یک میز کنفرانس چندین کیلومتری(!) داخل اتاق قرار 
دارد. آن سوتر. مدیر حسابداری (فولادیان) تلویزیون 
پشت میز خودش نشسته و با کامپیوتر. فیلم تماشا 
می‌کند. تلفن زنگ می‌زند فولادیان گوشی را برمی دارد: 

فولادیان: بفرستش بیاد! 

بلافاصله در باز می‌شود و نوروز در حالی که کتش 
را در دست گرفته وارد می‌شود 

فولادیان: به به! جناب سلیمی! 

نوروز: مخلصم آقای دکتر! (رحیم) عرض ارادت دارم. 

فولادیان: اقای «عربی» با من صحبت کردند. من. 
کدی هم الم که این ت ا این فسوی که گنت 
شد. هر چه زودتر حل بشه. شما می‌دونید اگه روزنامه‌ها 


شماره ویژه نوروز ۱۳۸۳ 


بفهمن, چه قشقرقی به پا می‌کنند؟ 

نوروز: بله! ملتفتم آقای دکتر. نظر شما چیه؟ 

فولادیان: الان تلویزیون. وضعیت ویژه‌ای داره. ما 
نباید به خاطر چنین مسائلی. وقت و انرژی خودمان‌رو 
هدر بدیم. شما هم هرچی باشه تهیه کننده هستی. 
سرمایه‌گذاری کردی که در امد داشته باشی. شما این 
حیوون رو چطورآوردی مرکز؟ 

نوروز: با مشورت اقای عربی (رحیم) خریدیمش. 

فولادیان: نمی‌شد کرایه اش کنی؟ 

e‏ اون چوپونی که رفتیم پیشش خیلی یه دنده 

د گفت کرایه اش نمی دم. یه جوری خیلی عجیب و 
غریب به تلویزیون بدبین بود. فکر می‌کرد مثلاً ما اینجا 
داریم چه کار می‌کنیم... 

فولادیان: به هرحال این یه موقعیت انجام شده هست. 
من تتها راهی که به شما پيشنهاد می‌کنم اينه که شما 
خررو یه جوری سر به نیستش کن» حتی اگه می‌تونی به 
صاحبش پس بده فقط یه فاکتور ازش بگیر که مابتونیم 
با اون پول خر رو به شما بدیم. 

نوروز: حتی اگه زیر قیمت باشه؟! 

فولادیان: اینو من حل می‌کنم. فرمایش دیکه‌ای هم دارید؟ 

سکانس ٩‏ خارجی ۔ روز . جاده 

خر به دوربین نگاه می‌کند: نگاهی معصومانه که 
فقط از عهده یک «خر پاک» برمی‌آیدا 

سکانس ۰ . خارجی . روز . خانة لطفعلی 

لطفعلی از اتاق بیرون می‌اید و زنی را صدا می‌زند: 

قفا و لرا ین کی ها کات 

زن» اسلحه بدست به سمت لطفعلی می‌آید. 

زن» تنها می‌ری يا با یوسف؟ 

وانت از دور پیدایش می شود. 

زن: اينها کی‌آن دیکه؟ 

لے لے ا اھا انی کے اند وت فا 
رابه سمت وانت. در جهت شیب پایین می‌رود. لطفعلی 
وقتی که سرنشینان وانت (مخصوصاً نوروز) را 
اا اه زا ایت اچاد کول که 
ترس ترمز شدیدی می کند. هیچکسی از ماشین پیاده 
نمی‌شود. خر از پشت ماشین چند «تک عر»(!) می‌کند. 

لطفعلی: چرا برگشتید؟ 

نوروز: چرا جوش آوردی آقا... 

لطفعلی (با فریاد): چر؟ 

نوروز: اینو می‌خوایم بدیم به خودت. 

لطفعلی: مریضه؟! 

نوروز: نه نه نه! ما فقط ازت یه «فاکتور» می‌خوایم. 

لطفعلی: دروغ نگو. 

نورور: به خدادارم... 

لطفعلی: خفه شو! خره رو بردی تلویزیون. هرکاری 
خواستید باهاش کردید. معلوم نیست شاید ایدزی شده 
اونوقت برش گردوندید که تحویل من بدید. فکر کردید 
من خرم؟ گمشیدا! 

و را ع ب کاک کار تساک شاک می کی رازه 
بدون اجازه گرفتن از نوروز. با شتاب دنده عقب می رود. 
نوروز. بیشتر از او وحشت کرده است! 

سکانس ۱۱ ۔ داخلی ۔ روز ۔ وانت 

نوروز از پنجرة داخل وانت به خرنگاه می‌کند. خر 
هم. چشم در چشم او دوخته است. 

راننده: ترسیدی؟... دیوونه بود! چرا اومدی پیش این؟ 
اگه می خواستی خره‌رو گم و گور کنی به خودم می‌گفتی! 

نوروز: که چی بشه؟ ۱ 

راننده: اها!من يه راه حل درست و حسایی تو اأستین 
دارم. فقط اگه شما موافقت کنی... 

نوروز: فکر می‌کنید گرهی از کارمون باز بشه به ولی 
4 

راننده: چرا که نه؟ باز می شه!! ولش 
می‌کنیم دم یه رستوران بین 
راهی و میریم پی کارمون. 





سکانس ۱۲. داخلی .روز ۔ دادگاه 
عکاسان و مطبوعاتی‌هاء از سر و کول همدیگر با لا 


می‌روند. جمعیت با دیدن نوروز که «دستبند به دست». 





دارد وارد می شود. ولوله می‌کنند. منشی قاضی. جمعیت 
رابه سکوت دعوت می‌کند. مردی بر می‌خیزد و اتهام 
نوروز را قرائت می‌کند: ۱ 

مرد: اتهام متهم ردیف اول» اقای نوروز سلیمی! 
ازسوعءاستفانه او اموال دوش در خفت متاخ خصو صن 
۲ تلاش برای تغذية غلط و آلوده نمودن گوارش حامعه. 
(توضیح بیشتر آنکه ایشان. در باندی که کار تهیه و توزیع 

یک نفر از زنان تماشاچی غش می‌کند. دو سه نفر 
فحشی می دهند و قیافه‌های اکثریت. پر از نفرت است. 

عکاسی» از بستۀ صورت نوروز عکس می‌گیرد. 
خبرنگار بغل دستی اش با او صحبت می‌کند: 

خبرنگار: من تیتر صفحه ام رو پیدا کردم. 

عکاس: چیه؟ 

رکا کشت سر کی یون دوشگ جاه 
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کی 
۳ 
ره 
a‏ 
mm‏ 
E‏ 
2 
uw‏ 
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۰ 
۰۰ 

دم ۱ ۰۰ 
۰۰ 


پاورقی: اضافات فیلمنامه 
۱: برآورد اولیه: به تخمین هزينة اولية تولید یک کار 
تلویزیونی توسط سازمان تهیه کننده اش گفته می‌شود. 
۲: تصفبه یا همان «تصفیه حساب» از نامش مشخص 
است که پس از تولید برنامه» تهیه کننده به سراغ سازمان 
تهیه کننده ایعنی جایی که فیلم برای او ساخته می‌شود) 
می رود و تمام خرجهای برنامه را به صورت دقیق 
محاسبه می‌کند تا هیچ حقی از کسی ضايع نشود. (که 
می شود!) 7 
Seuss ga o‏ 
طول کار تولید. استفاده شده e‏ 


۰ 
۰ 


ما 


بانه. «مصرفی‌ها» به موادی گفته می‌شود که بیشتر از 

یکبار یا چندین بار محدود نمی‌توان از ان استفاده کرد 

ذال سان ا یران و شتات هاس کار مصرف 5 

ولی اگر دریک برنامه» از مبل و صندلی استفاده کردند. 

آنها که دیگر دور ریختتی نیستند. پس باید به 37 
با زگرد انیده شوند تا در برنامه‌های بعدی از ان استفاده 

دق لته ار بازگردانیده بشوند و به خان تهیه کنن ا 2 
عوامل فا نشود). 

۱ 23 «روی آنتن»: اصطلاحی است که تلویزیونی‌ها از 

1 ی بدین معنا که تصویر فرد (یا خر 
موردنظر) درحال پخش از تلویزیون است. 

۵: در شبکه مذکون, تهیه کننده‌ها اء سعی‌شان 
براین است تا آنجایی که امکان دارد از میزان هزینه‌های ‏ ره 
را جایگزین آن می‌کنند. ۱ 

ان شک کے ان کارمت‌ها هام که 
خودشان, کارت ورود و خروج خود رادر دستگاه بگذ ارند. 
این کار را به دوستان و همکاران دیگرشان می‌سپارند. 

۲ است که آنها می‌توانند در وقت اداری 


۰۰ 


حسن اين کار. ان 


5 
رها و فاد ماع دیهان برد از ها فش 
۷ مدیر حسابداری, دکتر نیست. او لیسانسش راهم 
به زور و در داخل تلویزیون گرفت. ۲ 
۸ منظور از «شیکم». همان فکر است. حال. ایا , 


چیزی که برای شیکم ضرر دارد. ضررش بیشتر ا _ ھچ 












آخر ین حوادث تلخ 





شیر بن سال 0۲ ری 


چند توصیه مهم نوروزی 


آن دسته از خانواده‌هایی که برای تعطیلات عید 
نوروز قصد مسافرت دارند. حداقل این چند توصیه ما 
TS‏ 

۱. در صورت تغییر مکان منزل چه اجاره و یا خرید. 
حتماً قنلهای در اصلی منزل جدید را تعویض کنید. 

۲.در صورت خروج از منزل تنها به بستن در خروجی 
اکتفا نکنید. بلکه درهای داخل منزل را نیز قفل کنید تا 
فرصت جستجو و راه نفوذ از سارقان سلب شود. 

۳.در پشت بام رابه قفل مناسب و مطمئن مجهز کنید. 

۴ برای در ورودی منزل از نرده حفاظ مطمئن 
استفاده کنید. 

۵ کارت شناسایی با شناسنامه همراه داشته باشید. 

۶ فلکه‌های شیر آب و گاز را بنندید. 

۷ گر چنانچه از وسیله شخصی استفاده می‌کنید. 


حتماً آن را مورد بازدید نمایندگیهای مجاز قرار دهید. 
See‏ 

و اما چند توصیه مهم به همه آقایان و خانمها برای 
اینکه این چند روز تعطیلات نوروزی راخوش بگذرانند: 

۱- در مسافرت» دوستانی شاد و بشاش انتخاب 
کنید و با انها همسفر شوید. 

۲ از هر چیز ساده‌ای لذت ببرید. حتی از غذا 
خوردن راه رفتن و صحبت کردن با دوستان و آشنایان. 

۳ مراقب سلامتیتان باشید و از افراط در هر 
چیزی بپرهيزید. 

۴ در عشق ورزیدن پیش قدم شوید. تا مورد 
محبت دیکران قرار گیرید. 

ار و 
تا ان 


معده‌ای که تبدیل به قلک شد 


مدتی پیش مردی در فرانسه به خاطر درد معده به یک بیمارستان مراجعه کرد و به علت وخامت حال فوراً 


اما بعد از عکسبرداری با اشعه ایکس. پزشکان دریافتند که بیش از ۲۵۰ سکه در معده این مرد وجود دارد 
و علاوه بر این سکه‌هاء چند گردنبند و سوزن هم در معده مرد مشاهده شد که به علت وزن سنگین سکه‌ها 
روده‌ها تحت فشار قرار گرفته و یک سوم روده‌ها عفونت کرده اند. 

جالب اينکه وزن اشیاء موجود در معده این مرد ۶۲ ساله به ۶ کیلو می‌رسید و پزشکان بعد از گفتگو با 
خانواده این مرد متوجه شدند او از یک بیماری روانی رنج می‌برد. 

در پایان هم پزشکان برای ترمیم معده این مرد متوسل به عمل جراحی شدند. ولی او ۱۲ روز بعد از عمل 


جان سپرد! 


گرفتن دندان مصنوعی به جای طلب 


هفته گذشته مردی در شیراز با طرح شکایتی به نیروی انتظامی گفت: یکی از طلبکارهای من پس از گفتگو 


باز خواهم گرداند. 





و درگیری» دندانهای مصنوعی مرا به عنوان وثیقه نزد خود نگاه داشته 
است و به همین دلیل من قادر به مصرف مواد غذایی جامد نیستم! وضع 
اقتصادی خوبی هم ندارم که دوباره دندان مصنوعی بخرم. گفتنی است 
که این مرد مبلغ ۱۵۰ هزار تومان به همسایه اش بدهکار بود اما نتوانست 
بدهی خود را به موقع بپردازد و در نتیجه درگیری» طلبکار دندانهایش را از 
دهانش دراورد و به او گفت هر وقت پولم را تهیه کردی دندانهایت رابه تو 


به هر حال مامور نیروی انتظامی از مرد طلبکار درخواست کرد. دندانهای 
مصنوعی او را باز گرداند و در عوض صاحب دندان مصنوعی نیز تعهد داد 
ظرف یک ماه بدهی خود را بپردازد. 


قابل توجه خانم های نازک نارنجی 


لس اس رد 


که با هم ازدواج 


ق استاد دانشگاهش می‌شود. و روزی از او می خواهد 


کنند. ولی استاد دانشگاه زیربار نمی‌رود. تا اینکه این دختر دانشجو چون که از یک خانواده 


گله‌دار بزرگ به نام (چروم گلومن) بود و در اسب ‌سواری هم مهارت به‌سزایی داشت. روزی به بهانه تفریح 


سر استادش را دعوت به اسب سواری می‌کند و در آن روز برای بار دوم از وی می‌خواهد که با هم ازدواج 
. کنند. اما این بار هم جواب منفی می‌شنود و در یک لحظه خون گاوچرانان در رکهای دخترک 
می‌جوشد و از خود بی‌خود می‌شود و چاره‌ای جز خشونت نمی‌بیند و با تهدید 
, هفت‌تیر, او را به کلیسا می‌کشاند و با هم به‌طور رسمی ازدواج می‌کنند. 

جالب اینکه پس از مدتی استاد دانشگاه شهامت پیدا کرده و از همسرش 
شکایت می‌کند و در نتیجه قاضی دادگاه به نفع وی 


رای می‌دهد و ازدواج را غیرقانونی اعلام می‌کند. 

البته نه به خاطر اعمال زور بلکه به این 
علت که عروس خانم جواز 
حمل اسلحه نداشت! 


دو خبر مهم از میمونها! 

حتماًشماهم خبر دارید که امسال سال «میمون» 
است! به همین دلیل می‌خواهیم دو خبر ویژه راجع 
به میمونها برایتان داشته باشیم. یکی اینکه... 

وقتی میمونها کوش می‌برند؛ . 

یک میمون در هند بخشی از گوش یک مامور 
پلیس را گاز گرفت و آن را کند. 

Ly 
مشغول قدم زدن بود. ناگهان با تعدادی میمون که‎ 
روی پشت‌بام ساختمانی مشغول جشن و پایکوبی‎ 
بودند روبرو شد و به انها اعتراض کرد. اما میمونها‎ 
بی‌توجهی می‌کنند و در این میان مامور یک شلیک‎ 
هوایی می‌کند که انها متفرق شوند.‎ 

اما زهی خیال باطل؛ چرا که یکی از میمونها که 
ی سر را مر دوش 
مامور پرید و گوش وی را گاز گرفت و از جا کند. 

ولی با اظهار تأسف باید بگوییم که با توجه به 
اینکه میمون عصبانی تکه جدا شده از گوش مأمور 
پلیس را با خود برده بود. امکان پیوند زدن و ترمیم 
گوش مرد نگون‌بخت به وجود نیامد!! 

و خبر دوم که عجیب تر است اینکه همان طور 
کی دا 

تماشای تلویزیون برای میمونها هم 

جالب است 





اخیرادر قفسهای میمونهای باغ وحش در مسکو 
تلویزیون نصب کردند تا انها را وادار به فکر کردن و 
تماشای فیلم‌های عادی و همچنین فیلم‌هایی درباره 
زندگی انواع میمونها و گوریل‌های بزرگ درحالت 
طبیعی در جنگل بکنند. البته این کار مسوولان باغ 
oS‏ ار 
در قفس بودن نجات دهند.و این طرح ثابت کرد 
توانایی‌های شناختی حیوانات با تماشای تلویزیون 
خیلی در زندگیشان موّثر بوده است و با این کار آنها 
وقت بیشتری صرف فکر کردن درباره زندگی خود 
می‌کنند و این احساس به انها دست می‌دهد که در 
دنیای دیگری دک می‌کنند. 





شماره ویژه نوروز ۱۳۸۳ 


سرقت از نوع اتوزنی 

دو دختر جوان با لباسهای شیک در کنار خیابان 
ایستاده بودند. پراید سفید رنگی جلویشان ایستاد و 
راننده جوان به آنها پیشنهاد کرد سوار شوند. آنها 
هم بلافاصله سوار شدند و سر صحبت با راننده را 
باز کردند. پس از چند دقیقه‌ای با هم صمیمی شدند. 
یکی از دخترها از راننده خواست اجازه بدهد او چند 
دقیقه ای پشت فرمان بنشیند و راننده پراید هم برای 
اینکه دل او رابه دست اورد قبول کرد. از چند خیابان 
sS‏ 
CTT‏ 
به راننده گفت چکار کنم. چند دقیقه‌ای نگذشت کک 
موتور سوار جلوی پراید پیچید و دختر خانم که 
رانندگی می‌ کرد چیغی کشید. مرد موتور سوار با 
عصبانیت راننده جوان پراید را پیاده کرد و در حال 
درگیری با او بود که» دخترها با پراید فرار کردند. 

راننده جوان برای شکایت به دادسرای تهران مراجعه 
کرد و داستان چگونگی سرقت خودرویش را تعریف 
کرد و بالاخره مأموران پس از چند روز توانستند دو 
دختر و مرد موتور سوار را دستگیر کنند و آنها در 
بازجویی به سرقت ۲۳ خودروی مدل بالا اعتراف کردند. 


ماجرای نگهداری یک بوفالو در آپارتمان 


هزاران نوع پرنده و حیوان خانگی در جهان وجود 
ll CSCS‏ 
یک آپارتمان طبقه همکف زندگی کند. از عجایب 
روزگار است. 

قضیه از این قرار است که یک مرد کانادایی که 
در تصویر می بیدید. وقنی همسرش يه او اجازه 
نمی دهد گربه و سگ رادر خانه نگهداری کند. تصمیم 





او سالها پیش وقتی به اتفاق همسرش برای تفریح 
به جنگل رفته بود. یک بچه بوفالو پیدا کردند. این زن 
و شوهر پس از اینکه بوفالو را به منزل آوردند. با 
دیگر بوفالو کلی بزرگ شده و ۷۳۵ کیلوگرم وزن دارد 
کر E‏ 
این بوفالو هر روز در اتاقهای کوچک خانه رفت 
و امد می‌کند. تلویزیون نگاه می‌کند و به برنامه‌های 
حیات وحش علاقه زیادی دارد. 
گفتنی است که این بوفالو همراه صاحبش در 
چند فیلم تبلیغاتی هم ایفای نقش کرده و خانواده این 
ار 
آنها می‌مالد درمی‌یابند که او باید برای دستشویی 
جالب اينکه بوفالوی موردنظر از بس که در خانه 
مانده و شبها خواب جنکل را دیده از دیدن تصاویر 


شماره ویژه نوروز ۱۳۸۳ 





سال جدید از 


نگاه عکس های جدید 


سال جدید با صدها شادی و از طرفی هزاران گرانی و بعد هم چندین مشکل جدید پیش روی ماست و 
در ای مان E E‏ آن را خوب گرفته و با تولد موجوداتی دوسر, و ی 


0 
ان ای ص 
RR «۹‏ 
دو گوش و... بتوان در 
آرامش زندگی کرد و به 
برنخورد. بلکه در سال 
جدید اگر دو پا داریم 
بايد دو پای دیگر هم 
قرض کنیم و به همراه 
چهارگوش و چهار 
چشم و دو زبان و دو 
بینی بیشتر بدویم و 
بشنویم و بو بکشیم که 
سراخر سرمان بی‌کلاه 
٩ ۰ ۰‏ 
نکرده کلاه کشادی لا 
سرمان نرود! 
رت 
وبا اه ۳۳ 
۱ 
۵ 





تولد دوقلوها از دو رحم!! 


یک رن ن جوان برزیلی که دو رحم دا 


شت. یک دختر و یک پسر سالم را از دو رحم جداگانه خود به دنیا آورد 


ن این نخستین بار است که در جهان چنین اتفاقی به نیت فی رسد. 
بنابه ۳ گزارش. مدیر بیمارستان «مریدیونال» گفت: ا شرایط خاص د 


یس از ۶۲ هفنه بارداری» 


ATT‏ 0 پزشکی موردی از تولد دوقلو از دو رحم جداگانه سابقه نداشته است لا 


و احتمال رشد طبیعی و متقارن دو جنین در دو رحم مجزا در جهان نادر است. 
درحال حاضر مادر دوقلوها که یک کارک کتاور ا ات در شرایط عادی بعد از سزارین وضعیت 


E ار(‎ SS 


مادر سفارشی 

خوش ترین خبر سال! 
برای نخستین بار در تاریخ قضایی کشور ما اجازه 
تولد جنین آزمایشگاهی صادر شد و ما به آن‌دسته از 
زن و شوهرهایی که سالها از غم نداشتن فرزند رنج 
می‌برند و حتی زندگیشان به اشوب و جدایی می‌کشد 
مژدگانی می‌دهیم و این خبر را حسن ختام حوادث 

کر ۹ 
خبر به این صورت است. زن و شوهری با طرح 
دادخواستی در دادگاه تقاضا کردند جنین انها در 
رحم یک زن دیگر قرار گیرد تا برای آنها فرزندی به 
دنیا بیاورد. و در غیر این صورت علی‌رغم میلمان 
باید از هم جدا شویم. خلاصه اینکه شوهر پس از 
درخواست از رئیس دادگاه گفت: من و همسرم بیست 
سال پیش با عشق و علاقه با هم ازدواج کردیم و 
خیلی هم به هم علاقه داریم ولی متأسفانه به دلیل 
نوعی بیماری که همسرم دارد نمی‌توانیم صاحب 
فرزند شویم و غصه نداشتن فرزند یک طرف و زخم 
و زبانهای همسایه‌ها و فامیل از طرف دیگر هر روز ما 


را پیر و پیرتر می کند. تا اينکه تصمیم به جدایی , 


گرفتیم. اما رئیس دادگاه پس از شنیدن 
CNEL‏ 


به پرونده ما رسیدگی شود , 
۱ 





عنوان کرد که اخیراً قانون اهدای جنین در رحم 
خارجی به تصویب مجلس رسیده و زن و 
شوهرهای نازا می توانند برای استفاده از «مادر 
سفارشی» از دادگاه اجازه بگیرند. پس ما هم به 
طلاق. برای باروری خارج از رحم درخواست دادیم 
که خوشبختانه دادگاه هم رای به نفع ما داد. 

به هرحال پس از مدت کوتاهی با زن جوان و 
بیوه‌ای به توافق رسیدیم که ضمن پرداخت مبلفی 
به او و تقبل هزینه دوران بارداری. فرزندمان را به 
EC‏ 
رسد ۵ است که پس از زایمان» بچه راتحویل مأیدهد. 
حال قرار است نطفه من و همسرم در لوله‌های 
ازمایشگاهی به‌ طور مصنوعی پرورش پیدا کند و 
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خوانندگان گرامی با عرض سلام 

لازم به توضیح است که برای کم کردن مدتهای نوبت 
در پی راه‌حلهای مناسب می‌باشیم و برای هرچه بهتر 
اجراء کردن این راه‌ها همکاری شما عزیزان و خوانندگان 
گرامی صفحة «زندگی رنگین» مورد انتظار می‌باشد. 

در قدم اول خواهشمندیم هرکدام از خوانندگان عزیز 
اصل فرم مشخصات را . که در همین شماره و در همین 
صفحه چاپ شده . از صفحه جدا کرده پس از پر کردن 
اطلاعات. آن را همراه با نمونه رنگ خود داخل پاکت 
گذاشته ارسال نمایند و از فرستادن چند اسم و نمونه 
رنگ داخل یک پاکت و بدون اصل فرم پیوست خودداری 
فرمایند. 

شما با این کار علاوه بر ایجاد نظم جهت رعایت 
نوبت. توان من را برای ارائه پاسخهای کامل و خصوصی تر 
علاوه بر چاپ در مجله (به‌صورت کوتاه) به صورت 
مکاتبه‌ای به آدرس خودتان نیز بالا خواهید برد و به این 
ترتیب اگر شما بخواهید. با فرستادن رنگ مورد علاقه و 
فرم شناسایی. پاسخ نامه‌تان به نشانی شما پست خواهد 
شد و همچنین می‌توان برای هر فرم ارسالی آرشیوی 
کامل فراهم نمود. 
از تفن شا خوانتدکان کرام دفت ای 


٩‏ برای ار ری ار 
رنگ مورد علاقه خود را از میان تکه‌های پارچه. کاغذهای رنگی 
و یا با رنگ آمیزی وای وو ور ر 
دسترس دارید. بر روی کاغذ کاملا سفید تهیه نموده و روی نامه خود 
بچسبانید و اولویت‌های ۱ تا ۲ را در کنار آنیها مشخص کنید و در موقع 
نکارش نامه اولین قطعه شعر یا جمله ادبی یا ضرب‌المثئلی که به 
ذهنتان می‌رسد را در ادامه نامه بنویسید و برای من بفرستید. 








توجه داشته باشید هرچه در انتخاب رنگ و اولویت آن دقت 


فرمایید پاسخها به واقعیت نزدیکتر خواهد بود. در ضمن در فواصل 
زمانی حداقل سه هفته‌ای می توانید نامه‌هایتان را دوباره تهیه. ارسال 





و مقایسه نمایید. در این موارد روی نامه‌هایتان مرقوم فرمایید که نامه 
چندم شماست و فاصله زمانی آن با نامه قبلی چقدر است. 






رنگهای مورد علاقه خود را در سه اولویت و با 
ترتیب ۱و ۲و ۳ به من بگویید تا بگویم شما در زندگی 


خصوصیات اخلاقی. روحی و جسمی نی 


خانم (ف . ح) از شهرک انديشه با رنگهای 

۱. سبز ۲ ابی ۲- زرد و شعر: 

«هرکه در این بزم مقربتر است 

جام بلا بیشترش می‌دهند.» 

خانم عزیز شما مهربان و خوش اخلاق و اهل 

تحصیلی خوبی برخوردار می‌باشید و احتمالا در 
دروسی مثل ریاضی, فیزیک و هندسه موفق‌تر و 

قوی تر از سایر دروس بوده و هستید. شما 
کاهی دچار سردردهای عجییی می شوید 
که علت ان شاید 








مکانهای پرسروصدا و شلوغ و یا ضعف بینایی شما 
باشد. شما این اواخر به سکوت و تنهایی بیشتر 
علاقه‌مند می‌باشید و در این حال به مطالعه و تفکر 
می‌پردآزید. خیلی به پول فکر می‌کنید و در ذهن خود 
برای رسیدن به آن برنامه‌ریزی می‌کنید و نقشه 
می کشید. شاید برای خریدی خاص, به مبلغ قابل 
توجهی نیاز دارید تا از پس پرداخت ان برایید. از نظر 
جسمی مستعد بیماری گوارشی و شاید مبتلای به 
ان باشید. از رنگهای لیمویی. زرد پرتقالی. نارنجی. 
ابی لاجوردی» سرمه ای. صورتی و بنفش بیشتر 
استفاده کنید. سنگ خوش یمن شما یشم است. 
خبرهای جالبی خواهید شنید که شما را به رسیدن 
به مقصود امیدوارتر خواهند کرد. 


| اگراشتباه کم 


آقای (محمد . ر) از اصفهان با رنگهای 
۱. آبی ۲ سفید ۲ قهوه‌ای تیره و شعر: 
«سالها دل طلب جام جم از ما می‌کرد 

آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد.» 


موفق باشید. 


آقای محمد عزیز شما با محبت و صمیمی و 
خانواده‌دوست هستید ولی با کمی غرور و تعصب 
خاض که گاسی برای شما مشگل ساز می شود شا 
خاطره‌ای نسبتا تلخ و ازاردهنده از دوران نوجوانی 
دارید که همواره در خاطر شماست و با یاداوری ان 
اکت وخی نے ونو اا نی ار 
علاقه‌مند هستید و اگر وقتی برای مطالعه پیدا کنید 
آن را صرف مطالعه کتب تاریخی خواهید کرد ولی 
زياد به مطالعه علاقه نشان نمی‌دهید. 

البته با وجود انتخاب رنگ سفید در مورد شما 
قضاوت مشکل است و احتمالا خطای بنده زیاد 
خواهد بود ولی اگر اشتباه نکنم درحال حاضر از نظر 
عاطفی کمی تحت فشار هستید و نمی‌توانید به خوبی 
تصمیم گیری کنید و نیاز به راهنمایی دارید. حتما با 
شخص باتجربه ای مشورت کنید. از نظر جسمی 
نسبتا سالم هستید. فقط اعصاب و حواس بینایی و 
شنوایی شما آسیب پذیر هستند. از رنگهای زرد 
پرتقالی. نارنجی. صورتی. قرمز. ابی لاجوردی. 
سر اع و لی ا اه کی وا و ن اا 
فیروزه است. دير و زود دارد ولی سوخت و سوز 
ندارد. در مورد انچه به ان فکر می‌کنید فقط همین را 
می‌توانم بگویم و اینکه نگران نباشید و به خدا توکل 


کنید 
موفق و سلامت باشید. 


|| باهوش وزیرت 


خانم مونا ریاحی‌زاده از اصفهان با رنگهای 

۱ زرد ۲ ابی ۲ سبز روشن و شعر: 
«بیا تا گل برافشانيم و می در ساغر اندازیم 

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازيم.» 

خانم ریاحی‌زاده شما بسیار باهوش و زیرک به 
نظر می‌رسید و در تحصیل موفق می‌باشید و با کمی 
انگیزه و پشتکار می‌توانید به‌راحتی مدارج عالی را 
بگذرانید. شما خانواده‌دوست و مهربان هستید و به 
مطالعه علاقه زیادی دارید. شما به نظم اهمیت 
می‌دهید و سعی می‌کنید در همه امور ان را رعایت 
کنید ولی گاهی به این کار موفق نمی‌شوید و دچار 
سردرگمی و بی‌نظمی می‌شوید که 
می تواند انگیزه شمارا در 


تحصیل کم کند. اگر گاهی حسادت و خشم به سراغ 
شمامی‌آید از آن دوری می‌کنید. چون روحیه شمارا 
ات سر کت 

از نظر چسمی مستعد بیماری گوارشی و ضعف 
شنوایی در یکی از گوشها هستید. از رنگهای زرد. 
نارنجی. ابی لاجوردی» سرمه‌ای» صورتی و بنفش 
بیشتر استفاده کنید. سنگ خوش یمن شما فیروزه 
مایل به سبز است. 
تغییرات کوچکی در زندگی شما بوجود خواهد 
امد که تغییر بزرگی را درپی خواهد داشت. 


||| || خودرامحت بزنید 


خانم (س .الف) از تهران با رنگهای 

۱ ابی ۲-.صورتی ۳-زرد و شعر: «ببا تا گل برافشانیم 
و می در ساغر اندازیم 

خانم عزیز شما مهربان و مو‌من و بسیار 
احساساتی و رقیق القلب هستید و از هوش و استعداد 
تحصیلی خوبی برخوردار می‌باشید و می‌بایست 
در شکوفا کردن ان کوشا باشید و در زمینه‌های علمی 
و فنی از ان بهره ببرید. هرچند شما احتمالا به ادبیات 
و شعر هم علاقه دارید ولی برای درک مسائل پیچیده 
علمی هم می‌توانید موفق باشید و تنها باید خود را در 
این زمینه‌ها محک بزنید و در بالا بردن انگیزه‌های 

شما کمی خجالتی و کم حرف هستید و در 
تصمیم گیریها دچار شک و تردید می‌شوید و برای 
متخصص مشورت کنند. ۱ 

از رنگهای زرد پرتقالی. نارنجی. ابی لاجوردی» 
قهوه‌ای. صورتی» حنابی و بنفش بیشتر استفاده کنید. 
سنگ خوش یمن شما الماس است. قدر موقعیت‌های 
بوجود آمده را بدانید و از آنها به‌نحو احسن استفاده 
کنید چون تکرارشدنی نخواهند بود. 


|| خاطرات رافراموش نمی كنيد 


خانم (م . الف) از تهران با رنگهای 

١‏ آبی آسمانی ۲ سفید ۲ سبز و شعر: 

«بیا تا گل برافشانيم و می در ساغر اندازیم 

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم.» 

خانم عزیز شما خوش اخلاق و مهربان و وابسته 
به خانواده هستید. کمی خجالتی و کمرو می‌باشید و 
Sg lat E‏ ستاو تما زاس وت 
و تنهایی بدتان نمی آید ولی البته در مدت کوتاه حس 
می کنید باید از این تنهایی دور شوید و در جمع 
دوستان قرار گیرید. شما خاطرات دوران نوجوانی و 
کودکی را فراموش نمی‌کنید و بعضی از انها را که به 
باد می اورید افسرده و دلتنگ می‌شوید شاید این 
خاطرات مربوط به از دست دادن عزیزی و یا دوری 
ا کی یس ی تیه 
بیماری گوارشی در مورد معده و کبد هستید و بهتر 
است با متخصص گوارش مشورت نمایید. از 
رنگهای زرد پرتقالی. لیمویی, نارنجی, قرمز. بنفش و 
موم 

سنگ خوش یمن شمایاقوت است. روزهای سخت 
در پیش است که باید در آن سختی درست تصمیم‌گیری 
کنید. پس خود را از مشورت بی‌نیاز ندانید. 

موفق باشید. 


شماره ویژه نوروز ۱۳۸۳ 














ا خیخوه هس 

خانم طاهره علوی از زاهدان با رنگهای 

١‏ زرد ۲- سفید ۳. بنفش و شعر: 

«خدایا چنان کن سرانجام کار 

تو خشنود باشی و ما رستکار.» 

۳ علوی شما باهوش و زبرک هستید و بسیار 
صنایع دستی نادار دارای مهارت می‌باشید. 
شمادلی پاک دارید و خیرخواه همه هستید. این اواخر 
احساس افسردگی و دلتنگی می کنید و اصلا تنهایی 
را نمی توانید تحمل کنید. مخصوصا اینکه گاهی 
احساس پیری و شکستگی می‌کنید و چهره شما نیز 
شکسته‌تر از سن شما به نظر می‌اید. بهتر است با 
تفریح و ورزش روحیه خود را شاد نکه دارید. 
موسیقی نیز می تواند روحیه شما را بهتر کند و 
صدالبته استفاده از رنگهای گرم و شاد مثل نارنجی, 
زرد پرتقالی و قرمز می‌تواند کمکتان کند. ازنظر 
جسمی مسنعد پیری رودرس و پوکی استخوان 
کنید. از رنگهای صورتی» بنفش مایل به ابی. ابی 
لاجوردی» سرمه ای و نیلی هم استفاده کند: 

سنگ خوش یمن شما عقیق یمانی است. منتظر 
خبر یا رسیدن عزیزی هستید که انشاءالله به‌زودی 

موفق باشید. 

N‏ مشکلات حل شدنی است 

خانم سیده وحیده موسوی از مازندران با رنگهای 

۱. کرم ۲۔ قهوه‌ای ۳۔ مشکی و شعر: 

(( < جنین است رسم سرای درشت 

گهی پشت زین و گهی زین به پشت.» 

خانم موسوی شما مو من. باهوش و هنرمند 
هستید. شما غرور و تعصبی خاص نسبت به خود و 
خانواده دارید که با استفاده مثبت از ان می‌توانید 
باشید ولی خودتان هم خوب می دانید که گاهی غرور 
زیاد باعث از دست دادن دوستان و باران صادق 
می‌شود و باید در این مورد دقت نمایید. البته به نظر 
نمی‌رسد شمامتکبر و فخرفروش باشید و از این بابت 
نگرانی وجود نخواهد داشت 


تما اکر فتاهل ودارا فر زفت د خر ست مطم تا 


او بسیار باهوش و درحد یک نابغه است و بايد حافظه 
فوق العاده او به نحواحسن پرورش داده شود. 

و اگر در آینده دارای چنین فرزندی شدید بدانید 
هوش را از شما به ارث خواهد برد. و وظیفه شماست 


که او را بدرستی پرورش دهید. از نظر جسمی کاملاً 


سالم هستید و فقط پوست شما آسیب پذیر می‌باشد. 
از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی. بنفش و نیلی 
استفاده کنید. اگر احساس افسردگی و دلتنگی دارید 
حتماً برای یک مسافرت برنامه‌ریزی نمایید. سنگ 
و من ها فقق است: همه مشگلات حل شدت 
است و فقط تلاش و کوشش خود شما را می‌طلید. 

قوف ناه 
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راسرزنش کن و نه خود را. آنسان وقتی شنا 
0 یاد می‌گیرد که از فرو رفتن در آب نترسد. ۳ 


شماره ویژه نوروز ۱۳۸۳ 
















اس دلننگ دننده‌اید 


خانم شیوا تسلیمی از تهران با رنگهای 

SGN 

«باورم کن. باورم کن. آنچه هستم...» 
و مخصوصا خیلی به پول فکر می‌کنید. شما مهربان 
و صمیمی و این اواخر افسرده و دلتنگ شده‌اید. شاید 
غمی که در دل دارید علتی واضح و روشن هم نداشته 
شاید هم در عم از دست ادر عزیزی سوگوار شده‌اید 
وا قظر هی Sl‏ وی با عکن یه 
خداسعی کنید روحیه خود را بازیابید و به نکات مثبت 
زندگی توجه داشته باشید و شاد و سرزنده باشید. از 
مخصوصا در مورد کید و معده هستید و الیته بهتر 





در راهند. موفق باشید 





ااا | دوستان عزیزم. نامه‌های پرمحبت و صفای شما به دستم رسید و به از | 
نوبت به همگی جواب خواهم داد. لطفاً کمی صبر داشته باید. 


الف . دوستانی که ظاهراً اصلاً بخش اول صفحه زندگی رنگین را نمی‌خوانند و نمی‌دانند بايد همراه نامه 
نمونه رنگ ارسال نمایند و بايد دوباره مکاتبه نمایند: 
نینی آسیون از تهران محسن ایزدی از قم -فاطمه بره‌گی از خراسان محمدعلی اصغرپور از رستم آباد - 
ی کار ار ار 
از تهران -محمدرضا محمدی از تهران -فاطمه حیدری از ملایر-نسرین صادقی از ایوان غرب -وحید کلوتی از هرهم 
.خانم (ل -ق) و (ن -ق) از خاتم -خانم (ر.ک) از خاتم .حمیده اکبری از ارومیه .رضا غلامیان از رشت -خدیجه 
کرش بت وب ری از اب ی ااری ا رانک رایع ری 
و( 
ب . دوستانی که براساس تاریخ دریافت نامه‌هایشان. به نوبت به انها پاسخ خواهم داد: 
مرضیه کلوت از کرج -نادر معین افشار از تهران -(ز-نجفی) از ارومیه .رضا عبدی‌پور از رشت -سمیه محمدی 
از بجنورد -(ر-ک -الف) از اسلامشهر .سید مجتبی احمدپناه از شهمیرزاد .خانم (ف -ن) از قزوین -نرگس شمسی 
از مازندران -زینب فاتحی از گرگان -رقیه دهقانی از نی‌ریز -طیبه شفیعی از فریدونشهر-مهسا نجفی از ارومیه 
-خانم (م ۔چ) و (م ۔پ) از زابل -زهرا؟ از کرج -میترا نظری‌خواه از اصفهان -احترام غلامرضایی از تهران «معصومه 
گودرزی‌نیا از ایذه .مریم گودرزی نیا از ایذه .فاطمه کشاورز هد ایتی از تهران -مائده عابدی از اصفهان -خانم (الف 
ب) از قم .فرنگیس سرحدی از تبریز-زهرا استادعلی از اصفهان .فاطمه رسول نیکخواه از ورامین .حمزه آموزگار 
از لرستان -(شکوفه ۔ق) از رامهرمز -فاطمه بیگی از اصفهان -نرکس پارسا از اصفهان -حاجیه خدادادی از تکاب 
-(عاطفه ۔الف) از همدان -فاطمه شکرت از رباطکریم ‏ آسیه فخاری از اصفهان ۔آقای اص -ش) از کرج -خانم (م - 
ف) از خواف ‏ آقای (ع ف) از خواف ‏ احسن فقیهی از زاهدان -ساناز دربندیان اردکانی از یزد -پروین بیگی 
حبیب آبادی از اصفهان .نرگس بیگی از اصفهان ‏ الهام بربری از گرگان -نسرین اکبرزاده از فیض آباد ‏ ناهید 
اکبرزاده از فیض آباد .خانم (م ۔غ) از کرمانشاه ۔(ف -کیقبادی) از سبزوار مهسا خوش فرمان از کرمان -ماه‌منیر 
معین افشار از تهران .سمیرا فرج پور از تهران -موسی غلامی از کرمانشاه .نوشین برادران از مشهد مقدس - 
ی ار ار رس ار کیان ی ای ار ای ی اد EE‏ 
شهرزاد موسوی از تهران -(آمنه ۔ک -ک) از علی آباد کتول. 
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مشاوره حضوری: 
لاسن وټ قیلی 
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زهرا طرقیان | کارشتاش شاور دا 
فریبا جعفری نمیئی ( کارشناس اوثپ 3وانشناسی) 
بهمن بهروزی (روان بزع 
فرزانه صدافت [ کارشناس ارشد روان شناسی) 
8 تلفون تماس : ۲۳۳۶۲۵۰ 





دکتر بهمن بهروزی 
يك پاسخ به نامم‌ای بلند: 
با باد صبا حر کت کنید 
سرکار خانم صبا: 


شما خودتان برای من مشخص کرد‌اید که چه 
پاسخی باید برای نامه بسیار بلند شما داشته باشم. 
نوشته اید تا روی کارهاء اعمال و تفکرات 

البته که وجدان من اجازه نمی دهد تا 
شما راپه اد امه رفتار عجیب خودتان 
خوامنه اي و بعد هم مرا لا محدود 
کرده‌اید که این کار را توصیه نکنم. آن ان 
را پیشنهاد نکنم. پند و اندرز ارائه ندهم و 
فقط کاری کنم که شما به معشوق ازدواج 
کرده خود برسید. خیلی متاسفم که این 
امکان‌پذیر نیست. خیلی متأسفم که به شما 
بگویم که در تمام مدت قربانی یک دروغ 
بوده‌اید. در تمام مدتی که شمارامتهم به 
دروغ گویی می کردند» درواقع مشغول 
برنامه‌ریزی دروغهای خود بودند تا شما مشکوک 
نشوید و بعد هم دیدید که او با پنهان کاری نامزد کرد 
و سپس با پنهان کاری نقشه ازدواج ریخت. پس دروغ 
راچه کسی می‌گفته؟ خوب تا اینجای کار من مشکلی 
ندارم. شما به عنوان یک دختر جوان دچار درگیری 
عاطفی شدید هستید و این برای خیلی‌ها پیش می‌آید. 
اما انچه که من با ان مشکل دارم» مربوط به دوران 

پس از ازدواج ان مرد است. و در این مقطع دیگر 

خط فاصله کشیده شده است. درست با غلط او 
۳ روع e‏ ا داده است و این 
E 7‏ زندگی دیگران را تهدید: کند. . دن و 
3 بچه‌های او که گناهی ندارند. آنها روحشان 










می‌شناختید. البته من نمی‌توانم تعجب 


خبر ندارد که شما این مرد را قبلا 


خود را از مردی که شما به او علاقه دارید پنهان کنم. 
او مردی است که مدنها با شما ارتباط داشت و به 
شکل بیمارگونه ای هرازگاهی شما را متهم به 
دروغ‌گویی می‌کرد تا از ازدواج با شما طفره برود و 
بعد هم وقتی که فرصتی پیدا کرد با یک دختر دیگر 
ازدواج کرد و پس از ازدواج به جای اینکه به فکر زندگی 
و خوشبختی خود و دو فرزندش باشد. به یک ارتباط 
بدون معنا با شما ادامه داده است. این چگونه مردی 
و این چگونه غیرتی است؟ 


کنترل اوضاع را در دست بگیربد 
حال که او چنین امتحان بدی از هرنظر پس داده 
و درواقع مردود شده است این شما هستید که 
درنهایت شجاعت باید کنترل اوضاع را در دست 
بگیرید. من این انتظار را از شما به عنوان یک دختر 
تحصیلکرده دارم که بتوانید خودتان را از این 
مخمصه رهایی دهید. شما هیچ نیازی به این رابطه 
ندارید. هرچه هست در ذهن شماست. اینکه می‌گویم 
نصیحت نیست که شمااز ان گریزان هستید بلکه 
واقببی مطلق اسف قبافقط با بکه مصاسته 
سرانگشتی می‌توانید متوجه شوید که بازنده اصلی 
کیست؟ او زندگی خودش رامی‌کند و هرازگاهی فیلش 
یاد هندوستان می‌کند. اما شما چه؟ ایا از اينکه نقش 
یک مترسک را بازی می کذید خسته نشده‌اید؟! 
صددرصد من مخالفم که در مکانی که او مشغول 
است شما هم شاغل باشید. البته وفاداری شما در 
عشق قابل تحسین است و یک امتیاز مثبت شناخته 





می‌شود. اما این وفاداری را باید خرج کسی کنید که 
استخقاق آن وا ناته باشد. شما همان گونه که 
که اه هس ری اس هک و ی 
نداده‌اید تا او هم خودش را به شما اثبات کند. فقط 


خودتان را دچار یک عادت کرده‌اید. تاءکید می‌کنم 
که این یک عادت است و مدتها است که از منزل یک 
عشق عبور کرده و تعلقی به ساحت مقدس یک عشق 
ندارد. بلکه فقط عادتی است که ترکش از جانب شما 
باعث مرض می‌شود. اما هر اعتیادی را می‌توان کنار 
گذاشت و فقط باید آن را با یک اعتیاد دیگر جانشین 
کرد. با این فرق که اعتیاد دومی یک اعتیاد مثبت و 
سازنده است. شما با پذیرفتن خواستگارها و قرار دادن 
خود در شرایط ازدواج وارد حیطه این عادت مثبت 
می‌شوید. من از شما نمی خواهم که فوری ازدواج 
کنید. بلکه می‌ خواهم که خودتان رادر شرایط ازدواج 
قرار دهید. این کار ذهن شمارا خلاص می‌کند ضمن 
آنکه از نظر جسمانی هم از آن ضعف و نقصانی 
که ذکر کرده بودید خلاص 


می‌شوید. من از شما می‌خواهم که اگر تاکنون او را 
برتر و مهمتر از خودتان قرار داده‌اید برای ازمایش 
هم که شده برای مدتی خودتان را در اولویت قرار 
دهید و خوب را برای خودتان بخواهید. به خودتان و 
خانواده خودتان که آنقدر از آنها تعریف کرده‌اید رحم 
کنید. چرا می‌خواهید با نام آنها بازی کنید؟ حتی اگر 
از این نقطه‌نظر که به سرنوشت او علاقه دارید. به 
خانواده اش راتنها یگذ ارید. اشکال کار در عدم قابلیت 
این مرد است که نمی‌تواند و نمی خواهد شمارا تنها 
گذاشته و به خانواده خود اکتفا کند و به همین دلیل 
است که من از شما می‌خواهم کنترل اوضاع را در 
دست بگیرید. شما تصور می‌کنید که این مرد خیلی 
قوی است و از او یک کوه ساخته اید درحالی که 
برعکس او بسیار ضعیف است که نمی‌تواند تصمیم 
صحیحی اتخاذ کند. ضعف او در برابر هوی و هوس 
است و ضعف او در برایر عدم اعتقاد به صلاح و 
درستی است. 


یک تقاصا 


من از قفا نک تقاضا هرمن ان این است که فقط 
به مدت سه ماه به حرفهای من عمل کنید. شما چند 
لی ل وکو و ا اتی یک مد 
بی‌مسوولیت رفته‌اید و عاشق فکر خود بوده‌اید. حال 
سه ماه هم به یک فکر دیگر فرصت بدهید. این تقاضای 
زیادی نیست و شماهم اگر می خواهید مشکلتان برای 
هميشه حل شود باید قدری انصاف داشته باشید و 
به راه‌حلهای دیگر هم توجه کنید. اگر نتیجه 
مثبت نگرفتید آنگاه به کار خود ادامه دهید. 
بیایید به زندگی خود فکر کنید و به دنبال 
وقایع غیرممکن نروید. بايد قدری 
اجتماعی‌تر شوید. شرکت در اجتماعات 
مخف هم مارا یاز گنوی ها یا 
آسوده خیال می کت شف انه کر 
اجتماعات است که می‌توانید در معرض 
دید متقاضیان ازدواج قرار بگیرید. سعی 
کنید چند دوست خوب با خود همراه کنید 
و با آنها زمان بگذرانید. من از شما رفتار 
خارق العاده نمی خواهم بلکه فقط خودتان 
باشید اما کدام خود؟ خودی که متعادل 
است. خودی که عاقل است. خودی که 
منافع خودش و خانواده‌اش را می‌شناسد 

آنقدر خودتان را نازل نگیرید. به تغذیه خودتان 
اهمیت بدهید. شما در شرایطی می توانید تصمیم 
درست بگیرید که جسم سالم داشته باشید و جسم 
سالم با تغذیه سالم امکان‌پذیر می‌شود. حتی برای 
تقویت می توانید نزد پزشک بروید و به یک رژیم 
ویژه اضافه ورن اقدام کنید تا از آن لاغری 
آزاردهنده‌ای که گفتید خارج شوید. شما باید اعتماد 
به نفس خود را به دست اورید تا بتوانید واکنش 
لازم رانشان دهید. شما باید این باور را داشته باشید 
که خوب هستید و خیلی هم خوب هستید. من این 
اعتقاد را به شما دارم و مطمئن هستم که شماهم 
سرانجام به این نتیجه درباره خودتان می‌رسید. 
مانند نام خودتان با باد صبا و همچون باد صبا 
حرکت کنید. خرامان. نرم. با اعتماد به نفس و با عشق 
به خداوند. 


موفق و پیروز باشید. 


شماره ویژه نوروز ۱۳۸۳ 





به خوابیدن دارم بخصوص موقع درس خواندن. 
بعد از مطالعه دو» سه صفحه کتاب خوایم می بر د. 
درننیجه دچار افت تحصیلی شده ام که باعث 
ناراحتی حودم و نگرانی و آزردگی خاطر والدینم 
شده است. نمی دانم چرا دچار چنین حالتی می‌شوم؟ 
امدن از مدرسه و صرف غذا باز هم دو. سه ساعت 
می‌خوابم. باز هم بعد از شروع مطالعه احساس کسالت 

0 عوامل متعددی در ایجاد این حالت می‌تواند 
مق ثر باشد. در شرایط سنی که قرار دارید به مواد 
غذایی پرکالری و مقوی و ویتامینها و... نیاز مبرمی 
دارید. کمیود این مواد به علاوه کم خونی و با احیانا 





0 از کلاس و مدرسه و همکلاسی‌هایتان بگویید. 

0 چندان علاقه‌ای به درس و کلاس ندارم البته 
دوستان خوبی دارم . . 

0 یکی از دلایل خواب آلودگی‌تان می‌تواند پایین 
بودن انگیزه و کشش لازم برای درس خواندن باشد. 
از چه زمانی احساس کردید که به درس و کلاس 

۵ از اول دبیرستان. درسها به نحو ناخوشایندی 
برایم دشوار به نظر می امد و دائماً فکر می کردم که من 
توان ادامه تحصیل و ورود به دانشگاه را ندارم! 

0 بهتر بود همان موقع مشکلتان را با والدین و 
معلمان و مشاور مد رسه درمیان می گذ اشتید. 


اشکال آنها با مراجعه به معلمان به راه‌حل مطلوبی 
می‌رسد و قابل رفع است. 

رکال داش نم ایت نایاو ا 
مثبتی که دارید بیشتر فکر کنید و برنامه‌ای برای 
پیشرفت و جبران عقب ماندگی بریزید. شما جوان و 
یا NE a‏ 
پشتکار لازم را داشته باشید. دائما به ناتوانیها و نقاط 
منفی گذشته فکر نکنید و به‌خود بگویید که اکنون و 
درحال حاضر چه کاری از شما ساخته است. توصیه 
می‌کنم که نوع تفکر و شیوه زندگی‌تان را تغییر بدهید. 
روشهای مثبت اندیشی و خوشبینی به اینده و تکیه 
بر تواناییهای خود و همچنین ایجاد عادت خوب 
روبرو شدن با مشکلات و جستجوی راه‌حل مطلوب 
با مشورت با بزرگان و مشاوران و... را در خودتان 
به‌وجود آورید. گاهی از دوران کودکی عادت فرار از 
مشکل به‌جای روبرو شدن با آن و غلبه بر آن در افراد 
شکل می گیرد. برخی در برخورد با مشکلات به 
خواب پناه می‌برند. اما خودتان خوب می دانید با پناه 
بردن به خواب و... مشکل اصلی همچنان پایدار 
میات ی کواب نمی ترا ر اکل وف مت کد 

۵ همین طور است. گاهی دلم نمی خواهد از 
خواب بیدار شوم و به محض بیدار شدن روی مشکل 
درسی متمرکز می‌شوم. 

8 همین که شمابا ما تماس گرفتید یعنی درصدد 
برآمده‌اید که به جای خوابیدن زياد و فرار از مشکل. 
برای رفع آن چاره‌جویی کنید و این گامهای اولیه را 
شروع کرده‌اید. در گامهای بعدی با مراجعه حضوری 





عشق بروری کسی است 


به مشاوران می توانید با ریشه‌یابی این مشکل +0 2 


4۵ 
2 


ھگ سر آنعفه کن 
0 به پزشک مراجعه کردم و آزمایش خون دادم. 
مشکل بخصوصی نداشتم. غذای کافی و مقوی هم 


بسیاری از مشکلات درسی و عدم درک موضوعات 
و مطالب با تقویت و یاری گرفتن از دوستان و 
همکلاسیها و شرکت در کلاسهای تقویتی و رفع 


هم به‌تدریج و با عزم و اراده‌ای که از خود بدن( 2 
می‌دهید از بین می‌رود. ادامه مراجعه به مشاوران 2 
می تو اتد فو وریت انی ان خشکل به شما کیک کند. . 


































ورک 
2 
1 ° 1 0 ۰9 € مرگ همسر ۱۰۰ بدهی سنگین ۳۲ A‏ 
ل جکونہ یت م طلاق ۳ پسر یا دختر خانه راترک کنند ۲٩‏ 
فریبا جعفریان نمینی مرگ یک عضو نزدیک خانوادها ۶۲ | سببی ۲۹ 
در پایان هر سال آنچه که ذهن مارابه خود مشفول | آسیب دیدن یابیمارشدن | ۵۲ | بروز مانع بر سر راه پیشرفت | ۲۸ 
کت در ری کارنامة رفتاری در سالی که سپری ازدواج ۵۰ استخدام يا اخراج همسر از کار ۲۶ 
شده می‌باشد. به ویژه تغییرات مختلفی که در زندی ر انفصال از کار ۷ | تغییر در وضعیت و شرایط زندگی | ۲۵ 
روزمره اتفاة افتاده است. مارابه فضاه رد ۲ ۳ سس 
ف ۲ ر ۰ لت رات الب وت EE‏ > ۴۵ تحدذ ها ۳ عاو ار 4 ۳۳ 
دربارۀ انچه که بر ما گذشته وامی دارد. 3 
۱ ۱ ۱ بیماری یک عضو خانواده ۳ | درگیری بار ۳۲ 
تجربه نشان داده که برخی از تغییرات برای ما ری ا جو ی دحیری پا ریس 
غیرمنتظره بوده و باعث خلل و آسیب پذیری در اضافه شدن یک عضو جدید تغییر در فعالیتهای تفریحی "۳ 
مصونیت روحی و روانی ما می‌شوند؛ برای اندازه‌گیری به خانواده ۹ | تغییر در فعالیتهای اجتماعی ۲۰ 
e‏ پرسشنامه ای يه شرح دیل بارداری ۳۹ تغید مذازشن .۷ 
ند وین شد ه است. u ۳۹ 1 ۲ u‏ 
کر تغییر در وضعیت مالی ۳۸ تغییر در تعداد دید و بازدیدهای 
شما اتفاق افتاده است را علامت بزنید. کل نمرات مربوط | مرگ یک دوست نزدیک ۷ | خانوادگی 
به خود را جمع کنید. نمره بالاتر از ۲۰۰ طی یکسال ابالا رفتسن میسران تعطیلات 
نشانگر ان است که به احتمال زیاد. به مشکلات بهد اشتی شاجرات باه و 
سلامتی ناشی از فار روانی مستلا می‌شوید. مره ز ۳ ‌ 
ی و ولیت در محیط کار | ۲۴ | تخلفات جزئی از قانور 
۰ به ۰ ميزان تخد زندگی ذ بتاپایبنی است و امادکی دعیدر مسوق "۳ ر ۳ ت جردی ر دوں 











ابتلا به بیماری ناشی از فشار روانی نیز پایین می‌باشد. 
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تلفن : ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


Jahan_e_honar @ hotmail.com 


م سے 


یادداشت اخر سال 
جهان هنر 

بهار ۸۲بر همگان بویژه همکاران 
و همراهان مهربان «جهان هنر» 
مبارک باد. 
فرودهاو تلخی‌ها و شیرینی‌ها سپری 
کردیم و در استانه سال جدید قرار 
بخشهای اجتماعی و فرهنگی جامعه. 
سال پرجنب و جوشی را پشت سر 
گذاشتند و در خی پخنه تر ی 
باتجربه‌تر شدند. فیلم های جدید و 
نمایشهای تازه ساخته و اجراشدند 5 
در عرصه موسیقی هم اهل این هنر 
حضور فعال خود را حفظ کردند. 

اهل هنر امسال هم با برگزاری 
جشنواره‌های فیلم. تئاتر و موسیقی 
فجر. ماحصل یک سال تلاش خود را 
در معرض دید و قضاوت هنردوستان 
ات رای تاو که ری 
جوایزی راهم دریافت کردند و در کل 
حضصوری رنده و پویا نشان دادند. 

«جهان هنر» طی سال ۸۲ در حد 
بضاعت خود کوشدد تا با هنرمندان 
و هنردوستان جامعه همگام و همراه 
باشد و خدمات ناچیزی در این 
خوانندگان گرامی مجله و مشوقان و 
همراهان «جهان هنر» و تبریک سال 
جدید با ذکر نام همکاران محترممان 
در این بخش از حضور و فعالیت‌های 
صادقانه شان قدردانی می‌کنیم: 

خانم‌ها: 

لیاء شیر ازی. فاطمه عودباشی الناز 
دیمان. انا ودودی» مریم درستانی. 
سمیرااردستانی, مهدیه ملک مسعودی» 

اقایان: 

محمدحاجی محمدطاهری. داوود 
مرادیان. محمدرضا لطفی. کیان 


حل ے 





۰ اشاره: 


نوروز ھکر او یا کی دان 


پیامها و فال نامه اهل موسیقی 


- امسال هم به سیاق سالیان اخیر و براساس همان سنت قدیمی و پسندیده همنوایی با اهل 
ادب و هنر با هنرمندان و سینماگران کشورمان همراه شده‌ایم تا به استقبال بهار ۸۳ برویم. از 
هنرمندان خواسته‌ایم تا با کلام و پیام ویژه‌ای در این ایام همراه ما باشند. بعضی صرفاً سال جدید-- 


7 رابه خوانندگان گرامی مجله تبریک گفته‌اند. عده‌ای در قالب شعر و نثر از خود و برنامه‌هایشان 
در سال ۸۲ سخن به میان آورده‌اند و درواقع برای خودشان فال گرفته‌اند. و چند تنی هم علاوه 
براین موارد. به کارهای در دست انجام خود اشاره کرده‌اند. با هم حاصل این نظرخواهی را که نتیجة 


پدرام کشتکار 
(اهنگساز و خواننده): 


تو يه اتغاقی 





تو مثل يه اتفاقی که می‌خواد یه روز بیفته 
مثل اون شعر تری که هیچ کسی هنوز نگفته 


مهران احراری 
(خواننده ): 


چه جوری 


a‏ باورت کنم 
چه جوری باورت کنم 
وقتی نداری باورم 
وقتی می‌دونم تو دیگه 
نیستی رفیق و یاورم 


نادر مس جی (خواننده): 
به رویا دل نمی بندم 
قسم خوردم که بعد از تو 
يه دنا ذال نمی بندم 
می‌ام‌هرجا که تو باشی 






سعید خلج پس از آلبومهای 
رسوای عشق, گذر عمر. شمع 
محفل و اسمون, البو م تازه خود 
م دم: مسي تقدیم 
علاقه مندان موسیقی کرده 
ا هار انن الوم کار بحافظ: 
راشین عالی‌شاه و بیژن ترقی 
است و جمشید اقایی برای ان 
اف ار کرده است. 


امیر مرآت (خواننده): 
غم آهنگک 
سازو بگیر. دستتو نذار 
غصه‌های دور دور 
بالمونو با سنگ بزنه 
امید ححت (خواننده» 
آهنگساز و نوازنده): 
ساده موندن 
سااگ اسوت ابا 
تساه موندن خیلی سخته 
هوس رو بیرون دروازه 
و ۷ 
مانی رهنما (خواننده 
پایان من! 
تموم شد ترانه» به پایان رسیدم 
اگر گرب کرفه اگر کل ترند دا 
سیدرضا سحادی (آهنگساز): 


٣ک‏ خواییده» 
کی بیدار؟ 
آدم‌ها رنگ و وارنگند. 
یکی عاشق, یکی بیزار 


بهروز صفاریان 


بار سف رکرده 





هنوز دلگرم امیدم که برگرده؟! 





ا کین که کته اه 
به گوشه‌ای رود بدون خاطره! 


فریبرز غفاری (خواننده. 
ترانه‌سرا و آهنگساز): 


م رت و خنجر 


هجوم مرگ و خنجر را 
ببین در پیش روی من 
اگر باشی تو یار من 


میون این همه غوغاء یکی خوابه. یکی بیدار 


دیوار کار جدید 
آوای حنانه 


«دیوار» عنضوان 
البوم جدید شهرام 
موسوی است که وارد 
بازار موسیقی شده., 
ترانه‌های این آلبوم را 
مهدی آژدری. فهیمه 
رادمنفد. هاش می. 
معینی کرمانشاهی و : 
استاد گرایلی سروده‌اند و سازندگان 
علیزاده و آرش رهنمون اند. 

ار 
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علیرضا رئیسیان . کارگردان و رئیس کانون 
کار گردانان سینما: 


نوروز و حال و هوای ما ابر آنی ها 


دوره فیلمسازی 
پیشرفته را در 


دانشکده سینما تثاتر 
تدریس کردم. آخرین 
فیلم من «ایستکگاه 
متروک» علاوه بر 
پخش از تلویزیون. 
در جشنواره تونس 
هم به نمایش درامد 
و مورد استقبال قرار 
کف 

در سال ۳ فیلم جد یدح رابا نام ((پروند ۵ 
هاوانا» که نوشته فرهاد توحیدی است. جلوی 
دورپیںن ھی درم 

@ فرارسیدن نوروز باستانی را به مخاطبان و 
می‌گویم. انرون مه ا من تقاط ست ا جال 
و هوای ما ایرانی‌ها و از چند جنبه مورد توجه است؛ 
یکی به جهت آغاز سال جدید. دیگری تغییر در طبیعت 
و بعد قدمت ملی و تاریخی‌ای که دارد. 


امین تارخ .بازیگر تثاتر» سینما و تلویزیون: 
رنگ و بوی هفت‌سین و آن عیدی گر فتنها 
نوروز یکی از ¥" ۳ 


اعیاد ملی و باستانی ع 





ماست که همه 
ساله جشن گرفته 
می شود. امیدوارم 
امسال هم» با یکدیگر 
هماهنگ و همدل و با 
طبیعت همسو باشیم. 
ا ا 





آرزوهایمان. و آرزو 
می‌کنم کینه‌ها و 
بدیها را دور بریزیم و خوشیها و عشق ورزیها را 
جایگزین آنها کنیم. نوروز یکی از بهترین پیامهایی 
که دارد. این است که به ما یاداوری می‌کند همه چیز 
نو می‌شود. تو هم خودت رانو کن. 

در سال ۸۲ سریال معصومیت از دسته رفته 
راداشتم که پخش شد. قرار بود که یک تئاتر هم روی 
ی ان 

@تمام ها تفه کت ات خاطرات 
آدمهایی با سنین ما به دوران کودکی مربوط 
می شود. به دوران پنج و یا شش سالگی و یا 
نوجوانی. رنگ و بوی سفره هفت سین هنوز که هنوز 
است به مشام من می‌رسد... 

سالهایی را به یاد می‌اورم که اعضای خانواده 
که ۰ نفر بودیم. دور هم جمع می شدیم و لحظه 
شماری می‌کردیم که سال تحویل شود و ماعیدی‌ها 
رابگیریم که البته وجه معنوی ان مطرح بود تا وجه 
مادی‌اش... هرانچه بود. همه مهر بود و مهرورزی... 
و اشکهای مادر (که سعی می‌کرد از دید ما پنهان 
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رشید بهنام 


بماند) که جای پدر را (که اکثر سالها در مأموریت 
اداری بود و در شهرستانها بسر می‌برد) خالی می دید 
و ماهم از طرفی خوشحالی عید راداشتیم و از سویی 
دلتنگی نبودن پدر را در کنارمان. 
مریم کاظمی .بازیگر تناتر و تلویزیون: 

نوروز و زلزله زدگان آبکرم و آوچ 

اميدوارم 
نوروز ۸۳ طلیعه ای 
وی ای 
حوش و سرسبر 

در ال ۸۲ 
برنام»‌همای 
۱ 
بازی در نمایش, بازی 
در سریال. «دیروز. 
امروز و فردا» و | 
کارگردانی فیلم کوتاه «من هم می‌توانستم» را داشتم. 

در سال ۸۳ تدوین دو فیلم کوتاه و اجرای یک 
نان وا در برنامه فاد ها هری ام داوم 

9 نوروز سال گذشته. سال تحویل را همراه 
خانواده زلزله‌زدگان ابگرم و اوج گذراندم. سادگی 
آتها ی اخترام به اعتفاداقشان.حتی رای که 
چیزهایی را از دست داده بودند. برایم خاطره‌ای 
دوست داشتنی است. 


زهره حمیدی .بازیگر سینما و تلویزیون: 
محبت بهاری و مردم مهربان بم 


#ضمن عرض تبریک سال نو. ارزو می‌کنم که 
در سال ۸۳ عشق و محبت بهاری بر تمام مردم ایران ببارد. 

در سال ۸۲ در سریالهای مسافر زمان. بچه‌های 
خیابان. مزرعه کوچک. کاری از مجید جوانمرد و فیلم 
سینمایی «قدمگاه» ایفای نقش کردم. برای سال ۸۲ 
بازی در سریال «اهوی ماه نهم» رادر دست کار دارم. 

8نوروز سال ۶۴ بود که از موشک‌باران فرار 
کردیم و به شهرستان بم رفتیم. در مدتی که آنجا 
بودیم. مردم بم انقدر از ما پذیرایی و در حق مالطف 
کردند که شرمنده انها شدیم و خیلی به ما خوش 
گذشت ت. متأسفانه در زلزله بم تعداد زیادی از همان 
مردم مهریان از فن وف که سار ارو ماع 
شدیم. روحشان شاد. 








سعید نیک پور کارگردان و بازیگر تلویزیون و تناتر: 
عیدی. سینما و ساندو یچ 





0 فرار سیدن 
سال نو رابه تمام 90 
هموطنان عزیزم در 
هرجا که هسنند. ,۲ 
تبریک می‌گویم و 77 
سالی خوب. خوش و ٩‏ 
توام با سلامتی 
برایشان آرزو دارم. 

در سال ۸۲در | 
فیلم / سریال «پرده 
عشق» بازی داشتم و 
برای سال جدید هم 
در مجموعه «در چشم باد» کار مسعود جعفری 
جوزانی ایفاع کی می کنم. 

0 بهترین خاطره‌ای که از عید نوروز دارم» پنج 
ریالی‌های قرمزی بود که به صورت اسکناس چاپ 
می شد و ما از مادربزرگ «عیدی» می گرفتیم و 
بلافاصله می‌رفتیم به خیابان لاله‌زار و عکس 
یادگاری می‌انداختیم. در ایام نوروز. با عیدی‌های 
خود سینما می رفتیم و ساندویچ می خوردیم... یاد 





TT 

منوچهر لاریجانی .بازیگر سینما و تلویزیون: 

به یاد و طن 

0 فرارسیدن عید باستانی رابه تمام هموطنان 

بخصوص علاقه‌مندان تئاتر» سینما و ۰۵ 
تبریک می‌گویم و برای همه آرزوی سعادت و 


خوشبختی در سال ۳ دارم. ۷ 


۰ 


تعمل زندگی سخت است اما نداد 


۰ 
ج »ه ج :۰« 


۰ 


سال جلك کارهایی را در دست انجام دارم. 1 

طی چند سالی که از ایران دور بودم. ایام عید را 
به اتفاق خانواده و به یاد ایران و ایرانی عزیز 
می‌گذراندیم و ارزو می‌ کردم تا روزی به ایران 
اسلامی بازگردم که خدا را شکر می‌کنم. کارمان در 
انجا تمام شد و به میهن عزیز بازگشتیم. 


ایرج راد .بازیگر سینماء تناتر و تلویزیون: ٤‏ 
سالی خوب و شاد 


© فرار سیدن 


دا اثرا؛ کرد 


© دیجه 


سال نو رابه همه 
مردم عزیزمان 
تبریک می‌ گویم 
و ارزو می‌کنم ۸۳ 
سالی خوب. پربار 
و شاد برای همگان 
باشد. 

در سال ۸۲در 
فیلم «شمعی در باد» 
و سریال «مزرعه : ۱ 
کوچک» ایفای نقش کردم. برای سال اینده هم فعلا 
بواته ویوه اج دار 

0 خاطرات که زیادند. اما 


چیری ک ودد این انا داش 1 و 


در ذهن ندارم. 
شماره ۳۱۳۰ 3 
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سرزمینی بکر و دست نخورده که هنوز 
زیباییهای طبیعت در ان مقهور تکنولوژی و 
دستاوردهای علمی و فنی بشری نشده است. به همین 
دلیل بود که بلیک برای شصت وپنجمین سال تولد 
پدرش, تصمیم گرفت تا به عنوان هدیه. ترتیب یک 
سفر گردشی در دل الاسکا را برای او بدهد.او 
می‌دانست که پدرش تا چه حد از گردش و اردو در 
طبیعت لذت می‌برد. 

بلیک به خوبی به خاطر می‌آورد از هنگامی که 
قدم به هفت سالگی گذاشته بود. پدرش کوله پشتی 
کوچکی برای او تهیه کرده و او رابه گردشهای طبیعی 
در پارکهای ملی مختلف در مونتاناء تگزاس. 
نیومکزیکو و کالیفرنیا می‌برد. به همین جهت بلیک 
هم نظیر پدرش عاشق طبیعت شده بود و از این حیث 
پا در جای پای پدرش گذاشته بود. اما از زمانی که 
بلیک تحصیل در دانشگاه رابه پایان رسانده و ازدواج 
کرده و شاغل شده بود. کمتر مجال ان را يافته بود 
که چون زمانهای گذشته, همراه پدرش به گردشهای 
طبیعی برود. البته او گاه و بیگاه همراه دوستانش به 
این کار مبادرت می‌کرد. اما به جهت انکه پدرش در 
یک شهر دیگر و در فاصله نسبتاً دوری از بلیک زندگی 
می‌کرد. آن دو مجال این را نیافتند که برای حتی یک 
یفن کر ااا کیک هفاک شوت اما ار مه وف 
قبل از فرا رسیدن سالروز تولد پدرش, بلیک به خود 
نهیب زد که دیگر این بار باید به هر قیمتی که شده 
ترتیب یک سفر هیجان انگیز را به عنوان هدیه برای 
پدرش بدهد. 

بلیک می دانست که ۶۵ سالگی برای یک مرد 
ان کاصے دارو جرا که,رسها سین بار کسی 
محسوب می شود و در این سن, فرد رسماً و قانوناً به 
عنوان یک شخص کهنسال در جامعه شناخته 
می‌شد. و با توجه به اینکه با خصوصیات 
ورزشکارانه و ماجراجویانة پدرش به خوبی اشنا 
















بود. می دانست که این روز تولد می‌توانست باعث 
افسردگی روحی پدرش شود از این رو تصمیم گرفت 
تا ترتیب یکی از پرهیجان ترین و نفس گیرترین 
گردشها در طبیعت را برای پدرش بدهد. گردشی 
که تاکنون حتی پدرش هم مجال تجربه 
کردن ان را نیافته باشد. 
بلیک خود به تازگی چهل سالگی را 
بشت سرک اغ دو دی اکان 
می کرد که خودش هم نیاز به 
4 


f 





۳۱۳+ i 


گزارشی تکان دهنده از يك ماجرای واقعی 












.. یک ماجراجویی و 
کر را را 
هدیه برای پدرش 
می دانست. اما زمانی که 
قایق آنها در یک رودخانة 
ED‏ واژگون شد » 
گردش به تلاش برای بقا و 
زنده ماندن تبدیل یل ۱۳ 


چنین سفری دارد. او یک پزشک بود که در تمام طول 
سال فعالیت فراوانی داشت و اکنون خودش هم 
احساس خستگی می‌کرد و سالروز تولد پدرش به 
بهانة مناسبی برای خود او هم تبدیل شد تا برای یک 
هفته از غوغای زندگی شهری و وظایف طاقت 
ss‏ اف و 
تفریح مورد علاقه خود بپردازد. با اینکه بلیک در ابتدا 
مايل بود که در این سفر فقط او و پدرش, که «نیل» نام 
aE o E‏ 
بااصرار فراوان همسرش, سرانجام متقاعد شد تاء «تیم» 
پسر شانزده ساله خود را نیز به همراه داشته باشد. 

تیم با آن که شانزده سال بیشتر نداشت. اما 
چمارشات و تی هکل بود یاز هم رن از تلو ت 
و وزن با پدرش برابری می کرد. 

تیم هم چون پدر و پدر بزرگش شیفته سفرهای 
جنکلی و کوه پیمایی بود و دلیل عمده ای که بلیک 
سرانجام صلاح دیده بود که پسرش را همراه کند. 
همین امر بود و بلیک می دانست که تیم نه تنها 
دردسری برای انها ایجاد نمی کرد. بلکه با قدرت بدنی 
قابل ملاحظه ای که داشت. حتی می توانست کمک 
قابل توجهی برای انها باشد. 





با توجه به سن نیل و اینکه او تنها دو ماه پیش تر 
یک عمل جراحی نسبتا سطحی روی پای خود انجام 
داده بود. بلیک بران شد تانقشه سفری راطراحی کند 
که در ان راه‌پیمایی مختصری در بین باشد و بیشتر 
زمان سفر در قایق سپری شود. برای این منظور بلیک 
رودخانه «کویوکوک» در الاسکا را برگزید. 
رودخانه‌های آلاسکا همانند سواحل آن بیشتر 


ماههای سال را در یخبندان کامل به سر می‌برند و 





فقط سه تا چهار ماه در پایان بهار و فصل تابستان 
است که یخ‌های انها اب شده و ابی بسیار زلال و 
پاکیزه درانها روان و جاری می‌شود و از بخت خوش 
انها روز تولد نیل در ماه ژوئن بود که از گرمترین و 
خوش آب و هواترین ماههای الاسکا محسوب می‌شد. 

در این زمان سرعت جریان اب در رودخانه 
کویوکوک در حدود ۱۵ تا ۱۷ کیلومتر در ساعت بود 
و برای چنین جریان ابی فقط باید از قایقهای 
بحصوصی استفاده كرك که بادی اما بسیار 
مستحکم اند و اگر با تخته سنگ و یا درختی در مسیر 
خود برخورد کنند. صدمه‌ای به آنها وارد نمی‌شود. 
بلیک برای سفر در رودخانه یک قایق بادی چهار نفره 
را درنظر گرفت و با آنکه آنها سه نفر بیشتر نیودند. 
اما ظرفیت اضافی در قایق از نظر به همراه داشتن 
وسایل و خورد و خوراک, دارای آهمیت بود. هر سه 
تفر با یک پرواز از ایالت اوکلاهما که مکان اقامت آنها 
بود شب قبل از آغاز سفر. خود را به شهر «نورت 
فورک» در آلاسکا که رودخانه کویوکوک از کنار آن 
می‌گذرد. رساندند و در نقطه میداء سفر در ساحل 
رودخانه چادری برپا ساختند تا ضمن صرف شام 
به بررسی مسیری که در پیش داشتند. پرداخته و 

آنها تصمیم گرفتند تایک مسیر صد وپنجاه کیلومتری 
رابه سمت جنوب در رودخانه با قایق طی کنند و در 
ساحل شهری موسوم به بتلز به سفر خود خاتمه 
دهند و از همان شهر هم با هواپیما به خانه بازگردند. 

در طول راه نیز آنها برآن شدند تا یرای استراحت 
و یا راه‌پیمایی مختصر در جنگل و از همه مهمتر برای 
خواب و خوراک در ساحل رودخانه توقف کنند و 
چادر خود رابرپا سازند. انها همه نوع وسایل لازم را 
به همراه داشتند و حتی لباس اضافی نیز اورده بودند 
و در راه هم به منظور حفظ اصول ایمنی» جليقة 
نجات را همواره باید به تن می‌کردند. گارد جنکلی 
دیگری از دو پدیده بر می‌خیزد یکی از يخ و دیگری 
خرس که هر دو به غایت می توانند مرگبار جلوه 
کت ی آنا سا هواه هد ع تا نگ اه کاس 
تفنگ شکاری بود به همراه داشته باشند و فقط در 

بلیک در موردمکان خرس‌ها از گارد جنگلی 
منبع یکی از خوش طعم ترین ماهیهای سلمون 
درجهان است و این گونه ماهی غذای محبوب 
خرس ها نیز هست. از این رو درمناطقی که آب 


شماره ویژه نوروز ۱۳۸۳ 


رودخانه دار ای عمق بیشتری سء سر و کله 
خرس‌هانیز برای شکار سلمون پیدا می‌شود و به انها 
ثو‌صیه شد که در سواحلی که اب رودخانه 
کم عمق تر است توفف کرده و چادر خود را برای 





صبح روز بعد. پس از آن که به وسیله تلمبة 
مخصوص قایق را باد کرده و سپس وسایل رادران 
خان تخر کت آنها آ تیه 

از همان نقطه آغاز مناظر برای آنها به شکل 
مسحورکننده ای زیبا و بکر بود. آب رودخانه 
به‌قدری زلال بود که کف آن ماهیهای شناور همچون 
یک ایینه صاف دیده می‌شد. از انجایی که قایق در 
جهت موافق با جریان آب رودخانه حرکت می‌کرد. 
نیازی به پارو زدن نبود و فقط آنها از پاروهای حود 
برای کنترل قایق و مستقیم نگه‌داشتن ان استفاده 
می کردند. 

در این میان بلیک. چشمش بیشتر به مسیر بود 
اه 
یکی با یک دوربین 
قدیمی که سالها به نیل 
وفادار بود و دیگری با 
هندی‌کم که نشانه کر 
زمان و پیشرفت 
تکنولوژی بود. به 
تصویربرداری مشغول 
بودند و تقریبا از 
هر منظره و پدیده‌ای 
که در راه می‌دیدند. 
تصویربرداری می‌کردند. 

هنگام غروب انها به 
ساحلی رسیدند که اب 
بسیار کم عمق بود و 
انجا را برای برپا ساختن خیمة خود مناسب دیدند و 
بدین ترتیب چادر برپا شد و شام لذیذی از ماهی 
سلمون که در طول راه صبد شده بود. اماده شد و هر 
تهج ا2 ای ترا یا برام خر د راضرف کروه 
و بعد از شدت هیجان و خستگی به خوابی عمیق رفتند. 





ساعتی پس از طلوع آفتاب بود که نیل فرزند و 
نوه‌اش رابه زور از خواب بیدار کرد و به آنها گفت که 
زمان از سر گرفتن سفر فرا رسیده است.بلیک و تیم 
غرولند کنان از خواب برخاستند و ایتدا صیحانه 
مفصلی را که نیل تهیه کرده بود. صرف کرده و بعد 
با جمع کردن چادر و وسایل. همگی در قایق جمع 
ده وخر کت را ات کروتن. 

در روز دوم» مسیر برنامه انها قدری سخت تر به 






مشکلات ماراقوی و به سمت 
پیروزیهای بزرگ تر هدایت 
می‌کنند. همانطور که کوهنوردی 
اسان نیست. اما منظره‌ای هم که 
از قله دیده می‌شود. بسیار 
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نظر می رسید. خمهای رودخانه بیشتر شده بود و 
انها بايد به وسیله پارو مانور بیشتری به قایق 
می‌دادند. از طرفی موانع و تخته سنگها در وسط 
رودخانه نیز با تعداد بیشتری نسبت به روز قبل 
سه آنها در زمره مسافران خبره در این گونه سفرها 
زمانی که تنها ۱۵ سال داشت به همراه پدرش در 
مسیر رودخانه کلرادو که از خشمگین ترین و 
خطرناکترین رودخانه‌های کشور است. پارو زده 
بود و این رودخانه در مقایسه با کلرادو. همچون 
نهری ارام به نظر می‌رسید. بنابراین انها بدون اينکه 
ترسی به دل راه دهند. در نهایت ارامش به سفر خود 
در قایق ادامه می دادند تا اينکه ناگهان به پدیده‌ای 
برخوردند که حتی در رودخانه کلرادو هم نظیر ان 
را ندیده بودند و این پدیده چیزی نبود به جز یخ.. 





یخی که در برابر آنها قرار داشت به اندازه ۶۰ 


ی سح 


سانتی متر عمق داشت و مساحت. آن ده حذود 
صدمتر می رسید. کاملا مشخص بود که این تکه 
یخ» بخشی از کوه یخی عظیمی بوده که از اقیانوس 
منجمد شمالی راه خود را به داخل رودخانه گشوده 
است و آنقدر يخ در آن فشرده بود که با وجود گرمای 
هوا و رسیدن فصل تابستان نیز به طور کامل هنوز 
اب نشده بود. این همان پدیده ای بود که گارد جنگلی 
بدانها هشدار داده بود و بلیک تقریبا مطمتن بود که 
بدون مشکل از کنار ان عبور خواهند کرد. بلیک فریاد 
زد که همگی پاروهای خود را در دست گرفته و قایق را 
به گونه‌ای هدایت کنند که بدون برخورد با یخ از کنار 
ان عبور کرده و به مسیر خود ادامه دهد. چرا که این 
قایق بادی در مقایسه با قطعه بزرگ یخ. همچون یک 
قوطی کبریت بود در برابر امواج اقیانوس و اگرباهمین 
واژگون می‌شد و واژگون شدن در آبهایی که حداکثر 
سه تا پنج درجه سانتی‌گراد دمای ان است. کمتر از 


اما از بدشانسی آنها در همان نقطه, رودخانه شیب 
تندی به خود گرفته بود در نتیجه قایق آنها خود به 
خود سرعتی دو برابر پیدا کرد. هر سه نفر کوشیدند 








۲ 6 کنترل آن رایه دست آورند. اما 
در این کار موفق نشدند و قایق 
بشدت با قطعه يخ برخورد کرده 

بر اثر واژگونی قایق و فشار 
ابی که وجود داشت نیل» بلیک 


دست و پا زدند. نتوانستند خود 
رابه سطح آب برسانند و به زیر 
يخ فرو رفنند. 


زیر یخ. ابتدا نگاهی به این طرف 
و آن طرف انداخت تا موقعیت 
پدر و پدر بزرگ خود را دریابد 
و از زنده بودن انها مطمئن 
شو‌د. او در فاصله ۵ مدری 
خود. پدرش راو سپس در کنار او پدر بزرگ خود را 
دید که در زیر يخ فشار می اورند تا يخ را شکسته و 
خود رابه سطح برسانند. اب رودخانه بی‌نهایت سرد 
بود و در چنین سرمایی هیچ بدنی نمی‌توانست بیش 
از دو تا سه دقیقه دوام بیاورد. تیم هم از طرف دیگر 
توانست با شنا خود را به پدر و پدربزرگش رساند و 
هر سه از زير به يخ که چندان قطور هم نبود. فشار 
اوردند و سرانجام نوری که از بالا به زیر اب تابید. 
نمایانگر این بود که در سطح یخ» سوراخی ایجاد شده 
است. هر سه با سرعت از سوراخ که به قطر دو متر 
ایجاد شده بود. سر خود رابیرون اورده و نفس نفس 
زنان به لبۀ یخ آویزان شدند و بلیک نگاهی به دو 
رودخانه فاصله چندانی نیست و آنها باید دوباره به 

بلیک نفس زنان به تیم گفت که دست پدربزرگش 
ترتیب تیم و پدربزرگ با چند نفس عمیق تا 
انجا که امکان داشت. هوا را در شش‌های 
خود دمیدند. و سپس به زیر يخ شیرجه 


راشروع کردند. و 
لطفا ورق بزنید 


و تیم هر سه هرچه در زیر آب | 


تیم که شناکر تابلی بود در 
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آنها سرانجام نفس‌زنان خود رابه ساحل رسانده 
و در حالی که از شدت سرمابه لرزه افتاده بودند. در 
ساحل رودخانه نشسته, بدون اینکه رمقی در آنها 
باقی مانده باشنه: آما هرچه متتظن بلیک شدند تا از هم 
که قرار بود همان مسیر انها را دنبال کند و خود رابه 
ما سا ان کر نو 

نیل در حالی که از شدت سرما می‌لرزید به نوة 
خود گفت تا نگاهی به زیر یخ بیندازد. چراکه شاید 
بلیک در جایی گیر کرده باشد. تیم در همان کنار 
ساحل به زیر اب رفت و پس از چند لحظه دوباره 
خارج شد و گفت که اثری از پدرش نیافته است. نیک 
از آن بیم داشت که جریان قوی آب بلیک رادر زیر یخ 
با خود کشیده و او قادر نیست تا خود را از زیر یخ 
لاضن کات 

آنها هرچه صبر کردند و یا در آب سرکشی 
نمودند. از بلیک خبری نبود. سرانجام نیک به نوه اش 
گے که ھن اس کی طول تال حر کت کف 
ات لگ را باکت اا اند تسه واه ماو 
حدود ده تا پانزده دقیقه در طول ساحل قدم زدند و 
در خستگی و ناامیدی شدید در حالی که دیگر از یافتن 
بلیک ماءیوس شده بودند. ناگهان تیم از دور چشمش 
به جسمی زرد رنگ افتاد. قدری که به ان نزدیک‌تر 
شدند بلیک را در جلیقه نجات زرد رنگش دیدند که 
تک زا فر وان اتود و تال عم 
آوردن قوای از دست رفته‌اش بود. انها از دیدن یکدیگر 
بسیار خوشحال شدند. اما خسته‌تر و سردتر از آن 
بودند تا بتوانند به جشن و پایکوبی بپردازند. 

بلیک دست در داخل جیب های جلیقه ضد آب خود 
کرد و سرانجام آنچه را می‌خواست یعنی فندکش را 
پا کرت تلا فا ناه به کمک فک ی گا اشن چن 
اماتا کار ماک ای به ره اتاخ تافر 
سه نفر بتوانند خود را گرم کنند. آنها همه چیز خود 
را در واژگون شدن قایق از دست داده بودند. غذا 
وسایل. اسلحه و چادر و پتوها و... نایود شده بودند 
و تنها یکی. دو وسیله کوچکی که در جیب داشتند 
برایشان باقی مانده بود. نیل که تجربه بیشتری از 
as‏ ار laa‏ 
که قدرت خود را به دست آورد. گفت: «ما در شرایط 
اضطراری قرار داریم. ابتدا بايد خوب خود و 
لباسهایمان را خشک کنیم. در الاسکا سرماخوردن 
کنو ات تسه وا و که 
باشیم.» آنها حتی بی‌سیم را که می توانستند به 
وسیله آن با کارد تماس بگیرند. از دست داده بودند. 


به دنبال کمک 


پس پس از دو ساعت و نیم که آنها در کنار آتش 
گرا ام وس Se‏ 
شدند و خود را گرم کرده و لباسهای خود را نیز به 
وسیله اتشی که برپا کرده بودند. خشک کردند 
خوشبختانه هیزم و شاخه‌های درخت به 

وفور در آن منطقه یافت می‌شد و دو 


۳ 9 فندکی که نیل و بلیک در جیب 





داشتند برای ایجاد آتش کفایت 


می گرد: 












و وی و دارای 


نی ت. او پيشنهاد 0 
مو ا ا 
سپس به انها پیشنهاد کرد که هر کدام یک شاخه 
رد و صا وش که یت هوا وان 
باشند تا هم به عنوان عصای دست از آن استفاده 
کنند و هم در صورت لزوم به عنوان تنها وسیله 
دفاعی که با خود به همراه داشتند ان رابه کار گيرند. 
کتک ری ی کی کاب خوو ی 


اھا س شاخه تست قطو و را کت ی به کمک همان 


مشورت یک مسیر را انتخاب و در ان مسیر به حرکت 
درآمد‌ند. 


پس از آنکه حدود نیم ساعت راه را طی کرده 
بودند. ناگهان نیل از حرکت باز ایستاد و پا انگشت به 


آنها نقطه‌ای را در روی زمین نشان داد و در حالی که 


SG 
دیگر را به وحشت نیندازد. گفت: «بچه‌ها این جای‎ 
پای خرس است» ناگهان وحشت وجود هر سه را فرا‎ 
گرفت. بدون اسلحه و بدون غذا و آب و بدون اینکه‎ 

کسی از سرنوشت ت آنها مطلع باشد. اگر طعمه خرس 
هم می‌شدند تا مدتها کسی متوجه نمی‌شد. آنها در 
حالی که زانو زده و به جای پای خرس خیره شده 
بودند. خبر نداشتند که یک خرس گریزلی که حدود 
دویست و پنجاه کیلو وزن داشت در فاصله بیست 
صبر نکرد و با یک نعره در حالی که روی دو پای 
خود برخاسته بود به انها نشان داد که وارد سرزمین 
او شده اند و او به شد ت عصبانی است. خرس 
نزدیک تر شد و نیل به دو نفر دیگر که از وحشت به 
لرزه افتاده بودند. گفت که بهتر است یک دایرهُ سه 
نفره به گرد خرس. اما با فاصله‌ای ده تا پانزده متری 
از انهاباید حمله کند. بلافاصله هر سه نفر پخش شدند 
و دایره‌ای به گرد خرس تشکیل داده و سپس در حالی 
که چوب قطور را به نشانه تهدید در هوا 





می چرخاند ند. از خود شروع به درآوردن صد اهای 
خشن کردند. خرس به وضوح متعجب شده بود. چرا 
که به هر طرف می چرخید با قيافة تهدید امیز و چوبی 
بلند مواجه می‌شد. نیل ناگهان فریاد زد: «حالا همگی 
به طرف او حمله کنیم» آنگاه هر سه نعره زنان در 
حمله کردند. خرس ابتدا روی دو پا بلند شد تا او هم 
متقابلاً حمله کند. اما یک ضربه چوب به پوزه‌اش 
باعث شد که تا حدودی به خود آید و فرار را بر قرار 
ترجیح دهد. 

پس از قدری اهپیمیی در طول ساحل بلیک و 
نیل با یکدیگر مشورت کرده و به این نتیجه رسیدند 
که به کمک تنها وسیله موّثری که در دست داشتند 
یعنی فندک‌هاء آتش نسبتاً بزرگی فراهم کنند تا شاید 
این آتش توسط هواپیماهای کوچک و یا هلی‌کوپتر 
که در ان منطقه رفت و امد می‌کردند. دیده شود. 
برای این منظور انها به محوطه نسبتا بازی که 
رسیدند. اتش بزرگی برپا کردند و سپس به وسیله 
شاخه‌های درختان کلمه کمک (۲۱۶-۳) را به بزرگی 
هر چه تمامتر روی زمین نقش بندی کرده ق حود در 
اطراف ان به انتظار ایستادند. دود اتش به اسمان 
رفته بود و اگر وسیله‌ای از اسمان انجا عبور می‌کرد. 
بدون تردید انها را مشاهده می کرد. سه مسافر 
بدشانس هم کاری جز انتظار نمی توانستند انجام 
دهند. در حالی که آنها با چهره‌ای ماءیوس به دور 
اتش نشسته بودند. ناگهان صدای نعره خرس را 
دوباره از حاشیه درختان شنیدند. و هنگامی که انها 
خ به لرژه افتادند. ۳ 
خانواده خرس که مرکب از سه خرس بود. قصد 
حمله به آنها را داشتند. آنها توانسته بودند که از پس 
یک خرس برآیند. اماسه خرس! دیگر امکان‌پذیر نبود. 
خرس‌ها که گویی از شعله‌های اتش به تعجب افتاده 
بودند. به همین دلیل هم با احتیاط بسیار و آهسته. 


بود. اند اختند. از وحشت 


آهسته به این جمع پدر. پسر و نوه نزدیک می‌شدند. 
انها دوباره چوب‌ها را برداشته و در بالای سر خود 
به حرکت درآوردند. اما خرس‌ها همچنان نزدیکتر 
می‌شدند. در این لحظه صدای دیگری توجه همه را 
به خود معطوف کرده بود. صدا نزدیکتر و نزدیکتر 
شد و سرانجام پروانة یک هلی‌کوپتر در آسمان 
پدیدار شد. هلی کوپتر از دور متوجه شعله اتش شده 
بود و خود رابه جمع نزدیک کرده بود. و زمانی که 
خود را بر بالای سر محوطه بازی که آتش در آن 
شعله می کشید رسانده بود. متوجه ماجرا شده بود. 
هلی‌کوپتر آهسته آهسته خود رابه زمین نزدیک کرد 
و با یک حرکت رو به جلو دقیقاً خود را بالای سر 
خرسها قرار داد. صدای بلند و وحشتناک هلی‌کوپتر 
تواءم با پروانه‌های چرخان و فشار هوایی که از ان 
ایچاد می‌شد. سبب شد تا خرسها وحشت زده هر کدام 
به داخل جنگل بگریزند. آنگاه هلی‌کوپتر به زمین 
نشست و سه مسافر خسته را در خود جای داد. 
زمانی که هلی کوپتر از زمین برخاست. این نیل 
پدربزرگ بود در حالی که از شدت خستگی سر خود 
رابه پشتی صندلی تکیه داده بود به سخن درآمد و 
گفت: «اين جشن تولد را تا عمر دارم فراموش 
نمی‌کنم» این گفته با خنده دو نفر دیگر روبرو شد. 
خنده‌ای که به راستی از ته قلب بود. 
۳ 


شماره ویژه نوروز ۱۳۸۳ 


حتماً شما هم قصد سفر با وسیله نقلیه را دارید و به 
احتمال زیاد امکان تداخل پیدا کردن این زمان با شب 
وجود دارد. پس قبل از تاریک شدن هوا و قبل از استارت 
زدن برای حرکت ۳۶ اصل اساسی رانندگی در شب را 
بخوانید تا سفرتان ختم به خیر شود. انشاءالله. 
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دو عامل اساسی در رانندگی» تشخیص و هماهنگی 
فاصله زمان است. 

قدرت بینایی در شب یک ششم روز است و برای 
تمیز دادن اشیاء از یکدیگر به یک هفتم می‌رسد. 

در شب تمام اشیاء سیاه یا خاکستری دیده می‌شوند 
و تعداد کمی از رانندگان در شب قدرت بینایی دارند. 

کسانی که مجبور به رانندگی در شب هستند باید 
بدانند که رانندگی در تاریکی هنری است که ریزه‌کاریهای 
زیادی دارد و به عقیده کارشناسان عصاره آن در دیدن 
و دیده شدن خلاصه می‌شود. 


هشدار 


۷هميشه مراقب چراغهای خود باشید. مرتب آنهارا 
میزان کنید و بکوشید کاسه داخلی چراغ «نورافکن» و 
شیشه بیروتی آن تنیز باشد: 

۷"شیشه‌های جلوی اتومبیل باید تمیز و بدون لکه باشد. 

پاره‌ای از مردم برای جلوگیری از انعکاس نوری 
که به شیشه‌های جلو می‌تابد شیشه‌های اتومبیل را با 
رنگ اندکی تار می‌کنند. این کار ۳۰ درصد از قدرت دید 
را می‌کاهد. 

> برای جلوگیری از انعکاس نور به شيشه جلو 
می توانید دسته‌های برف پاک کن را رنگ کنید و یا با 
چسباندن نواری بر روی آن از انعکاس نوری که به شیشه 
می‌تابد. بکاهید. 

> برای جلوگیری از خواب آلودگی و سرگیجه از 
سلامت لوله اگزوز خود مطمئن شوید. 

۷دقت کنید برف پاک‌کن‌ها خوب کار کنند و هميشه 
منبع کوچک آب شیشه‌هارا با آب تمیز پر کنید. 

به محض تاریک شدن هوا آینه داخل اتومبیل را 
برای تاریکی میزان کنید که از انعکاس نور بکاهد. 

7"هميشه چراغ چشمک زن یدک راهمراه خود داشته 
باشید تادررصورت توقف آن را جلو ویاعقب اتومبیل بگذارید. 

۷"تازمانی که مجبور نشده‌اید. از نور بالا استفاده نکنید. 

۷در رانندگی شب نیز مانند روز مهمترین عامل 
ایمنی» ترمز مطمئن است. خط ترمز خود در شب و فاصله 
زمانی ترمز هنگام مقابله با خطر اتومبیل خود را کاملا به 
خاطر بسپارید. 

"گر می دانید که شبها به هنگام رانندگی دچار زحمت 
می‌شوید. قبل از هر چیز به چشم پزشک مراجعه کنید. 

۷ اگر عینک می‌زنید آن راهم مثل شيشه جلو و شیشه 
چراغها پاک و تمیز نگه دارید. 

.در موقع لزوم می‌توانید از عینک های تيره مخصوص 
رانندگی در شب استفاده کنید. 

اگر از زدن عینک تیره در شب خوشتان نمی‌آید 
وقتی در رستورانها یا ایستگاههای بنزین توقف می‌کنید 












دهتستارامانتد اد سید کل در 
آسمان است. آزاد کی تلاش کن. اما 
نتایج کار را واگذار تابا هم کنار بيایند. 
برای ابر چه فرقی می کند باد از کدام 
سو بوزد. 
چراوقتت رابرای چیزی که در 
کنترل تونیست. تلف می‌کنی؟ 
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می دشد. 
برای دید بیشتر در شب بهتر است تشکچه نازکی 
روی صندلی بگذارید و روی آن بنشینید. 

۷هنگام رانندگی به بغل نور چراغی که در برابر 
شماست نگاه کنید. 

"نوری که از نورافکن چراغ مقابل به چشم شما 
می‌رسد بیناییتان رابه مدت ۷ ثانیه فلج می‌کند. اگر 
سرعت شما ۵۰ مایل باشد در همین زمان ۷ ثانیه ۵۱۰ 
متر حرکت کرده‌اید. 

به محض اینکه اتومبیلی به شما نزدیک می‌شود. 
چراغهای پرنور را پایین بزنید. 

قبل از خسته شدن و در صورت امکان هر دو 
ساعت یک بار در رستورانهای میان راه توقف کنید. 

۷ اگر در هنگام رانندگی چشمانتان خسته شد 
بلافاصله کثار جاده توقف کنید و استراخت کنید. 

۷هرگز به یک نقطه خیره نشوید و همواره چشم 
خود را حرکت دهید. 

در شب ۱۶ کیلومتر کمتر از سرعت معمولی روزانه 
خود حرکت کنند. 

۷هنگام رانندگی سعی کنید کمتر سیگار بکشید, دود 
سیگار شيشه جلو ماشین را تار می‌کند و خطر اشتباه در 
بینایی به همراه دارد. 

قبل از هر سفر باید از سالم بودن خودروی خود و 
کارکرد درست قسمت‌های مختلف ان اطمینان پیدا کنید. 

۷"فشار یاد تایرها را بازدید کنید. اختلاف فشار باد 
تایرها در کنترل خودرو تأثیر می‌گذارد و حتی موجب 
حادثه می‌شود. 

۷هرگز درحال رانندگی باسرنشینان خودرو گفتگو 
و بدتر از آن جر و بحث نکنید. 

۷ خوردن و نوشیدن درحین رانندگی عملی 
خطرناک است. 

۷ حد مجاز بارگیری روی باربند ۵۰ کیلوگرم است. با 
رعایت این مساله بار را به‌طور یکنواخت توزیع نمایید تا 
در پیچ راهها با مشکل مواجه نشوید. 

اگر به هر علت در جاده و بویژه در بزرگراهها ناچار 
به توقف شدید. حتی‌الامکان وسیله نقلیه خود را از سطح 
سواره‌رو خارج کنید و با قرار دادن علائم ایمنی مانند 
گر اد ک وگ را حلم کے در تین 
شرایطی پس از پیاده شدن از خودرو به صورت ناگهانی 
وارد جاده نشوید. 

۷بستن کمربند ایمنی. تلفات حوادث جاده‌ای را به 
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میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد. 
اگر دچار حادثه شدید. بلافاصله با مرکز فوریتهای 
پلیسی با شماره ۱۱۰ تماس بگیرید. 
در یک فاصله ۱۰۰ کیلومتری, راننده‌ای که باسرعت 
۰ کیلومتر در ساعت رانندگی می‌کند تنها ٩‏ دقیقه زودتر 
از راننده‌ای که با سرعت ۹۵ کیلومتر در ساعت رانندگی 
می‌کند. به مقصد می رسد. 
روابط عمومی پایانه‌های استان تهران 
محمدحسن امینی 

















قبل از تعارف کردن 
4 مر نی ف و مه 

یکی از معروف‌ترین متخصصان قلب آمریکا 
که پزشکی هندی است می‌گوید: روغتهایی که از 
گردو و بادام زمینی به دست می‌آید. به کم کردن 
کلسترول خون کمک شایانی می‌کند. 

دکتر پردیمان شاه می‌گوید؛ اگر می‌خواهید به 
دوستتان شکلات هدیه بدهید. شکلاتی را هدیه 
کنید که حاوی شیر نباشد. زیرا ترکیب شیر با 
می شود. 

به گفته این پزشک متخصص بیماریهای قلب 
و عروق. یکی دیگر از مواد بسیار مهم و مفید برای 
قلب» دارچین است. 

وی می‌گوید: مطالعات اخیر روی انسان نشان 
می دهد دارچینی که دریک فنجان چای استفاده 
می شود به افراد دیابتی کمک شایانی می کند و 
همچنین میزان کلسترول خون را پایین می‌اورد. 
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گاهی آدمها به یه چیزهایی فکر می‌کنن که به فکر هیچ 
کس نرسیده ولی گاهی هم... فکرهایی توی ذهن آدم می‌یاد 
که خیلی تکراریه ولی با تمام تکراری بودنش جالبه... 

می‌گم عید. و تو اولین چیزی که به ذهنت می‌رسه 
تعطیلات نوروزه! روزهایی که فقط مال خودته و تو 
می‌تونی همه اش رو طوری بگذرونی که دوست 
داری. تا ظهر بخوابی. بعد هم دو قدم پیاده روی کنی! 
مثلا تا دم در یخچال!! یک. دو. سه و بعدش!؟ 
تلویزیون؟.. نه! خب پس یه سی دی دیکه بگذاری توی 
زبون دستگاهت که برات بیرون 


و بنشین نگاه کن تا غروب. سس تسس تسس 


شرا تارنگ تم که کال 
جرا انان موه 
روشن نکن. توی تاریکی بهتره 
مثل سینما؛ نگاه کن. چند نفر 
همدیگر رو می زنن؟ چند نفر 
نقشه سرقت می‌کشن و یایه . 
سوپر استار مشکی هندی که | 
آخر فیلم برادرش‌رو پیدا| 
شدی... يه نوار موسیقی؟ دکمه ‏ ا 
«پلی» را که بزنی سازها بازی ات 
می دن... ولی مگه چند دفعه : 
می‌شه يه آهنگ‌رو گوش داد؟ ا 


گزارش از: 


حوصله نداری نه! پاشو و 
با چند تا از دوستات که احتمالا 
حالشون هم خیلی بهتر از تو 
نیست یه دوری بزن تو خیابون! 
یک. دو» سه. قدم رو! 
می‌دونی تو تعطیلات چقدر 
امار خیابون گردی بیشتر ۲ 
می‌شه؟ حالا یه نفر بیشتر چه فرقی می‌کنه؟ 

خب کجا بریم. 

يه کافه جدید؛ یه جایی که چاکلات هاش حرف 
نداشته باشه! کافه گلاسه‌هاش چطوره؟ 

فرقی نمی‌کنه؟ اصلاً یادم نبود که مزه قهوه اینجا؛ 
با سه تا خیابون پائین تر هیچ فرقی نداره... برای 
تفریح کردن خیلی چیزها کمه! فکرش رو بکن اگه 
بخواهی فقط چند ساعت تو لاک خودت باشی و یه 
فنجان قهوه با خودت بخوری, باید بری سر یه میز 
آهنی! وسط يه عالمه دود و دم. یه آهنگ مجاز و بی 
قافیه رو هم چاشنی اش کنی! 

یکی می‌گه: بفرما... بچش, نوش جان! و خاطره تمام 
ای ا ر اخارر ی ات ی 
تنهایی نه!... غمگین نباش... این یک گزارش غم انگیز 
نیست... یه نفس عمیق بکش و اگه خواستی این 
مطلب رو تا اخرش بخوون... خدارو چه دیدی؟ شاید 
ب آخرش یه جور دیگه شد... راستی یادم رفت بگم 
این یه گزارش بهاریه پس با لبخند بخونیدش! 


اینجا خیابان هميشه شلوغ و پلوغ 
انقلاب است. و هنکامه؛ دانشجوی مدیریت 


فکرم نبود هفت سین و این حرفها بود!» 
جای او بودیم تو فکر هفت سین و این حرفها نبودیم... 
- «از خانواده ما فقط من بیدار بودم اونم به خاطر 
اينکه با تلفن صحبت می کردم!!! به دفعه دوستم حبع 
زد سال نوت مبارک. اونوقت فهمیدم سال تحویل شده!) 
می پرسم: تو سال جدید منتظر چی هستی؟ 
خیلی چیزها. 
- مثلا؟ 
- يه کار خوب... انگیزه‌های جدید... یه عشق داغ, 


خیلی چیزها. 








- می‌تونی یه دروغ سیزده بگی؟ 

- دروغ سیزده چی هست؟ 

- بزرگترین دروغ سال. یعنی یه دروغی که جدی 
نباشه. هم خودت و هم دیگران بفهمند دروغه! 

- خوب اینکه معلومه کتاب هری پاتررو من نوشتم! 

- خب خانم رولینگ! تو سفره هفت سین از چی 
بیشتر خوشت می‌یاد و چرا؟ 

- این که پرسیدن نداره؛ هر چی خوردنی باشه. 

> ک4 8 ۳1 2 ۱۱ 

بوی گل» شوت و زمین فونبال*. 
پریام فوتبالیسته... البته فوتبالیست. فامیلی‌ اش 
نیست برای همین بخوانید پريام یک فوتبالیست 
عاشقان فوتبال پیوسته؛ دقیقا از زمانی که فکر کرد 
هیچ فوتبالیستی تو ایران خوب بازی نمی‌کنه!!! او 
تمام جوابهایش نیز بوی گل و شوت و سانتر و زمین 

می‌پرسم: تو سال جدید منتطر چی هستی؟ 

و دو ساعت منتظر می مانم تا جوایم را بدهد. 
مجبور شدم بروم سر کوچه یه دور بزنم برگردم. 
معروف بشم. اینقدر که پرسپولیس و استقلال برای 
کم توقعی اش به خاطر این که زمانش 


واسه فکر کردن کم بود! 

-از چی تو عید بیشتر از همه چیز خوشت می‌یاد؟ 

- از تعطیلات 

- درس می‌خونی؟ 

- نه! 

- شاغل؟ 

- نه! 

- تو که هميشه بیکاری تعطیلات رو واسه چی 
می خوای؟ ۱ 

- عادت کردم... روزهای عادی انقدر که تعطیلات 
به آدم می‌چسبه, خوش نمی‌گذره!! 

- از چی عید بدت می‌یاد؟ 

- از عیددیدنی و مهمونی رفتن! 

واه از انوا کت 
برم تو مهمونی پیش چند تا آدم 
بزرگ بشینم و چایی با یه دونه 
شیرینی انه بیشتر از یک دونه) 
بحورم بعد هم دست ببدم و 
ی وت 
کنند ه! بدم می‌یاد 

- به جاش چی کار کنی بهتره! 

- یه دست فوتبال بزنم. هم 
| خودم حال می‌کنم هم دو نفر دیکه 
صفا می‌کنن !! 

- یه دروغ سیزده بگو؟ 
۳ - دیروز دیوید (منظورش پسر 

خاله اش نیست. بکهام رو می که!) 
زنگ زد و گفت بيا من پستم رو 
می‌دم به تو... گفتم نه جلوی ملت 
ضايع می شی می‌ری کی کارت!!! 
9 امان از عشق !! 

- توی ایستگاه اتوبوس که 
معمولاً هم محل قرارهای همیشگی 
دوستان هم کلاسی است؛ چندین دختر دبیرستانی 
در حال خوش و بش کردن هستند. در جواب 
سئوالم یکی از انها جواب می‌دهد: 

- ادم عاشق هميشه به فکر دوست و معشوقش است! 

و یکی از آنها با لبخند می‌گوید: 

- المیرا کارش اینه... براش هم فرقی نمی‌کنه تو 
کلاس درس باشه یا پای سفره هفت سین!! 

- تو سال جدید منتظر چی هستی؟ 

المیرا جواب می‌دهد: بگم می‌نویسی؟ 

- خب اره! 

- چاپ هم می‌شه؟ 

- نمی‌دونم... مگه منتظر چی هستی؟ 

- چیز خاصی نیست... یعنی هست ولی اونقدر 
بد نیست که چاپ نشه. 

- کی یگو دیگه... 

- منتظرم دوستم امیر از سربازی برگرده.. 

دوستانش ریسه می روند و یکی شون دوباره 
می‌گه: گفتم که این فقط تو این فکرهاست... 

- يه دروغ سیزده می‌گین؟ 

یکی‌شون می‌گوید: من جبر و مثلثات رو بیست شدم. 

و اون یکی می‌گوید: من تو المپیاد ریاضی نفر اول 
جهان شده‌ام (و رو به اولی با خنده می‌گوید) کم آوردی نه! 

من رو به المیرا می‌پرسم: تو چی؟ 

و او که ازهمه بیشتر فکر کرده می‌گوید: یک سال 
از مدت نظام وظیفه سربازی کم شده!! 


شماره ویژه نوروز ۱۳۸۳ 


دو ستش می که: شاهکار... سریازی خو‌ دش 
جف رة کا گنال کم م 

المیرا: خب دروغه دیگه... تو دروغ گفتن هم 
دست از سرم بر ثمی داریك... نمی‌ذارین ادم يه دروغ 


و امان از سیاست!! 


علی برزگر یکی از آن بازاری‌های دبش در راسته 
فرش فروش‌هاست. پارسال لحظه سال تحویل در 
فکر جنگ آمریکاو عراق بوده انقدر فیلم ضد آمریکایی 
و سیاسی و جنگی دیده که تا صبح جنگ زده شده!! 

با این توضیح که: «ما همین جوریش هم تمام 
فن اا ا دد ا اظ سا 
تحویلی‌رو بیاین با خوبی و خوشی» عشق و محبت 
و دوستی و صفا و... «شروع کنیم» و بحث از عید به 
تهاجم فرهنگی کشیده می‌شود که: 

- الان دو ساله پسرم پاشو تو یه کفش کرده که 
بریم ماهواره بخریم. ولی من قبول نکردم... خب 
بیاین دو تا فیلم بسازید که این جوونها خوششون 
بیاد و به سمت ابتذال و این چیزها کشیده نشوند. 

می‌پرسم. تو سال جدید منتظر چی هستی؟ 

- خوشبختی همه آدمها... برکت و نعمت و... 

- يه دروغ سیزده می‌گین؟ 

«اینقدر گفتم تا قبول کرد دروغ بگه براش خیلی 
جالب بود که یه نفر بهش کلید کرده که بيا به زور 
دروغ بگو!!) 

- بازار فرش یه تکونی خورد و وضع ماهم... 

- شما که ماشاالله وضعتون خوبه و نیازی به 
تکون خوردن بازار ندارین! 

- نه بابا... بیرونش مردم‌رو کشته. توش 
خود مونو... 

- از چی بیشتر ازهمه چیز بدتون می‌یاد و دوست 
دارین تو سال جدید کمتر ببینید؟ 

- دو روئی!  ..‏ 

- عید الان با عید ان سالها چه تفاوتی کرده؟ 

- زرق و برقش بیشتر شده. ولی مهربونی‌ها و 
نزدیکی‌ها کم 

عید و تلاش و بی پولی!! 

خیابون... چه فرقی می‌کنه کدوم خیابون. ولی 
در همین نزدیکی‌ها یه پسر بيست و چهار ساله در 
حال جارو کردن خیابون‌ها... حقوقش‌رو نمی‌گه تا 
حداقل بگم برای چقدر پول.... ولی از کلاس که بیرون 
می‌زنه بایه جارو تو خیابون‌ها قدم می‌زنه و نه! اصلا 
هم نا امید و مستأصل نیست! 

می‌پرسم: چرا نمی‌گی چقدر حقوق می‌گیری؟ 

می‌گوید: خیلی کمتر از اون چیزیه که فکر کنی! 
ار اررق تاره ولی فراع من جوا 

- می‌شه به همین سئوال خودت جواب بدی؟ 

- کوه سوال 

- همین چرا 

- هزینه دانشگاه و تحصیل و کتاب و دفتر یک 
طرف. خرج زندگی هم یه طرف دیگه!! 

- تو سال جدید منتظر چی هستی؟ 


1 از آنجه نداری گله‌مند نباش. بلکه به 18 


داراییهایت بیندیش و شادباش چرا که 
هیچ ساختمانی را نمی‌شود با سنک حباط 


ل خانة همسایه بنا کرد. 


شماره ویژه نوروز ۱۳۸۳ 





- گفتن می‌خوان روپوش نارنجی‌مون رو تبدیل 
به روپوش سفید کنند 

- خیلی مهمه چه رنگی باشه؟ 

که اوق سل سره شک ونی 
می‌گرفتی چی می‌گم... (با خنده اضافه می‌کنه) شاید 
هم یه عکس باهاش گرفتم فرستادم واسه پدر و 
مادرم. شهرستان... 

- یه دروغ سیزده بگو؟ 

- وقتی به دنیا امدم یه نفرنامردی کرد. جامو با 
«بیل گیتس» عوض کرد! 

فرزانه اصلاً حوصله جواب دادن به سئوالاتم را 
ندارد. (اين مصاحبه‌ام را قل از امتحانات ترم اول 
گرفتم) تازه کتابهایش را مرور کرده و هنوز درگیر 
هضم انها بود. برای همین هم با عجله و بی‌حوصلگی 
تندتند جواب داد. 

- تعطیلات عیدرو چی کار می‌کنی؟ 

خنده اش می‌گیرد: حالا کو تا عید... من نمی دونم 
ی ما کبس اما ی کم 
تو از عید می‌پرسی؟ 

- همش به ماه دیگه موندد... 

- تو سه ماه تعطیلات تابستون چه گلی به 
سرمون می‌زنيم که تو این چند روز بزنیم. (با کمی 
فکر ادامه می‌ دهد که) سئوالت چهار تا گزینه بیشتر 
نداره؛ الف: بیکاری؛ ب:مسافرت چند روزه؛ ج: 
خاله‌بازی؛ د؛ هیچ کد ام. 

- خاله‌بازی یعنی چی؟ 

- مهمونی رفتن و مهمونی دادن و از این کارها! 

- هیچ کدام چی؟ 

- هیچ کدام همان بی‌کاریه. ولی گزینه انحرافی 
محسوب می شه. 

- يه دروغ سیزده هم بگو بعد برو؟ 

- من این ترم شاگرد اول دانشگاه می‌شم... 

این قم از اون دووغ‌ها بو کال اک می‌گفتم 
راست بگین همه دروغ می‌گفتن!) 


خواب الوی سال(! 

عرفان معروف به «زبل خان» جزو آن دسته از 

کسانی بود که پارسال به هفت سین ارزو و این 

حرفها نرسیده و لحظه سال تحویل زنگ ساعتش به 

صدا در می‌اید و موقع خواب شلمان فرا می‌رسد! 
باور کنید اینها را من نمی‌گویم. 

- تو سال جدید منتظر چی هستی؟ 


- من اصلاً از انتظار و این جور چیزها خوشم 
نمی‌یاد. هر چی پیش اید خوش اید!!..! 

- یعنی هیچی؟ 4 

- نه دیگه. 

همرآهش می‌گوید: یه سئوال در مورد خوردن و 
خوابیدن ازش بپرس! بابا به «ای‌کیو» این بابا هم يه | ې 
نگاهی بنداز! 

- می‌پرسم: خب تو بجاش بگو تو سال جدید 
منتظر چی هستی؟ 

- (بدون فکر) خدا سایه این زبل‌خان‌رو از سر ما 
کم نکنه (آمین !) 

- حداقل یه دروغ سیزده بگین؟ 

- من دروغ بلد نیستم؛ دروغ بهتر از این می‌خوای؟ 

من رو به عرفان: تو چی؟ 
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می هدند زا دوع داهی 


- من زبل خانم!... ۱ 
و با دوستش کرکر می خند د (واقعا چه باند۳ ا 
r‏ 0 8 


خیلی فکر کردم... آنقدر که سلولهای خاکستری 
مغزم سفید شد! یه جایی خوندم «کاهی فکرهایه | 
اسطوره می‌شن و گاهی هم یه اسطوره باعث فکر...» 
ولی هر چی فکر می‌کنم. می‌بینم این جمله اصلا با 
چیزهایی که تا به حال شنیدم تفاوت نداره! 

نکنه یه وقت فکر کنی می‌خوام این مطلب رو یه 
جوری تمام کنم که اخرش یه نتیجه اخلاقی داشته 
باشه‌ها! نه... من فقط هنوز نمی‌دونم با این تعطیلاتی 
که روی د ستم مونده چی کار کنم... 
نمی‌دونم می‌دونی یانه؛ که دنیای ما لبریز از 
ان ای سرد و ے علا ای کد که کل از اک انش 
ببینند سوخته اند! ولی... من و تو هنوز به خودمون 
و به دیگران مدیونیم. ما باید کاری‌رو انجام بدیم که 
بهمون شور و اشتیاق بده این همان دینی است که به 
کان دازیم مق ی‌همه گنای که این ری ایت 
نشسته‌ایم دعا می‌کنیم تنهائیت را با چیزهایی پر 
کنیم. که درونت را ین ار خوانی گند ان هم چه 
جوونی! چه جوانی کردنی. ۱ 

اصلاً سال جدید و قدیم هم نداریم... اصلاً هم 
لازم نیست یه کاری بکنی که مثلا کرده باشی 

باور کن «دنیا انقدرها که ما تصور می‌کنیم .# 
عجیب نیست. در واقع دنیا انقدر عجیب است ا 
که ما اصلا نمی‌توانيم تصور کنیم»! 

این هم شد یه دروغ ۱۳ عجیب :0 
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ند 


وذیوزن 












مصاحبه های نوروزی با ببترین ورزشکاران سال 





دوباره داریم به یک سال نو دیگر نزدیک می شویم. سالی که می‌تواند برای ما سرشار از توفیق و سربلندی باشد. اما قبل از آنکه بخواهیم برای این سال نو 
رویاپردازی کنیم ببتر است برویم سراغ قبرمانان ورزشی که سال ۸۲ هم برایشان سرشار از توفیق و سربلندی بود. قبر مانانی همچون مبدی مبدوی کيا که مرد 
سال آسیا شد و محبوب ترین چپره تیم آلمانی هامبورگ و یا محمدعلی فلاحتی نژاد که در همان نخستین حضورش در مسابقات جپانی وزنه برداری» عنوان 
تکنیکی ترین ورزشکار را به خود اختصاص داد. امسال از جنس این قبرمانان کم نداشتیم. 

حسین رضازاده همچنان پپبلوان و قبرمان ماند و آرش میراسماعیلی و قادر میزمانی هم در جودو و دوچرخه سواری عناوین افتخارآمیزی را برای ایران رقم 
زدند. آرش نخستین کسی بود که سبمیه المییک آتن را برای ورزش ایران دشت کرد و قادر هم با رکابزدن هایش لقب ببترین دوچرخه سوار آسیا را از آن خود 
کرد. برای تمام این قبرمانان و سایرین در سال جدید آرزوی توفیق روزافزون داریم. 


(مهدی مهدوی کیا): 
این شد عید ما! 


4اسوالات ما بوی عید می‌دهد. اول بگو بهترین 
عید را در غربت کی گذراندی؟ 

لګاپارسال که تمرین نداشتم و هنگام سال تحویل 
در کنان خانواده ام بودم. حسایی چسیید . 

ماو از بدترین عیدت بگو؟ 

#اهمان سال که در بوخوم بازی می‌کردم. زیرا 
درست هنگام سال تحویل. ساعت ۸ صبح در حال 
تمرین کردن بودم! 

7اصولا عید در غربت چطور است؟ 

لګاخیلی بی‌رنگ و بو! هميشه دوست دارم هنگام 

ګادروغ مهمی که در غربت راجع به خودت شنیدی 
چه بود؟ ۱ 
لژیونرها را بزند و این دروغ بزرگی بود که بیشتر به 
دروغ سبیزده شیاهت داشت. 

7/احالا خودت یک فقره دروغ سبزده بکو. 

اکا وینگوبگوویچ برای ماندن در پرسپولیس 
پیشنهاد چند میلیون دلاری باشگاه هامیورگ رارد کرد. 

8 اگر راضی نبودم که تا سال ۲۰۰۷ با 
هامبورگی‌ها تمدید نمی‌کردم. اینجا خیلی راحتم. 

تا به حال شده دلت برای بازی در ایران تنگ 
بشود و حسرت روزهای گذشته را بخوری؟ 
















لګانه! حسرت که نخورده ام» اما گاهی مثل جرقه 
به ذهنم می‌آید و دلم برای آن تماشاگران خونگرم در 
ورزشگاه و مردم دوست داشتنی در کوچه و خیابان 
تنگ می شود. 

7اسرسفره هفت سین چه دعایی می‌کنی؟ 

لګاهر سال برای خودم دعا می‌کنم که عاقبت به 
خير شوم. 

#ابرای هامبورگ هم دعا می‌کنی! 

قاتا به حال نشده که این کار را بکنم. 

/اخاطره خاصی هم از عید داری؟ 

ایک سال همراه با تیم ملی در قبرس بودیم و 
همه پای رادیو که گوینده گفت: «اغاز سال یک 
هزاروسیصدوهفتادونه» آقای طالبی هم به همه» سال 
نو را تبریک گفت و ما هم بعد از پنج دقیقه روبوسی! 
رفتیم سرتمرین. این شد عید ما! ِ 

ګاونجا هم در بین ایرانیهای مقیم المان رسم 
عیدی دادن و عیدی گرفتن هست؟ 

از انجایی که من هنوز هم عیدی می‌دهم باید 
رسم عیدی دادن باشد. اما چون در این چند سال 
هیچ کس به من عیدی نداده از اينکه رسم عیدی 
گرفتن هم هست یا نه» خبری ندارم! 

4انشاءالله. یک سال که عید ایران بودی. دعوتت 
می‌کنیم مجله و حسابی بهت عیدی می‌دهيم. تا 

ګاممنونم. اگر زودتر می‌گفتید شاید می‌توانستم 
خودم را برای نوروز ۸۳ برسانم تهران. 

#اراستی امسال هم نمی توانی بیایی؟ 

ګابرای لحظه تحویل سال المان هستم. امابرای بازی 


(فلاحتی نزاد): 
۳ 


رضازاده در انن .مدال 
7 
نمی اور د! 
تاهیچ فکر کردی اگر حسین برخواه دچار 
مصدومیت نمی شد. شاید تو نه قهرمان حهان 
می‌شدی ونه برترین وزنه بردار جهان در سال ۳۰۰۳؟! 
ګاحقيقت هم همین است. برخواه در وزنی که 
من حضور دارم نفر اول وزنه برداری ایران و جهان 
است ولی بدشانسی باعث شد تا مدالی که بايد به 
گردن او اویزان می‌شد. به گردن من آویزان شود. 
آاحالا برای تصاحب مدال زرین المپیک 
چه برنامه هایی داری؟ 





در تیم ملی مقابل لائوس احتمالا دهم فروردین می‌آیم. 

لابه امید دیدار تا آن روز. 

قاس ال خاصی مات 

ګافکر نمی کنم. 

ګاپس برای همه مردم ایران آرزوی موفقیت 
می‌کنم و امیدوارم تمام ایرانیان به دور از هرگونه 
گرفتاری» روزهای خوبی را سپری کنند. 

۳0 


شب و روز زندگی من شده تمرین کردن برای 
المپیک اتن و فکر کردن به آن. ما از یک ماه پیش 
تمریناتمان راشروع کردیم تاهفت ماه بعد در آتن بتوانیم 
برای مردم خوب کشورمان پیام اور شادی باشیم. 

ګاپس با این حساب عید را حسابی تفریح می‌کنی 
و مسافرت می‌روی؟! 

قاحساپی! ما سالهاست که عید نوروز و تعطیلات 
آن رابه درستی حس نکرده ایم و امسال هم فقط به این 
دلخوش کرده ايم که در لحظه تحویل سال نو در کنار 
خانواده هستیم وگرنه من که چشمم اب نمی خورد 
در روزهای دوم و سوم فروردین هم خانه باشم. 

ایک دروغ سیزده بگو! 

احسین رضازاده در آتن مدال نمی آورد! 

/احالا چشمپات شور نباشد. بنده خدا رضازاده 


شماره ویژه نوروز ۱۳۸۳ 


(حسین رضازاده): 


ار دبیل معد نس ع کجاست ؟! 
آآقای رضازاده: رقابتهای لیگ برتر را تعقیب می‌کنی؟ 
قانه! فقط بازی‌های تیم ملی را می‌بینم. آن هم 
بازی‌های حساس را 

0امثلا بازی استقلال . پرسپولیس را دیدی؟ 

قاه (خلی راخت این خرف زا ھی وتا 

#7اصلاً می‌دانی استقلال و پرسپولیس در کجای 
جدول قرار دارند؟ 

لګانه مسابقات را تعقیب نمی‌کنم. 

ابا کدام یک از فوتبالیست‌ها در ارتباطی؟ 

گابیشتر با علی دایی. چون همشهری من است. البته 
باسایرین هم ارتباط خوبی دارم. اما باعلی دایی بیشتر. 

#ولی شما که قبل از بوسان یکدیگر را 
ندیده بودید؟ 

اقابله. فرصت نشده بود. اما در بوسان خیلی 
اوقات کنار یکدیگر بودیم. 

4ااقای رضازاده اگر وزنه‌بردار نمی‌شدید. چه 
کاره می شدید؟ 

لګا(می خندد) خیلی‌ها این سوال را از من 
می‌پرسند اما... نمی‌دانم چه بگویم 

#بالاخره باید یه شغلی را انتخاب می‌کردی؟ 

لګادوست داشتم معلم شوم. شاید هم دکتر می‌شدم. 

یا شاید هم کارگر معدن! 

قاکارگر معدن چرا؟ 

7آخر می‌گویند وقتی بچه بودی به خاطر زور 
زیادت در معدن کار می‌کردی و از همانجا به 
وزنه‌برداری روی آوردی؟ 1 

لګا(به اندازه وزنش می خندد و می‌گوید) اقاء 

او دنل مغد مامت تازه شما که پیت از هر کسی 
می‌دانید من به تشویق معلم ورزشم وارد رشته 
وزنه برداری شدم. نه به خاطر کار در معدنی که 
نمی‌دانم کجا هست. 

اراستی. بالاخره مشکل خانه مسکونی‌ات در 
تهران حل شد؟ 

اگاهم حل شده و هم حل نشده. ولی انشاءالله به 
زودی حل می‌شود. 

لابه غیر از وزنه‌برداری چه ورزشی انجام می‌دهی؟ 
قاشنا می گنه 
آ/مادوست داری فرزند اینده‌ات وزنه‌بردار شود؟ 
#اانشاءالله. 
#اگر دلش می‌خواست. فوتبالیست شود چی؟ 
#اهرچی خدا بخواهد. شاید هم فوتبالیست شد! 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 کا لا 5 کا کا‎ 5 5 1 5 BH 
اول جوانی هزارتا آرزو داردها.‎ 
ګانه باباء خیالتان راحت. چشم من شور نیست‎ 
و رضازاده هم مثل آب خوردن در آتن قهرمان‎ 
المپیک می‌شود.‎ 

#اگر یک پول قلمبه دستت بیاید چه کار می‌کنی؟ 
خدا از دهنت بشنود. آنوقت قدر خیلی‌هارامی‌دانم. 
#خب. حالا با این پول چه کارمی‌کنی؟ 
ګا اول از همه یک خانه برای خودم می خرم. 


تب ازانجام هر کر میمی اول بین ج کا 


کار رامهم می‌دانی؟ در غیر این صورت 


بیشتر درباره انجامش فکر کن. 


شماره ویژه نوروز ۱۳۸۳ 














گوینده رادیو گفت: «اغاز 
سال یک هزار و سیصد و 

هفتادونه» ] قای طالبی خم 
به همه سال نو را تبر یک 

کفت و ما بعد از پنح دقیقه 






رو بو سی | رفتیم سر تمر ین 


ګایک دروغ سیزده بگو. 

لګاچی بگم؟ بنویس رضازاده وزنه‌برداری را کنار 
می کل ارد 

ګادروغ جذاب تر به فکرت نرسید؟ حالا من یک 
دروغ سیزده درمورد تومی‌گویم. 

قایگو. 

قابا من بیرون نرفتی که بدانی من چیزی 
نمی‌خورم. من هم مثل همه با یک بشقاپ غذا سیر 
می شوم! 

/اباور کردم! راستی همسرت با ورزش کردنت 

از زندگی مشترکان راضی هستبد؟ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 

مقداری از آن را هم خرج هیأت می‌کنم و برای 
عزاداری امام حسین کنار می‌گذارم و بعدش هم 
مقداری جهیزیه تهیه می‌کنم. 

اقانه یاباء برای انهایی که ندارند. شاید چند تا 
عروسی سر بگیره. 

1 ګاخب»‎ 
yT از‎ o 

آنگفتی خانه چندمتری 
می‌خری؟ 


la‏ عید رو دوست داریم› 
اما با این وضع افتهادی 
و خزینه های بالای 
شیرینی انگار عید ما رو 


ETE 








2 
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۰۰ 


سختی های زند گی داید عاشق چ 


چیزی نمی خورم. ۱ 
من هم مثل همه با 7 
یک بشقاب غذا 1 


اقابله, الحمدلله زندگی خوب و خوشی داریم. ۱ 9 

ګاجه e‏ را در سال ۳ دنبال می‌کنی؟ 18 
که 2 خو‌اهد اف 

کابا ارزویی سالی خوب و پربار این عید سعید 
باستانی رابه شما که قهرمان وزنه‌بردار جهان هستید 
تبریک می‌گویم. 

لګامن هم این عید سعید باستانی رابه شماو تمام 
مردم خوب ایران تبریک عرض کرده و بار دیگر از 
تمام مردم می‌خواهم که برای من و سایر ورزشکاران 
ایرانی دعا کنند تا درسال ۸۳ هم بتوانیم برای ایران 
عزیز افتخار کسب کنیم. 

5 


ایک خانه ۲۰۰ متری توی خیابان میرداماد. 

7آقا! این پول قلمبه را فراموش کن و عید رو 

اقاما دوست داریم عیدرو بچسبیم. اما با این . 
وضع اقتصادی و هزینه‌های بالای پوشاک و 
تنقلات و شیرینی انگار عید دوست نداره به ما 
بچسبد. با این وجود. این عید سعید رابه همه 


حسین رضازاده تبریک عرض 
می کنه. 




















باز هم بگوئید شیر از سوسک قوی تر است؟ 


حالا یه ماج خوشگل به من بده که تو این برف و سرما 
ر ی 


شماره ویژه نوروز ۱۳۸۳ 


با تصویب یک طرح جدید مشکل مسکن در 
برنامه چهارم توسعه حل می‌شود 


E 
و‎ 
۵ [ 
و‎ 
EA, 
7 
۱ 
۳ 
ِ 
9 
a, 
3 
4 
: 


خاک بر سر شنیده بودیم. اما این یکی 
کاه بر سر است! 


این تصویر انقدر بامزه است که هیچ مزه پرانی 





شماره ویژه نوروز ۱۳۸۳ 


وصف‌العیش نصف‌الزیادی عيش 


مادر حون از چه شامپویی استفاده کرده‌ای؟ 








با این برنامه‌های ورزشی تلویزیونی. یک چشم تماشاچی هميشه در 





۰ 


دی نیماست 


© دنل اسپاییابی 
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/اعلیر ضا! می‌دونی امسال. سال چی بود؟ 

لګانمی دونم.. اهان سال خر بود؟؟! نه, نه» نه... سال 
ببر بود. ۱ 

تخر و ببر را از کجا آوردی. سال ۸۲ سال بز بود. 
حداقل بگو سال ۸۳ سال چبه؟ 

قافکر می‌کنم سال بیز باشد! 

اقا چه گیری دادی به ببر! 

لګااخه خیلی دوستش دارم. حالا سال ۸۳سال چیه؟ 

4اسال میمون 

ګاا وه آود... 

ګاوه. اوهت چی بود؟ 

افکر کنم سال ۸۳. سال خوشگل‌ها باشه! 

7اچرانیمه پرلیوان رانمی‌بینی؟ سال ۸۳ سال ادمهای 
تیزهوشه! بگذریم. برای عید چه برنامه‌ای داری؟ 

گاباید ببینیم. فدراسیون کشتی در عید چه 
برنامه‌ای برای مادارد. از وقتی که آمدیم توی کشتی 
یا در ایام عید در تمرین بودیم و یا در مسابقه. امسال 
هم که مسابقات جام جهانی کشتی در پیش است. 

تاشما هم در ترکیب تیم هستی؟ 

ااشاید به خاطر رقایت های المپیک برخی 
ملی‌پوشان در ترکیب اصلی نباشند. اما اول و اخرش 
باید تمریناتمان را سروقت انجام بد‌هیم! 

ګاپس نیاید زیاد از نوروز خاطره داشته باشی! 

قابله, به جز اون باری که به اتفاق برادر و 
دوستانم یک هفته ای را رفتیم «کتالوم» و خیلی هم 
8 5 5۱ 5۱ 5۱ 5۱ 5 5 5 5 5 5 ۳51 ۳51 ۳51 ۳51 ۳5 5 5 5 


(آرش میراسماعیلی): 


کارحانه بیکارها را می سازم! 

تاآرش! قهرمان دوست داشتنی حودو. تعطیلات 
کجا می‌روی؟ 

لقاقرار نیست جایی بروم. 
چقدر مسافرت بروم؟! 

انصف سال در اردوی تیم ملی هستم یا 
مسافرت می‌روم بهتر است این چند روز تعطیلی را 
درخانه مان سر کنم. 

تاحالا متاهلی با مجرد که اینقدر به خانواده‌ات 
تعهد داری؟ 
اګامتاهلم و بالاخره خانواده هم حقی دارد. 
از س 

















خوش گذشت. تقریباً هیچ خاطره خوشی ندارم. 

ګا«کتالوم» کجای شماله؟ 

اکاکتالوم در رامسر! 

ابا این وزنت هنوز هم عیدی می‌گیری؟ 

لګانه» کسی جرات نمی‌کنه به من عیدی بده اما تا 
دلت بخواد از من عیدی می‌گیرند می‌گویند دست من 
خوبه. به همین خاطر مجبورم به همه عیدی بدم! 

ګاما کی خدمت برسیم برای گرفتن عیدی؟! 

ګاقدمتان رو چشم. فقط یه موقع بیایید که من 
خانه نباشم (ابتدا عذرخواهی کرد و بعد زد زیر خنده) 

ایک دروغ سیزده! 

اگنادروغ سیزده اینکه بالاخره علیرضا حیدری مرا 
در کشتی برد. بنده خدا خیلی دوست داره این کاررو 
بکنه» اما زورش نمی رسه! 

ګایادم باشه این دروغ سیزده را به گوش علیرضا 
برسانم. در پایان فکر می‌کنی کدام ضرب المثل 
دراد کی و بتشت ین تاقیر را دافتته است. 

طبار کم ال نمی رسمه با کین تیم گید 
از راه راست. 

آلاپس حسابی «صراط مستقیم» هستی. 

ااقد م برداشتن در راه راست نخستین وظیفه 

احرف خاصی نداری؟ 

اګابه تمام کارکنان مجله اطلاعات هفتگی خسته 
تباشید می‌گويم و سال نو رابه اا خانواده‌مایشان 
و تمام مردم ایران تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم 
سال جدید پر از خیروشادی باشد. 





رضایی: 
می گوبند 


میر اسماعیلی: 
بهتر است این چند 
روز تعطیلی را 
درخانه بعانم چون 
نعف سال با در 
اردوی تیم ملی 
هستم يا در مساأفرت 


تا دلت بخواد از 
هن عیدی 
۳ 


ګاموقع سال تحویل چه دعایی می‌کنی؟ 

لګادعا می‌ کنم همه مریض‌ها شفاپیدا کنند و همه 
گرسنه‌ها سیر شوند. 

ګافرقی ندارد. چه ورزشی باشد. چه غیرورزشی. 

۷ا« ارش میراسماعیلی» در استانه سال ۱۳۸۳ چه 
آرزویی دارد که تحقق پیدا نکرده؟ 

اګاقهرمانی در المپیک! 

7افکر می‌کنی به این ارزویت برسی؟ 

ګاالمپیک آتن نزدیک است.باید این آرزو راعملی کنم. 

تاموقع سال تحویل پا سر سفره هفت‌سین رسم 
و رسوم خاصی دارید؟ 
سنتی را انجام می دهیم. ِ 

ګادر عید علاوه بر بازدید از اقوام و اشنایان به 
مربیانت هم سر می‌زنی؟ 
کا به انهایی که قدیمی‌ترند از طریق تلفن عید را 
تبریک می‌گویم و مربیانی که 
۱ بیشتر با انها در تماس سدم 





همه زندگی من 
دست من خوبه. دو چر خه است. اصلا 
به همین خاطر مک بدون 

دو چر خه هم 
می شود ز ندگی 































بر خواه: 
سال ۰۲ مصدومیت در 
کانادا ا رزویم را نقش 
بر آب کرد. می ترسم 
۳ مصدو میت دستم 
اجازه حصور در المییک 
را از من بگیرد. 


میز بانی: 


کرد ؟ 


را نیز به دیدنشان می‌روم! ۱ 

ګاگر یک پول «قلمبه» به دستت برسد با ان چه 
کار می کنی؟ 

قامثلاً چقدر! 

میلیون تومان! 

قااین پول که قلمبه نیست. بازمی‌گفتی یک 
میلیارد تومان یک چیزی! 

7احالا آگر یک میلیارد تومان داشتی چه کار می‌کردی؟ 

لکایک کارخانه درست می‌کردم تا کلی ادم بیکار 
سرکار بروند و روزی‌شان تامین شود. 


از این که قهرمان هستی. راضی هستی؟ 
اکابله. 


ګافکر می‌کنی در حد یک قهرمان به تو بها بدهند؟ 
اهر کاری از دستشان بربیاید. انجام می‌دهند. 
آنها سنگ تمام گذاشتند. 
7آرش, نوروز برای تو پیروز باشد. امیدواريم تو 
رال رای وه ا و هام ا 
E‏ 
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(قادر میزبانی): 
یک حاخارم ندرگ 


تآقای میزبانی! می‌گویند با دوچرخه بزرگ شدی؟! 
دوچرخه هم می‌شود زندگی کرد؟! من که نمی‌توانم. 

تالابد از همان یکی . دو سالگی دوجرخه 

لقانه! من هم مثل همه بچه‌ها از سه چهار سالگی 
عاشق دوچرحه شدم ولی تا د وره راهنمایی 
نمی‌دانستم در این رشته استعداد دارح! 

آابعد یک شبه به استعدادات در دوچرخه سواری 
پی بردی؟! 

لګاباز هم نه! معلم ورزشمان که خود از قهرمانان 
دوچرخه سواری بود. از من خواست در مسابقات 

لاچی جایزه گرفتی؟! 

تاآن روز فکر می‌کردی روزی قهرمان اسیا شوی؟ 

ګانه» ان زمان به این فکر می کردم که در دور 
دیگر جایزه بگیرم و تنها چیزی که در ذهنم نیود. 
قهرمانی در اسیا دود. 

ګابنکه می گویند دوجرخه استاندارد در ایران 


ت 


؟! 


نبیست» صحت دارد؟ 

امتا سقانه. فدراسیون دوچرخه‌سواری با اینکه 
پرخرج ترین فدراسیون ورزشی ایران محسوب 
می‌شود. اما بودجه کافی در اختیار ندارد. به همین 
خاطر معمولاً درمسابقات آسیایی یا جهانی بدترین 
دوچرخه‌ها مربوط به تیم ایران است. که البته هیچ 
تقصیری هم متوجه فدراسیون نیست. 

#ابرویم سراغ عید و عیدی! با مسافرتهای 
نوروزی چطوری؟ 

ااکد ام مسافرت نوروزی؟ رشته ما طوری است 
که نمی‌توانیم بیشتر از سه روز استراحت داشته باشیم 
ار ۱ 
HN 5 5 5 5 5 5 5 5 HH E E‏ 5 5 5 5 5 

۰ ین (حسین برخواه): 


دب برایم دعا کنید 
وف 

آابهتر است. اول از احوال دسنت بیرسم! 

ګالان تا چه حد بهبود بافته است؟ 

اګاخب هنوز خیلی کار دار رباط های داځلی ی 
خارجی دستم پاره شده بود که هنوز ترمیم نشده 
اما خیلی امیدوارم که بتوانم بعد از عید تمرینات 
سبکی را با وزنه آغاز كنم _ 
برآورده نشده؟ 

لګاپارسال برای سال ۲ برنامه‌ریزی کرده بودم 
که در کانادا مدال طلای جهانی را بگیرم. که متاسفانه 
کرد. سال ۸۲ هم تمام هدفم حضور در المپیک اتن 
ات اما می‌ترسم مصدومیت فسنم اجازه حضور 


نگیر. اول درونت را ارام کن. زیر ذهن 


مانند یک در باجه است. پس در یاجه تا 


نخواهد کرد. 
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| لب ۱ 
ت#ایعنی تا به حال به مسافرت نرفته‌ای؟! 
جرا ول که جردا 
7لحظه تحویل سال کجایی؟ 
اقابعد از چهار سال. شاید بالاخره امسال لحظه 
تحویل سال درکنار خانواده‌ام باشم. 

ګامگه تو این چهار سال کجا بودی؟ 

اګایک سال تایوان بودم. یک سال یوگسلاوی و 
دو سال هم عربستان. 

ګاخاطره‌ای هم از نوروز در این کشورها داری؟ 

ګاپارسال در یوکسلاوی لحظه تحویل سال تنها 
بودم وهیچ ایرانی در کنارم نبود. اماخاطره خوب 
من پیرارسال بود که به همراه تیم دوچرخه‌سواری 
وان وی سک سا صفع وس 
دوچرخه ای چیدیم. 

تاسفره هفت سین دوجرخه‌سواری؟! 

قابله» سفره قشنگی بود! سیم پره سیم ترمز. 
سرسیم. سینی.... (هرچه فکر کرد سه تا سین دیگر 
این سفره یادش نیامد. اما خاطره قشنگی بود) 


در المپیک را هم ازمن بگیرد. برایم دعا کنید. 
/اچقدر امکان دارد که تو در المپیک حاضر باشی؟ 
تقاخودم هم نمی‌دانم. پزشکان که هر روز به من 

ارف و تا ها 
ګادر این مدت که مصدوم بودی توجه مسئولان 

به تو چگونه بود؟ 
لقاعالی بود. البته فقط در حد پرسیدن حالم. چون 

اصلا از لحاظ زندگی تامین نیستم. من درآمد 

خاصی برای تامین زندگی‌ام ندارم و تنها شغل من 

وزنه‌برداری است که آن هم چنگی به دل نمی‌زند. 

ار تا( ۳ 

خودتان به دشواری‌هایی که من در رد دارم پی 

ببرید متأسفانه در ایران توجه چندانی به قهرمانان 
را ار اد ان 

دو دست هم تجاوز نکند نمی‌شود. 
#مجرد هستی با متأهل؟ 
لګامتاهل هستم. 
/خانواده‌ات با زندگی قهرمانی تو کنار آمده‌اند؟ 
اګاخب» سخت است اما آنها هم عادت کرده‌اند. با 

این وجود حتی مشوق من هم به شمار می‌روند. 
اسر سال تحویل چه دعایی می‌کنی؟ 
لګاهمیشه از خدا سلامتی 

خواستم. برای خودم و همه ۱ 











اتا به حال عیدی دادی؟ 

اآهنوز عیال وار نشده‌ام که بخواهم عیدی بدهم. 
امااگر کسی بخواهد به من عیدی بدهد دست رد به | ۰ 
سینه اش نمی زنم. 2 

تایک دروغ سیزده بکوا 

لګادروغ سیزده چیه دیگه؟ (قادر این را گفت تامن 
مجبور شدم پنج دقیقه درمورد دروغ سیرده برایش | ل: 
توضیح بدهم و بعدش گفت) آهان, یعنی یک چاخان ۱ 
بزرگ بگویم؟ (ولی هرچی فکر کرد نتوانست یه ر2 

a, أ‎ 


۰ 
۰۰ 
۰۰ 


چاخان بزرگ بکوید) 

پس حداقل یه ضرب‌المثل ترکی بگو! 

ګا(او گفت. هر چند من نفهمیدم ولی معنی اش این 
بود) هر مواد غذایی که در آش بریزی» همون توی 
قاشقت میاد! (یه چیزی تو مایه‌های هرچی “غ 2 
همون را درو می‌کنی) 

تافرارسیدن سال نو را به موفق‌ترین ] ۶ 
دوچرخه‌سوار ایران در سال ۸۲ تبریک می‌گویم. 
جوانان این سرزمین. چیز بیشتری نمی خواهم! 

#ابرای عید هم برنامه خاصی داری؟ 

اقا ال ار 
فیزیوتراپی شم حودم خانه‌نشین باشم و هم خانواده‌ام. : 
که از این بابت مجددا از همسرم عذرخواهی کنم. 
5 


۰ 


۵ وود یه 
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زند گی شاد و شیرینی داشته باشیم 

۱-زندگی با کسی سر دشمنی و عداوت ندارد. این 
خود شمایید که بايد در راه صلح و صفا و شادی و 
اميد و موفقیت گام بردارید و زندگی را در مسیر امیال 
خود قرار دهید. 

ناگی برای کسی ناخوشی, حادثه و درد و 
بکاریم همان را برداشت eT‏ 

عشق و علاقه را در ضمیر باطن بنشانید و 
مره آن را به چشم ببینید كت ۲ 

۴ زندگی نظر حقدامیز نسیت به کسی ندارد و 
اگر انکشتتان را بسوزانید بر شما خشم نمی‌گیرد و 
شما را می‌بخشد و علاوه بر ان محل جراحت را 
ترمیم می‌کند و سوختگی را درمان می‌کند و پوستی 
تر و تازه و شاداب به روی سوختگی می کشد. 

۵.عقده مجرم شمردن خود. داشتن برداشت غلط 
از رند است. چون زندگی نه داوری می‌کند و نه 
که در نتیجه داشتن افکار غلط و منفی و سياه و 

۶ نیروهای طبیعت بد و مضر نیستند. طرز 


این مطلب را بخوانید شاید 
همسرتان را بهتر بشناسید و 







در این روزها خانم ها را 
بیشتر درك کنید 


براساس نظریات «آوته‌ارهارت» 


کے بالا خره نوروز از راه رسید ولی آیا شما خود را 
e‏ برای حضور در خانه و در کنار همسرتان بودن اماده 
۳ یم کرده‌اید؟ حتما می‌پرسید کا 


3 چون از قدیم گفته اند مهریانی. 
کور تنیو نجابت در زندگی 
*ے زنان نقش عمده‌ای دارد و چنین طرز فکری 
۳ همواره در ذهن همه زنها وجود دارد. 

۱ درواقع «سر به‌راه بودن» در 





f 
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چرا اینقدر با اخم و خسته به 
مجله نگاه می‌کنید؟ هیچ معلوم 
نیست با خودتان چه کرده‌اید؟ 
مگر می‌شود در این روزها اینقدر 
گرفته و غمکین بود؟ اصلا جرا 
پشت سر هم از شما سوال 
کنیم؟ بهتر است یکراست برویم 
سر اصل مطلب و دستهای گرم شما را 
فط تا است بدون غرض این مطلب 
کوتاه را بخوانید تا ببینید که چه بخواهید و 


خطر تاک هی بسا زد از رر برق شم براق کان یاک 
انسان و هم برای روشن کردن خانه می‌توان استفاده 
کرد. اب را می‌توان برای رفع عطش و يا خفه کردن 
کسی مورد استفاده قرار داد. خوبی و بدی زاده فکر 
انسان است. 

۷ انسان با برداشتهای غلطی که از خدا و زندگی 
و طبیعت پیدا می کند خود را به دست عقویت 
می‌سپارد. افکار آدمی آفریننده هستند و می توانند 
بدیختی صاحب خود را موجب شوند. 

اک ی هن egala‏ 
درست و موثق تشخیص دادید از اينکه اينه وار 
عیوبتان را پیش رو تصویر کرده قلباً بایستی 
خوشحال و ممنون باشید و برای انتقادهای او ارزش 
تسس این کار مات واه ا ی 
خود را از بین ببرید. 

٩‏ از انتقاد دیگران ناراحت و دلخور نشوید زیرا 
مر کانت که ممرو شاه اتکار ی تحساینات وعو اطفا : 


شما چه بخواهید و چه نخواهید در این روزها 


را به دست دارید و کسی مسوول آنها نیست. 

۰ هرگز از انتقاد مردم نسبت به خود خشمگین 
نشوید و بر خویش دلسوزی نکنید و به خود کینه 
نوررید. 

۱-خوب و بد را فکر ما به وجود می‌آورد. ازدواج 
امری طبیعی است و مثل خوردن و خوابیدن و غیره 
اه وم نی یت کی را 
بر خود سیاه نسازید. برای لقمه نانی که نمی‌توان 
ادمکشی کرد. 

۲ کینه و نفرت و بدقلبی و دشمنی غالبا منشاء 
جسمانی دارند و درپی یک بیماری خاص به‌وجود 
می‌آیند. بر کسانی که شما را رنجانده‌اند و یا حتی 
ازار و اذیت رسانده اند ببخشید و از خطاهای خویش 
نیز درگذرید و به خوبی با خود کنار آیید. زندگی شاد 
و شیرین و پرامید را به ضمیر باطن راه دهید و از 
افکار منفی دوری نمانید. 

۳ بخشیدن نوعی بزرگواری است. با دیگران 
رفتاری بزرگوارانه و جوانمردانه داشته باشید تا آثار 
درد ناشی از برخوردهای نامطلوب انان از ذهنتان 
پاک شود. 

۴ فرض کنیم که سال قل از درد آیسه دندان 
رنج می‌بردید. ایا هنوز همان درد را حس می‌کنید؟ 
نه! آیا اگر کسی در گذڈ شته به شما توهین کرده دشنام 
و ناسزا داده» اهانت روا داشته و بهتان و تهمت زده 
باز هم باید در مورد او احساسات منفی داشته باشید 
تا به فکر او می‌افتید از خشم قرمز شوید و بر خود 
بپیچید؟ اگر چنین است پس ریشه‌های کینه و نفرت 
هنوز در اعماق ضمیرتان وجود دارند و زندگیتان را 
افیا ی ر مت هاع 
برکندن عواطف منفی خود را به عشق بسپارید و 
تیک کی که مایت نی ای وی 
و خير و رفاه کنید تا اینکه هیچ فکری از او در سرتان 
اق کا 


مورد زنان» کلیدی برای رسیدن به خوشبختی و 
شادی در رد کی ات اما امروز باید به شما بگوییم 
که واقعیت اين ند ES‏ 

در روزگار جدید آگاهی زنها افزایش یافته و 
تناقض‌های بسیاری در ذهن زن امروز نهفته است. 
زن آمروز در درون خود همواره درحال کشمکش 
طرفی می داند که برای محبوبیت کان 
هميشه باید خود رادر قید و بند بگذارد و به این ترتیب 
دچار وابستگی می شود درواقع زنها قصد ازار هیچ 
کس را ندارند [البته مو 9ا ولی آنها دلشان 
می خواهد به اهداف بزرگ زندگی نائل آیند. 

می‌خواهند انتقاد کنند. اما بد کسی رانمی خواهند. 
می خواهند ابراز عقیده کنند و دیگران رامتقاعد سازند. 
اما نمی خواهند کسی فکر کند که انها می خواهند 
اوضاع را در دست بگیرند! 

می خواهند اعتماد به نفس داشته باشند. اما کسی 
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مواظب باشید 


نکسر ۵ 
مه 


از: زهرا رجبیان 


اگر نمی دانستید بدانید که چادرهای مسافرتی حتی آنهایی که 
روی آنها برچسب «مقاوم در برابر آتش» نوشته شده. هم 
اشتعال هستند و این بعنی یک تهدید بزرگ برای مسافرت 
خانواده. اما زیاد نگران نباشید چون با خواندن این مطلب و رعایت 
نکات آن می توانید به‌سادگی این آتش خطرناک را به خاموشی 


تبدیل کنید. پس با ما باشید... 


برای جلوگیری از آتش‌سوزی. به کارگیری پیشنهادات 
زیر برایتان مفید خواهد بود: 

۱.هنگام خرید چادر (مسافرتی» حتماً به برچسب 
اھ کت فقا جار یراک نو دانی | ۶ تایه 
است. انتخاب کنید. 

۲-سعی کنید چادر را در فاصله حداقل ۴/۵ متری 
از آتشی که برای پختن یا کباب کردن غذا درست 
می‌کنید. قرار دهید. چون حتی اگر چادر شما بر چسب 
هم داشته باشد. وقتی به آتش نزدیک باشد خطرساز 
می شود. ۱ 

۳ حتی المقدور راهی را برای فرار از اتش درنظر 
داشته باشید تا در صورت وقوع حادثه». سریع از 
چادر خارج شوید. 

۴ برای ایجاد روشنایی بهتر است از چراغهایی 
که یا نارن کارهی کک اسفاده کنید: 








مهمترین چیز احساسی است که نسبت 
به کارت داری. وجود رنگهای تیره در 
یک تابلوی نقاشی, نشانه افسردگی 
نقاش است. پس هر کاری رابا شادی 
انجام ده تا هم دیگران را شاد کنی و هم 
به جان کارت. روشنایی بخشی. 






باه کات یه سار بایان ط ۳ 
جسمانی یک زن نمایان است. زنها در یک مصاحبه 
کاری روی صندلی می‌نشینند و سرشان را درحالی 
که اندکی خم است به زیر می‌اندازند. نگاهشان 
همواره شرمکین و لبریز از ترس و پرسشهای فراوان 
است. و تمام ستو الاتی که در مورد کار از انها 
می‌پرسند را با لبخندی بر لب پاسخ می‌گویند. اما نه 
پاسخی قاطم. بلکه همواره مواظبند کلمه‌ای بر زبان 
نرانند که بر وفق مراد رئیس یا بخش کارگزینی 
نباشد. آنها درواقع با این کار این پیام را مخابره 
مس که «از حودم مطمتئن دیستم. از کار می ترسم. 
به من بگویید چه کار کنم!» 

زنها همواره می‌خواهند خودشان را جای دیگری 
قرار دهند و احساس دیگران رات رک کنند. بنایراین 
در ابراز عقایدشان, آرزو‌هایشان و استعدادهایشان 
دچار مشکل هستند. 
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ه.هنگام برپایی چادر. جایی را انتخاب کنید که از 
هر طرف به اندازۂ »٩۰«‏ سانتی متر از مواد آتش زامثل: 
برگهاء علفهای خشک و... فاصله داشته باشد. 

۶ قبل از خواب یا خارج شدن از چادر. در صورت 

درمت کردن اک ال فا کاضا اموک نمایید. 
همچنین چراغ یا اجاقهای سوختی را نیز حتمأًخاموش 
کنید. 

۷هنکامی که دوخال استفاده از آتش برای کناب 
کول کل و هستید. حتماً بچه‌ها را به دقت نیز 
تحت نظر داشته باشید. 

۸ هنگام استفاده از آتش سعی کنید از لباسهای 
اسقن کوتاهی ماسهانی که کی یر این ات ماوت 
کی دنکن استفاوه کن 

٩‏ فراموش نکنید و به همه یادآور شوید که در 
صورت آتش گرفتن لباسشان, بایستند. دراز بکشند 
و بغلطند. 

۰ مایعات اشتعال‌پذیر را با احتیاط حمل کنید. 

۱ آنها را در فاصله مناسبی از چادر قرار دهید. 
به‌طوری که دور از گرما و آتش باشد. 

۴و نها (مایهات ا تال و رای ی ری هقف 
مشخصی استفاده کنید. نه برای روشن کردن آتش. 

۳ چراغها و بخاریهای نفتی رابه دور از منابع 


زنه؛ حتی اگر شاغل باشند سعی می کنند وظایف 
خانه داری و زناشویی و همچدین مسوولیت 
نگهداری از فرزندان را در کار کارشان عالی و بی‌ کم 
و کاست انجام دهند. درحالی که بیشتر مردان به 
می‌پردازند گاهی هم اگر در امور منزل به یاری بانوی 
خانه بشتابند. زن خود را موظف به تشکر می‌پند ارد. 
درحالی که زنها کمتر توقع سپاسگزاری دارند. 

زنان بیش از مردان دچار اضطراب و افسردگی 
می‌شوند و دستاوردهای خوب شغلی خود را پنهان 
می‌کنند. مبادا کسی گمان کند دارند «پز» می‌دهند. 

آنها منتظر می‌مانند تا بلکه کسی آنها را کشف 
کند و چنانچه کسی پیدا نشد. به حالت ناهنجار. 
افسردگی و دلخستگی دچار می شوند. زنها درواقع 
به الگوهایی که مادرانشان به انها داده‌اند چسییده اند 
و تنها راهبردشان برای موفقیت ساکت ماندن و 
درواقع «خوب بودن» درنظر دیگران است 





EERE E 





۴۳ هنگام ریختن مایعات اشتعال زا از قیف 
استفاده گند ق فن و رت رین ته اطراف: تما 
ان زا یاک کد 

۵.هنگام مسافرت. مقدار کمی از مایعات و مواد 
سرپوش آنها اطمینان حاصل کنید. 

خن رفاغ رد راا اظ سین کروه 
و حتمابه نکاتی که بر روی مخزن نوشته شده است. 
نوجه کنید. 

۷ فقط از سوختهای توصیه شده برای چراغ. 
TT‏ . استفاده کنید حتی المقدور از گازوئید || 32 
استفاده کنید. 2 

۸ مواد سوختنی موردنیاز را درحین سفر تهیه 
کت 

۹ راههای ارتباطی گاڑی منافڈ خروجی آن راا ع 

۱ کپسول آتش نشانی رادر تمام مدت در 
دسترس قرار دهید. (بخصوص هنگام پخت غذا) 

درنهایت فراموش نکنید. اتش سریع پخش 
می‌شود. پس مراقب باشید. 

تا خاطر خوشی از عید امسال در ذهنتان بماند. 


ر مهای آام ضیس همه هی طورند و در دل ده ۾ 


9 
7 
3 


حال اگر زن امروز می خواهد واقعاً کامیاب شود 
ابتدا باید خود را از شر چنان افکاری خلاص Î‏ 
در جهت استقلال گام بردارد. : 

زن امروز باید با حفظ شئونات کامل یک انسان | .2 
و با متانت و وقار قدم بردارد تا از حالت انفعالی | پۇ" 
درییاید و شادمانه فعال شود چرا که زن امروز 9 
می‌تواند با داشتن فعالیت‌های هدفمند چه در خانه 
و چه در محیط کار و نیز با داشتن ارتباط مطلوب 
و مقبول عرف و مذهب با دیگران اعتماد به نفس 
خود را افزايش دهد و نیروی خود را به‌جای دل | 
بستن به امیدهای واهی به استوار ساختن و بیان ۰ 
خواسته‌های خود معطوف سازد. زیرا حق هر | 7 
انسانی است که با برقراری تعادل در زندگی 
شخصی و اجتماعی. با خاطری ان 
حقوق خویش را بازپس گیرد و از دیگران 
بخواهد که به آن حقوق احترام 
بگذ ارند. 





۱ o 


ي شماره ۳۱۳۰ 
رهق ۶ ےچ 
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است ؟ 


گزارش از: زهرا مکرم رفتاری 


فخری خوروش (بازیکر) 
آش کشک خاله ! 
فرصت تماش:ای 
تلویزیون پیدا می کنم. 
اما در مجموع می‌توان 
گفت ما هنوز برای 
ساخت و تیه 
برنامه‌های نوروزی ۱ 
تعریف درستی ارائه نکرده‌ایم. ساخت چند جنگ 
تلویزیونی و طنز و... که نمی‌شود ویژه‌برنامه! ما باید 
قبل از هر چیز بیاییم چند ماه مانده به نوروز. از مردم 
پرس وجو کنیم که دوست دارید چه برنامه‌هایی 
نا سای ۱ که 
۳ کار متفاوت در هر شب پخش کنیم یا... 
البته بروبچه‌های تلویزیون ما زحمت خود را 
می‌کشند. اما چون چارچوبها مشخص نیست. اغلب 
مردم در پایان توزور؛ زیاد از برنامه‌هاراضی نیستند. 
تلویزیون نباید اش کشک خاله باشد! 
مصطفی براتی پور - کارمند 
مجموعه‌های آبکی 


به اعتقاد من روزهای تعطیل نوروزی فرصت 
خوبی است تا فیلم‌های مطرح خارجی از تلویزیون 
پخش شود. منتهی اگر قرار است قبل از پخش فیلم 
در دست سانسورچی بی‌رحمی قرار گیرد که قصه 
فیلم عوض شود. همان بهتر دوباره فیلم‌های تکراری 
خارجی پخش کرد که واقعاً آن سال شیرینی 
نوروز را برای ما دوچندان کرد. 

البته صبر و تحمل بینندگان تلویزیون 
خیلی زیاد است. یعنی اگر همین امسال هم 
فیلم های تکراری و مجموعه‌های آبکی به 
خوردشان بدهی باز هم می‌نشینند و 
می‌بینند. چرا که تفریحی ارزان‌تر از این 
برایشان وجود ندارد! 











که نمی تواتبم دروغ دگویيم. 

اداهای روشنفکری هم دیگر کهنه شده و از 
مد افناده. ,دی وهی است دا خود دود است دایم 
و حدافل امبدوار انه به انتظار بر نامه‌های نوروزی 
امسال جشم ده ده خب ه دماییم. 

در هغین داستا نظر تعدادی ببنند گان 
سیماو هنر مندان را حوبا شدیم و با افما این سوال 
رد ادرمبان گداشتبم که تلوبزیون در ابام وروز باد 
چه بر نامه‌هابی ,بخش کند و سال قبل بر نامه‌های 
نوروزی چقدر شمارا راضی کرد. 





خودمان 


ربحانه پولادیان - ذانشجوی رشته ادبیات 
آه از نهادمان بلند شد 


مهمترین مساءله‌ای که تلویزیون خود را از آن 
باید دور کند. تکرار است. در همین ایام دهه فجر 
امسال آنقدر فیلم‌های تکراری به خوردمان دادند که 
آه از نهادمان بلند شد. 

تلویزیون وظیفه اش در درجه نخست ارائه 
درمیان باشد. تعهد و مسوولیت تلویزیون و 
برنامه‌سازان ان دوچندان می‌شود. 

البته سال گذشته تلویزیون در ارائه برنامه‌های 
نوروزی. کمی تا قسمتی خوب عمل کرده بود. 


جمشید هاشم پور - بازیگر 


دعا بر ای تمام 
شدن تطعا ت 


توقع ما از تلویزیون 
این است که موجب 
ااا ا 
ا د 
حوصله آدم بیشتر سر 
برود. 

تلویزیون باید در طول یکسال برنامه ریزی. 
برنامه‌هایی برای ایام نوروز تدارک ببیند که مردم 
دست به دعا برندارند که کی تعطیلات تمام می‌شود. 





مینو خباز ‏ خانه‌دار 
پتک به جای آب سرد! 


ای کاش سریالها و برنامه‌هایی که شبکه‌های 
مختلف در ایام نوروز پخش می‌کنند. با برنامه‌ریزی 
اه ل که نمی 
که کا شبکه را بییتد, اما اگی یکدقعه ری برنامة 
پخش یک فیلم تکراری را در یکی از روزهای ایام 
ی اکن ال کا یو 
نوروزمان از طریق تلویزیون راه پیدا نکند. 
تلویزیون. تلویزیون سال گذشته و یک سال قبلش: 
با مجموعه‌های خوش رکاب و شب دهم واقعا 
گامی مثبت برداشته بود. 





قبل از رفتن بم سینما 


چهار فیلمی که در نوروز ۸۳ به اکران 
عمومی سینماهای تهران درمی‌آیند. 
مشخص شد. فیلم های «مارمولک». 
«ملاقات با طوطی». «کما» و «بوتیک» 
عنوان چهار فیلم اکران نوروزی هستند 
که در زیر نگاهی به داستان و عوامل و... 
این ۳9 داریم. 





مارمو لت 


می شود یکی از 
پر فروش رین 
فیلم های تاریخ 
سینمای ایران 
ات س 
نظر منتقدان و کارشناسان سه فیلمی که با 
کت کان درمی آیند. شرایط خوبی از لحاط 
فروش نخواهند داشت. بازی جذاب پرویز پرستویی 
۲ رین نقاط مقبت فیلم است. 

خلاصه داستان: 

رضا مارمولک از دزدان و سارقان سابقه‌داری 
5 در آخرین ماجرای خلافکاری خود. دست 
به سرقتی مسلحانه می زند. رضا برای فرار از 
محکومیت با لباس روحانیت از مهلکه می‌گریزد. او 
در آن لباس کمتر خطر تهدیدش می‌کند. اهالی یک 
روستا به اشتباه او را به عنوان امام جماعت 
مسجدشان می‌پذیرند و... 





پرویز پرستویی, رعنا آزادی‌ور, بهرام ابراهیمی, 
رضا سعیدی. مهران رجبی, شاهرخ فروتنیان و... 
بازیکران این فیلم هستند. 

0 را کمال تبریزی ساخته است و پیمان 
قاسم خانی فیلمنامه ان را نوشته است. 

مدت زمان این فیلم ۱۱۵ دقیقه است. مارمولک 
در بيست و دومین جشنواره فیلم فخر موفق به 
دریافت سیمرغ بلورین برای محبوب ترین فیلم 
ت مسابقه از نگاه تماشاگران شد. 

همچنین هیأت داوران تقدیر ویژه‌ای از بازی 
پرویز پرستویی در این فیلم به عمل آوردند. 

ملاقات با 
طوطی 
فیلمی که 


وگ حرفی 
برای گفتن و 
عرضه ندارد اما 
8 لفه های 
یک فیلمفارسی و جذب مخاطب را دارد. حضور چند 
بازیگر مطرح در کنار هم. نوع لباس و آرایش 
بازیگران زن آن هم در چهت جذب مخاطب به‌کار 
گرفته شده است. 

خلاصه داستان: 

مجید و نسیم زن و شوهری جوان و عاشق 
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این مطلب را بخوانید 


خوبی دارند.مجید نزد پدر نسیم کار می کند. 
اما مجید پس از مدتی به کارهای پدرزن خود 
راهش بردارد. مجید در یک صحنه‌سازی به جرم 
دستگیر و راهی زندان می‌شود. نسیم با وجود 
تعویق بیندازد. نسیم به همراه سه دوست خود ثریاء 
قرقی و شراره تصمیم می‌گیرند مجید را در مسیر 
محمدرضا فروتن. مهتاب کرامتی» میترا حجار 
مرجان شیرمحمدی. ماهایا پطروسیان. سعید 
پیردوست. زهرا داوودنژاد. ایرج نوذری و... 
ملاقات با طوطی را علیرضا داوودنژاد در ٩۴‏ 


بو تیت 


مه 


«یوتیک» 





بوتیک در مجموع فیلم خوب و قابل قبولی 
است و در جشنواره فیلم فجر هم موفق شد سیمرغ 
بلورین بهترین فیلم اول را از ان خود کند. 

دختری به نام راتی با یک ویترین‌ساز بوتیک 
جا می‌زند. اما او از خانه فرار کرده و ۰ "۳۳9 
برای جهانگیر رقم می‌زند و... 

محمدرضا کلزار. گل شیفته فراهانی. رضا 
رویگری حامد بهداد و افسانه چهره آزاد ۱ ۱9۳ 

کما 


«کما» را آرش 
معیریان که یکی 
از کارشناسان 
سن ماست 
ساخته است. 

وی در فیلم 
خود سعی کرده قضیه فرار مغزهء سرگردانی و 
تشویش نسل جوان و تلاش برای اثبات حقانیت و 
اميد به سازندگی را مطرح کند 

امین حیایی. محمدرضا گلزار. حدیث فولادوند 
تلا پسیانی بازیگران ین با ا 

کما محصول مو‌سسه سینمایی پویا فیلم است. 


1 نگذار افکار و ذهنیاتت به صورت ۳ 


عادت درایند. 
سعی کن هرگز درجانزنی. هر روز از 
زاویه‌ای تازه به کارها نگاه کن. زندگی یک 
صحنه پر ماحر است. 
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سن ال از شما؛ پاسة از هنر مندأن 


استاد نورالدین زرین کلک 

چندی پیش آقای زرین کلک به ریاست «انجمن 
بین المللی فیلمسازان انیمیشن» انتخاب شدند که در 
کوران خبرهای سیاسی ان موقع. به این خبر زياد 
توجه نشد. یکی از بانوان خواننده مجله. (سرکار خانم 
الهام سعیدی از گرگان) طی یک نامه طولانی ضمن 
جهت ترافیک شدید کاری ایشان. از ما خواسته شد 
که سو‌الها را فاکس کرده که اکنون همان سوالها و 

0 سوالها: 

۱ اقای دکتر زرین کلک به نظر شما. مطوعات و 
رسانه‌ها آنچنان که شایسته بود به مسا انتخاب شما 
به ریاست انجمن بین المللی فیلمسازان انیمیشن پرداختند؟ 

۲ چرا کارها و فیلم‌های انیمیشن در کشور ما با 
شکست رویرو می‌شود؟ 

۳ شما تا چه اندازه از امکانات و اختیاراتی که با 
در دست گرفتن این سمت. دراختیار شما قرار گرفته 
به نفع انیمیشن ایران استفاده می‌کنید؟ 

خانم سعیدی. همین قدر که شما از گرگان 

را ایک ( اکن ت دو تان ورایت 
برنخورد) رسانه‌های عمومی -ملی برای ندادن خبر 
درست شد‌اند نه دادن خبر! 

۲ بنده «انتصاب» نشده‌ام بلکه به اتفاق آرای 
صد درصدی نمایندگان ۳۵ کشور «انتخاب» شدهام. 

۲ انیمیشن کشور ما تنها چیزی نیست که 
شکست می خورد و با استقبال مواجه نمی شود. بلکه 
بقیه امورمان نیز چنین اند. 

حوره‌های نفتی‌مان. دریای خزرمان. انرژی 
درخشان‌مان. فرار مغزهامان. 

اگر از من بپرسید می‌گویم جواب این سوال 
بسیار ساده است: 

مدیریت غیرکارشناس. غیردلسوز. غیرمسوول 
و غیرمتعهد! 

نمی‌دانم این داستان را خوانده‌اید یا نه: می‌گویند 
وقتی اسکندر به ایران آمد و آن را چنان آباد دید از 
ویران شود؟ گفت: آن رابه دست وزير نالایقی بسپار. 
او بهتر از هر کس می‌داند چگونه ان را ویران کند. 

همه این فعالیت‌ها تنها در صورتی است که به 
وجه بین المللی ارتباط داشته باشد اما اگر فقط 
منحصر به کشور خاصی باشد طبعاً انجمن آن را به 
عهده شعبه محلی و ملی واگذار می‌کند. 

به عبارت ساده یک مجموعه بین المللی بیل و کلنگ را 
به دست رئیس خود نمی‌دهد تا مصالح انجمن رابه سود 
کشور خود مصادره کند! و من نیز چنین نخواهم کرد. 
اگر کاری ما برای خود بتوانیم انجام دهیم باید عزم ملی 
دران دخالت داشته باشد > صدالبته اگر وجه بین المللی 
ن کوتاهی نخواهم کرد. 


ارادتمند شما 
اکبر زنجانپور 


نامه پنج گرمی(!) «موسی حافظی» از قم را 
می‌اندازم توی خورجین موتور و تخت گاز می‌روم 
تا آناره ا ی هایس که «اکیر 


داشت. بنده در احقاق 1 


زنجانپور» ۔ بازیگر و کارگردان خوش فکر و خلاق 
تثاتر ۔ مشغول تمرین های نهایی نمایشنامه «سه 
خواهر» اثر «آنتوان چخوف» است. چون هميشه 
کسانی که برای جشنواره‌های فیلم و تئاتر کشور ما 
ماه می شو‌ند. در آخرین روزها که تانبه شمار 
معکوس برای حضور در مسابقه آغاز می‌شود» وقت 
چندانی ندارند .و طبعا هم باید همین طور باشد -خیلی 
سریع قضیه را برایش توضیح می‌دهم و سوالها را 
می پر سیم: ۱ 

چرا در کارگردانی کارهایتان به آثار چخوف 





۰ 
4 
۰ 
7 
4 
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(خنده‌کنان) «اینقدر» یعنی چقدر؟! 
بعنی زياد 


دمم ج مه 


کہا 


ی ازیک قرن ونیم که اززمان کارهایش ر ڌر e‏ 
آن رابطه عاطفی ای که باید بین شخصیت‌ها: موقعیت‌ها 
یماح وی ستاو وه 
اولین متنی که برای کارگردانی انتخاب کردید. 
چه بود؟ 
«ریل». نوشته دوست عریزم... 
محمود دولت آبادی! درسته؟! 
بله! اواخر دهه چهل. من و محمود در بسیاری از 
نقش‌ها با همدیگر همبازی بودیم و هنوز هم دوست 
دارم که روزی بیاید که با محمودجان. صحنه تئاتر 
را دوباره تجربه کنیم. اگر دیدیش, سلام زیادبران زا 3 
حتماا و آخرین سوال آقای «حافظی»... مه 
است کروی اخرین وت است. ان م 
ارد ار این سالیای بی شهار است.: 
نجاود ری که به سمش میرب 
وقت آنتراکت را به گروهش خبر می‌دهد:) 1 
بچه‌ها! آماده باشید» می ریم سکانس ا 
و 
(بهروز بقایی با تکان دادن سر نگاه o‏ 
متن می‌کند و زنجانپور از من می‌پرسد:) 


اڪ 


3 


فق شد 


۵ اند که 


نب 


چی شد؟ 

e خاطره!‎ 

الان؟! ۳ 
(2 ۲ و 

اکه امکانش باشه. 20 


سال ۶۶ تالار وحدت نمایش «باغ آلبالو»‌ی 
چخوف را اجرا می کردیم. درجایی از نمایش قرار بود 
که صدای بلندی پخش بشود و کاراکتر زن ان مرد 
بپرسد که «اين چه صدایی بود؟» صدا که پخش شد. 
دیدم مردم دارند فرار می‌کنند. سه سوت رفتم اتاق 
فرمان. اعتراضی کردم که چرا صدا را اینقدر بلند 
پخش کردید که مردم فراری شده‌اند. یکی از بچه‌ها 
گفت: «ما اصلا صدارو پخش نکردیم. یه صدای دیگه 
آومد». من رفتم و تحقیق کردم ديدم صدایی که 
مردم از آن وحشت کرده بودند. صدای موشکی بود 
که به نزدیکی تالار وحدت اصابت کرده بود. wf”‏ 

بعد چی شد؟ iF‏ 

هیچی! نمایش تعطیل شد! به خاطر مسائل 
امنیتی» در شبهای بعد هم اجرانشد. جدای این 
کرد. ما تئاتری‌ها هم از استبداد و 
















دیکتاتورمآبی اش. ضریه خورده‌ایم! 
از یازنگران شب خوافین امتنت ) 1 





عیدی منظوم استاد 
« مشفق کاشانی» ل4 
خوانندکان صفحه دستیخت عدسی 
رادیو قلم می‌زدم به حقیر عنایت داشت. چون 
ای ای ری کی ان را 
می‌آوردند. سهم غرمایی این بنده خوش خوراک 
ره 
شیرینی و چربی کلسترولم را بالا می‌برد (البته 
بالاتر!) دو قطعه نظم بهاری محبت کرده از پشمک و قطاب کاشان شیرین تر. 
لذت قرائتش مال شما عزیزان. حق تحریرش در این وانفسای گرانی. حلال 


حقیر سراپا تقصیرا 
کرانه بهار 


عشق می‌برد ترا نا کرانة بهار از .از قلههااز دار انتظار 
در رهت به نوبهار گل به گل نوشته‌اند. قصه‌هایی از امید. سرگذشتی از بهار 
از برای ارمغان. ای بهار بی‌خزان جان‌فروز و جان‌فروز دل بیار و دل بیار 
در بهار مردمی. گوش دل گشاء شنو نغمه‌ه‌ای دلنشین از نوای ابشار 
خیمه زد بهار و من بی‌ترانه‌ام هنوز هم‌صدای من بخوان. گل به باغ من ببار 


جهان پروار 


زنده. جان را از نسیم فرودین دارد بهار 

معجز عیسی نگر در استین دارد بهار؟! 
دیسده‌ای در انتظار موکب اردیب‌هشت 

دامنی گلبو به بوی فرودین دارد بهار 
نرگس شهلا به فرش سبزه. لطفی تازه داد 

اس ان اساسا در سس دارد مار 
تا بشوید چهره در سرچشم*ة شب‌نمم. ز شوق 

افتاب عالم ارا وش جین دارد بہار 
پای تا سر. دیده باید خیره در صنع خدای 

> لاقن دار ار 
تا به جام لاله خون گل به جوش آید ز نو 

نقشی از داغ شهی‌دان بر جبین دارد بهار 
بااشارتهای رمزامیز. چون اهل نظر 

رازها با مردم خلوت‌نشین دارد بهار 
عطرافشان سر براورد از گریبان سحر 

زیر دامن. ن افة اهوی چین دارد بهار 
چشمه‌سار ابر همچون چشم عاشق. ژاله‌بار 

زین گهر زا اختران. نقش نکین دارد بهار 
LL SE CSG ECC‏ 

گرچه دل را مزده. جان از انگبین دارد بهار 
«مشفق» از شعر جهان پرواز «گلشن» روز و شب 

نغمه‌ها در بردة جان دلنشین دارد بهار 









به شرطها و شروطها... 


تحصن عده‌ای از نمایندگان مجلس ششم به این دلیل مورد حمایت مردم. 
خصوصا دانشجویان قرار نگرفت که فقط وقتی منافع خود آقایان در زمینه رد 
صلاحیت به خطر افتاد. اقدام به چنین کاری کردند وگرنه طی چهار سال گذشته 
ار تا ۱ 
مثلا بر فرض نامعلوم ماندن خاطیان حادثه ناگوار کوی دانشگاه» دور از توانشان 
بود. حداقل می‌توانستند بپرسند سه سال قبل در چنین روزهایی که مردم یکی 
توی سرشان می‌زدند. یکی توی سر مخارج عید نوروز. پول کلانی که بابت 
تعویض پلاک خودرو از مردم وصول شد کجا رفت؟ (۲۵۰۰ تومان بابت هر 
دستگاه انهم با تهدید قانون) در هرحال همکار عکاسمان ضمن ارائه این عکس 
گفت: «انتخاب شدن و انتخاب کردن حق مسلم مردم است. منتها به شرطی که 
اگر گروه تحقیق و تفحص مجلس هفتم خواستند طبق اختیاراتشان به عنوان 
نماینده مردم حساپ دخل و خرج موّسسه‌ای مثل سازمان «صدا و سیما» را 
بررسی نمایند. دفاتر امور مالی دراختیارشان گذاشته شود. نه اینکه مثل دور 
هی و باه با ال دراه رت اک 
درد نمی‌کند. نباید دستمال بست! 





باخبر باش که سرمی ننکند دیوارش 

همان طور که اطلاع دارید (و اگر ندارید. حالا مطلع شوید) از اوایل بهمن. 
زمزمه‌هایی شروع شده مبنی بر لزوم ادغام انجمن‌های مستقل ورزش بانوان 
مثل: سوارکاری .فوتبال -والیبال -کاراته -قایقرانی -تیراندازی و... در فدراسیونهای 
مربوطه به بهانه پیاده شدن طرح جامع ورزش. 

دخترخانم باهوش و نکته‌سنجی که در انجمن عکاسها عضویت دارد. ضمن 
ارسال این عکس توسط همکارش «مجید شادمان نژاد» پیغام داده به فلانی بگویید 
(یعنی به بنده) گوشی را دست مسوولان انجمن‌های ورزشی بانوان بدهد که 
ادغام در فدراسیونهای مردانه, یعنی خوانده شدن فاتحه همین اندک ورزش بانوان 
در شروع سال ۱۳۸۳ خورشیدی! 


1 
1 





شماره ویژه نوروز ۱۳۸۳ 


غات فانم ت 

سو مصور شالم سهر 
«مسعود ذوالفقاری» پرسنل باذوق خانه فیلم و سینما در شهرستان «قائم شهر» 
مصور نفرستد. ذکرخیر 
ع سے زادگ‌اهش در اطلاعسات 
۲ جمله این دو تصوير 
احساس برانگیز مربوط به 
غراداری مردم مندین 





سینه‌زنی در روز عاشورا). 

جناب «ذو‌الفقاری» در 
لزوم سوکواری ایام محرم 
۶ حسین(ع) سالار شهیدان 
هنگامی ارزش دار که 
برابر غم و اندوه قرار بگیرد. 
چیزی مثل تعامل شب و 
روز که بدون یکدیگر زیبا 








امنیت دربناه پلیس متعهد 


جناب «رستم کریمی» در نامه شماره ۱ مورخ ۰ همراه عکس دو پرسنل رشید نیروی انتظامی 


در ی ی ی ار 
اطلاعات هفتگی ایستادند. مرقوم فرموده: «شاید در قدیم. 
نام استان سیستان و بلوچستان به خاطر موقعیت 
جغرافیایی مترادف بود با عدم امنیت. اما خوشیختانه با 
تلاش شبانه‌روزی پلیس موّمن و متعهد. زادگاه ما نیز از 
امنیت کامل برخوردار شده. چه بسیار افسران و درچه‌داران . 7 ۱ 





نیروی انتظامی که برای ایجاد امنیت. جان خود را در مبارزه 
با افراد خلافکار و قاچاقچیان مرزی از دست دادند. 

مراتب جهت اطلاع مسافران نوروزی عرض شد که با 
وجود بارها سفر به استانهای شیراز ۔ اصفهان ‏ خراسان | 
خوزستان ۔ کرمان - کرمانشاه ‏ ایلام -مازندران -گیلان و.. . 
یک بار دیدار استان سیستان و بلوچستان را نیز تجربه کنند 


غرس نهال به باد راست فامتان ۸سال دفاغ مقدس 


شکارچی این صحنه مربوط به گوشه‌ای از تلاش 
همگانی در روز درختکاری» پرسید: «ما چند تا میدان 
« 


بیشتر باشد.» 





شماره ویژه نوروز ۱۳۸۳ 










پرتردد در تهران و حومه داریم 
بنده بدون توجه به منظور «مجید شادمان نژاد» 


عرض کردم: «فکر نکنم تعد ادشان از انگشتان دو دست 


همکار عکاسمان که گویی منتظر همین پاسخ بود. 
گفت: «خدا پدرت را آخر سال کهنه بیامرزه. شهردار 
جدید تهران. همان روزهای اول شروع کار پیشنهاد کرد. 
توی هر میدان یک شهید دفن شود که اگر صدای رئیس 
مجلس درنیامده بود. علاوه بر صرف وقت نیروی 
انسانی. کلی هزینه این طرح غیرضروری شده بود. 
درحالی که اقای مهندس «احمدی‌نزاد» می‌توانست 
پیشنهاد کند هر سال در روز درختکاری به تعداد 
شهدای ۸ سال جنگ تحمیلی که ما اسایش خود را 
0 راست قامتان هستیم. در سراسر 
کشور درخت کاشته شود. 


بررکترین اشتباه سال ۸۲ 

سرکار خانم «ناهید حبیبی» همکار بی‌دوربین مقیم تهران که از قرار معلوم 
کک 0 ی 
نخست خر در مصاحیه اخیرش ا انتخابات 
شفنم مجلس طوری حرف زده که انگار زبانم لال شهروندان عزیز و ارجمند د 
غیره از موهبت آزادی برخوردار نیستند! البته این واقعیت قبول که سیگار آزادی 
هم مثل سیگار بهمن و خیلی از تلفن‌های همراه در دسترس نمی‌باشد. ولی در 
عوض میدان ازادی با ترمینال وسیم کنار ان در دسترس مسافران نوروزی 
غرب کشور قرار دارد! اصلا چرا راه دور برویم. رنگ پیکان و پراید صفر کیلومتر 
دودزا که قبلا اجباری بود (سیستم می‌خوای بخواه. نمی خوای نخواه) اخیرا در 
پروژه تبدیل به احسن خودروهای فرسوده. اختیاری شده و خوشبختانه 
متقاضیان ۰ n‏ هر رنگی دوست دارند ا ا نمایند 





2: 
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د 


دمب 


تس سر ع Fargas‏ 
مردم دوست ندارند با آنها 
شال عقب افتاده ها ر فتار شود 


چیا 
۰ 


9 


۰ 


دی اند که 


9 ۰ 


م نیج ا 


قهرمان سال ۸۲ 
اطلاعات هفتگی چون در طول سال برای چاپ 
ات را ۱ 
مطالب همکاران زمین می‌ماند. چه رسد به اند 
بخواهد مثل بعضی نشریات به بهانه انتخاب قهرمان 
۱ سال, قصد پر کردن صفحه داشته باشد (چاپ عکس 
را و با را کی اف ۳ 
ِ ترا 
نظیر: حسین رضازادہ ۔ علیرضا دبیر ۔ هادی ساعی 3 
ی ی E‏ 
دوربین «مجید شادمان نژاد» را حین انجام وظیفه 21 
ار ٩‏ 
می‌کنم که طفلکی در سرمای زمستان و گرمای 
تابستان و... چهار فصل برای تهیه یک لقمه نان حلال 20 
عرق می‌ریزد! 

چشم حضرات شکم سیر و پرحرف روشن که 
در زمینه بیمه ازکارافتادگی شعار می دهند! 


% 


‌ ن دا ,دا 



















بشید و دیډش ببات خورد 


۲ 


















بیشتر ما وقتی عارم خارج شهر برای تفریح 
می‌شویم تا روز خوشی را سپری کنیم. به درستی 
نمی‌دانیم که چگونه باید از وقت خود استفاده بهتری 
کنیم و گردشها و تفریحهایمان در دل سبز طبیعت 
بیشتر به خوردن انواع غذاها و دسرها و تنقلات تلف 
می‌شود. شما نیز حتما چون من ادمهایی را دیده‌اید 
که پس از پایان تعطیلات و برگشتن به خانه دچار 
دل‌درد و سرگیجه از شدت پرخوری شده‌اند. 

شاید هم خدای ناکرده خودتان چنین اتفاقی را 
تجربه کرده‌اید. گاهی نیز که به همراه چند خانواده از 
اقوام یا دوستان به دشتی و کنار رودخانه ای. محض 
رها شدن از وانفسای زندگی و روزمرگی شهری پناه 
برده‌اید چه‌بسا اتفاق افتاده که موقع بازگشت. به‌جای 
لب خندان چشمی گریان نصیبتان گشته و دلتان از 
زخم زبانها و غیبت‌ها و حرفهای سطحی بعضی از 
افراد که امید واریم تعد ادشان بسیار اند ک باشد] 
مجروح شده و به اصطلاح همه خوشیهای آن روز از 
همه دغدغه به بازی پناه نمی‌برید؟ 
حال بازی هستند و قهر و اشتی‌هایشان با همدیگر 
نیز دروأقع نوعی بازی است. 

واقعا خوش به‌حال بچه‌ها که بازی کردن را خوب 

اما بیایید ما بزرکترها لااقل برای یک روز هم که شده 
بچه شویم! و بازی کنیم. باور کنید نه‌تنها از پيشنهادم 
پشیمان نمی‌شوید. بلکه شاید به بزرکترین راز زندگی 
چه می‌داند. شاید دیگر نخواهید یک («آدم بزرگ» باشید. 

برای همین منظور برای سرگرمی شما و اعضای 
خانواده و آاشنایان چند بازی جالب عرضه می‌کنیم 
که در خارج از خانه. در دشت و صحرا و در هر نقطه‌ای 
قابل اجرا است. 
با این بازیها هم سرگرم می‌شوید و هم 
به معنای واقعی روز خوشی را سپری 


برای بهتر سپری شدن روز ز سیزدهم رو ب عبارتی («سیز ده ند 
روز قبل از حرکت دستهجمعی به سوی دشت و دمن آن را مطالعه کید 





هر بازی نیاز به یک رهبر دارد که ما در اصطلاح 
عامیانه آن را «اوستا» می‌نامیم. بازندگان بازی 
می‌توانند به عنوان جایزه برای برندگان خوراکیهای 
ارزان قیمتی تهیه و یا به پیشنهاد بنده یک آرزوی 
خوب را همراه با محبت نثارشان کنند. 


بازی خنده 
(تعداد بازیکنان حداقل ۴ نفر) 


بازیکنان دایره‌وار کنار هم می‌نشینند. اوستای 
بازی به آرامی یک خنده کوتاه می‌کند و می‌گوید «ها!» 
دومین بازیکن می‌گوید «هااها!» سومین بازیکن 
می‌گوید «هااهالها» و به همین ترتیب بازیکن بعدی 
یک «ها» به آن اضافه می‌کند. 

به این ترتیب بازی دور می‌چرخد. همه بازیکنان باید 
قيافه کاملاً جدی به خود بگیرند و سعی کنند نخندند. 
اگر هریک از انها بخندد باید جریمه شود و یا از بازی 
خارج شود. نفر اخر که در بازی می‌ماند برنده است. 

بازی دوستت دارم 
(تعداد بازیکنان ۵ تا ۱۲ نفر) 

بازیکنان به‌صورت دایره کنار هم حلقه می‌زنند. 
اوستای بازی با جمله‌ای مثلاً بشرح زیر شروع می‌کند: 

(مادرم یا پدرم) من از صمیم قلب دوستتان دارم 
با یک حرف «آ» زیرا شما قلبی «آسمانی» دارید. 

نفر بعد می‌گوید: من (همسرم) را از صمیم قلب 
دوست می‌دارم با یک حرف «ب» زیرا او زندگی را 
برایم «بهاری» کرده. 

بازیکن سوم این جمله را با حرف بعدی الفبای 
فارسی ادامه می دهد و همین طور الی آخر... اگر 
شرکت کننده ای نتواند «صفت» منأسبی پیدا کند و 
بگوید بازنده است. شخصی که آخر از همه بماند برنده 
بازی محسوب می‌شود. 

بازی نازبالش 

(تعداد بازیکنان: هرچه بیشتر باشند بهتر است!) 
(وسایل موردنیاز: یک ناز بالش و یک روبالشی برای هر گروه) 
بازیکنان دو دسته می‌شوند. 
به هر کدآم, یگ کر ای اند می غود که درون 
یک روبالشی قرار دارد. این نازبالش را روی یک 
وا EOL‏ اس 


قرار می دهند. با شروع مسابقه اولین 
شرکت کننده از هر دسته 


به‌سوی نازبالش می‌دود و آن را از درون روبالشی 
بیرون می‌آورد. نفر بعدی به‌سوی نازبالش می دود 
و آن رادوباره داخل روبالشی می‌کند. و نفرات بعدی... 
و این بازی به همین ترتیب ادامه می‌یابد. هر دسته‌ای 
که زودتر بازی را تمام کند برنده محسوب می‌شود. 
بازی کدلم لباس: 
(حداقل بازیکنان ۵ نفر) 

بازیکنان به‌صورت دایره در کنار یکدیگر حلقه 
می‌زنند و اوستای بازی در وسط این دایره می‌نشیند. 
او برای شرکت کنندگان تعریف می کند که: «در 
روزگاران قدیم آدم فقیری زندگی می‌کرد که لباسی 
نداشت» سپس از یکی از شرکت کنندگان سو ال 
می‌کند: شما کدام لباس خود را حاضرید به او بدهید؟ 
اوستای بازی در اینجا خاطرنشان می‌سازد که 
شرکت کنندگان هنگام پاسخ گفتن به این سؤال از 
به کار بردن چهار کلمه «یله». «خیر». «سیاه» و 
«سفید» باید خودداری کنند. او ناگهان روی خود را 
به سوی یکی از بازیکنان می‌گیرد و به سرعت سوّ الی 
را از او می‌پرسد. بازیکن می‌تواند پاسخ دهد: «من 
یک پیراهن ابی به او می‌دهم». اوستا ادامه می‌دهد: 
«ولی آنکه پاره است» اگر بازیکن دستپاچه شده و 
یکی از کلمات ممنوع را به‌کار ببرد و یا پوشاکی را 
نام یبرد که تکراری است و بازیکن قبلی از آن استفاده 
کرده از دور بازی کنار می‌رود. 

بازی سیب زمینی دلع 
(تعداد بازیکنان حداقل ۶ نفر) 

بازیکنان به‌صورت دایره‌ای در کنار یکدیگر حلقه 
می‌زنند و یک سیب زمینی به دست بازیکنان داده می‌شود 
که هریک از بازیکنان به سرعت این سیب زمینی را 
به نفر دست راستی خود می دهد. او نیز با همین 
سرعت سیب زمینی را به نفر پهلودستی خود رد 
می‌کند و به همین ترتیب سیب زمینی دور می چرخد 
تاوقتی اوستای بازی اعلام کند «تمام» و یا در سوت 
خود بدمد. بازیکنی که سیب زمینی در دستش مانده 
بازنده محسوب می‌شود و از بازی خارج می‌شود. 

وقتی تعداه بازیکنان زياد باشد می‌شود. از دو یا 
چند سیب زمینی استفاده کرد و به این ترتیب به 
محض به صدا درآمدن سوت اوستا چند نفر از بازی 
خارج می‌شوند. 
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بازی من کی هستم؛ 
( تعداد بازیکنان ۴ تا ۱۰ نفر) 
یکی از بازیکنان انتخاب می‌شود تا آنچه برایش 
تیش کی نم و کارا ا خرس دور 
می کنند و سایر بازیکنان در غیاب او یک چهره 
سرشناس را برایش درنظر می گیرند. (اين چهره 
می‌تواند شخصیت هنری» ورزشی. فرهنگی و غیره 
باشد) انگاه از بازیکنی که در ضمن از انجا دور شده 
است. می خواهند بازگردد و شخصیت موردنظر را 
حدس بزند. 
بازیکن باید حداکثر با ۱۰ سو ال شخصیت 
موردنظر را بیابد. او به طرف یکایک حاضران رو 
کرده و می‌پرسد «من کی هستم؟» هریک از بازیکنان 
باید پاسخ مناسبی که درحقیقت سرنخی به دست 
او بدهد بیان دارد. البته هریک از حاضران سعی 
می‌کنند از ذکر نکات خیلی اشکار خودداری کنند تا 
شخصیت موردنظر دیرتر پیدا شود. هریک از 
بازیکنان که آخرین سوال را مطرح ساخته به عنوان 
نفر جدید انتخاب می‌شود. بازندگان از دور بازی 
خارج نمی‌شوند. ولی یک امتیاز منفی می‌گیرند. در 
اخر کسی که امتیاز منفی ندارد و یا کمترین امتیاز 
منفی را دارد برنده محسوب می‌شود. در ضمن 
می‌توان از اول برای هر نفر تعداد سو‌الات را درنظر 
گرفت. مثلا بازی در سه دور انجام شود یعنی هر 
کس سه بار سه شخصیت را حدس بزند. بازی 
می‌تواند در دورهای کمتر و یا بیشتر انجام شود. 
بازی بااشعار!! 
(تعداد بازیکنان: به دلخواه) 
(وسایل موردنیاز: کاغذ. قلم) 
چند شعر را انتخاب کنید و روی هر کاغذ یک 
سطر از آن شعر را بنویسید و شماره بگذارید. مثلا 
«یه توپ دارم قلقلیه» و کنارش شماره «۱» بزنید 
«سرخ و سفید و آبیه» شماره «۲» بزنید و... بعد کاغذ‌ها 
راتا کرده» درون ظرفی بریزید. هریک از افراد یکی از 
کاغذها را بیرون می‌کشد و به ترتیب از کاغذ شماره 
(۱) الی آخر شروع می‌کنند با آهنگ به خواندن شعر 
موردنظر. هر کس شعر موردنظر را با مزه‌تر اجرا 
کند یا جدی‌تریا به شکلی که بین خود قرارداد می کنید 
و شخص از عهده آن برآید برنده محسوب می‌شود. 
بازی اسم فامیل 
(وسایل مورد نیاز: چند کاغذ و چند خودکار) 


هر نفر یک کاغذ و یک قلم برمیدارد و در گوشه ای 
می نشدند. اعضای گروه کاغذها را خط کشی کرده و 
در بالای کاغذ در خانه‌های حدول افقی می نویسند: 
نام. فامیل, نام شهر, نام کشور, میوه» اتومبیل, غذا و ... 
می کند و همه با سرعت شروع به نوشتن می کنند. 
مثلا داور می‌گوید «ب» و در زیر هر ستون هرکدام 
در یک ردیف خاص اسمی می‌نویسند. مثلا: بهرام» 
بحرینی, بابل. بحرین. به بلیزر. بورانی و... هر کس که 
زودتر کارش را تمام کند توقف می دهد و بقیه دست 
هر جواب درست ده و هر جواب تکراری ۵. و در ستون 
تا سا هی ایرام اسه > 
و بعد حرف بعدی و... هر کس در پایان امتیاز بیشتری 
بیاورد برنده است. این بازی را به صورت گروهی هم 
۳ 
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برای اهنیت بیشتر شما 


برای اينکه در طول 
سفر با مشکلی روبرو 
نشوید و برای تانیه» ثانیه 
وی ات ات ۳ 
می‌دانید که باید از 
نیروهای پلیس کمک 
بگیرید. 

اما این کار برای شما 
یک حرکت ساده نیست 
و وقت زیادی را از 
برنامه‌هایتان به خود 
اختصاص خواهد داد. به 
ی 
شما این کار را انجام داده 
طرح مان رادر چند سطر 
برایتان اماده کرده‌ایم تا 
بی دغدغه سفر کنید: 

0ا در طول سفر از 
مسیرهای معین شد ۵ و 
عمومی استفاده كنيد تا 
مسیرهای فرعی و خلوت 


ا بهتر است در طول 
سفر درهای ماشین را 
قفل کنید به خصوص هنکام ترافیک و قرار گرفتن 
ا ۳ 

ا اگر می‌خواهید به جایی بروید که تاکنون 
نرفته اید. بهتر است خود و با همسرتان نقشه راه را 
خوب مطالعه کرده و تمامی مسیرهایی را که باید 
از آنها عبور کنید. روی نقشه مشخص نمایید. 

ا برای مسافرت خود با دقت برنامه ریزی 
کر ای رای رک 
می‌خواهید در آن اقامت کنید. غذا و سوخت توجه 
داشته باشید. ناگفته نماند که بهتر است به مقدار 
لازم نیز پول نقد. چک مسافرتی و کارت اعتباری 
هم همراه خود داشته باشید تا خدای نکرده با مشکل 
مواجه نشوید. البته اگر از عیدی چیزی باقی مانده 
باشد!! 


انتخاب هتل 


کنید که مجهز به دستگاه تشخیص دود همچنین 
سیستم آب پاش هنگام آتش سوزی باشد. اگر بنابر 
را با E‏ 
کنید. حداقل سعی کنید در طبقه اول يا دوم 
ساختمان. اتاقی را انتخاب کنید. 

ا هنگامی که وارد اتاق (در هتل) شدید. ابتدا 
اطلاعات امنیتی که بر روی برگه‌ای نوشته شده 
(که غالبا در پشت در ورودی نصب می‌شوند) را 
خوب بخوانید. راه‌های خروجی مقابل اتاق خود را 
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از مقابل آن بردارید), از باز بودن و کار کردن 
درهای خروجی (هنگام اتش سوزی) اطمینان 
راهروهاپر از دود و تاریکند. پس بهتر است تعداد 
درها از اتاق خود تا در خروجی را بشمارید. در 
اتاق و چراغ قوه را کنار تخت خود قرار دهید. 
شنیدید یا مشکوک به اتش سوزی شدید. به 
کنید و ابتدا با هتلدار و سپس با سازمان اتش 
نشانی تماس بگیرید. فراموش نکنید شماره اتاق 
خود را به آنها اعلام کنید. پس از آن سعی کنید 
و ی ری اد اس ی 
دود شده بود. حوله یا هر چیز دیگر را خیس 
کرده و مقابل بینی و دهان خود بگیرید و به 
حالت خزیدن از اتاق خارج شوید. 
كا هرگز هنگام آتش سوزی از آسانسور 
در نهایت سعی کنید تمام موارد 
ایمنی را رعایت کرده تا سفر خوبی 
داشته باشد. ِ 
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بخش اول: از خوش رکاب تا OF‏ 
وقتی به روزهای نوروز نزدیک می‌شویم. اکثر 
مجموعه‌سازان به دنبال تولید مجموعه‌هایی طنز برای 
تعطیلات هستنه که از طریق جعبه جادویی میهمال 
خانه‌ها شوند. اما چطور این میهمان برای میزبان قابل 
تحمل باشد خدا می داند. 
ان خر فلت مات N‏ 
«علی شاه‌حاتمی» ‏ کارگردان همچون سال گذشته که 
بامجموعه طنز «خوش رکاب» میهمان خانه‌ها بود و عشق 
آتشین مردی رابه کامیون قرمزرنگش نشان داد که روی 
هرچه عشق هندی را سفید کرد. قرار است در نوروز ۸۲ 
با مجموعه طنز « مثبت» تلویزیون را تسخیر کند. 
البته این بار هم شاه‌حاتمی موفقیت خود را با 
بازیگران خوش رکاب همچون محمد کاسبی و مجید 
صالحی به عنوان نقش اول امتحان کرده است. 
بخش دوم: عزیزخان» بساز و بفروش 
شاه حاتمی در مجموعه «+0» داستان زندگی دو 
شخصیت متفاوت را روایت می‌کند که طی ماجراهاییء 
سرنوشتی مشابه پیدا می‌کنند. شخصبت اول داستان 
جوانی به نام مجید است. مجید پلیسی شجاع. جسور و 
مسوولیت شناس است و شخصیت دوم. پیرمردی است 
طماع و پول‌پرست به نام «عزیزخان» که طی سالهای 
اخیر به دلیل فعالیت در زمینه خرید و فروش زمین» ساخت 
و ساز برج و... به ثروتی زياد دست پیدا کرده است. 
عزیزخان طی حادثه ای. مضروب و در بیمارستان بستری 
می‌شود و در شرایطی حاد به گروه خونی «+0» نیاز پیدا 
می‌کند. مجید که از لحاظ گروه خونی با او «هم خون» 
است. به کمک او می‌اید. 
اهداء خون مجید به عزیزخان باعث ایجاد یک نقطه 
حیاتی مشترک ميان این دو شخصیت متفاوت می‌شود. 
این وضعیت از سویی باعث طول عمر عزیزخان 
می‌شود. اما از طرفی دیگر سبب می شود روحیات مجید 
همچون شجاعت. کمک به دیگران و... که عزیزخان با 
آنها بیگانه است. به وی منتقل شود. 
بخش سوم: طبقه یازدهم بیمارستان 
بعد از هماهنگی با «رضا استادی» - مدیر روایط 
عمومی - صبح یکی از روزهای اسفند برای تهیه گزارش 
از مجموعه «+0» به بیمارستان میلاد واقع در بزرگراه 
همت می‌روم. بعد از رسیدن به بیمارستان, محل استقرار 
گروه را از نگهبانی می‌پرسم و با خنده می‌گوید: «گروه 
در طبقه یازدهم هستند. حالا چرا می خندد معلوم نیست. 
اما من وا زدساعها ‏ ای مس كوم دران وتا 
مردم با چشمانی نگران دیده می‌شوند. قبل از وارد 
شدن به بخش باید از یک در شیشه ای عبور کنم 


(ٍ وارد بخش شوم مرد و زنی برای اینکه بیمارشان 
را قبل از ساعت ملاقات ببیند. با دو نگهبان 
2 درحال مشاجره هستند. من هم از این فرصت 
ی , استفاده می‌کنم و می‌گویم با گروه 
۱ | فیلمبرداری هستم. آنها هم بدون 
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هیچ گونه سوال و جوابی مجوز عبور صادر می‌کنند. داخل 
آسانسور می‌شوم تکمه طبقه یازدهم را فشار می‌دهم. 
طبقه یازدهم آن‌قدر تمیز است که ادم هوس می‌کند 
بیمار شود و مدتی در آنجا بماند! تقریبا همه گروه هستند. 
البته به غیر از «علی شاه‌حاتمی» و «نصرالله رادش» که 
ره بازیگران اضلی ام مضدوعه اس MG le‏ 
اول [از شانس خوب یا بد!] ما نیستند. من نیز این فرصت را 
قبل از آمدن کارگردان غنیمت می‌شمارم و گفتگویی بارادش 
و «مسعود کرآنی» -مدیر تصویربرداری - انجام می‌دهم. 
رادش در ارتباط با بازی در مجموعه «+0» می‌گوید: 
«سال ۷۲ به همراه نادر سلیمانی قرار بود با «شاه‌حاتمی» 
کم امس روت نک 
ایشان مجددا از من دعوت کردند تا نقش فردی که نامش 
«شغال» است رابازی کنم که گویش و حرکات متفاوتی دارد.» 
وی در ادامه می‌گوید: «شغال درواقع ادمی است! که 
مرتباً رنگ عوض می‌کند و تروریست حرفه‌ای است.» 


رادش درحالی که آرایش زنانه‌ای دارد و 


مقنعه‌ای بر سر و روپوش پرستاران خانم 
را پوشیده با ناز و عشوه راه می رود! 





وی در پایان گفت: «من دوست دارم نقشی که به من 
می‌دهند هفته‌ای دو تا سه روز سرصحنه باشم تاروی 
نقش تعمق بیشتری کنم و خوشبختانه. کارگردان هم با 
این خواسته‌ام موافقت کرده‌اند و باید بگویم این کار را 
خیلی دوست دارم و حاضرم یک قرارداد بیست ساله با 
آقای شاه‌حاتمی ببندم!» 

مسعود کرانی که تاکنون تصویربرداری 
مجموعه‌هایی همچون سربداران روزی روزکاری, پلیس 
جوان. خوش رکاب و... را انجام داد در ارتباط با این 
مجموعه می‌گوید: 

«مجموعه خوبی است و فکر می‌کنم ارتباط خوبی با 
مخاطبان در ایام نوروز پیدا می کند. البته به لحاظ 
تصویربرداری و نورپردازی سعی کردیم فضایی 
متفاوت در این کار به‌وجود بياوريم.» 

بعد از گفتگو با «مسعود کرانی» سری به راهرو 
بیمارستان می‌زنم. گروه تقریباً آماده هستند و علی 
شاه‌حاتمی نیز به گروه ملحق شده و... 


بخش چهارم: رادش در نفش 
یک خانم پرستار!! 
در رآهرو چهار نفر با قدمهایی نامتناسب که 
نقش‌های محافظان «عزیزخان» محمد کاسبی -رابازی 
می‌کنند مرتباًدرحال رژه رفتن هستند. اما بادیدن رادش 
میخکوب می‌شوم. رادش درحالی که آرایش زنانه‌ای دارد 
و مقنعه ای بر سر و روپوش پرستاران خانم را پوشیده 
با ناز و عشوه راه می‌رود! از قرار او در این سکانس برای 


E e N 








اینکه بتواند وارد اتاق عزیزخان شود و او رابکشد!خودش 
رابه این شکل درآورده است. دوربین روی تراولینگ قرار 
می‌گیرد و با گفتن سه. دو» یک. حرکت اغاز می‌شود. 

«شغال» رادش -درحالی که کیفی را بر دوش دارد 
با ناز و عشوه حرکت می‌کند و به سمت اتاق عزیزخان 
می رود که متوجه چهار محافظ عزیزخان می شود. 
محافظان شغال نزدیک می‌شوند. 

EEE 

«شغال»: (درحالی که صدای زنانه‌ای از خود 
درمی آورد با طنازی می‌گوید:) 

کجاء پیش آقا شجاع! 

حاف رن اا اریت یآ سا اا 
شجاع نداریم! 

شغال درحالی که دستش را مثل خانم‌ها حرکت 
می‌دهد. می‌گوید: اوا چه بد. پس چی دارین؟! 

محا ورود ایک انش انها مروا فش 

شغال: اوا چه خشن» می‌ترسی بخورمش؟! 

باط ١‏ انج امال انات 

شغال: اینجا کجاست؟ 

محافظ: منظورم اینهکه توی این بیمارستان کار می‌کنی؟ 

الا چ حرفا 

با گفتن مرسی از طرف شاه‌حاتمی این سکانس بعد 
از چند بار تکرار مورد رضایت قرار می‌گیرد. درحالی که 
همه به نوعی از بازی جذاب رادش به‌وجد آمده‌اند. 

بعد از ضبط این سکانس از آنجایی که کارگردان 
فرصت صحبت کردن را ندارد. به سراغ «رضا قومی» - 
طراح گریم این مجموعه می‌روم که چگونه با توجه به 
رنگ تیره چهره رادش ان رامثل خانمها ارایش کرده است. 

«رضا قومی» می‌گوید: «چون رادش صورت خیلی 
مس وا ارت واک ارات کدی انان کا جارد 
مشکل بود. از طرفی دیگر رادش در این مجموعه چند 
نقش متفاوت رابازی می‌کند و هر بار گریمش متفاوت از 
دیگری است. چون او نقش یک تروریست راهم بازی می‌کند.» 

بعد از گفتگو با «رضا قومی» با خاطره زنده شدن 
تکه کوچکی از فیلم آدم برفی و با آرزوی موفقیت برای 
کو اانا گی کنم. 

عوامل این مجموعه : 

تهیه کننده: محمد فلاح. نویسنده و کارگردان: علی 
شاه‌حاتمی, مدیر تصویربرداری: مسعود کرانی. طراح صحنه 
و لباس: علی نصیری نیا طراح چهره‌پردازی: رضا قومی. 
صدابردار: عباس رستگارپور. موسیقی: فردین خلعتبری» مدیر 
روابط عمومی: رضا استادی. 

بازیگران: محمد کاسبی (عزیزخان)؛ مجید صالحی (مجید)؛ 
نصرالله رادش (شغال)؛ رامین ناصرنصیر (داماد عزیزخان) 
سحر ذکریا (ساراء نامزد مجید), فلامک جنیدی (دختر عزیزخان)؛ 
حسین رفیعی (جواد. معاون مجید). نادر سلیمانی (دکتر) و... 
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شاید این گزارش زياد عیدانه نباشد و با فضای 
عید و نوروز شما همخوانی پیدا نکند اما سعی ام بر 
این است که با این مطلب تلنگری هرچند توچک به 
دلهای غبار گرفته و معرفت‌های خفته بزنم. 

وقتی که به ای سی یو بیمارستان شهدای 
تجریش می‌روم و مهدی فتحی را با ان وضعیت 
می‌بینم. در می‌یابم که معرفت تنها واژه‌ای پنج حرفی 
است که فقط در لغتنامه‌ها جا خوش کرده و هیچ 
راهی به آی سی یو بیمارستان شهدای تجریش و دل 
پر درد و خون و نفس‌های به شماره افتاده مهدی 
فتحی پیدا نکرده. 

ساعت ۱۶/۲۰ است. بدون این که کسی جلویمان 
را بگیرد خود را به طبقه دوم ساختمانی که مهدی 
فتحی در آن بستری است می‌رسانیم. به انتهای سالن 
هدایت می‌شویم. در دو دهنه و الومینیومی مارا از 
جلو رفتن باز می دارد و تابلویی که بر روی آن نوشته 
«بخش آی سی يو ورود ممنوع!!» 

همزمان با ورود ما یک بیمار بد حال را به این 
بخش می‌برند. پرستار می‌گوید: باید به وضعیت این 
بیمار رسیدگی شود تا بعد ما بتوانیم مجوز ورود 
پیدا کنیم. نیم ساعتی پشت در می‌مانیم. 

در این نیم ساعت یک لحظه یاد مهدی فتحی 
آرامم نمی گذارد. بازیگری که خانواده‌اش به دلیل 
مشکلات مالی در پرداخت هزینه بیمارستان ایرانمهر 
او را به بیمارستان شهدای تجریش منتقل کرده‌اند. 

«می‌توانید داخل شوید...» 

این جمله پرستار بخش است که مرا به خود 
می آورد. 

برای ورود به این بخش باید از کفش‌های نایلونی 
سبز رنگ استفاده کنی. در بدو ورود با چندین تخت 
مواجه می شوی که اکثر بیماران وضعیت خوبی 
ندارند. 

اما به تخت مهدی فتحی که می‌رسم. دلم هری 
پایین می‌ریزد. وضعیت او را که می‌بینم انگار دنیا 
روی سرم خراب شده. از هر طرف لوله ای به دهان و 
بینی اش وصل شده. وضعیت خوبی ندارد. هیچ چیز 
را نمی‌فهمد. تنهای تنها و ارام خوابیده است و به 

مهدی فتحی که یک عمر در پی فتح دلها تلاش 
کرده. حال دل خودش در انتظار جرعه‌ای محبت و 
همدلی پرپر می‌زند. 

دست راست فتحی به شدت کبود است و خون 
مرده, پاها کاملاً بی حس, در بالای سرش هم تابلویی 
با دست خطی ازار دهنده نوشته شده: 

«نام بیمار: مهدی فتحی. سن: ۶۲ سال تاریخ 
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بیشتر ملا قات دار د ! 


جعفر گودرزی 


بستری: ۸۲/۱۱/۲۶ نام پزشک؟» یعنی هنوز پزشک 
معالچش مشخص نیست!. آن قدر بیماریهای 
گر ناکین ت او شوم آیروه اکن که تام یک یره که را 
نمی‌توان روی تابلو نوشت. ایست قلبی, از کارافتادن 
کلیه‌هاء پایین امدن سطح هوشیاری, خونریزی معده 
و... بیماریهایی است که مهدی فتحی روزهاست با 
انها دست و پنجه نرم می‌کند. 

پرستاری که در کنار ماست توضیحاتی می دهد: 
یک بیمار عادی هم از آقای فنحی بیشتر ملاقات دارد... 

کسی رسند‌گی نمی‌کند. از ارشاد هم آمده‌اند و 
گفته اند این تلفن ماست اگر چیزی لازم داشتید به ما 
اطلاع دهید. اما هنوز هیچ خبری از کمکهای انان نشده 
است. 

یکی می‌آید می‌گوید: تهیه داروها و هزینه هایش 
را می‌پردازم» اما می‌رود و پشت سرش راهم نگاه 
نمی‌کند. شاید در مجموع پنج. شش بازیکر هم تا به 
حال به ملاقاتش نیامده‌اند. 

واقعاً اف براین دنیا. بر معرفت و هنری که روزی 
به پشیزی نیارزد و احترامی برای هنرمندش نیاورد! 
هنرمندان دم از معرفت می‌زنند. اما زمان اعلام 
حور ک می شود هم انان کا ی کرام 
ناکرده اگر اتفاقی بیفتد همه شال و کلاه می‌کنند و 
تیپ می‌زنند و جمله‌های تکراری را تحویل مردم 
می‌دهند که: فلانی بزرگترین هنرمند سینما و تئاتر 
ما بود. مثل او دیگر نخواهیم دید و... 

اما تا هنرمندی زنده است. هميشه باید در برهوت 
عاطفه و محبت دست و پا بزند و بیشتر و بدتر از همه 
چیز تنهایی بی کسی و مهجور ماندن او را بکشد. 

اما مهدی هنوز چشمهایش را باز نکرده. اشک 
گوشه چشمانم حلقه زده. نگاهی به پرونده پزشکی 
اش که در پایین تخت است می‌اندازم و چند جمله از 
ان یادداشت 


وارد بخش آی سی یو شد. حالش خیلی بد بوده. از 
لحاظ تنفسی دچار مشکل است. از لحاظ قلبی مشکل 
دارد. دیابتی است و دیالیز می‌شود. خونریزی معده 
دارد و نباید به هیچ وجه چیزی بخورد و...!! 

سرم دارد گیچ می‌رود. تحمل دیدن فتحی در آن 
وضعیت برایم سخت است. با فشار دادن هر انگشتی 
روی بدنش, چاله‌ای درست می‌شود. می‌گویند زیر 
پوستش فقط مایع جمع شده و هیچ حسی ندارد. 
دست و پاها بی حس و متورم‌اند و فقط با گرفتن 
عقیاز تن امان مختصی کان .هي خو ود 

نمی‌دانم چه بگویم فقط امیدوارم مهدی خان 
بتواند چون چرچیل آدم برفی بیماری را هم از پای 
درآورد و با بیماری هم یک بازی جانانه کند. واقعاً 
چقدر سخت و تاءسف بار است در تنهایی و در خود 
شکستن. نامرادی‌ها و نامهربانی‌ها از جلوی چشمانت 


رژه بروند. آیا فریادرسی هست؟ داوود منفرد یکی از 


بازیگران طناز(!) تلویزیون هم با چشمان اشکبار 
مرتب دور و بر تخت فتحی می‌گردد و می‌گوید: استاد 
فتحی که برای خودش اعتبار و حرمتی دارد به این 
وضع رها شده وای به حال من و امتال من!! به راستی 
چرا برای هنرمندان نمی‌توان اینده‌ای متصور شد؟ 
آیا نباید در این راستا کاری کرد؟ 

متقرد با آن که تابه حال در کاری با فتحی همبازی 
و همکار نبوده, اما انچنان دور و بر فتحی می‌گردد که 
حس می‌کنی یکی از اعضای خانواده اش است و چقدر 
بی‌تاب و کاش قدری از بی‌تابی او به کسانی که با 
مهدی فتحی خیلی بیشتر از او رابطه داشتند منتقل 
فی ندا 

خانه تئاتر. خانه سینماء خانه پیشکسوتان و... از 
معنی ای ند اشتند به راستی اگر هر کدام ازاین خانه‌هاء 
مبلغی حتی به عنوان وام به این هنرمند بزرگ 
می‌دادند. این هنرمند در یکی از بهترین 
بیمارستان های تهران و با امکانات بهتر بستری 
گویا فقط دنبال عنوان هستند و ما عادت کرده‌ایم که 
پشت هم را در مواقع خطر خالی کنیم. راستی این 
و از ته دل حسی دیگر بیاید؟ 

وای اگر فرد... خدایا تو پارش 
باش! 
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ز مز مه بهار 


سفره را باز كن بهار رسید 
مزدة سبسز روزگار رسید 
کوچه باغ غزل بهاری شد 
جشمه ا کوه حاری شد 
حنده زد گل به جهره ةبلبل 
رل ار را کر 
سسژه وگل سلا م می دادند 
عاشمان را ام می‌دادند 
سبزه و گل کنارهم بودند 
شمع شبهای تار هم بودند 
او ز من دور و من به او نزدیک 
شب مهتاب و سایه‌ای باریک 
هرکجا رفتم جر بود 
مزده سز روزگ‌ارم یو 
فقو و و 9 
ا 
باغبان بوسه می‌زند بر گل 
IO E‏ 
می رسد بابه ار رویایی 
همجو اییشهای تمساشایی 
هست در دست کک داده 
ایا تاه دود تا 
دختر رز کنار با رسد 
خنده زد سترن به شاه بید 
ل 
CEC‏ 
گرچه ما پرسه کڪ 
عاقیت 9 


بار آن 
1 
بينسة رویسش به‌اری. باران 
a‏ غزل رلاال 0 باران 
سر خودم می 


= که 
a 5 2‏ دیشهم نباری» باران 


` > اسم پیلوان . صومعه‌سرا 












زیر نظر : محمدرضا مهدیزاده 


بهار امد 
امد بهار من 
اس تام 
بسرآوردند سر از شاخ گله 
گلی بر شساخسار من ی 0 
اغ لاله روشن شد به صحر 
چ جراغ شام تارمن نيامد 
جهان رآانتظار آمد به پایسان 
به پابان انتظار من نیامد 
همه باران کنار از غم گرفتند 
جرا شادی کنار من نیسامد؟ 
وی و 
شت و تکسوار من نسامد؟ 
سر از خواب گران برداشت شت عالم 
e‏ رفتار یار من نیامد 


به کار دوست ظط شد E‏ 
دریغ از من ب اد سرت 0 
مشفق 
بهار آن 


رسد از لطف هوام ده بارانم باز 
در تکاپسوی طلسوع است. بهارانم باز 
گم شدم زیر پرافشانی این کرکس برف 
چشم در راه درافشانی بارانم باز 
ارخوان پسرچم نسوروز برافراشته است 
می رسند از همه‌سو کسوکبه‌دارانم باز 
وی وس ۱ 
در طربخانة گلچهره نگارانم 
بوی جان می رسد از د نم نم باران وه 
سرخوش ازخوشدلی باده گسارانم باز 
درپی آن همه خاموشی سرمست کند 
ارس ارات ایا وی 
منم آن قافله گم کرده سرگشته به دشت 
تاکجاه برس انند به بارانم باز 
طاقتم طاق شد از عشوء روباه‌وشان 
ت سح للم 


خوش امیدی است که اين وادی دلتتگی را 


۱ وی ی 





خوش آمد کل 


۰ ۰ 


خوش آمد گل و زان خوشتر نہاشید 
که در دستت بحز ساغر نباشد 
زمان خوشدلی دریاب و دریاب 
که دائم در صدف گوهسر نباشد 
مس ال و می‌خور دد گلستان . 
ایاپرلعل کرده جام زرین 
پبخشابر کسی کش زر نباشد 
بشوی اوراق اگر همدرس مایی 
که علم عشق در دفتر نباشد 
شرابی بی خمارم بخش یارب 
که باوی هیچ دردسر نباشد 
کسی گیرد خطا بر نظم حافظ 
که هیچش لطف در گوهر نباشد 
حافظ 
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ماه بود و... سیب سرخ 
گفت: سیب سرخی دارم 
گفتم: خورشید 
او به حرفم خندید 
و گفت: 
خورشید یا برگی خشک و سیاه؟ 
گفتم: سبز» آری سبز! 
هرجند نه شايستة ماه 
...! باز هم 
او به حرفم خندید 
و گفت: سیب سرخی دارم 
این بار 
دست و پایم راگم کردم 
و نگفتم خورشید؛ گفتم سیب 
و شدم روشن 
اری گفتم سیب 
وان ماه رت 
سیب سر خش را داد به من 





سیب سر خی دارم 





و من امشب از برکت آن ماه پر از لبخند 


مصطفی خلیلی‌فر (بشیر) 


از مجموعه شعر جدیدالانتشار ,حرف آخر این است» سرودة 
زهرا ابوالحسنی (زهره) 


سلام به بهار 

جوانه با تسرنمی به شاخه‌ها پسام داد 
شکوفه باتسسمی به غنچەهاسلام داد 

پرنده با گیاه و گل دوباره قصه‌ساز کرد 
بنفشه در میسان باغ په خار و پونه ناز کرد 

دوباره رنگ جهره‌ها به رنگ اسمان شده است 
پرنده در دل قفس ز شوق نغمه خوان شده است 

ببین نوازش نسیم چه کرده بادل زمیسن 
که سر زده ز هر طرف پونه و ناز یساسمین 

پرستوی شکسته بال گرفته ارام وفرار 
سرا مان کت راب سک بای رما 

توبا ترنم نسیم چو سرو وگل قیام کن 
بخند و نغمه سر بکن به فصل گل سلام کن 


ای کل 
تو راای گل کماکان دوست دارم 
به شدر ابر و باران دوست دارم 
بهار من! کجا با نمست 
تو رادر باع و گلدان دوست دار 


٣ 
کل سرخ‎ 


بهار باهات... 
می‌آد که بشنوم بازم صدا تو 
طن . خنده‌های دلگشاتو؟ 
رفتى وتوقلب شكستة من 


به عالمه غم اومده به جاتو 
بهار باهات مهمون قلبم می شه 
توی خونه‌ام اه بذاری پاتو 
ری واسم توتنهاکلی 
دلم رو پیشکش می کنم برآتو 
میگن همه يلدا کدومه دیکه 
وقتی می ریزی رو شونه موهأتو 
اگه نگیری تسو زمن نگاتو 
اگه باهام مشل قدیما باشی 
دنیارو می کنم همه فداتو 
ازم نگیر جذبة اون چشاتو 
عبدالرسول میرکیانی .اندیمشک 
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سر گشته ام من در مدار جشمهایت 
اری منم آن بی قرار چشمهایت 
کل می کند پایسز در دشت نکاهم 
وفتی نباشم در دیار چشمهایت 
ریاس ان لکا د ن کات 
باری عطش الوده‌ام بر من بنوشان 
یک جرعه از ان جشمه‌ سار جشمهایت 
مو مي را یه ورای کل ر 
دور از گل و باغ و بهار چشمهایت 
درک ادلی دیدارت نشسته 
اینجا کسی در انتظار جشمهایت 
الهام بخش شعرهای من تویی تو 
هست این غزلها یاد گار جشمهایت 


اسماعیل مزیدی - علی آباد کتول 


غمم رامی دهد تسکین گل سرخ 
دام رامی کند تزیسن گل سرخ 

به پاد روی نو می بسویم امشب 
گل مریم» گل نسرین گل سرخ 


بهار آن باش 
بهاران باش و از پاییز بگذر 
د دریا ریز و از کاری بگذر 
من و مهتاب و دل. مشتاق دیدار 
شسی از کوچة مانیز بگذر 
محمدر ضا مهد یزاده 


______ غاب مس سس .-- 5555 55 >= 


د هی شود 





دک عهر ارزو در 


۰۰ 


دک عض دا 


و 


ەكاشانى 











نفش یامشاد: 


رضا شفیعی جم 
4 از چه زمانی متوجه شدید بازیگرید؟ 
۵ من از همان دوران کودکی و مدرسه عاشق بازی 
بودم و در زمان تحصیل و زنگ تفریح» موقعی به 
خود می‌آمدم» می‌دیدم که بچه‌ها در حياط مدرسه 
دزیم هتکس من دانسا ارآ اف 
برایشان هستم. در زمان خدمت سربازی‌ام هم 
همین طور بود. اصلا هرجا می‌رفتم این بازی همراهم 
دود. 
4 چه شد که به‌طور حرفه‌ای وارد این کار شدید؟ 
0 خواست مرن خرا که ان زهان مشق قاش 
می‌کردم. یکدفعه یک جور دعوت از من به عمل امد. 
4 از چه چیز بازیگری خوشتان می‌اید؟ 
0 ما هميشه مشغول بازی هستیم. عشق به دنیای 
کودکی, یعنی یک جور بازی که در وجود همه آدمها 
جریان دارد. حالا عده‌ای با بالا رفتن سن فرامو 
مس تداع نا سک واوا فی ہی کد 
4 آخرین بار چه کسی با شما شوخی کرد؟ 
0 بچه‌هایی که مرا در کوچه و خیابان می بینند. 
می‌گویند بامشاد شکمت کو؟ 
4 کم حرفی شما را یاد چه می‌اندازد؟ 
۵ پانتومیم. سکوت. صبوری. 
٩‏ مهمترین سوالی که دوست دارید از خودتان بکنید 
0 چه خیر؟ 
فکر می کنید اگر یک کاریکاتوریست بخواهد چهره 
شما را طراحی کند در کدام عضو صورتتان غلو 
می کند؟ 
۵ چشمهایم و گردی صورتم! 
4 فکر می کنید شما شببه جه میوه‌ای هستید؟ 
0 گوجه فرنگی, بادمجان دلمه‌ای و طالبی! بامشاد به 
همه اینها می خورد! 
4 بزرگترین آرزوی شفیعی‌جم چیست؟ 
۵ ارزوی سلامتی برای خود. خانواده و مردم. 
4 رضا شفیعی‌جم از جمله بازیگران طنزی است که 


۳ 


تا 
۹ 


اد ا 


2و 
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با هماهنگی‌ای که با خانم ریاستی مسوول روابط عمومی مجموعه طنز نقطه چین به 
عمل آوردیم. قرار شد برای گفت‌وگو با عوامل مجموعه به سرصحنه این مجموعه برویم. 

لوکیشن ان واقع در یکی از خیابانهای محله پاسداران است. خانه‌ای با حیاطی بزرگ 
و سالنی بزرگ تر که به سه بخش تقسیم شده. بخشی مربوط به ناهارخوری است که میز 
و مبلمان راحتی در ان به چشم می خورد و بخشی دیگر از سالن فقط مبلهای راحتی قرار 
کد ااانا ای ا ا ا ا ا اا دا 
است که طبقه پایین شامل خانه پشندی‌ها و بامشاد دو طبقه بالا خانه پیردوست و مغازه 
















است. 


کل کار با دو دوربین ضبط می‌شود. سحر جعفری جوزانی. مهران مدیری و چند نفر 
دیگر به دلابلی حاضر به گفتگو نمی‌شوند. اما توانستیم با ساعد هدایتی. محمدرضا هداینی. 
یوسف پشندی. سعید پبردوست و گوله نمک گروه نقطه چین رضا شفیعی جم گفتگوهایی 


انجام دهیم که امیدواريم مقبول افتد. 


گفتنی است تا به حال ۴۵ قسمت این مجموعه پخش شده و ۴۵ قسمت دیکر باقی 
مانده که پخش مجدد آن از ۲۹ اسفند سال جاری آغاز می‌شود. 


حتی در کارهای جنگی و ملودرام هم حضور پیدا 
کرده و این نشان‌دهنده تواناییهای اثبات شده او در 
عرصه بازیگری است. چقدر تلاش می کنید تا در 
عرصه طنز کلیشه نشوید؟ 

0 معتقدم بازیگر و هنرمند باید هميشه درحال تحقیق 
و ابداع و نوآوری باشد تا پیشرفتی ET‏ 
شود وگرنه راه به جایی نخواهد برد. 

4 تیپ بامشاد طراحی خودت بود؟ 

۵ نظری به مهران دادم و گفتم ادمی است که 
کارهاین وا با تشکمش, انعام می‌فهه ی ش کیش 
کاربرد دارد و ایشان هم قبول کرد. 

4 بامشاد شخصیت مثبتی است يا منفی؟ 

0 بامشاد شخصیت درونی خیلی از ادمهاست که 
ممکن است شیطان گولشان بزند. این طور آدمهاء هم 
ذات خوب دارند و هم بدا 

4 کار با مهران مدیری چه مزیتی با کارکردن با دیکر 
کارگردانان طنز دارد؟ 

0 مهران مدیری سالهاست که کار طنز کرده و با آن 
زندگی می کند و طنز را به خوبی می‌شناسد. ما 
کارگردان طنز به ان صورت نداریم و مهران مدیری 
دانش بالایی در زمینه طنز دارد. 

4 آهنگ «بی‌وفایی» قضیه‌اش چیست؟ 


مک مه مه 


0 قضیه پیچیده‌ای ند ارد. بداهه‌ای بود که دریک لحظه 


vy 









درونی خیلی از 
ادمهاست که 
گولشان یز ند» 

این طور ادمها هم 


ذات حوب دارند و 


هم بد! 





به ذهنم رسید و بعد قرار شد تکرار شود. 

4 خوشمزه‌ترین آدمی که تا به‌حال با آن برخورد 
کرده‌اید؟ 

0 هیچ کس! 

0 خوب. متوجه شدی؟ 

4 مهمترین چیزی که در زندگی به آن رسیده‌اید؟ 
0 احترام. 

٩‏ اگر به شما بکویند بازیگر موفقی هستی. دلایلش را 
در چه می‌دانید؟ 

من این گونه فکر نمی‌کنم و برای خودم کارت تبریک 
نمی‌فرستم. بلکه هميشه نسبت به کار خودم بسیار 
سخت گیرم. 

۾ دوست دارید در سال ۸۲ به چه چبز دست پیدا 
کنید؟ 

۵ بتوانم مانند گذشته نقاشی کنم. 

۾ قضیه نان داغ. کباب داغ چیست؟ 

۵ قضیه ماست. روز ضبط می‌کنیم. شب پخش 
می شود. 

4 وقتی تنها هستید. بی‌وفایی را هم برای خودتان 
می‌خوانید؟ 

۵ نه بابء به خدا بروبچه‌هایی که کار طنز می کنند 


شماره ویژه نوروز ۱۳۸۳ 
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لفط اجس 

۱ ۲ ۱ 
درد هم دارند. ما برای اینکه لحظات مفرحی برای 
مخاطب به وجود بیاوریم مجبوریم غمهای خود را 
فراموش کنیم وگرنه اگر بخواهیم از دردهایمان 
بگوییم دیگر... به قول معروف آنکه می‌گرید یک درد 
دارد و انکه می خندد هزار و یک درد! 

4 از چه موسیقی خوشتان می‌آید؟ 

0 کلااسیک. 

4 یعنی اصلاً برای خودتان آواز نمی‌خوانید؟ 

۵ پیش خودمان باشد. بعضی وقتها در حمام برای 
خودم اواز می‌خوانم. 

٩‏ دیگر سراغ نوبسندگی را کمتر می‌گیرید؟ 

٥‏ متأسفانه درحال حاضر فقط کارم بازیگری شده 
و از گرافیک و نویسندگی دور شده‌ام. 

٩‏ چرا بازیگری در عرصه طنز نسبت به ژانرهای دیگر 
سخت‌تر است؟ 

٥‏ بازیگر طنز علاوه بر نگاه جامعه شناسانه اش باید 
حرمت طنز و مخاطب راهم نگه دارد. بازیگر طنز 
بودن یعنی روی لبه تیغ حرکت کردن! 

4 از کمدینهای جهان کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟ 
0 باستر کیتون. 


محمدرضا هدایتی ایفاگر نقش ددی: 
شبیه ذغال اخته ام ! 


دوست دارد و به تهران آمده تا کار بازیگری را ادامه 


بدهد و اميد دارد تا زنده هست به این حرفه مشغول 








در همه کارها به خدا توکل کن. آیا ۳ 


یک گیاه می‌فهمد که باد تقویتش 
می‌کند. یا بارانهای ملال آور باعث 


7 رشد گلهای زیبا می‌شود؟ 


شماره ویژه نوروز ۱۳۸۳ 









گفت‌وگوها: بهروز پیروزیان - ناهید یعقوبی 


تنظیم از: عرفان 









ممکن است همه به 
جیزی بخندند که اصلاً 
برای من خنده‌دار نباشد 


و برعکس به چیزی 
پخندم که برای بفیه 
اصلاً حای خنده ندارد 


باشد. 
4 چه چیز بازیگری برای شما جذاب بود که شما را به 
سمت این حرفه کشاند؟ 

۵ تحقق رویاهایم. یعنی چیزهایی که در شهرستان 
محروم زاهدان. من به ان نمی‌رسیدم و در صحنه 
به ان می‌رسیدم. 

4 طنز در زندگی شما چقدر نقش دارد؟ 

0 اگر طنزی هم داشته باشم زیاد بیرونی نیست. 
درونی است. ممکن است همه به چیزی بخندند که 
اصلاً برای من خنده‌دار نباشد و برعکس به چیزی 
بخندم که برای بقیه اصلاً جای خنده ندارد. 

٩‏ می گویند ادم کم حرفی هستید؟ 

0 بله کاضا کر ست است. بیشتر در خودم هستم. 
4 مهمترین سوالی که دوست دارید از خودتان بکنید؟ 
۵ بالاخره که کي 

4 فکر می‌کنید شبیه چه میوه‌ای هستید؟ 

0 اکن این موه ك موه اما که غالا 

4 ویژگی کار با مهران مدیری چیست؟ 

۵ مهران دست بازیکر 
را یاز می‌گذارد تا 
ام که ۱1 
می کذد پخنه اش کند. 
تکیه کلامش را پیدا کند 
و اگر این رشد اتفاق 
بیفتد. او از این رشد به 
NIE‏ 
یک 

٩4‏ طنز یعنی چه؟ 

0 (فقط می‌خندد!!) 

4 طنزترین آدم حرفه 
0 شفیعی جم. او بازیکر 
ریزبین و نکته سنجی 
است. 

٩‏ مهمترین چیزی که 
در زندگی به ان 
رسیده‌اید؟ 

0 حضور در عرصه بازیگری. 

بزرگترین و بهترین هدیه خدا به شما. 

۵ یک پسر کاکل‌زری که درحال حاضر شش ماهه 
است. 

درباره نقطه چین چه نظری دارید؟ 

0 نقطه چين هنوز شروع نشده 
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هنوز یک سری شخصیت قرار است وارد قصه شود 
و لوکیشن‌های جدیدی هم قرار است اضافه شود که 
جذابیت و قصه را زیباتر و بهتر نمایان می‌کند. 


ساعد هدایتی ایفاگر نقش ساعد: 
از بچکی گوله نمک بودم 


4 ساعد هدایتی خود را چگونه معرفی می کند؟ 
0 یک آدم معمولی. 

4چند سالتان است؟ 

۴۶0 سال. 

4 چند فرزند دارید؟ 0 
۵ دو فرزند. یک پسر دانشجو و یک دختر دبیرستانی. 
»شما به طور تصادفی بادنیای بازیگری آشنا شدید! | 
0 نه» علاقه شدیدی داشتم و پی‌گیر شدم» به طور 
تصادفی با مهران مدیری اشنا شدم. 

ادم طنازی هستید؟ 

0 از دوران کودکی به من می‌گفتند تو چقدر شوخ و 
بامزه‌ای. من از همان دوران جوک و لطیفه می‌گفتم و 
هميشه خنده‌رو بودم. تقلید صدا می‌کردم و... 

4 شما شبیه جه میوه‌ای هستید؟ 

٥‏ گلابی! 

4 طنزترین آدمی که در زندگی با آن برخورد کرده‌اید؟ 
۵ مهران مدبری. ۱ 

4 جند سال است با او اشنا شده‌اید؟ 

0 پنج سال و دوست صمیمی هم هستیم. 

#مهران در کار هم عصبانی می شود و داد و بیداد هم 
می کند؟ 

9 اسان ای یقن در عر کسی دا شود امیت 
بسیار منعطف و صبور است. 

ویژگی کار با ايشان چیست؟ 

۵ اينکه دست بازیگر را باز می‌گذارد. به او اعتماد 
می‌کند و شرایطی برایش به‌وجود می‌آورد تا بتواند 
تواناییهایش را بروز دهد. مهمترین مساءله و نقطه 
مثبت مهران, پیشنهادپذیری اوست. مثلا اگر بازیگری 5 
بگوید مثلا یک برداشت هم با پيشنهاد من فلان ۱ 
صحنه را با فلان بازی بگیریم. می‌پذیرد. 


ی که پرهھ از آن معکن 


۰ 

۰۰ ۱ 
۰۰ 

۳ am 


دا 


نحمل می وان یرون شد 










لطفاورق بزنید 
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شماره ۳۱۳۰ 






ره 





بقیه از صفحه قبل 


تکبه کلامتان چیست؟ 

۵ الهی به اميد تو. 

4طنزترین آدم حرفه شما کیست؟ 
شفیعی‌جم. رضا خیلی بانمک است. 


یوسف پشندی ایفاگرنقش آقای پشندی: 
نمی گذارم به من بد بگذرد 


4 چطور شد برای بازی در این کار انتخاب شدید؟ 

۵ من چند کار سینمایی داشتم. در یکی از کارهای 
اقای شکوهی تهیه‌کننده بود و مرا برای این کار هم 
دعوت کرد. 

4 جه کارهایی تا به‌حال انجام داده‌اید؟ 

۵ «شب روباه»» «چراغ جادو». «شوخی». «ملاقات با 
طوطی». «جنایت» و... 

نظرتان در مورد کار با مهران مدیری چیست؟ 

4 چقدر دستمزد می‌گیرید؟ 

۵ هرچه بدهند قبول می‌کنم» من قرارداد هم نمی بندم. 
چند سال است وارد عرصه بازیگری شده‌اید؟ 

0 هفت سال. 

E ۳ #شغلتان‎ 

0 من د که روزنامه فروشی دارم و حودم را از 
مطبوعات می دانم. 

4 جند سالتان است؟ 

0 سال. 

سال ۸۲ برایتان چگونه بود؟ 

یکسال به من بد بگذرد. هیچ وقت نگذاشته‌ام شرایط 
بر من حاکم شود. همیشه بر شرایط چیره بودم و از 
زندگی‌ام لذت برده‌ام. 

دوست دارید از چه نعمتی هميشه برخوردار باشید؟ 




















5 من دکه روزنامه فروشی 





0 سلامتی. 

#بهترین اتفاق سال ۸۲ 

برایتان چه بود؟ 

٥‏ بازی در فیلم توکیو 

بدون توقف. 

گویا پدر شید هم 

0بله, در سال ۶۲ آن امانتی 

که خدا داده بود از من 

گرفت و پسرم شهید شد. 

سعید پیردوست ایفاگر نقش اقای پیردوست: 
پسرم می گوید بی مزه هستم ! 

4 از خودتان بگویید. 

0متولد ۱۳۲۰.بازیگری را از سال ۱۳۵۱ با فیلم «خاک» 

آغاز کردم. حدود ۲۲ کار سینمایی و ۱۴ کار تلویزیونی 

در پرونده‌ام دارم. 

4 اولین بار از چه چیز بازیگری خوشتان آمد؟ 

0 در دوران تحصیل با مسعود کیمیایی و فرامرز 
1 یبیان همکلاس بودم و سینما در اصل خر دوخ از 

زشکیا پود یعنی هر وقت فیلمی رادر سینماتماشا 

می‌کردم. ان شب آنقدر راحت می خوابیدم» گویی به 

طنز در زندگی سعید پیردوست که کارش را با 

کارهای جدی آغاز کرده چقدر نقش دارد؟ . _ 

۵ من با انکه ادم شوخ ‌طبعی هستم. اما پیش نمی امد 

که کار طنز انجام بدهم تا اینکه در فیلم «توکیو بدون 

توقف» ایفاگر نقشی طنز بودم و بعد هم به پاورچین 

و نقطه چین دعوت شدم. 

4 آخرین بار چه کسی با شما شوخی کرده؟ 

اصلا به طنز نمی‌خورد. به او گفتم پسرم شاید تو 

نپسندی, اما مردم دوست دارند. 







دارم ر خودم را از 
مطبوعات می دانم 








از کار با مهران مدیری بگویید. 

0 مهران مدیری در کار طنز یک استثناست. اگر چند 
کارگردان طنز بهترین پيشنهادها رابه من بدهند و از 
سویی دیگر مهران مدیری از من بخواهد با او کار 
کنم. مهران را بر دیگران ترجیح می‌دهم. 

4 جرا؟ 

0 چون دانش کاملی از مقوله طنز دارد و احترام 
خاصی به بازیگران و عوامل کارش می‌گذارد. 
#طنزترین و شوخ‌ترین ادم حرفه شما کیست؟ 


۵ اکبر عبدی. 
4 چرا اکبر عبدی؟ ۱ 
٥‏ ایشان با بازیگری به دنیا آمده و بازیگری در خونش 


4مهمترین چیزی که در زندگی به آن رسیده‌اید؟ 

٥‏ یک فرزند دختر و یک فرزند پسر و زندگی و حرفه 

حوب. 

4اکر بکویند شما بازیکر موفقی هستید. دلایلش را 

در چه می‌دانید؟ 

0 در انعطافی که دارم و اینکه به دور از جنجال و 

»چه شد از کیمیایی و قریبیان جدا شدید؟ 

از اين دو دوست جداشوم. انها ادامه دادند و من به 

بشوم. مدتی کار دفتری یک پارکینگ را انجام بدهم 

دیگر با بقیه کارها خداحافظی کردم. 

4اگر حرف خاصی دارید؟ 

۵ امیدوارم خداوند نعمت سلامتی رابه همه ارزانی دارد. 
2 


شماره ویژه نوروز ۱۳۸۳ 


شب عید نزدیک است و بوی بهار را می شود 
حس کرد اما چند روز قبل از فرارسیدن بهار مهمترین 
رسمی که در بین تمامی ایرانیان دود ۵ و هست 
خانه‌تکانی کردن منازل است و من در این یکیء دو 
هفتگی را داشتم. در کنار شعر و گزارش و سنون 
زیبایی پوست و خواص کیاهان و ادویه جات ستونی 
نیز با نام تکارت ریز خانه‌داری داشتم و حال به دلیل 
فصل خانه‌تکانی مطلب حاضر را تقدیم شما می‌کنم 
مشکلاتی را که در امر نظافت دارند. حل کنند. 

و در آخر با تبریک به مناسبت فرارسیدن سال 
نو به همه ایرانیان عزیز از خطه هميشه سرسبز شمال 
تا آبهای نیلگون خلیج فارس. بخصوص خوانندگان 
اطلاعات هفتگی چه در داخل و چه در خارج از کشور. 
امیدوارم سال جدید را با عشق و محبت شروع کنید 
و غبار قهر و کدورت را از منزل دل بزدایید و بر سر 
یامقلب القلوب والابصار برای هميشه ابادی و 
خیرتان بی‌نصیب نگذارید. 

OOO 

با توجه به ماهی‌پلوی شب عید» کندن فلس 
ماهی از جمله مشکلات خانمهای خانه‌دار است. چون 
بوی ماهی می‌گیرد. اما بهترین راه این است که دریک 
لگن آب کمی نمک بریزید و ماهی را چند دقیقه در آن 
که با تکان دادن و برس زدن هم تمیز نمی‌شوند. در 
این مرک جاره کار استخاده از فال مرطوی کیره 
است. ابتدا تفاله راروی پادری بریزید بعد بایک برس 
خیلی زبر» محکم ان رابرس بزنید و در اخر کار پادری 

را چند بار تکان دهید. 


اگر می خواهید ظروف آبخوری چینی شما تمیز 


شماره ویژه نوروز ۱۳۸۳ 





شود با کمی سرکه داخل آن را بشویید. با این کار 
املاح ان ته نشین می‌شود و ظروف شما شفافیت 
اولیه خود را یه دست می‌اورد. 

7 قاب عکسهای طلایی رنگ با روکش فلزی را با 
محلول الكل و ماءالشعیر تمیز کنید. 

برای تمیز کردن پنجره‌ها روزنامه را آغشته به 
اب و سرکه کنید و شیشه را پاک کنید می‌بینید که 
شیشه برق می‌زند. 

7 برای شفاف کردن بشقابهای چینی بهتر است از 
سرکه استفاده کنید. 

[@ با افزودن یک قاشق غذاخوری جوش شیرین به 
ابی که می‌خواهید با ان ملحفه و لباس را بشویید در 
مصرف پودر لباسشویی صرفه‌جویی کنید و بدین 
ترتیب چرک و کثیفی راحت تر شسته می‌شود. 

8 برای برطرف کردن جرمهای کاشی حمام و توالت 
[آجوش شیرین و مایع سفیدکننده استفاده کنید. 
8 برای تمیز کردن شمعدان و لوستر کریستال 
توانید با دستمال نرم و تمیزی گرد و خاک ان را 
بگیرید سپس پارچه تمیزی را به الکل آغشته کنید و 
آنها را خوب پاک کنید. 

۳ برای اینکه عمر شمع‌های سفره هفت سین مدت 
8لانی روشنایی بدهند. قبل از روشن کردن آنها را 
به مدت چند ساعت در فریزر قرار دهید. 
کلهایی که امکان شستن ندارند (گلهای چرمی, 
بلندر) می‌توانید مقداری نمک درون پاکت بریزید و 
گلها را داخل آن قرار داده و تکان دهید. ملاحظه 
خواهید کرد که گرد و خاک کلها چذب نمک شده و 
گلها تمیز می شود. 

[ اگر می‌خواهید ماهی‌تابه یا قابلمه سوخته شما 
به‌راحتی تمیز شود مقداری پوست سیب زمینی را 
به همراه مقداری اب» شب تا صبح درون ان قرار 
دهید. صبح شستن آن خیلی راحت می‌شود. 
معمولا صابونهای دستشویی بعد از چند روز 
مصرف و پس از برخورد با آب لیز و لزج می‌شود. 
برای جلوگیری از این مشکل می‌توانید قطعه ای فویل 
رابه اندازه صابون ببرید و به یک طرف آن بچسبانید. 


[ اگر می‌خواهید روغن به اطراف اجاق و کاشی‌ها 
پاشیده نشود. کمی نمک در روغن بریزید. 

8 برای رفع آثار دوده از روی پوست دستهایتان 
ابتدا همه جای پوست را با روغن مایم چرب کنید 
سپس با چند تکه دستمال کاغذی يا پنبه طبیعی همه 
چربیها رکه دوده را در خود حل کرده پاک کنید و با 
آب گرم و صابون دست را بشویید. 

7 برای برطرف کردن برق افتادگی و ساییدگی لباس 
با یک برس مخصوص کمی اب محتوی سرکه و 
الکل روی قسمت‌های برق افتاده بمالید بعد ان را آتو 
کنید. 

8 هرگز کاسه چوبی سالاد را با آب گرم نشویید 
چون ممکن است ترک بخورد. در عوض ابتدا ان رابا 
اک و هر 
بیرونش رآمقداری روغن زیتون بمالید. به این ترتیب 
کاسه سالاد هم تمیز شدهه هم ترک نمی خورد. 

3 اگر بر روی موکت. فرش و یا لباس شما آدامس 
چسبید. اصلا ناراحت نباشید. تکه‌ای يخ بردارید و 





4 
۷ 
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در روی آدامتت: بگذارید. ذو اثر سوه ادام سفت 
7 برای زدودن پرز از روی لباسهاتکه ای نوار چسب 
بردارید. به ارامی روی قسمت های «پرز» گرفته 
لباس بکشید. خواهید دید که همه موها و پرزها به 


۰ 


2 


۰۰ 


برای تمیز کردن اسفنج بهتر است آن رابرای چند 
ان خارج شود. 0 
7 برای خارج کردن رسوبی که داخل اتوی بخار 
yT‏ ۲ 


ان رد 


3 


ر 


۰ 


افك در فان حال سا سا چا ات خی 
کنید و با آب تمیز بشویید. 

برای اینکه املتی نرم و خوشمزه میل کنید 
مقداری اب به تخم مرغهایی که زده‌اید اضافه کنید. 
اب عمل انعقاد زرده تخم مرغ رابه تعویق می‌اندازد. 
در نتیجه املت شماهم نرم هم خوشمزه و هم زیبا!) 
می شود. 

لاق اگر لیوان یا استکان داخل هم گیر کرد بهترین 
روش این است که لیوان زیری را در آب گرم بگذارید 
ولیوان بالایی رااز اب سرد پر کنید. با این عمل لیوانها 
به‌راحتی از هم جدا می‌شوند. 

8 برای تمیز کردن شیارهای پشت تلویزیون و 
ضبط بهترین روش استفاده از مسواک مرطوب 
است. به این ترتیب که اول گرد و خاک را پاک کنید و 
بعد مسواک رآ مرطوب کرده و بر روی شیارها بکشید 
و در آخر مسواک رابه روغن پارافین اغشته کرده و 
مجدداً روی شیارها بکشید. خواهید دید که اثری از 
گرد و خاک نیست. 

7 برای اینکه عمر لوازم چوبی شما بیشتر باشد. 
هفته‌ای ۲ بار با پارچه پنبه‌ای اغشته به پارافین انها 
را تمیز کنید. البته توجه داشته باشید که اول گرد و 
خاک را از روی لوازم بزدایید. سپس پارافین را 
با دقت به همه چای چوب بمالید و پس از 


۰ 
۰ 
۰ 


ت ړا دیییه 


بخار کند. سپس اتو را از برق کشیده و بگذارید ۳ 


مکن 



























نیم ساعت با دستمال نخی تمیزی پاک 
کنید. خواهید دید که لوازم چوبیتان هم 
تیر شده هم برق می‌زند و هم عمر و 
دوام بیشتری خواهند داشت. 


گر می‌خواهید 
برای روزهای عید 
موهایی زیب؛ سالم 
و خوش‌رنگ 
داشته باشید 





ليلا زارع 


با نزدیک شدن به روزهای آغازین سال جدید 
بعضی خانمها روش رنگ کردن با مواد شیمیایی را 
به روشهای سنتی ترجیح می‌دهند. اما گروه زیادی 
نیز فقط از رنگهای سنتی استفاده می‌کنند و گروهی 
از رنگ کردن به روش شیمیایی خسته شده‌اند و 
دوست دارند یکبار هم که شده روش سنتی را 
امتحان کنند. برای همین ما چند نمونه رنگ آمیزی 
مو به روش گیاهی و سنتی را به شما خوانندگان 
عزیز یاد می‌دهیم تا مشکلات موی خود را که در اثر 
رنگ کردن مداوم با مواد شیمیایی به وجود آمده. 
برطرف کنید چون مواد شیمیایی اثرات سویی بر 
رها من دی و فا عفد رس ی کی 
قابل دیدن نیست و نیمی از زیبایی انسان به مو بستگی 
دارد. پس برای اينکه مویی زیبا و شاداب داشته باشید 
به چند نمونه توجه کنید. 

تنباکو را به مدت ۳۰ دقیقه با آب جوشانده بعد 
یاف که فر طرتی مسا بخ ماو ره ما 
ماساژ دهید. این عمل را چندین مرتبه تکرار کنید تا 
موهای سفید شما به رنگ مشکی دلخواه برسد. 

روناس را در آب ريخته مدت ۲۰ دقیقه جوشانیده 
پس از سرد شدن ان را صاف کرده با برس مو به 
تمامی سر بمالید. نیم ساعت صبر کرده مجددا از 
هس زوا مات > ساع سک 
سپس موها را بشویید. با به‌کار بردن این رنگ. رنگ 
تیش مت فده 

پودر بابونه را همراه اب به مدت پنج دقیقه 
جوشانده پس از سرد شدن پودر صایون رابه ان 
اضافه کنید. خوب هم بزنید تا صابون حل شود ابتدا 
سرراصابونی کرده بدون اینکه سر را بشویید از این 
مخلوط به سر ماساژ دهید و یک ساعت صبر کنید. 
این عمل تارهای سفید مو را طلایی می‌کند. یرای 
رسیدن به رنگ دلخواه دو بار این عمل را تکرار کنید 
,ییا رابه مدت ۲۶ ساعت در الکل سفید قرار دهید 
محلول را صاف کرده و در ظرفی بریزید قبل از 
ا وس 
یکساعت صبر کرده. سپس سر را بشویید. این 
محلول تقویت کننده مو می‌باشد. (هفته‌ای ۲ 
بار 














گل خنمی را با اب به مدت ۱۰ دقیقه 
بجوشانید پس از سرد شدن ان را صاف 


ا 


شماوه ۳۱۳۰ 


8 
۳۳۴ 





وم ۳ 


کرده و در ظرفی ريخته آن را به تمامی سر بمالید. 
نیم ساعت صبر کرده سپس سر را بشویید. این 
محلول موهای روشن. قهوه‌ای و قرمز را خوشرنگ 
می‌کند و باعث براقی مو نیز می‌شود. 

بوست ار و حنارا در سرکه حل کرده تابه صورت 
حریره دربیاید پس از یکساعت آن رابه سر مالیده و 
یک ساعت صبر کنید سپس سر را بشویید. با این 


ووت مهای شا مکی کی کرد آگو‌مفها کاملا 


کی دش دراه لن عل را گزای کر 
۱ حنا بانونه روناس. قهوه را پودر کرده سپس در 
اب جوش حل کنید. البته خوب دقت کنید که به 
صورت حریره دربياید. پس از چهار ساعت آن رابه 
موها مالیده و مدت یکساعت صبر کنید سپس موها 
را بشویید. با استفاده از این محلول موهای شما به 
رنگ قهوه‌ای درمی‌آید. 

سفبده تخم مرغ را در آب گرم خوب مخلوط 
کرده در ظرفی ريخته در یخچال نگهداری کنید و 
موس فص اه مطل لدف 
ارزان و خوب برای مو می‌باشد. 

ماست را در ظرفی ريخته هم بزنید به مدت چهار 
دقیقه به موها ماساژ دهید. سر را با دستمالی گرم 
بیندید مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه صبر کنید تا اثر خود را 
بگذارد سرانجام موها را با آب گرم بشویید. بامصرف 
این دستور موها تقویت شده و چربی مو تنظیم 
می‌شود. (هفته‌ای ۲ بار) 

سر که زرده تخم مرغ و گلاب را با هم مخلوط 
کرده خوب هم بزنید. برای مصرف ان را به مو و 
کف سر بمالید. این عمل را ۲ بار تکرار کنید و ۱۰ تا ۱۵ 
دقیقه صبر کنید مجدداً موها را خوب بشویید این 
محلول براق کننده و تقویت کننده و همچنین 
شامپویی برای موهای تیره است. 

روغن کر چک. روغن زبتون را با هم مخلوط 
کرده برای رفع شوره سر و پرپشت شدن موها 
می‌توانید هفته ای دو بار قبل از حمام پوست سر رابا 
روغن‌ها ماساژ دهید و سر را پس 
صابون کتیرا بشویید. 

سر که سبب با انگور را با ماءالشعبر مخلوط کرده 
پس از شستن موها آن رابه سر ماساژ دهید. پس از 
پنج دقیقه موها را خشک کنید. این محلول چربی مو 
وا که رک وھا وا که مک از ای ک 
دارای موهای مجعد می‌باشند نیز می‌توانند از این 
محلول استفاده کف 

سبر را خرد کرده» روغن کر چک را بر روی 
حرارت به مدت پنج دقیقه قرار دهید. سیرهاراداخل 
روغن بریزید. از حرارت برداشته مدت سه روز صبر 
کنید. سپس ان را صاف کرده در ظرفی بریزید. قبل 
از حمام از این روغن با نوک انگشتان پوست سر را 
ماساز دهید. سررابا دستمال گرمی بیندید و یکساعت 
یر کاس وهای TT‏ 
محلول ضدعفونی کننده است و به موها طراوت و 
ells BE‏ 


از نیم ساعت با 


و برای رفع شوره سر نیز مفید است. (هفته‌ای ۲ بار) 
حنارا در اب جوش ریخته ۱۰ دقیقه بر روی 
حرارت ملایم بجوشانید پس از سرد شدن آن را 
صاف کرده و در شیشه‌ای بریزید. اگر تا به حال 
موهایتان را رنگ نکرده‌اید. با این رنگ می توانید 
به راحتی موها را رنگ کنید. ابتدا موها را شسته 
سپس این محلول رابه سر ماساژ دهید تا موها 
قهوه‌ای رنگ شود. بهتر است ۲ بار در هفته تکرار 
کنید تا به رنگ دلخواه برسید. خوش رنگ باشید! 





از: زهرا رجبیان 


می‌کنید؟ یا اینکه بهتر بگویم چقدر به امنیت مکانی 
فرزندانتان توجه دارید؟ 
اگر شما هم با خواندن این سوّالها دچار شک و 
تردید شده‌اید. پس تست زیر را(که احتمالا متعجیتان 
خواهد کرد) انجام دهید تا خدای نکرده چیز مهمی را 
که از قلم انداخته اید دریابید. 
OOO‏ 
١‏ فکر می کنید چند درصد از کودکان. هنگام 
مسافرت در جای ناامن و نامناسب قرار داده 


می شوند؟ 
الف: ۳۴۵/ ب: ۵./ 
€ 9۰ د: ۸۵ 
۳ هنگام رانندگی امن‌ترین مکان برای کودکتان 
کجاست؟ 
ال تا ار 


رعایت شوند). به‌طوری که بتوانید از طریق چشم 
ار 

ب: صندلی عقب روی پای یک بزرکتر. 

ج: صندلی عقب در جایی امن. 

د: روی صندلی مسافر (جلو) کنار خودتان. 

۳ هنگامی که کودک در صندلی جلو نشسته 
است. به شما پیشنهاد می‌شود که او را تا حد ممکن 
نزدیک كيسة هوا (به علت وقوع احتمالی تصادف) 
قرار دهدد: 

الف: می‌پذیرد ب: نمی پذیرد. 

۴ در مسافرتهای طولانی که کودک مجبور است 
زمان بیشتری را در ماشین بگذراند. چگونه بی‌قراری 
و پی‌حوصلگی او را کاهش می‌دهید؟ 

لا( 
El‏ 

ب: با استفاده از اسباب بازی» نوار. کتاب يا 
خوراکی او را مشغول کنیم. 

ج: او را در آغوش بگیریم. 

را 


شماره ویژه نوروز ۱۳۸۳ 





۵ در کدام‌یک از موارد زیر امکان وقوع تصادف 


بیشتر است؟ 
ا کر ۱ که 
ب: سفرهای کوتاه با سرعت زیاد 
ج: سفرهای طولانی با سرعت کم 
د: سفرهای طولانی با سرعت زیاد. 

۶ هیچ می دانید در تصادفات (با سرعت زیاد) 
کودک با چه سرعتی به سمت جلو پرتاب می‌شود؟ 
الف: ۲۰ برایر ب: ۲۵ برایر 
e‏ د: ۵ بر ابر 

۷ هنگامی که چهار یا تعداد بیشتری کودک در 
ماشین قرار دارند: 

الف: هر ۴تای آنها را در صندلی عقب قرار داده و 
از آنها می‌خواهید دو به دو از کمربند ایمنی استفاده 

ب: از آنها می‌خواهید روی پای هم بنشینند. 

ج: از والدین انها می‌خواهید تعدادی از انها را به 
ماشین خود منتقل کنند. 

د: صندلی مسافر را یه سمت عقب هل داد. و از 
ی 

۸ کودکان از چه سنی باید از کمربند ایمنی 


SOE‏ کی 
الف: ۵ سالگی ت ۶ سالگی 
6 ۷ سالگی ل: اک 


اک ات ی ری ی 
جای امن و مناسب برای کودک. چند درصد می‌تواند 
در جلوگیری از خطر مرگ موّ‌ثر واقع شود؟ 

الف: 1۳۹ ب: 1۳۹ 
NS‏ 


1۵٩ ج:‎ 











هنگام تصمیم گیری ابتدا نباید بپرسی: 


از این کار چه نفعی عایدم خواهد شد؟ 





پرسش درست این است که: چه کاری به 
نفع همه است؟ خانه زمانی مستحکم 


5 است که همة دیوارهایش استوار باشند. 


شماره ویژه نوروز ۱۳۸۳ 








ا ما هم ل کے از کار ان وک کر 
بتوانند در روزهای تعطیل یک دل سیر بخوابند! 

برای روزهای پیش رو نقشه‌های خواب الودی 
کشبده اید. ولی همانطور که تجربه ثایت کرده ممکن 
اسک را تخاس ان مان ا ای اهال 
منزل روبرو شوید و پشت سر هم بشنوید که چرا 
خواب چیست؟ و چه خوابهایی می‌بینید؟ اما ما به 


شما توصیه می‌کنیم اگر می‌خواهید جوابی 
دندان‌شکن و علمی برای این سو‌الها داشته باشید. 
حتماً این مطلب را بخوانید تا در پاسخ دادن کم 
نیاورید!! 











خواب به حس ششم مایعنی ذهن مربوط 
می‌شود و ذهن سرشار از خاطرات و آموخته‌ها و 
باورهای ماست. 

البته در این میان پنج حس دیگر ما نیز برای حس 
ششم کار می‌کنند و حس ششم هم موظف است 
کارها را به خوبی مدیریت کند و هر وقت رابطه ان 
پنج حس با حس ششم قطع شود. ما به خواب 
می‌رویم. 

در این حالت» حس ششم مانند «دایه ای مهربان». 
مارا می‌خواباند و دنبال کارهای خود می‌رود! 

البته یکی از کارهای 


حس اسح : سفر به کل شته هاست. او می رود ی 
پیش روی شما بگذارد و به همین دلیل است که ذهن 
به آینده نیز سفر می‌کند و سفر او چند مرحله دارد. 

مرحله اول بین یک لحظه بعد تا ده روز دیگر انجام 
می شود. 

مرحله دوم از ده روز تا سه ماه أست و مرحله 
سوم. آینده‌های دورتر را به شما نشان می‌دهد. ولی 
رایج ترین سفر ذهن از ده روز فراتر رادربر نمی‌گیرد. 
گی دا ادا ا ایگ ن و راسخر دا 
کمی پیش از طلوع آفتاب دید ه باشیم. موضوع خواب 
هم از مسائلی نباشد که ان روزها درباره‌اش حرف 
اواو تیا اا مس که زا رانا 
شیوه‌های روان‌شناختی تعبیر کرد. در این حالت باید 
ات ای ار کر 
مفهوم خواب روشن شود. ۱ 

اما هیچ کس نیست که خواب نبیند و اکثرا همین 
رفثه است. نگاه کنید. مردمکهای او را می‌بینید که 
زیر پلک هایش درحرر‌کتند. 

و درواقع کسی که می‌گوید خواب نمی بیند. 
اشکالش در قوه حافظه اوست ول به طور کلی 
خوابهای تعبیردار. خوابهای بی تعبیر. کابوس و 
می شوند» بخصوص خوابهای تعبیردار که حس 
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ششم تا شش روز آینده را که برای او و یا هم‌ژنش : 
دو کات ادائ اتان خواهن. اناد بن ید 
می‌کند و اگر شخص آگاه و اعتقاد به این علم 
داشته باشد. می تواند اندکی از حوادث ان را 
جلوگیری کند. 

پس خیلی آرام دراز بکشید و بخوابید... 
و ما دعا می‌کنیم که خوابهای خوب ‏ 











دیگر همه چیز خراب شده بود. مادر وسایلش را 
جمع کرده بود و پدرم خانه را برای فروش گذاشت. 

این بار به نظر می‌رسید. موضوع جدی است. 
باید باور می‌کردم که پد رو مادرم در استانة طلاق 
هستند. حرف تازه‌ای نبود. ولی هیچ وقت فکر 
نمی‌کردم این حرف یک روز عملی شود. زندگی ما 
هیچ وقت روبه‌راه نبود. یادم نمی‌اید مشکلات از کی 
شروع شده بود. ولی خوب یادم است که موضوع 
ازدواج زود هنگام برادرم اوضاع را خراب‌تر کرد. پدر 
تمام مدت. مادرم را مقصر می‌دانست که برادرم در 
فا کی ا کف سا 
مجیور شدند. بروند خواستگاری «شبنم». بعد هم با 
یک مراسم ساده, رفت سر خانه و زندگی اش. فقط به 
این خاطر که مادر خیلی مخالف این ازدواج نبود. 
پدرم او را بانی همة مشکلات می‌دانست. جنگ و 
دعواهای خانة ما ارام ولی زندگی را از ریشه خراب 
می‌کرد. کمتر اتفاق می‌افتاد که پدر و مادرم سر و 
صدایی راه بیندازند و یا طوری رفتار کنند که اوضاع 
خانه بهم بریزد. ولی چیز ی‌که هرگز وجود نداشت. 
خر نی کرو ون مر نع نم 
مسافرت نمی رفتیم. پدر بیشتر مواقع غذایش را 
وی موش هی کم هام ۳ وا 
بود که اول هر ماه به عنوان توجیبی می‌گرفتم و دلم 
رابه همان خوش می‌کردم و احساس می‌کردم هنوز 
برایشان اهمیت دارم. کمتر کسی به خانة ما دعوت 
می‌شد و یا مهمانی می‌گرفتيم. به این وضع عادت 
کرده بودم. سالها می‌گذشت و هیچ چیز تغییر نکرده 
بود. اما دفعة آخر که مادرم تصمیم گرفت در 
فروشگاه یکی از دوستانش مشغول کار شود. اوضاع 
خیلی بهم ریخت. پدرم هیچ وقت دوست نداشت 
مادر کار کند و این شاید اخرین نقطة پیوند انها بود. 
مادر می خواست طغیان کند و این کاملا مشهود بود. 
پدر هم دلیلی برای کوتاه امدن نداشت. مادر رفت و 
هیچ کس جلوی او را نگرفت. من در دلم آشوب بود. 











اما یاد گرفته بودم که هیچ دخالتی نکنم. توی اتاقم 
ماندم و گریه کردم. صدای مادر را می‌شنیدم که تند 
تند وسایلش راجمع می‌ کرد و به خودش لعن و نفرین 
می‌فرستاد که چرا در این سالها این زندگی را تحمل 
کرده است. 

مادر رفت و خانه باز آرام شد. صدای پدر هم 
نمی آمد. فکر کردم حتما یا دارد کتاب می خواند یا 
روزنامه. او هم به این وضع عادت داشت. هر چند 
می‌دانستم. در دل او هم غوغایی به پاست. 

روز بعد منتظر برگشتن مادر شدم. اما نه تا 
غروب هیچ کس خانه نیامد. موضوع را تلفنی به 
برادرم گفتم و او در حالی که صدایش پر از بغض 
بود گفت که این بار مسئله چدی است و به احتمال 
زياد هر دو به جدایی قانع شده‌اند. شب که پدر به 
خانه آمد. خواستم چیزی بپرسم. اما باز هیچ نگفتم. 
شبهای بعد هم حرفی زده نشد تا اینکه آن روز مادر 
امد تا بقیهة وسایلش را جمع کند. قرار دادگاه را هم با 
پدر گذاشت و بی انکه حرفی به من بزند. رفت. 

دیگر طاقت نیاوردم. صدای گریه‌ام آنقدر بلند 
شد که پدرم هراسان به اتاقم امد. تمام کتابهایم را 
ریختم روی زمین و با صدای بلند گریه می کردم. 
پدرم ترسیده بود. برایم اب آورد تا ارام بگیرم. ولی 
نمی دانست که در تمام این سالها نیازمند ارامشی 
بودم که او باید به من می‌داد. 

پدر رنگش پریده بود. باور نمی‌کرد این موضوع 
تااين حد مراناراحت کرده باشد. هر چه سعی می کرد 
آرامم کند فایده‌ای نداشت. بالاخره مجبور شد مرا با 
هان حال وھا کت و مشق وای قل هر کی توت 
اتاق خودش با هزاران غصه‌اش تنها می‌ماند تا روز 
دیگری شروع شود. 


تمام اقوام و دوستان و 
آشنایان از آشتی پدر و 
مادرم قطع امید کرده 

بودند. اما من تسلیم 
نشدم و با همه وجود 
جنگید م... 


مه 





به دنبال روزنه‌ای برای آشتی 


دیگر هیچ روزنه‌ای برای بهبود این وضع وجود 
ند اشت.؛ مگر اینکه معجزه ای شو‌د. برادرم می‌گفت 
باید واقعیت را پذیرفت. آنها سالهاست که عملاً جد از 
هم زندگی می‌کنند. اما چیزی در درون من در 
جستجوی راهی و شاید معجزه‌ای بود. 

روز بعد تصمیم گرفتم سراغ بزرکترهای فامیل 
بروم. از عمه و خاله و دایی گرفته تا فامیل‌های دورتر. 
ف فان و عیرست ناحیر زو 
واسطه‌گری کنند. تا اینکه دختر عمه‌ام که سن وسال 
زیادی هم نداشت تصمیم گرفت با هر دوی انها 
صحبت کند. پدر و مادرم حرفهای او را جدی نگرفتند. 
رفتم سراغ دوستان قدیمی پدرم. هر کدام که فکر کردند. 
شاید حرفهایشان نقشی در تغییر روية انها بدهد. پا 
پیش گذاشتند. آما هر کدام که از پیش آنها بر می گشتند 
و سر هو 
اپارتمان. این بار داد پدرم بلند شد. دلش نمی خواست 
همه اسرار زندگی اش را بقیه بدانند. اما به نظر من 
وقتی یک رابطه می‌خواهد بهم بخورد. دیگر اهمیتی 
ندارد که کی می‌داند و کی نمی‌داند! خلاصه به 
دوستان مادرم هم تلفن کردم از آنها هم خواستم 
کاری بکنند تا این زندگی راهی جز جدایی پیدا کند. 

E a 
هم فقط برای اینکه دل من رابه دست بیاورند» حرفی‎ 
زدند» ولی در این میان پدر و مادرم حسابی عصبی‎ 
شده بودند. مادر تهدیدم می‌کرد که اگر یک نفر دیگر‎ 
را به سراغش بفرستم. برخورد بدی با من خواهد‎ 
کرد اھا برای .هن اقمتتی ا ات هی خو نتم ا‎ 
آخرین روز مقاومت کنم. باز رفتم سراغ فامیلها,‎ 
او کت بر‎ 
قلاقشان را نکن فو و مارم خسانی کلافه د‎ 
بودند. شبی نبود که هر دو انها با من دعوا نکنند. اما‎ 
همه این کارها ریزریز آنها را به خود آورد و عمیق‌تر‎ 
به زن3 کی فکر کردند. مادر می گفت:‎ 

نمی‌دانم تو چرا این قدر اصرار به این زندگی 
داری؟ تو که خودت شاهد بودی» هیچ وقت ماخانواده 
نداشتیم. پدرم هم حرفهای مشابهی می‌زد و من 
برایشان می‌گفتم که از کودکی چقدر ارزو داشتم. 
همراه آنها به سفر بروم مثل بقیه پدر و مادرها همگی 
با هم به میهمانی برویم. برایم جشن تولد بگیرند و... 

مادر گاهی گریه می‌کرد. پدرم طاقت شنیدن 
حرفهایم رانداشت. گاهی به شدت متاثر می شد و از اینکه 
این ارزوهای کوچک را نتوانسته بود براورده کند. 
شرمنده می‌شد. اما فتح بابی بود. برای حرف زدن. پد رو 
کاازی اف ور دک و و کو یر 
بودند. می‌دیدم با هم قرار می‌گذاشتند و بیرون از خانه 
باهم صحبت می‌کردند. من دیگر هیچ درد دلی راناگفته 
نگذاشته بودم و درست در حالی که همه ازاین زندگی 
ناامید شده بودند. من باز تلاشم را ادامه می‌دادم. 

تا اینکه بالاخره مادرم چمدانش رابه خانه برگرداند 
و پدر از فروش خانه منصرف شد. بعد از ۲۵ سال زندگی 
مشترک. انگار تازه آموخته بودند با هم حرف بزنند. 
خانه ما اشنا بود. به وجد می‌امد. وقتی می‌دید یخها 
آب شده‌اند و خانواده‌ای دوباره جوانه زده است. 

امسال عید قرار است همگی با هم به سفر برویم. 
این اولین سفری است که من همراه پدرو مادرم 
هستم. چقدر احساس خرسندی می‌کنم و از خداوند 
شاکرم که نگاه لطف به خانة کوچک ما داشت... 

E 
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ماجراهای 
خواستگاری 


از : کورش کاشانی 


برادرم هم اصرار داشت که رک و پوست کنده بگوئیم 
که پشیمان شده‌ایم و... اما نه. این یکی را نمی‌شد گفت. 
سه ماه بود که از اولین جلسه خواستگاری می‌گذشت. 

پسرشان تحصیلکرده است. وضع مالی خوبی هم 
دارد. تازه یک کار خیلی خوب در انگلستان بهش پیشنهاد 
شده و... 

البته وقتی آمدند. حرفی در مورد این چین‌هازده نشد. 
ولی ماباور داشتیم که تمام این مشخهصههارادارد. برای 
همین پدرم گفت: 

-تأنظر خود دختر و پسر چه باشد. ما که حرفی نداریم. 

و بعد هم آنها اجازه خواستند تا مدتی من و فرهاد با 





آن شب همه خوشحال بودیم. مخصوصاً مادر که 
فکر می کرد داماد اینده‌اش در بین همه دامادهای خانواده 
تک است. 

فرهاد چند هفته ای برای مأموریت به شهرستان رفت 
و وقتی برگشت چند جلسه با هم صحبت کردیم. درمیان 
حرفهایی که زده می‌شد. هیچ چیزی راجع به انکلستان 
رفتن و کار جدیدش نمی گفت. مدام فکر می کردم 
می‌خواهد مرا امتحان کند. برای همین خودم رانسبت به 
این مسائل خونسرد نشان دادم. اما جلسه سوم و یا 
چهارم بود که دیگر طاقتم طاق شد و از او پرسیدم که در 
اینده می خواهد کجا زندگی کند. او هم خیلی ساده گفت: 

.خب معلوم است در تهران. 

برایش گفتم که «واسطه» حرف دیگری زده بود و او 
با صدای بلند خندید و گفت: 

.اوبرادرم است. اول هم قرار بود برای او به خواستگاری 
برویم ولی شب آخر برادرم کاری برایش پیش آمد و مجبور 
شد به سفر برود. مأدر و پدرم هم که دیدند اوضاع خیلی 
خراب شده گفتند حالا برای من می‌روند خواستگاری. من 
هم که بدم نمی آمد هرچه زودتر سروسامان بگیرم. قبول 
کردم. از قضا از تو هم خوشم اه و 

نمی‌دانید چه حالی شدم. برافروخته و عصبی برگشتم 
خانه و به محض رسیدن فریاد زدم: 

این خواستگار اصلی نبود. گولمان زدند. 

همه فورم چمع شدند و درحالی که مثل ابربهار اشک 
می‌ریختم. برایشان تعریف کردم که چه کلاهی سرمان 
رفته. پدرم خونسردتر از بقیه بود. گفت: 

.خب چه عیبی دارد. این یکی هم که چیزی دست کم از 
برادرش ندارد. هم تحصیلکرده است و هم شغل خوبی دارد. 

مادرم هم سعی کرد دلداری‌ام بدهد. چند شب بعد 
که برای شام مرابه خانه شان دعوت کردند. با دل چرکینی 
رنت اناا شم ب کروی چلال کا نان حوضو 
شد. چه خانه‌ای بود! مادرش هم زن خیلی مهربانی بود. 
چند نوع غذا برایم درست کرده بود و... 

آن شب خوشحال و سرزنده برگشتم خانه و گفتم: 

نمی دانید چه خانه و زندگی داشتند و چقدر با من 


هرکز مغرورنشو زیراغرور تننند: | 


قلب است و آدمهای بقلب دوسنتی 
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مهربان دود نك ... 

خلاصه کلی از انها تعریف کردم. از قضا در همان 
حین یکی از بستگان آنهافوت کرد و ماجراتامدتی متوقف 
شه مر انه چول که ام کد باز فوهل اعد امان و 
خواست صحبت‌های نهایی را با من بکند. 

آنقدر مطمئن بودم که جوایم مثبت است که برایم 
امت ام که ران او جت فم را نو 
کردم. مثلاً گفت که نمی خواهد از هیچ کس کمک بگیرد و 
به کارش خیلی علاقه‌مند است و حتی به خاطر ان حاضر 
است در شهرستان زندگی کند. من هم با اشتیاق 
حرفهایش را گوش دادم و به او نظر مثبتم را اعلام کردم. 
وقتی رفت موضوع را به پدر و مادرم گفتم. آنها با کلی 
دعواو مرافعه مرا بازخواست کردند که چرا این شرط و 
شروطها را قبول کرده‌ام؟ تازه فهمیدم چه کاری کرده‌ام؟ 
اما دیگر دیر شده بود. چون قرار برای مراسم خواستگاری 
رسمی هم گذ اشته شده بود. 

خلاصه همه به فکر چاره افتادیم و هر کس پیشنهادی 
می داد تا اینکه بالااخره روز خواستگاری پدرم با طوماری 
که اماده کرده بود. بالای مجلس نشست. ان روز حتی 
انگیزه ای برای پوشیدن لباس خوب نداشتم. مادرم 
پذیرایی مختصری از آنها کرد و من ساده‌تر از هر وقت 
دیگری گوشه‌ای نشسته بودم. 

موضوع مهریه که مطرح شد پدر با صدای ہم گفت: 

هزار سک 

پدر فرهاد نگاهی به همسرش کرد و درحالی که من 
منتظر چانه‌زنی‌ها بودم» گفت: 

هزار و چهارده تا. 

پدرم جا خورد ولی خیلی زود خودش را جمع و جور 
کرد و شرط و شروطهای دیگر را هم ردیف کرد. آنها 
یکی یکی را قبول کردند و من واقعاً به‌هم ريخته بودم. 
دیگر حرفی باقی نمانده بود. پدر فرهاد گفت: 

پسرم دیشب. شرط و شروطهای خیلی سخت تری 
رابه دختر شما گفته و او همه را قبول کرده. من در مقایل 
چنین دختری سر تعظیم پایین می آورم. دیگر چه می ماند 
که ما برای این خانم انجام بدهیم؟... 

من که روی بلند کردن صورتم از گلهای قالی را 
نداشتم. حتم داشتم حال و روز بقیه هم بهتر از من نبود. 
درواقع حق با آنها بود. فرهاد شرایط سختی برای زندگی 
گذاشته بود و این حرف و حدیتها در مقابل ان چندان 
ات و سار توص ات نا 
جا خورده بودم. از بچگی شنیده بودم که آدمهای پولدار 
بیش از دیگران حسابکرند و به ازدواج به چشم یک معامله 
نگاه می‌کنند. ولی در این خانواده چیزی بیش 
از این حرفها وجود داشت که 
مرا سخت شرمنده می‌کرد. 





اڪ چ چ یب = 
طوری که نتوانستم سنگینی جو مجلس را تحمل کنم و | 720 
5 و ۹ 1 کی 
زبان باز کردم و واقعیت ماجرا را از ابتدا تعریف کردم | (ګ 
مادرم از سر خجالت رفت توی آشپزخانه و دیگر درنیامد. 





۳ م 
پدرم رنگ به صورت نداشت. اما من همه حرفهایم را 2 
چون من لایق پسر نها نیستم. نمی دانم دیگران چه حالی 
داشتند. اما به هرحال همه منقلب شده بودند. مخصوصا ۱ 
فرهاد که باور نمی کرد چه اتفاقی افتاده... 4 
آن شب در سکوت معناداری بعد از سخنرانی من. 1 
را از دست داده ولی من احساس می‌کردم اگر زن فرهاد , ی 
چند روز گذشت. خانه ما تازه داشت از ان حال 
پرالتهاب درمی‌آمد که یک روز مادر فرهاد تلفن کرد و / 
خواست برای بار سوم به خواستگاری بیایند. پدرم 
مخالفت کرد. ولی مادر فرهاد اصرار به این قضیه داشت. 9 
این بار به دور از هر تشریفاتی, مادر و پدر فرهاد در غیاب 2 
ا به خانه ما آمدند و گفتند که فرهاد فکرهایش را کرد ؟ 3 


۰ 2: 


پدرم می‌گفت که این وصلت چندان خوشایند نمی‌آید. 
اما اا وا کر یادا دی ق قاد اند شد و 
محل کار او زنگ زد و گفت: 

- فرهاد» باباجان دخترشان را به تو نمی دهند. 
می‌گویی چکار کنم؟ 

و بعد گوشی را دادند به من. جمله‌های فرهاد چنان 
صریح و واضح بود که زبانم بسته شد. نمی دانم چطور 
مرامسخ کرد اما فقط حس کردم گوشھایم کر شده رو 
به پدرم کردم و گفتم: 

در حاضرم عروس خانواده آنها شوم... 

و صدای «میارکه» بلند شد و... 


هکارنگی 


یک ماه بعد پای سفره عقد نشسته بودم: 

«دوشیزه خانم برای بار سوم می‌گویم. آیا وکیل 
هستم به مهریه ۱۴ سکه بهار ازادی شما را...» 

حالا درست ده سال می‌گذرد و من مادر دو 
فرزند هستم. در یکی از شهرستانهای دور 
زندگی می‌کنیم ولی در کنار فرهاد احساس ۱ 
خوشبختی می‌کنم. او بهترین همسر برای من و ,۲ 
مهربانترین پدر برای فرزندانش و یک خدمتگزار . 
رای کی رسک 


















یهار ۱ 


+4 ےھ 
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۰ ص ص 
بك سال گذشت وماك سال بزرگر 
باشیم اما در این مك سال که مجله اطلاعات 
م 
شد به انجا رسد که باز هم باندیاموزم و 
تجربه یندوزیم تا بهر بنیم و هیر نوسیم. 
در ان كت سال که شما تحملمان کردد و 
کار سار مطالب از نظر گذرانس ما خودمان * 
را نسبت به گذشته پیشتر با شما دوستان 
تادید دوست احساس کردم وشما 
خود در ابن راه سخت ددم بدون | نکه به ۱ 
مثل بادگاری نوشتن روی دبواری است 
که هر لحظه احتمال دارد درو بربزد. 
طاقت‌فرسامایم وهار وك سفره هفت 
سین هفنّاد رنل که ما رامثل همه مردم ان 


مجله را خرد و صعحات ورزشی رادر 


سررمین باستانی ده اس ات و بو و 


تجددقوابرای سال پرکاری دىگر و صبر و 
شکیبابی یشتر برای کشیدن اتظار بهاری 


"۰ 
۰ 


دگر وامی‌دارد. 
برای سال ۲ نده که از همآکنون با 
ماسی نو در اتظار رونماست ما وورزش 
در جستجوی تحق رواهابی هسم که 
هميشه و همواره در سر دارم وین و 
سربلندی در میادین | سبابۍ ین المللی و 
| جھای ودرکار ا ها آرروی سربلندی و 
اتحار عزت. منزلت و عدل همواره و 
| همشه نه فقط برای ماکه برای همه جهانان. 
ان بهار و صد بهار دیگر پیشکش به 
درگه شماکه با دلی در راز وتمنا کار ینحره 
به تماشای ماه نمام استاده اد. وروز ۸۳ 


مارك وحودنان. 


این هار و صد رن أ 








انتخابات نمونه سال 


از شنیدنی‌های ورزش ایران در سال ۸۲ یکی 
انتخابات فدراسیون چوگان است که تنها با یک 
داوطلب برکن۱۱ کین قطعا برای 
همه روشن بود. بله همان یک نفر ری آورد و باسلام 
و صلوات شد رئیس فدراسیون. به‌راستی چنین 
انتخاباتی را در کجای دنیا سراغ دارید؟! 


جوجه شماری در زمستان 


«خامیت برایف» سرمربی قزاقی تیم ملی بوکس 
در بدو ورودش به ایران از انجایی که بسیار ذوق زده 
5 جوگیر شد ۵ دود گفت: «کاری می کنم که 
کنند» ! 
چون تیم ملی بوکس یک سهمیه هم نتوانست کسب 
کند ! 

طالقانی صدساله شد 

بیچاره این طالقانی! انگار قسم خورده که 
داروندارش را فدای کشتی کند. او که امسال حنی 
مورد سوءقصد یکسری از نابخردان هم قرار گرفت. 

بعد از اینکه طلبکاران فدراسیون کشتی پاشنه 
در خانه اش را از جا کندند. بالاخره دهان باز کرد و 
گفت: «در این یک سال به اندازه چهل سال پیر شدح!» 

کر ۱۱۱ ین جناب 
طالقانی اضافه کنیم. می شود ۰ یا ۱۰۰ سال, که نا 
۰ سال ۲۰-۲۰ سال دیگر مانده و تا ۲۰۰ سال ۸۰۸۷۰ 
سال دیکرا! 


کلام شاعر انه نماینده مجلس 

«ورزشگاه بزرگ تبریز در سال ۸۲ تکمیل خواهد 
شد». این وعده یکی از نمایندگان محترم تبریز در 
مجلس شورای ر اختصاص ۱۷ 
میلیارد ریال برای ورزشگاه یادگار امام(ره) حرف 
زد. و حالا می‌بینیم که چقدر عارفانه و شاعرانه حرف 
زد! از فلان‌ جا خبر رسید این اقای نماینده به خاطر 
دهها و صدها وعده وعید دیگر که هیچ ‌کدام عملی 
تا Sl‏ 


قابل توجه فدراسیون بدمینتون 

همانطور که می‌دانید امسال یک فروشنده 
دوره‌گرد! دوازده هزار قوطی توپ غیراستاندارد 
(قلابی) بدمینتون را یکجا به فدراسیون قالب کرد و 
چندصد هزار دلار از پول بی‌زبان بیت المال را به 
جیب زد بدی 0 ۳90۳ گفورد. گذشته‌ها 
گذشته اما خطاب به مسوولان این فدراشیون هشدار 
می‌دهب گید د همان 
فروشنده دوره‌گرد با لباسی مبدل و ریش و مویی 
مصنوعی این بار برای فروش راکت 
قلابی مراجعه نفرماید! 
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۰ 
فتح الله زاده با ماکسیمای نقره‌ای رفت ! 


چهارشنبه سوری پار‌سال اوج هنرنمایی 
فتح الله زاده عزیز بود. او آن شب آنقدر ترقه و بمب 
خبری به صدا درآورد که دیگر هیچ ترقه‌ای برایش 
باقی نماند و چیا ھچ ترق ای پیش باقی نماند 
مجبور شد عطای شش سال حضور دی راس باشگاه 
استقلال را به لقایش ببخشد و جایش را به دکتر 
قریب بدهد. حالا او هر وقت دلش برای استقلال و 


رون 


۰4 


روزهای ریاست در این باشگاه تنگ می‌شود. سوار 
ماکسیمای نقره‌ای رنگش می‌شود و یک چرخی در 
IR‏ رن MC‏ اون 


خودمان را گول نزنیم 

امسال انگار بیش ف گهالهای کذشته: بوی 
خستگی و کسالت و بی‌انگیزگی از ورزش بانوان به 
مشام رسند. کمیودها بدقولی‌ های مسوولان. عدم 
گروهی, نبود تشویق لازم باشگاههاء دیرکرد پرداخت 
بودجه و.... ريشه نحیف ورزش بانوان را نحیف تر 
کرد. به‌راستی تا کی باید با تعریف و تمجیدهای 
بی‌مورد. خودمان را گول بزنیم؟ و تا کی بگوییم همه 
چیز خوب است؟ یک سال دیگر گذشت بی‌هیچ 
دستاورد مثبتی و یک سال دیگر درپیش است با هزار 
امید و ارزو لطفا انگیزه به خرج دهید و نواوری. 

آزادی زنده شد! 

فوتبال تهران با این همه هیاهو و حضور پنج 
بالاخره پس از یک سال و اندی! (پا خواننده 
لس انجلسی اشتباه نشود) کار مرمت و بازسازی این 
ورزشگاه به پایان رسید و از نیمه سال ۸۲ هر کس 
روی چمن ان فوتبال بازی کرد و حالش‌رو برد! 


پارلمانی شوخ طبع! 
این هم از ان حرفهاء معاون پارلمانی سازمان 
تربیت بدنی در سال ۸۲ خبر از تاءسیس سازمان تربیت 
بدنی بانوان داد !له ما نمی‌دانيم ی جناب پارلمانی 
تا چه حد ادم شوخ طبعی است. اما این رامی‌دانيم که 
ایجاد ا بانوان درحالی که طی ۲۵ 
سال گذشته ورزش این قشر غالبا خانه‌دار هیچ خساب 
سا ره ی اس وک ان سر 
قهرمانی بیکار 
عباس صمیمی قهرمان پرتاب دیسک آسیا: 
«بیشتر قهرمانان بیکارند. حالا دیگر حقوقی راهم 
که فدراسیون به ملی پوشان می‌داد. قطع کردند.» 
کسید ۵. نچسبید ۵! 
رسول خادم: «کشتی بیش از این توان اصلاح و 
تحول‌پذیری مثبت را ندارد و این توقف بهبودی و 
اصلاح. ناشی از منافع ادمهای چسبیده‌ای است که 
سالهاست از کشتی تغذیه می‌کنند.» 


شماره ویژه نوروز ۱۳۸۳ 





روزهایی که در بانک ملی بازی می کرد تصور 
اینکه به اینجا برسد خیلی سخت بود. ولی مهدی 
خیلی راحت به اینجا رسید. چگونه؟! سوار هواپیما 
شد و ایران رابه مقصد بوخوم ترک کرد و از آنجا هم 
با یک اتویوس راهی هامبورگ شد. کارش از همان 
اول معلوم بود. حوالی محوطه جریمه می‌گشت و 
هر توپی که به او می‌رسید به بقیه بازیکنان تیم پاس 
می داد. بازیکنان هامبورگ هم دست به دست هم 
می دادند تا موقعیت‌هایی که مهدوی‌کیا ایجاد می کند 
حرام نشود تا مهدی لقب بهترین پاسور بوندسلیگا 
رابه دست اورد و به دنبال ان تبدیل شود به اقای 
فوتبال آسیا. در سال ۸۳ منتظر سروصداهای 
بیشتری از طرف مهدی باشید. 


خداداد عز بزی 


خداداد مثل هميشه بود. 
گاهی دوست داشتنی و گاهی 
۳ 
برای بعضی ها هم مال اوی 
E E‏ 
و ا ی ا که 
خداداد به گوشمان می رسید. 

او امسال برای اینکه نامش 
را از لیست سیاه تیم ملی خارج 
کند و دل برانکو را به دست 
آورد. تصمیم گرفت ضربه 
ایستگاهی بزند. اتفاقا هرچه زد 
به گل تبدیل شد و طوری شده 
بود که بکام باید جلوی خداداد ما 
لنگ می‌انداخت. اما باز هم نام او از 
لیست سیاه خارج نشد تا حداقل 
برای یک سال دیگر در این لیست کذایی خاک بخورد. 


روزی رسیده بود که وحید هاشمیان از 
نیمکت نشینی در المان خسته شده بود و برای پیدا 
کردن شغلی تازه نیازمندیهای روزنامه اطلاعات را 
ورق می‌زد. اما انگار یک شبه او خواب‌نما شد. برای 
وحید که فکر می کرد ساختمان‌سازی بهتر از دویدن 
در زمین چمن است این بازگشت خیلی سریع رخ داد 
دیگر حاضر نشد پیراهن تیم ملی را بر تن کند. ما که 
نفهمیدیم بالاخره افتخارافرینی وحید را دوست داشته 


2 ` - ۲۳/۹۲ 
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آنقدر مادر نیکیخت برای پسرش اسپند دود کرد 
تا بالاخره این پسر کاکل به سر هم شد لژیونر! حتی 
اگر نیکی محبوب‌ترین هم نباشد. کسی نمی تواند 


1 حرف حق را بپذیر و کاری به گویندة 8£ 


نداشته باش. چون وقتی بوی دود حس 
شود و مجنونی فریاد بزند که خانه اتش 


گرفت! آیا تو به مهمانهایت خواهی گفت: 
3 این دیوانه نمی فهمد چه می گوید. 1 
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منکر محبوییت فوق العاده او شود. برای اینکه متوجه 
میزان محبوبیت نیکی شوید. به یکی از ارایشگاههای 
بالای شهر تهران سر بزنید و ببینید هر روز چند نفر 
برای اصلاح موی سر به مدل «نیکی» مرأجعه می‌کنند. 
سند زد. هرچند که او با هیچ یک از این سه تیم به 





ما دنبال همان آدمی هستیم که کره را ۶۲ له 
کرد و عربستان را با سه کل برد. 

منظورتان همان کسی است که تیم ملی با او دو 
گل از قطر خورد و باخت؟! 

اشتباه گرفته اید. ما دنبال سرمربی سایپا هستیم. 
تیمی که در لیگ سوم ان: ۱ 
و باخت تا باخت زده شد. 

گرچه بحث این دو نفر به نتیجه نرسید. اما نفر 
سومی هم هست که عقیده دارد یک حاجی مایلی 
می‌تواند مثل اب خوردن ستاره‌های جوان تیم امید 
را جمع وجور کند. او می‌تواند مارا بعد از ۲۸ سال به 
المپیک ببرد. ما امیدواریم تیم امید با مربی اش 
تایستان سال دیگران بالاها باشد. در 
المپیک آتن. 





آمده بود تا در پرسپولیس اصلاحات کند. اما 
وقتی فهمید سیاستمداران هم بی خیال اصلاحات 
شده‌اند. او هم از متن به حاشیه رفت و همه را از اميد 
بستن به خودش ناامید کرد. طفلک کناهی هم نداشت 
وقتی دید تیمش در همان دو -سه بازی اول لیگ همه 
رابه توپ بسته و هشت تاو پنج تا می‌زند آنقدر شال 
گردن فرمر را بالای سرش چرخاند تا سرش کیج 
رفت و از ان بالا افتاد و دندانش شکست. 


برای بگوویچ که نتوانست از زير سایه پروین 


ای راا گجا بدا کر دی خاظرمان تست از همان 
SE a‏ 
محروم. به بدن لاغرش نگاه کنید» ولی گول نخورید! 
توانایی‌های منحصر به 
فرد محرم او رابه یکی از 
درجه اول ترین فوتبالیست های 
۳ ایران مبدل کرده است. حالا 

]پسرک ۲۲ ساله محله هفتون 
| اصفهان که روزگاری شبها رابا 

آ[رویای فوتبال در زمین چمن به 
صبح می‌رساند. نمی داند هفته 
اینده باید با پیراهن کدام تیم به 
میدان برود.باشگاهش a‏ 
يا تیم ملی امید و یا تیم 
بزرگسالان. او تنها فوتبالیستی 
بود که در سال ۲در شش ج 
جنگید. لیگ برتر. جام حذفی, لیگ 1 
قهرمانان آسیاء مقدماتی j‏ : 
ملتهای اسیاء مقدماتی i‏ » 


ها رن ایآ 
TER‏ 
ر“ ن ۳ 
یادش بخیر آن روزی که مردم برای بازگشت 2 
سلطان به قلمرویش امده بودند. ٩‏ شهریور سال 
۷ بود و ورزشگاه کارگران در جنب کارخانه شیر 
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پاستوریزه شلوغ‌ترین و پرآزدحام ترین روز تاریخ 
خود را تجربه کرد. اخر همه او را دوست داشتند. 
درست از اواسط ده ۴۰. آن روزها جوانی با کفشهای 
کتانی سفید در میانه میدان تیم کیان جولان می داد 
که می‌گفتند بچه خیابان عارف است و به او لقب 
«علی زاغی» داده بودند. روزها از پی هم گذشت «علی 
زاغی» به «علی سلطان» تغییر شهرت داد و شد 
بزرکترین چهره فوتبالی ایران. اما بالاخره در سال 
۲ سناریوی برکناری این بزرک هم نوشته شد و 
علی پروین در عین ناباوری از صحنه اول فوتبال 
خارج گردید! می‌گویند نویسنده این سناریوی 
تلخ غمخوار بوده و دادکان. ماکه نمی‌دانیم کار 
SS‏ 
CG ll‏ 
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جوگندمی اش کشید و در حالی که روی مبل, کنار 
امیر, مقابل تلویزیون می‌نشست با خوشحالی و فریاد 
گفت: «بازم مثل هميشه چلسی برندۀ می‌شه. بازم 
مثل هميشه چلسی برنده می‌شه!» و چیزی نگذشت 
که فریاد امیر هم بلند شد و هم نوای پدر مهربان, اتاق 
الهام با عصبانیت به طرف تلویزیون رفت و 
گفت: «بابا امکان نداره بذارم این فوتبال رو تماشا 
کنین, آخه امشب سریال مورد علاقه من پخش میشه!» 
امیر چشم هایش را بست و گفت: «بازم این 
ضدحال پید اش شد. بابایه سریال تکراری که ارزش 
این همه مخالفت و صرف انرژی رو ندارد». 
ال یلاعت جرال 
خاموشی!» پدرمهربان» زیرکانه ادامه داد: «الهام 
عزیزم» چیزی که فراوونه از این سریالهای تکراری» 
بهت قول می‌دم تکرار همین سریال تکراری رو هفته 
اک ی کا ا وا ور کان 
الهام با فریاد گفت: «نه باباء اجازه نمی‌دم. هفته 
پیش قول دادین به همین زودی یادتون رفته. اون 
تین گ اش صام در دول واه E‏ 
امشب به هیچ عنوان». و بعد به کنار پدر مهربان امد 
و با دلخوری روی مبل نشست. 
دست این پیامهای بازرگانی؛ ببین همه تلویزیون شده 
اگھی اکهی! انگاری می‌خوان خودشون رو خفه کنن». 
وبعد صدای تلویزیون رو به درجه آخر برد. که 
جیغ الهام بلند شد و گفت: «اين کنترل دست تو چه 
کار می‌کنه. زودباش اون رو به من بده» 
گزارشگر فوتبال یعد از نسلام و چاق سلامتشی با 
چند تا تپق با مزه ادامه داد: «اين شماو این هم مسابقة 
دیدنی فوتبال بین دو تیم پرطرفدار چلسی و لاتزیو. 
امیدوارم این دیدار. دیداری پر گل و جذاب باشه». 
اميد پنج ساله» دوان دوان به طرف مبل آمد. پدر 
«امید. بابایی. نکنه تو هم می‌خوای روی این مبل 
بشینی قربونت برم ببین دیکه جای خالی نیست». 
اميد در حالی که مثل فنر بالا و پایین می‌پرید و 
موهای لختش رابا دست نگه داشته بود. توک زبونی 
گفت: «اینکه عصه ند ار د. من روی پاهای شما 
می‌شینم. تا این طوری همه‌مون جا بشیم». پدر 
مهربان یه نگاه به امیر و یه نگاه به الهام انداخت که 
چهار چشمی تو فوتبال بودن و بعد یه چشمک به 
اميد زد و گفت: «بابایی اگه بدونی چه دیداریه تو هم 
قاطی می کنی» حالا مثل جت خودت برو به آشپزخانه 
و بسنه چیپس رو بیار...» 
لهام با کنترل, کانال یک ری قضوته کرات صدای 
امیر بلند شد که: «اء الهام ببین قول می دم فردا ویدیو 
کلوپ. «مأتریکس » رو برات بگیرم. این قدر باحاله». 
الهام با ولع گفت: «یعنی می‌خوای بگیء همین 
»۷ من. امیر تو که دروغ نمیگی؟ قول دادی‌ها! و 
ایی بعد کانال ۲ رو نشونه گرفت. پدر مهربان با 
خوشحالی ادامه داد:«اره عزیزم. تو فقط این 
. دو ساعت رو تحمل کن» خودم برات 
8i‏ ماتریکس دو. سه. چهار. پنج و... 








می گیرم. 

الهام با دودلی گفت: «یعنی می‌گین می‌ارزه؟» که 
وا ی انا رم 
می ارزد». 

امیرگفت: «آھ پیداشون شد. نگاه کنین اين هرنان 
گرسپو»» اميد روی پاهای پدر مهربان جای گرفت و 
گفت: «داف. داف من کجاست؟ امیر نگاهی به امید انداخت 
و به شوخی گفت»: داف تو از کی تا حالا مال تو شده!» 
الهام هم برای اینکه این وسط چیزی گفته باشد ادامه 
داد: «لمپاردرو ببینید. چقدر اماده است». که شلیک 
امین لسع ی کته وی هی کوجزای اور 
که لمپارد نیست. اون پتیه, پتی!» که الهام با عصبانیت 
بالشت کوچکش رو به طرف امیر پرتاب کرد. 

را ل میس وا 
اميد حداقل صفحهة تلویزیون رو ببینه گفت: 
«پسرجون. فرقی نداره. مهم بازی تیمیه». 

امید بلند گفت: «بابایی کاش چیپس نمکی 
می‌خریدین. اینها خیلی تندن». پدر مهربان در گوش 
امید گفت: «بخور و حرف نباشه» و بعد بلند گفت: 
«هميشه گفتم بازم می‌گم نمک توی بازی چلسیه 
مگه نه بچه ها؟» 

امیر و الهام و اميد باهم جواب دادن: 

«به باباء «ورانی بری» خود نمکدونه»: گزارشگر 
فوتبال: «دسایی سانتر می‌کنه برای بریج. حالا «ژره 
می برای «گودیانسن». گودیانسن حالا شوت می‌کنه». 

پدر مهربان فریادش بلند شد» «برو جلو برو جلو 
از اینجا که نمی‌شه گل زد». 

گزارشگر: «توپ به کرنر می‌رد». 

پدر مهربان با دلخوری: «می دونستم گل نمی شه 
این بازیکنها چی خیال می‌کنن که هر کدوم یه سازی 
می زنن). 

گزارشگر: حالا «داف صاحب توپ می شه». 

امید با دهان پر فریاد زد: «هی داف شوت کن, این 
حتماً گله». 

ل حف ن 
نگاه کنین این قدر دهنش رو پر کرده که می خواد بترکه!» 

امید با صدای خرت خرت جویدن گفت: «مگه چیه 
دلم می خواد» وقتی خودت آدامس می‌خوری مگه 
من چیزی می‌گم؟» ۱ 

امیر با خنده: وقتی خانم خانما ادامس میل 
می‌کنن. هیچ کس حق حرف زدن نداره» ولی امید 
جون مسئله تو فرق می‌کنه؛ مثل هفتة پیش دلت درد 
می‌گیره هاء کمتر بخور». ۱ 

اميد به طرف کلید برق رفت و ان را خاموش کرد 
و گفت: «بابایی حالا خونه مون سینما شد». 

پدر مهربان جواب داد: «آره قریونت بره این 
مامانی بد اخلاقت. تو مغز نخودی خودمی. بیشتر از 
الهام و امیر حالیته» حالا اون سیم تلفن رو هم بکش». 

الهام و امیر با حیرت: «بابا منظورتون چیه؟». پدر 
مهربان برای خلاص شدن گفت: «نگاه کنین «اینزاگی» 
صاحب توپ شده. خیلی خطریه» 

وقتی اینتزاگی گل اول لاتزیورو به ثمر رساند. 
صدای فریاد «چهار کشته مرده» چلسی در ان تاریکی 





نود ۰ :ليلا ۰ از تهران 


زد 


پدر مهربان با تأسف ادامه داد: گفتم این اینتزاگی 
خطرناکه. 
بازی رو ببازه دیگه نمی ذارم فوتبال ببینید. امیر به 
سختی آب دهانش رافرو داد و گفت»: «چلسی نازنین 
هیچ وفت نمی بازد». 

صد ای گرية اميد بلند شد: «پس داف چه کار 
می‌کنه» چرا گل نمی‌زنه؟» 

پدر مهربان او را در اغوش گرفته و برای دلداری 
گفت: «نيمة دوم حتما داف تو دروازځ لاتزیو رو به 
توپ می بنده». و بعد چهارتایی در نهایت غصه 
مشغول خوردن چیپس شدند. نیمه دوم وقتی لمپارد 
گل تساوی رازد. باطری های خاموش شدة جو گرفته 
هاشارژ شد و صدای خوشحالی دوباره به اوج رسدد. 

امیر در گوش راست پدر مهربان گفت: «بابا امروز 
به کلاس نرفتم. یعنی دیر رسیدم. و پدر مهربان جواب 
داد: «اشکالی نداره. فکر امتحانات اخر ترمت باش». 

الهام در گوش چپ پدر مهربان آهسته گفت: 
«باباجون, برای فردا ده هزار تومان لازم دارم». پدر 
مهربان خندید و گفت: «همش ده هزار تومان. باشه 
فردا صیح حودم هت می د2». 

و بعد پدر مهربان گوش خود را به نزدیکی اميد 
برد و گفت: «امید بابایی تو هم اگه چیزی می‌خوای 
بگی؟ اصلا خجالت نکش, راحت باش». امید گفت: 
«بابایی من از صبح تا غروب بچۀ خوبی بودم. فقط 
با توپ زدم کلدون بزرگه رو شکستم». و پدر مهربان 
بازهم خندید و گفت: «فدای سرت عزیزم». 

در همین حین صدای زنگ خانه بلند شد پدر 
مهربان گفت: «وای مهمون. من که حوصلة مهمون 
رو ندارم». امیر با ولع گفت: «چطوره محل نگذاریم؟ 
هرکی باشه خودش می‌ره. صدای تلویزیون روهم 
کم می‌کنیم تا فکر کنه کسی خونه نیست. خوبه»؟ 
همه دسته جمعی گفتند: «عالیه». دوباره صدای زنگ 





خانه بلند شد. همه غرق تماشای بازی بودند. ببرون 
از خانه صدای رعد و برق بلند شد و باران تندی 
باریدن گرفت. چلسی توانست دومین گل خود رابزند 
و «ادرین موتو» این افتخارو کسب کردکه زنندةهٌ 
دومین کل باشد. که دوباره صدای جیغ و فریاد 
خوشحالی پدر مهربان و دو پسر و تک دختر بلند 
«تماشاچی های عزیز لطفا اروم در نمی خوام مادر بد 

اخلاقتون بدخواب بشه». 
«الهام با تعجب پرسید: مگه مامان خوابیده»؟ پدر 
مهربان جواب داد»: «یعنی چی. اگه نخوابیده پس این 
موقع شب کجاست»؟ این بار صدای زنگ خانه به 
شيشة پنجره باهم بلند شد. چهارنفری به طرف 
سنگ رفتند. سنگ کاغذ پیچی شده بود و روی آن 
درشت نوشته شده بود: «اکبر اقا این دفعه می دونم 
E E U J‏ 
برای طلاق, آن هم سه طلاقه حاضر باشی»همسرت اعظم» 
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شماره ویژه نوروز ۱۳۸۳ 








آسمان منطقه ی مرزی شمالغرب, چنان صاف و 
لطیف بود که روستاهای مرزی مانند زرده تخم مرغ 
که در سفیدی ان محصور شده باشد به نظر می رسید. 

«آقا بالا» بالای تپه ای 
در نقطه ی صفر مرزی | 
نشسته بود و همراه . 
سرمستی گوسفندانش که 
علفهای شاداب و پراب را 
سرچین می کردند» آواز 

- قاری ننه گجه ناغیل 
دوو کر اک فالخرب قب 
باجانی دوینده قورد | 
من قییدیب بیرده اوشاح 
اولدیم بیرگول آچوب اونان 
سورا سولدیمه 

دو نفر جوان دیگر که از 
سینه کش تپه ها بالا 
می آمدند با او دم گرفتند. اما 
به خاطر سربالایی تپه ها 
که خسته کننده و نفس گیر 
بود. صدایشان گاه قطع می‌شد و گاه هم نامفهوم 
بیرون می آمد. ۱ ۱ 

گوسفندها که زودتر از انها با گوسفندان «اقابالا» 
قاطی شده بودند. «سرگله»‌هایشان باهم سرشاخ شده 
و نظم گله ها را به هم ريخته بودند. بعضی از 
گوسفندان از روی غریزه دست از چرایرداشته بودند 
وان ماقم کرد 

آقا بالا دست از آواز خواندن کشید و چند سنگ 
ریزه برداشت و به طرف انها پرتاب کرد. گوسفندان 
جنگی آرام گرفتند و همراه بقیه مشغول چرا شدند. 
اقا بالا خطاب به دو جوان که حالا به نزدیکی او 
رسیده بودند گفت: 

- می خو استی خوب بخوابی «بیوک» 

شوک که ما اضلی فال رار کر نه بون گات 

- دیشب خونهة «بهنود» تلویزیون می‌دیدیم. 
خواب موندیم. اگه گوسفندا سروصدا نمی‌کردن و 
سم نمی‌کوبیدن, حالا حالاها از خواب بیدار نمی شدیم. 

بهنود هم گفت: بدون آذوقه زدیم به کوه. 

بیاین اینجا پیش من همه چی حاضره می‌خوام 
یک چیزی هم نشونتون بدم. 

هر ای کی کر و گتار سا 
را از لای چند کاغذ تا شده بیرون کشید و گفت: 





۰1 ۰ ۰ ۹ 1 هه ۰ 
عکس اذر رو خریدم. خودشه, همون اوازخونه! 


همونی که موقع خداحافظی با من دست داد! 

بیوک از روی مزاح پرسید: 

بای ای شاو نی هی کا 

وس بیکرت سک 
گفت: نه, شاید خجالت کشید آخه دو نفر همراش 
بودن, فقط گفت اگه برگشتم ایران. می آم تو عروسیت 






با انرژی کامل روی کارهایت تمرکز کن. | 
آشیشه‌های رنگی. هنگامی که نور از انها عبور 
می‌کند بسیار زیبا و درخشان می‌شوند. 


کارهایت را هم اگر با آنرژی انجام دهی. . 


شماره ویژه نوروز ۱۳۸۳ 









در پو سد 


/ داستان کو تاه خو انندکان 

















رً 

می خونم! 

بهنود با شیطنت پرسید: 

خودمونیم آقا بالاء راستی راستی. طرف رفت تو 
پوست گوسفند و از مرز رد شد؟ 

آقا بلا با شور و هیجان خاصی گفت: 

به چان ننه گلابتون خودم. تو پوست گوسفند 
مخفیش کردم. 

گوسفندان علفهای سرسبز و گل کرد بالا را 
سرچین کرده بودند و به سمت دیگر تپه‌ها سرازیر 
شده بودند. دو تا از بره‌ها که سه ماهه بودند به سفره 
نان آنها هجوم برده بودند که آقا بالا متوجه شد و با 
ساط انار کور گرد 

بهنود رو به بیوک کرد و دور از چشم اقا بالا 
چشمکی زد و گفت: 

.من میگم اقا بالا درست میگه. «بیوک» خیلی 
جدی حرفش را تأیید کرد و گفت: 

.کی گفته آقا بالا دیوونه اس؟ خیلی هم سرحال و 
خوش تیپه, بیخودی که آذر ازش تعریف نکرده!) 

صدای آژیر بلند و ممتدی از سمت دیگر تپه‌های 
مرزی شنیده شد. هر سه جوان سرهایشان را بلند 
کردند و فوری از جا بلند شدند. چند گوسفند از سیم 
خازدازهای مرزی گذشته بود یکی از آقها به سیم 
الکترونیکی خورده بود. نگهبانان مرزی هر دو سمت 
به وضعیت تهاجمی درامده بودند. هنوز دو - سه 
دای کاک نون کار کی ای کے رک که 
مجهز به پرچم ایران بود و دو سرنشین داشت. مقابل 
اھا اتاک اھک رک اروانل ااك ما 
پخش می‌شد. آقابالا بی توجه به موقعیت و ترس و 
دلهره‌ای که از چهره هم ولایتی‌هایش پیدا بود گفت: 

ابراهیمه» ابراهیم تاتلیس 

بیوک و بهنود که حسایی ترسیده بودند. فقط 
سکوت کرده بودند. سرنگهبان مرزی که پیرمردی 
موسفید با درجه استواری بود. از ماشین پیاده شد. 

راننده هم که یک سرباز محلی بود. ضبط صوت 
ماشین را خاموش کرد. استوار هر سه جوان را 
برانداز کرد. و بعد از این که خوب توی چشمان 
«آقابالا» نگاه کرد گفت: باز که معرکه گرفتی و گوسفندا 





خوردن به میله‌مرزی؟ استوار که آقا بالا را به خوبی 
متا ی ان هھ وای از ناف ا این 
جمله توی چشمان دو جوان دیگر خیره شد و منتظر 
ایستاد. 

بیوک به خودش خر ارت داد و 
گفت: 

. داشتیم با آقابالا شوخی 
می کردیم سر کار. 
| تاو اكات گنت 
| خجالت بکشید. 

بهنود که زبان باز کرده بود 
گفت: 

آقا بالا خودش سرمونو گرم 
کاس 
عاشق یک خواننده شده. بعضی 
وقتا میگه هندیه. بعضی وقتا میکه 
اا 

یوک عکس وااکه اداناای آنا 


داده بود. جلوی استوار گرفت و 1 





۰ 
4۵ 


گفت 
رن 
: 





۰ 


ایناهاش سرکار استوار 
سرکار استوار بدون اینکه به 
کک شاه کت مرا تاره وی دس هاش نوکت 7 


۰۰ 


بعد از سر دلسوزی گفت: : 

به جای این کارا کتاب بیارین بخونین یا حداقل 
مواظب گوسفنداتون باشین اینا تا وقتی به شماها 8 
احتیاج دارن دست سکاتونو هم می‌بوسن. فقط و3 
فکر پولن. قبلا نواراشونو به شما می‌فروختن. حالا 
عکس و پوسترشونو. خدامی دونه چقدر جوونو مثل " ١‏ 
این «اقابالا» علاف خودشون کردن. این قصه‌هایی: ۶ 
> اقلا مک بو نکن 2 






























۔ آقا بالا می‌گفت خودم تو پوست گوسفندش / 
کردم 8 سس 
گفت: ِ 


دارن. لابد یک فراری بوده که از سادگی اقابالا 
سوءاستفاده کرده و زده به چاک! 

بهنود که از برخورد غیرنظامی سرکار استوار 
خیالش راحت شده بود گفت: 

معذرت می خوایم سرکار استوار 

استوار گفت: 

.ترکا گفتن هر گوسفندی رو که از میله مرزی رد 
بشه با تیر می‌زنن. حواستون به گوسفنداتون باشه 
برای اخرین بار میگم اقا بالاخان! دفعه دیگه عکس | 
هندی بیاری تو ده و این جفنگیاتو سرهم بندی بکنی؛ 
میدم کاه تو پوستت بکنن! 

متا ری افص کت از اکتا 
دور شد. جوانها به سمت گله هایشان رفتند. 


@ لو شە 





۱ 8 بخشی از اشعار حیدریایای استاد شهریار که ترجمه ۳ 
وقتی مادر بزرگ در شب قصه می‌گوید/ 
طوفان به پاخاسته و درو پنجره هارامی‌کوبد/ 
کاش من برگشته و دوباره بچه می‌شدم/ 
یک کل باز شده می‌شدم و بعد پژمرده 

م خواننده معروف ترکیه 



























1 در تاریک و روشن سحرگاه روز جمعه پنجم دیماه «بم» لرزید. لرزشی خوفناک و دهشتبار که 

| حاصلش بیش از ۳۰ هزار کشته و دهها هزار مجروح بود. تیمور و غلام با نقشه قبلی و با قصد دزدیدن 
| جواهرات مدعوین جشن عروسی. در پشت‌بام مشرف بر خانه مسعودی ثروتمند معروف به انتظار پایان 
| جشن. محل عروسی را زیرنظر داشتند. تا اينکه مدعوین هدایای خود را به عروس و داماد تقدیم کردند 
که مقدار متنابهی جواهرات بود و دمدمای صبح زلزله حادث شد و بم زیر و رو شد. تیمور و غلام که جان 


سالم بدر برده بودند. به حستجوی حواهرات بر آمدند و در این حستجو عده‌ای از مهمانان زنده مانده را 
نجات دادند و علی آقا یکی از منسوبین مسعودی در صدد بود با کمک کامران هر آنچه به دست می آورند 
دور از چشم تیمور و غلام برای خود بردارد و... اینک ادامه ماحرا: 


مراد جلو آمد و گفت: 
موافقم. جعبه رو تحویل میدیم و به همه هم میگیم 
مسعودی و رضا و خیلی‌های دیگه رو بکشه. این 
بهدرین کاره. نه؟ 

و کف دست‌هایش رابه هم مالید و ادامه داد: همه 
ی ی 

علی اقابه خود تکانی داد و نشست و گفت: 

-مراد جون این حرفا چیه که میزنی؟ پاشو کمک 
کن جعبه‌مونو از این بی‌همه چیزا پس بگيریم. 

ام کات انم سفنه سنا حان د رھ یر ام آرت 
ببرم وبه صاحبش پس بدم و به قول رفیقت خلاص. 

کا گا مر مار رات او کی دا 


روبدزدین؟ 


- حرف زیادی موقوف! من خودم این جعبه رو 
می‌برم و تحویل میدم. هر کسی هم که بخواد جلوم 
رو بگیره گردنش رو می‌شکونم. 
مراد گفت: 
- داداش من هیچ حرفی ندارم. منم میگم باید این 
جعبه و این نامرد رو تحویل بدیم. 
تیمور گفت: 
ھان ان کار د ارب ماق می خرانم 
جعبه رو تحویل بدیم... بریم غلام. 
مراد بازوی علی اقاراگرفت و گفت: 
- راه بیفت بریم. منم بايد تو رو تحویل بدم. 
قحو رو غلام راهافتاز نم غلی اقا شم دوکالی که 
بازویش در پنجة پر کینۀ مراد بود. دنبال انها رفت. 
تیمور کمی به سرعت قدم‌هایش افزود و آهسته به 
غلام گفت: 
- از تو انتظار نداشتم نقشة به این با حالی بکشی 
و بگی می‌خوای جعبه رو تحویل بدی. 
غلام چیزی نگفت. مراد ادامه داد: 
- تو میگی چطوری از شرشون خلاص بشیم؟ 
- خلاص شدن نداره... میریم و همه چی رو 
تحویل میدیم. 
- جدی که نمیکی؟ 
- چرا. خیلی هم جدی میگم. من حوصلة ادم 
کشی و گیر و بند ندارم. 
تیمور سیگاری روشن کرد و گفت: 
-یعنی بعد از این همه زحمت. همه چی رو 
بذاریم و بریم؟ 
- پس چکار کنیم؟ اینا ما رو دیدن و 
شناختن. اگه چعبه رو برداریم و فرار 
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کنیم. هر جاکه باشیم. پیدامون می‌کنن. ادم کش هم 
که نیستیم. پس فقط یه راه داریم: جعبه رو تحویل 
بدیم و بریم دنبال زندگی خودمون. 

تیمور چیزی نگفت و به فکر فرو رفت تا چاره‌ای 
بینديشد. چند قدم عقب تر, علی اقا هم داشت بامراد 
حرف می‌رد: 

- ببین مراد! اینا غریبه‌ان. ما نباید بذاریم هنوز از 
راه نرسیده مال و اموال مارو بردارن و برن. من و 


تو هنوز باهم شریکیم. 
بعد دو نخ سیگار روشن کرد و یکی رابه مراد داد 
و ادامه داد: 


-تاکی بابدبختی زندگی کنیم؟ اه مشتری خوب 
گیر بیاریم. اقلا نفری پنجاه ملیون گیرمون میاد. میای 
باهم بریم کانادا؟ 

- کانادا؟ نه داداش!من تو فکر اينم که دو سه ماه 
بعد. باغ‌ها و زمینای بم میفته دست وارثای تهرونی. 
اونام اهل کار و باغ و محصول نیستن و همه چی رو 
خیلی ارزون می‌فروشن. من می‌تونم چند هکتار باغ 
و زمین خوب بخرم و خلاص. 

علی آقا پک عمیقی زد و گفت: برو خدارو شکر کن 
که من باهاتم وگرنه دو روزه گیر میفتی. 

-چرا؟ 

- چون اگه کاری رو که گفتی» بکنی» همه شک 
می‌کنن که چی شده که مراد خلاص پولدار شده. 
اون وقت تو جوابت چیه؟ 

مراد جواب نداد وبه فکر فرو رفت و کمی بعد گفت: 
دقیقة دیگه می‌رسیم به شلوغی. 

مراد گفت: 

- چطوری می‌تونیم از شرشون خلاص بشیم؟ 

غلی اقا مارا اء کون ی گے 

-زورمون بهشون می‌رسه. یکی یه شاخه برمی 
داریم و یه هو می‌زنیم توی سرشون. 

مراد به شکستگی سرش دست کشید و گفت: 

- همون جور که زدی توی سر من و خلاص؟ 
زنده می‌مونن و مارو لو میدن. 

- منظورت اينه که همچین بزنیم تی سرشون که 
خلاص؟ 

۷1 

-نه داداش!من آدم کش نیستم. درسته که خلافم 
ولی مرام دارم و کسی رو نمی کشم. 

علی آقابه چشم‌های او نگاه کرد و گفت: 

-بی‌خیال این حرفا! تو زلزله امروز اقلا سی چهل 
هزار نفر مردن و به قول تو خلاص. اگه دو نفر ادم 
مزاحم بهشون اضافه بشه. اب از اب تکون 





نمی‌خوره عوضش من و تو کلی پولدار می‌شیم. داره 
دير ميشه. همین حالاس که به شلوغی برسیم. 

- نه داداش! گفتم که. من ادم نمی کشم. 

و به روبه‌رو نگاه کرد و چشمش به خانه‌های 
خراب و کسان افتای که واشت تا + هان واه 
زیر آواربیرون می‌آوردند. علی آقابازوی اوراگرفت 
و تکان داد و گفت: بی‌همه چیز! لج بازی نکن! داریم 
می‌رسیم به شلوغی. 

مراد بازویش راازدست اوبیرون کشید وبا اخم گفت: 

- اولندش که رسیدیم و دیگه دير شده. دومندش 
من اصلا نمی دونم با این پول چکار کنم. من جز بم. 
جایی نمی‌تونم برم. پدر و مادر و زن و بچه و برادر 
و خواهر و همۀ کس و کارم اینجان. 

- اگه زنده مونده باشن! 

مراد يقة او را گرفت و با فریاد گفت: 

- زبونت رو گاز بکیر! اگه یه کلمه دیگه حرف بزنی. 
همچین می‌زنم تو دهنت که به خر بگی دایی جون. 

- دایی جون یقه‌م رو ول کن. پاره میشه! 

غلام و تیمور که متوجه مشاجرة انها شده بودند. 
داشتند نگاه‌شان می کردند. تیمور به علی آقا گفت: 

-حالیمه چه حالی داری. درست مثل خودم داری 
می‌سوزی. ولی بی‌خیالش. خدارو شکر کن که زنده‌ای. 

- بهش گیر نده و بذار بره. همه مون می‌خواستیم 
یه غلطی بکنیم و نشد. جرم همه مون مثل هم 
می‌مونه. ولش کن بره. 

مراد بقة علی اقارا ول کرد و گفت: 

- برو خدا رو شکر کن که دلم برات سوخت و 
کارایی رو که کردی و می‌خواستی بکنی, به کسی 

برم؟ کجا؟ من تا مطمئن نشم که اموال خانوادة 
منو تحویل دادین. شماها رو تنها نمیذارم. 

- اگه بخوایم این جعبه رو دودره کنیم. همین 
حالاشم می‌تونیم. فکر کردی خیلی زرنگی و ما 
چلاقیم؟ من اگه بخوام. دو تایی تونو حریفم. 

علی آقالبش رامکید و گفت: 

-حالا چرا ناراحت میشی5منظورم این بود حالا 
که به این نتیجه رسیدین که منو تحویل ندین بیاین 
یه خورده بحث کنیم تابه این نتیجه برسیم که جعبه 
رو هم تحویل ندیم. 

و به تیمور نگاه کرد. تیمور در سکوت به او خیره 
شد و پس از چند ثانیه گفت: 

- ميشه منظورت رو واضح‌تر بگی؟ 

- واضح‌تر از این؟ اگه چند متر بریم جلوتر کار از 


شماره ویژه نوروز ۱۳۸۳ 











پاورقی کوتاه ایرانی 
از مصطفی گلیاری 


5 ما مه ۸ و اخر 


کار می‌گذره و بايد جعبه رو تحویل بدیم. اگرم عاقل 
باشیم. نفری بیست سی ملیون گیرمون میاد. همین 
جاهمه رو قسمت می‌کنیم و هر کی میره‌پی کار خودش. 

مراد گفت: 

- تو که می‌گفتی اگه حالا تقسیمش کنیم, ممکنه 

خب آره ولی حالا شرایط عوض شده. .. امایازم 
معتقدم بهتره قلا یه جا قایمش کنیم تاسر فرصت 
ببریمش تهرون و ابش کنیم. 

بعد به تیمور و غلام نگاه کرد و گفت: 

- نظر شما چیه؟ 

تیمورسرش راخاراند ونگاهی به غلام انداخت و گفت: 

-راستش مااهل خلاف نیستیم... ولی به هر حال 
فکر می‌کنم این جعبه رو خدارسونده و درست نیست 
ما اونو بندازیم دور. 

غلام داشت روبه‌رویش را نگاه می‌کرد. تیمور 
اورا ضا گر دو کنر توح 

غلام همه رانگاه کرد و گفت: 

- این جواهرات. چشم روشنی عروس و داماده. 
من خودم می‌خوام زن بگیرم و دوست ندارم هدية 
عروسی يه نفر دیگه رو بدزدم. 
سهم خودت رو برندار و بدش من. 

مراد به او خیره شد و گفت: چرا بده به تو؟ 

- خب معلومه. چون می‌خوام اونو بندازم توی 
صندوق صدفه. 

- همه این پول بايد صدقه بشه. این بدبختا رو 
نگاه کن که چه زاری می‌زنن! عزیزا و خونه زندگی 
شون به باد رفته... اره. این پول. حق اوناس تا برن 
واسه خودشون خونه بسازن. 

مراد گفت: 

و الا رات مگ ن عل انا ی گے اا 
غریبه و تهرونی هستن ولی می‌شنوی که میگه 
می‌خواد پولا رو بده به مردم تا واسه خودشون 
خونه بسازن. . من بیچاره از همه مستحق‌ترم چون 
خونه‌م خاک شد و خاکستر نشین شدم. 

علی آقا گفت: 

- خب که چی؟ خونة منم خراب شده. تازه مگه 
خونة تو همه‌ش چقدر بود؟ هفتاد متر! ولی زیر بنای 
حونة من پونصد مترم بیشنر بود. 

- پونصد متر؟ بیچاره هر کی ندونه من یکی 
خوب می‌دونم که خونة تو دو تا اتاق داشت که ته 
باغ آقای مسعودی اینا بود. 

تیمور سیگاری آتش زد و گفت: 

- دیکه بسه. ما تصمیم گرفتیم جعبه رو تحویل 
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غلام لبخندی زد و راه افتاد. علی اقا اخرین سعی 
خودش راهم کرد و خواست با زور جلو غلام را 
بگیرد ولی کوشش او به جایی نرسید و غلام و تیمور 
رفت غ اد ومر د ھون کی قاس دال راز 
افتادند. چند دقیقه بعد تیمور درمانگاه راپیدا کرد و با 
غلام سراغ آقای مسعودی را گرفت. به او گفتند همین 
حالا از درمانگاه بیرون رفت تاهمسرش رابه کرمان 
ببرد. غلام و تیمور شتابان بیرون آمدند و خیلی زود 
به اقای مسعودی رسیدند. کاظم و کامران هم 
همرآهش بودند و همسر او را روی برانکار کذ اشته 
بودند و داشتند به ایستگاه اورژانس کرمان می‌رفتند. 
تیمور سلام کرد و گفت: 

- اقای مسعودی توی خونة شما يه چیزی پیدا 
کردیم که اومدیم تحویل‌تون بدیم. 

اقای مسعودی تا جعبه رادید متوجه منظور او 
شد و لبخندی زد و گفت: 

- این جعبه دیگه به چه دردی می‌خوره؟ تا حالا 
از خونة من پنجاه نفر مرده بیرون آوردن. دیگه پول 
چه ارزشی داره؟ 

غلام گفت: شما می‌تونین پول این جواهرات رو 
بدین به مردم تا واسه خودشون خونه و زندگی 
بسازن... شکر خدا خیلی‌ها هم از خونة شما زنده 
بیرون آومدن. این جواهرات ميشه شکرانة سلامتی 
مارکا ۵ و ی 

خانم مسعودی آهسته و بی حال گفت: 

-راست میگه. همه رو صدقه کن و ببخش به مردم. 

آقای مسعودی کمی فکر کرد و گفت: 

- ولی اینا مال ما نیست... ما نمی‌تونیم از کیسه 
ای ی کمن مس سای کار 
ببینم ارزشش چقدره» اون وقت پول شو بدم به 
مردم... خوبه؟ 

همسرش لبخند کمرنگی زد و گفت: خوبه! 

نیمور پرسید: ِ 

- حال عروس خانم و اقا داماد چطوره؟ 

اونا شک خه انات یبد | کرو 

- چه خوب می‌شد که یکی دو روز دیگه همین جاء 
توی همین شهر, براشون عروسی می‌گرفتین. 

آقای مسعودی روی شانة او زد و گفت: 

- پسرم تو چه روحية خوبی داری! روی این 

- اقا اجازه هست یه چیزی بکم؟ 

- بگو پسرم. 

- راستش شاید نباید اینو بگم ولی شما 
بزرگوارین و اگه بگم» ناراحت نمی شین 
تا بهت بدم. 

-من واسه خودم چیزی نمی‌خوام. فقط دلم می‌خواد 
اگه به حرف من گوش کردین و همین جاعروسی 
گرفتین. دو تا جوون دیکه رو هم به هم برسونین. 

اقای مسعودی پرسید: 

- از چه کسایی حرف می‌زنی؟ 

میک بر 

زنک ا وسار یوت هنیک رش 
آقا و خانم مسعودی به کاظم نگاه کردند و چند ثانیه 
کسی چیزی نگفت. غلام ادامه داد: 


- من و آقا تیمور از کارگرایی هستیم که واسه 

خانم مسعودی حرف او راقطع کرد و گفت: 

اقای مسعودی با هیجان گفت: 

- من قبول می‌کنم. به نظر من کاظم پسر لايق و 
خوبیه. اگه اختر هم حرفی نداشته باشه مبارکه... 





حالا دیگه ما باید بریم. خانمم رو باید زودتر برسونم 
کرمون... شماهم برین و این جعبه رو بدین یکی از 
واحدهای انتظامی و از قول من بگین برای باز سازی 
شهر بم. معادل پول این جواهرات کمک می‌کنم. 
ضمناً بگین دوست ندارم این موضوع رو به 
کیر گار ا کے می کو اه کسی هه 

تیمور گفت: 

- شما چطور به ما اطمینان می‌کنین و میگین این 
جعبه رو ببریم و تحویل بدیم؟ 

-چه حرف عجیبی می‌زنی! اگه شمامی‌خواستین 
اینو بدزدین؛ انار دي من نمیومدین. مگه نه؟ حالا 
دیگه برین چون باید خانمم رو ببرم کرمان. 

خانم مسعودی گفت: 

- منو بهانه کرده تا بره کرمان رضا رو ببینه. 

انهاکه رفتند» غلام جعبه راسبک سنگین کرد و گفت: 

- باورم نمیشه. ما امروز. هم جون کلی آدم رو 
نجات دادیم هم از این همه جواهرات گذشت کردیم. 
به نظر تو چرا؟ ۱ 

تیمور سیگاری روشن کرد و گفت: 

و تا 0 
و غش غش خندید و راه افتاد. غلام گفت | J‏ 
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هرا 


-می‌شوام یه چیزی بهت بگم که بیلنتر بخفدی 
موافقی وقتی که جعبه رو تحویل دادیم همین جا 
بمونیم و کمک کنیم؟ 

- موافقم. .. شایدم یه چیزی پیدا کردیم و.. .. بردیم 
تحویلش دادیم. 

آن روز که طولانی‌تر از صد سال بود. سرانجام 
به پایان رسید. انها تا اخرهای شب کار کردند و 
چندین نفر را از زیر آوار بیرون کشیدند. آن شب و 
شب های دیگر رادر چادری که مخصوص امدادگرها 
بود. گذراندند تا این که خبر رسید که قرار است در 


3 
ب 
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یکی از چادرهای بزرگ مراسم عروسی پورانء نوة 
اقای مسعودی و اختر رابرگزار کنند. غلام از شنیدن 
ای کو کال دد ک ھر کی وان ند 
فکر می‌کرد اویکی از دامادهاست. تیمورهم خوشحال 
بود. فکر می‌کرد تا ان روز هیچ وقت ان قدر شاد و 
سیکیال نبو ده است. 
جای شما خالی! مراسم عروسی کرچه بسیار 
ساده بود ولی شاید یکی از بهترین عروسی‌هایی بوده 
که من در ان شرکت کرده‌ام. علی اقا و مراد هم به 
عروسی آمده بودند و از این که مراد مدام بازوی او 
را 2 و در چشمش ر فهمید م iê‏ 
دوباره نقشه‌ای کشیده است. خیلی دلم می‌خوأست هی 
از نقشة على اقا سر دربیاورم ولی عجله 
E as‏ 
فرداصبح زود. به سوی تهران حرکت کردم 
و از نقشة جدید علی اقا بی خبر ماندم. 
8ب 
۴ دی ماه ۱۳۸۲ 




















هرچند پیر و خسته دل و ناتوان شدم 
هرگه که ياد روی تو کردم جوان شدم... 
شکر خدا که هرچه طلب کردم از خدای 
به منتهای همت خود کامران شدم 
حافظ 
آیا می‌دانید پس از یک نظرسنجی عمومی در 
بسیاری از کشورهاء مردم بر این عقیده‌اند که حتی اگر 
به‌راستی چشمه آب حیاتی هم وجود داشت. ایشان 
هرگز از آن نمی‌نوشیدند. چرا که پیر شدن برای آنها 
اصلا مهم نبست و دوست دارند ان را تجربه کنند. 
اگر می خواهید بدانید که شما در این مورد چگونه 
هستید. در هر پرسش زير فقط یکی از موارد «الف» و «ب» 
را انتخاب کنید و سپس به تفسیر تست توجه فرمایید: 


سوّالات: 


۱.کدامیک از موارد زیر را بیشتر ترجیح می‌دهید؟ 

الف به یک میهمانی جالب. غیرمنتظره و دوستانه 
بروید. 

ب ‏ در تلاش برای ترتیب دادن یک میهمانی 
هدف دار با شید . 

۲.بیشتر دوست دار ید. سوار کدام یک بشوید؟ 

الف .سوار وسایل مخصوص پارکهای تفریحی بشوید. 

ب -سوار ترن‌های بسیار شیک مسافرتی بشوید. 

۳ چه نوع فیلم‌هایی را بیشتر دوست دارید؟ 

الف ‏ قیلم شاد کلاسیک و انیمیشن. 

ب ‏ فیلم کمدی کاملا استاندارد و خانوادگی. 

۴ خوردن کدام غذا را در بین روز ترجیح می‌دهید؟ 

الف ۔ خوردن یک ساندویچ با پنیری جدید. یا با 
کره و مربایی جدید و متنوع. ۱ 

ب - خوردن یک قطعه از کیک هایی که اخیرا 
تبلیغاتش را زیاد می بینید. 

هدوست دارید روزهای تعطیل خود را چگونه بگذرانید؟ 
بروید. 

ب با دوست صمیمی خود. چرخی در یکی از 
فروشگاهها بزنید. 

۶فرض کنید سرانجام با هزاران دردسر موفق شده‌اید 
که بعدازظهر را مرخصی بگیرید 0 برای «اولین روز» با 
نامزد خود باشید: 

الف .با زیباترین لباس خود. او را غافلگیر می‌کنید. 

ب -سنعی می کنید با درست کردن غذای مورد 
علاقه با مهیجی او را متعجب کنند. 


در این روزها 
کراوات نبندید! 

چون سالهای پیش دیده‌ایم که خیلی از اقایان 
برای رفتن به میهمانی‌های عید کراوات می‌بندند 
حیفمان امده به شما نگوییم که کراوات بستن 
خطر دارد! 
1 
ا ی چون گروهی از پزشکان اعلام 
ا mm‏ مردهایی که از 
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فرزانه صداقت (روان شناس. مشاور خانواده) 





تانه تکانی روتی: 
همراه با تست خودشناسی نوروزی 








سای اون هعاه کر اس 

پ .با ارزش و قایل ستایش, اما بسیار مشکل است. 

یه خاب وس انار شم سوه قانل ماکحا فطق 
گرفته است: 

اف لاص بوق لانن و وسانای زا که اما 
داشته اید. می خرید. 

ب -سرمایه خود را در معامله‌ای تقریباً پرسود و 
مر مر 

٩‏ بسیاری از لیاسهای مورد استفاده شما: 

الف -رنگهای شاد و روشن دارند. 

ب ۔ رنگهای رمانتیک. ولی غیرروشن دارند. 


کراوات استفاده می‌کنند در معرض خطر ابتلا به 
بیماری آب سیاه قرار دارند و این بیماری درنهایت 
به کوری آنها منجر خواهد شد. 

این پژوهشگران می گویند: محکم بستن گره 
کراوات باعث بالا رفتن فشار خون در داخل کره 
چشم می‌شود و پس از چند دقیقه» افزایش این فشار 


به حد خطرناکی می رسد. 


۱۰ دروع مردها رالو می دهیم! 

گاهی مردها در دروغ گفتن به خانمها زیاده‌روی 
می‌کنند. تا حدی که بعضی مواقم دروغهای انها لو 

می‌رود و باعث بروز مشکلاتی جبران نشدنی 


2 
e 


می شود. 
TT‏ 


مشکل روبرو نشوند و خانمها 


۰ اگر فرزندی دبستانی داشتید. ترجیح می‌دهید 
برای تولدش: 

الف -یک لباس جالب و متنوع بر تن او بکنید (مثل 
لباسهای محلی) 

ب ‏ بازیهای زیادی را تدارک می‌بینید و برای هر 
نفر جایزه و خوراکی در نظر می‌گیرید. 

۱ فامیل تقریباً دوری برای شما یک گلدان قدیمی 
به یادگار می گذارد. شما دوست دارید: 

الف ۔آن رابا گلهای تازه و طبیعی پر کنید و روی 
میز صبحانه‌تان بگذارید. 

ب ۔آن را با گلهای مخمل مصنوعی پر می‌کنید و 
روی دکور می‌گذارید. 


مه 


تعسی : 

اگر بیشتر پاسخهای شما «الف» است: 

«شما بسیار زنده‌دل و جوانید.» 

رفتارهای شما اغلب شاد و کودکانه است و 
هتمانات نش آز کد به شما انکان گارهای قرو اش 
راخواهد داد. 

شما قلباً به این جمله اعتقاد دارید که: «هرگز بیش 
از اندازه پیر نخوآهید شد.» 

شما با روحیه ای ورزشکاری و بدون توجه به 
سن و سال و انرژی مضاعف درونتان. هميشه اولین 
لفری هسنتید که سعی ذاریت چیزهای جدید را آمشحان 
کنید و شخصی هستید که دیگران زمانی که حقیقتا 
به دیدگاه و نظرخواهی مثبتی نیاز دارند. بلافاصله 
به سراغ شما می‌ایند. 

به هرحال به شما تبریک می‌گوییم و امیدواریم 
در سال نو هم همچنان شاد و زنده‌دل و مثبت اندیش 
باقی بمانید. 

چنانچه بیشترین پاسخهای شما «ب» است: 

شما در اغلب کارهاء منطق و حکمت را پیشه خود 
می‌سازید! شما بیشتر دوست دارید در منطقه ای آرام 
وبدون دردسر زندگی کنید و تجربیات گذشته و دیدی 
وا موی تحار ادا 
کر ها ات ی این ان سا وا ات ها 
غیرضروری به دور نگه می دارد. ۱ 

ا این ای کی را اوخو ادو نوا 
E‏ 
احساس پیری می‌کنید. هرچند که گاهی یادآور خزان 
عمر می‌شوید. ولی آرامش‌تان جای تبریک و تقدیس 
دارد. در سال نو نیز ارامش‌تان عمیق‌تر باد و شادیتان 
روزافزون. 


بیشتر به آنها اعتماد کنند چند دروغ رایج بعضی 
مردها را که در زندگی مشترک تحویل همسران خود 
می‌دهند برایتان لو می‌دهیم: 

۱ اگر سردرد نداشتم امروز می‌رفتیم بیرون! 

۲ تو زیباترین زن دنیا هستی! 

۳ مادرزن من خیلی خانم است. من خیلی 
دوستش داره! 

۴.من هميشه شاگرد اول مدرسه بودم. 

NS‏ ها 

۶ این لباسی که پوشیدی عالی است و چقدر به 
تو می‌آید! 

۷ باور کن دارم به حرفهایت گوش می دم. 

۸در اولین فرصت خودمرو به خونه می‌رسونم. 

٩‏ من فقط برای تو نفس می‌کشم! 

۰ «دروغ ۱۳» من خیلی خوشحالم که تونستم 
تورو پیدا کنم و متأهل بشع!! 


شماره ویژه نوروز ۱۳۸۳ 


" ایران در سال ۱۳۸۳ 


بقیه از صفحه ۷ 





مطبوعات 


این سال نیز در ادامه سالهای گذشته شاهد تعطیلی 
و توقیف چندین نشریه بودیم. با توجه به وضعیتی که 
برای مجلس و اکثریت نمایندگان مجلس ششم به‌وجود 
امده به نظر می‌رسد این روند منفی برای مطبوعات و 
روزنامه‌نگاران در سال ۱۳۸۳ نیز ادامه یاید. درحالی که 
این محدودیتها و فشارها ادامه داشت. کمیسیون حفوق 
بشر سازمان ملل دست به محکومیت ایران زد که 
هون گذشته از سر“ مقامات اتوات اس مسال 
سیاسی تلقی شد و سبب گردید لجبازی با جامعه جهانی 
ادامه زندان و بازداشت عباس عبدی, اکبر گنجی و علی 
افشاری و آزادی زیدآبادی و سازگارا از زندان نشان از 
فراز و نشیب در رابطه با روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی 
داشت شاه ان فشارها و محدودیتها در شرایطی اد امه یافت 
که خاتمی تعداد زندانیان سیاسی را ۲۶ نفر عنوان کرده 
و می‌گفت: هیچ زندانی مطبوعاتی در کشور وجود ندارد. 

در کنار این مشکلات باید به اعطای جایزه صلح نوبل 
به شیبرین عبادی اشاره کرد که با وجود انتقادها و 


پاسخهای با هوش خود کلنحار بروید 


بقیه از صفحه ۸۷ 


دید وبازدید نوروزی 
۱-نوار کلاه مرد سمت راست ۲۔یک گل اضافه به دستمال 
اضافه که گوشه لباس همان مرد ۳-منگوله کلاه نفر دوم 
پشت سر سلطان ۴ چکمه‌های سلطان ۵ خط زیپ جلو 
لباس سلطان ۶منگوله کلاه مرد دست چپی ۷۔یک علامت 
وسط سینه لباس همان مرد ۸ حاشیه کلاه مردی که 
و 
همان مرد ای ات ساره 
بازی بااعداد 

از بالا به پایین به ترتیب این اعداد باید گذاشته شود: (۴) 
-(۶)-(۳)-(۱)-(۷) تا جمع کامل شود. 


بازی با چوب کبریتها 


مر کز خدمات مشاوره ای مشیری با مجوز رسمی 


زیر نظر دکتر مشیری (استادیار دانشگاه) 


روانیز سکیی؛ وسوا س: اضطراب rT‏ اعتیاد. اعتماد به نفس 
هوش. شخصیبت. مشاوره قبل از ازدواج. مشاوره خانواددگی و ازدواج و... 
.خجالت و حسادت و ترسهای مرضی 


طرف قرو ارداد باتک ملت و بانک تجارت 






مشاوره تحصیلی , مقابله با استرس 
تلفن ۳*۰۰ 


۳۲ 





يب روش تین اسکن از آمریکا 


ر زیر نظر متخصص ترمیم موا زکانادا 
ر از یکصد تارمو تایکصد هر ار تارمو 


مج بدون عمل جراحی 


شماره ویژه نوروز ۱۳۸۳ 


اولین موسسه ترمیم مودرایران 


برخوردهای نه‌چندان مثبت خاتمی و جناح تمامیت خواه 
با تبریک ۱۷۹ نماینده مجلس همراه بود. 

همچنین مرگ خلخالی که در سکوت و انزوا صورت 
گرفت و وضعیت نایسامان اقاجری و استعفای دکتر 
معین از وزارت نشان داد یک جناح که قواعد بازی را 
رعایت نمی کند درصدد است با ایجاد بن بست سیاسی, 
رفیب را از صحنه خارج سازد. 

در کنار تمامی این مسائل باید به بحران بر سر 
اعضای القاعده که در ایران بازداشت هسنند. درخو است 
برای عضویت در اتحادیه عرب. اعتراضات دانشجویی» 
مخالفت برخی افراد وابسته به گروههای فشار به امضای 
پروتکل الحاقی. رد صلاحیت نوه امام برای نمایندگی 
مجلس, سفر سیدحسین خمینی نوه امام به امریکا و عراق 
باقی ماندن وضعیت خزر اشاره کرد. 

زلزله بم 

ان را ویران کرده و ارگ بم را که بزرگترین بنای خشتی 
جهان می‌باشد به ویرانه ای تبدیل نمود. این بنای تاریخی 
در حالی تبدیل به ویرانه شد که هنوز در فهرست آثار 
باستانی تحت نظارت یونسکو قرار نگرفته و توجهی به 
ان ماله فده نوی که آین ماله سای سر ال دارد 





نقاشی مفقود شده 

مردی پشت میزی نشسته و مشغول کشیدن پیپ است! 

بازی بچه‌های نوروزی 
ا تم 7 
وج وج 
سس 

دو پنجره شماره (۴) و )٩(‏ کاملاً به هم شبیه هستند. 

عملیات آ کروباتی 


eS‏ ب)۔( کک ول ی 
کمشده در دربا 
دلفینی به دنبال صید یک ماهی است! 
یک س رگرمی ریاضی نوروزی 
جواب چنین است ۹۸۷۶۵۴۳۲۱۰ که حاصل تفریق ان 


.آزمون 


(,. سیستم تدریجی 


پاکسازی پوست. ماساژ صورت. هیدرودرمی (برای پوستهای خشک): 

۰ ,عم رفع چین و چروک بدون جراحی, تقویت پوست و مو, لایه‌برداری 

چا کلیه اعمال فرق قوسط بز شک خافم در محیطی بهداشتی با 
وسایل یکبار مصرف و مواد خارجی صورت می‌گیرد. 


زلزله بم که در این منطقه بی‌سابقه بود. هزاران کشته 
برجای گذاشته و سبب آبادانی گورستانها گردید. درپی 
این حادثه جهانیان به یاری زلزله‌زدگان شتافته و 
کمک‌های مختلف از سرتاسر جهان به این شهر روانه 
شد. امریکا نیز که از اولین ساعات به یاری زلزله زدگان 
شتافته بود. تحریمهای ایران رابه مدت ٩۰‏ روز لغو کرد 
اماتهران اجازه نداد سناتور این کشور که قرار بود با خواهر 
جورج بوش راهی ایران شود به این کشور سفر کند. 

درحالی که از سرتاسر جهان کمک‌ها به بم سرازیر 
شده بود و مردم نیز به یاری انها شتافته بودند ولی 
آسیب دیدگان از نارسایی در کمک رسانی گلایه داشته 





و نسبت به این مساله معترض بودند. 

زلزله بم بار دیگر این واقعیت را آشکار ساخت که 
ساختمانهای ایران فاقد ایمنی بوده و با کوچکترین تکان 
و لرزشی به ویرانه تبدیل می شوند درحالی که 
زلزله‌هایی به‌مراتب قوی‌تر از زلزله بم در کشوری نظیر 
ژاپن مشکلی رابه وجود نیاورده و به مرگ کسی نمی انجامد. 

در شرایطی که اخبار زلزله بم سرتاسر جهان را 
متوجه این ماجرا کرده بود سخن از فعال شدن کسل‌ها 
در تهران شد و چندین زلزله نیز ایذه و مسجدسلیمان را 
به حرکت درآورد. از آنجا که عادت کرده‌ایم همیشه پس 
از چنین حوادث ناگواری شعارهای امید وا رکننده‌ای ند فیح 
این بار نیز برای جلب افکار عمومی عنوان شد ساختمانها 
خصوصاً در تهران ایمن‌سازی می‌شوند. 
(۵۵۵۵۵) می باشد. 


داستان کوتاه بلیسی 
کارآگاه «فرامرز» پس از بازرسی و بازجویی کامل 
مطمتن می‌شود که خانم سیمین واقعیت را نگفته اسنت. 
زیرامی‌گوید وقتی وارد اتاق می‌شود بادقت به تختخواب | 7 
کک د ا ا 
دست نخورده و بدون چين و چروک ویاگودی محل سر ۲2 
خانم است و در نتیجه متوجه می‌شود که خانم سیمین 
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ul TT 
1 رشته مروارید گردنبند و دستیند گرانقیمت خود راییمه‎ 
e 0 کرده بود. بدین وسیله می‌خواست قیمت و خسارت آن‎ 
از اداره نیمه دریافت کند!‎ 

هشت اختلاف در دوچرخه ورزشی 1 
۱ نوک کلاه مرد ۲ فاصله شال کردن با گوش مرد ۲ 
شکل دوشاخه برق ۴-سیم چسبیده به دینام ۵خط وسط 
دو پای مرد خط زیر زمین چرخ ۷-شکل در کردی پدال 


© دنل آذردتابی 


مرکز جراحی شمس تبریزی 


۲۸۵۵ ۷۷۸۹ ۳۸۵ ۷ ۸۴۷ ۰ 


STEP BY STEP 
NET WORK شبکه‌ای‎ 7 
HARE CLÛB سیستم‎ @ 


بصو رت مستقيم 


نشانی : پل سید خندان : ابتدای سهروردی شمالی کوچه حاج حستی . شمار ۳۵ 


تلقن : ۸۷۶۶۰۲۳۹ - ۰۶۴ ۸۷۶۷ 


۰٩9۱۳۳۰۶۶۹۵۲۷ - ۰٩۱۳۱۴۴۳۵۵۸ : همراه‎ 


1 lo RUT IST IS 


تخقیف بوهره‌متد شوید ) 


شماره ۳۱۳۰ 




















مسواك باید این گونہ باشد 
سالهاست که دند انپزشکان طرحهای مختلفی برای 
مس اوه دهت و ماقف که ا مس اک رین 
گار ایی همکن زا برای دک اھا دازد. انت داکرن رات بوة: 
مسواکهای دراز شکل است که دندانپزشکها معتقد بودند 
قابلیت دسترسی به دندانهای دورافتاده را دارد. اما اخیرا 
یکی از مراکز مهم تحقیق درخصوص مسواک در انکلستان 
با کر بان کا مسرا ارگ او کا ا وو کی 
دیده‌ایم تفاوتهای عمده دارد. در درجه اول این مسواکها 
گرد هستند و دیگر اینکه برس دراین 
گونه مسواک در دسته‌های 
نامساوی قرار 
گرفته تا لابلای 
دار وای که 
فرق عمدۀ دیگر این است 
که این مسواک دارای 
لرزشی است که به کمک 
باتری در آن ایجاد می‌شود و 
از همین رو این گونه مسواک 
وا مس ای 
نامیده‌اند با توجه په 
ها نی کہ زین 
گونه مسواک در 
آزمایشگاه نشان داده به نظر می رسد که بزودی 
تولپد‌کنندگان مشهوو عسواک ان این طرح تقلین کنند. 










دير 
گویی 
حوصله‌اش 
از خودش به 
تین آملده چراکه 
دست به اعمالی 
می رند که تعجب 
وا ےا 
این اعمال ورزش 
جدید و خطرناکی است که 
متسه ی فتاه انوا شتا 
عجیبی در بین جوانان ایجاد کردد. 
این ورزش پارکور یا دویدن آزاد نام دارد 
و همان‌گونه که از نامش پیداست 7 
عبارتست از دویدن و پریدن از هر ارتفاع و 
هی کاس ون خی کی کر و 
ورزش نخستین بار در سال ۱۹۸۷ در فرانسه 
توسط شش جوان به شکل مخفیانه انجام شد. اما آهسته آهسته در اروپا طرفدارانی برای خود دست 
و پا کرد. در این ورزش شخص باید سرعت و قدرت را درهم آميخته و با تمرینات بسیار سخت خود 
را امادة انجام ان کند کارایی شخص در این ورزش به قدری موفقیت امیز است که یگان‌های ویژه 
ای اه کی ر درا مها و وا وا یی و نگ ران امس اه 
فوکان را مشاهده می‌کنید که از اسکله در مبداء, شروع کرده و هم اکنون برفراز ناو جنگی انگلیسی 
موسوم به بلفاست مشغول دویدن و پریدن است. این تصویر سا واقعی است. اما از جوانان عزیز 
تقاضا داریم از انجام این حرکات در منزل خودداری کنند. 





مرگ يك خورشید 


تصویری را که مشاهده می‌کنید در عین زیبایی بسیار غم انگیز است و مارا به یاد 


فر هت کرد می اقا و ان رر که هن | قاع ۶۵ هال ریا رف 

گرفته شده یکی از خورشیدهای جهان هستی را در لحظه نابودی نشان می دهد. خورشید 

مذکور هلیکس نام دارد و متعلق به منظومة اکواریوس است. وقتی که خورشیدی 

می‌میرد گازهای مختلفی که آن را تشکیل داده به حالت انفجار در آسمان پخش می‌شود. دیجیتالی 
دراین تصویر قسمت آبی نمایانگر گاز اکسیژن 

_ و قسمت قرمز نمایانگر گاز هیدروژن است 

که با غتارهای, حاضله از شاک که ور 

خورشید بوده درهم آميخته و 

چنین رنگ آمیزی زیبایی را 

۳ ایجاد کرده است. خورشید 

هلیکسس. آخسرین 





















انرا نابود شد هھ ٤‏ 
گار شت اسان عاد 
خورشیدی نیز که 
همانا حو و اس یك 





حتی قاب عکس هم به تکنولوژی پیچیده نیازمند شده است. در تصویر 
تا فک ہا لے را مد اه ھی کین کے ۲۵ سات ر رن بر 
ما مر ی کارت این کات یا تاب کی ھام معو لی این اسک 
که در این قاب دیجیتال به جای یک عکس می توانید تا ۸۰ تصویر را در 
حافظه قرار دهید و بعد می‌توانید تصاویر را یک به یک در فاصله زمانی 
که خود انتخاب می‌کنید. به نمایش در آورید. یعنی می‌توانید مثلاً ۸۰ 
عکس را بین ۲۴ ساعت شبانه روز تقسیم کرده تا قاب به طور اتوماتیک 
هر عکس رابه میزان تقسیم شده نمایش بدهد. نکته جالب دیگر بلندگوهایی 
اسک که در این قاب کار گذ شه دة ی می کر اند تارا به زادی‌باکامییو در 
ارتباط داده و از قاب خود حتی موسیقی هم پخش کنید. قاب عکس از این 
بهتر نمی شود. 


خودمان است. در 
نوع گازها و رنگ‌ها را 


در فضا پخش خواهد 


شماره ویژه نوروز ۱۳۸۳ 


نیاز به تلسکوپ نیست 

شتآ وای اا ت ا 
کر و کد که ری یک بارج السکرب باه 
دورترین اجسام فضایی را به کمک این وسیله مورد 
لا ریف این وسله ک ام ای از را 
ایساک گذاشته‌اند در واقع نوعی دوربین دیجیتالی 
بسیار قدرتمند می‌باشد که تصویر را دریافت کرده 
و آن را روی پرده‌های سوپر کامپیوتر به نمایش 
مک ارف د انان غلم ترم کف که ساگ 
بزودی جانشین تلسکوپ خواهد شد چرا که رنگهای 
ارائه شده به مراتب شفاف تر و درخشان تر از تصاویر 
تلسکوپی می باشند. اروپائیان برای اینکه بهترین 
تصویر ممکن را به دست اورند. ایساک را در 
وه کات کور قال کار که زا که کور 
شیلی از نظر جغرافیایی در آخر جهان قرار دارد و 
شفاف ترین تصاویر از اسمان این کشور گرفته 
می‌شود. این وسيلة جدید لزوماً تصویربرداری دقیق 
کے کیا ری ات ک رھ اے اروگ ھار © 
هر کدام نمایانگر پدیده‌ای می‌باشند در کنار یکدیگر 
قرار می دهد و دانشمندان مانند علائم ریاضی از این 
رنگها به عنوان نمادی از انچه در اسمان می‌گذرد 





اکا ہی کی ای ویس تاور 
مت به ر گیا را انس کرام سم و دا ا 
موش که | E‏ مر ا س شک 
می‌گیرد و بسیاری از وقایع فضایی را برای محققان 
قابل پیش بینی می‌سارد. 
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استخراج سم 


سوئیسی است که در ازمایشگاه خود واقع در برن» درحال مطالعه 


روی بیوشیمی مربوط به عنکیوت هاست. 


عنکیوتی که در تصوير مشاهده می‌کنید. عنکبوت موزی نام دارد و 
در امریکای مرکزی محیط زیست خود راتشکیل داده است. این پروفسور 
سوئیسی مشغول استخراج سم از گونة عنکبوت یاد شده است. بر 
طبق تحقبقاتی که این دانشمند به عمل اورده عنکیوت یاد شده دارای 
بیشترین سم از نظر کمیت نسبت به وزن بدن خود است و نکته جالب 
درباره سم عنکبوت این است که روی فیزیولوژی سلولها تاثیر می‌گذارد. 

از همین رو دانشمندان تصور می‌کنند سمی که عنکبوتها در خود 
دارند می تواند کارایی داروئی برای فیزیولوژی انسان داشته باشد و 
حتی ممکن است روی بسیاری از بیماریهای عفونی که بشر را گرفتار 


می‌کند. موثر واقع شود. 


شماره ویژه نوروز ۱۳۸۳ 








کشف هایی که اخیرا انجام شده 
غاری یخی است که درقطب شمال 
کشف شده. اما آنچه حتی بیشتر 
اين کار را شگفت انگیز جلوه 
می‌دهد. این واقعیت که غار 


سس( 


مذکور به اعماق اقیانوس منجمد 
غار حدود بيست میلیون سا 
اقیانوس منجمد شمالی است. 
توده يخ قطوری که روی ان بسته 
شده دارای نقاط تنفسی است که 
اپ اعماق آن را به شکل 
دنیال این نقاط تنفس بودند و در 
ابتدا تصور می کرد که این تقاط | 
در چشمه‌های جوشان در کف اقیانوس وجود دارند. اما با کشف غاری که در تصویر مشاهده می‌کنید. | 
مشخص می‌شود که حرارت آفتاب مستقیماً از داخل غار به اعماق اقیانوس راه پیدا می‌کند. و آب آن را از نظرا 
دما متعادل جلوه می دهد. حال که این غارها کشف شده انتظار می‌رود که نظیر آن هم در نقاط مختلف قطب | 
شمال وجود داشته باشد. برخی هم معتقدند که مانند آنچه ژول ورن نویسنده فرانسوی در نوشته‌های خود | 
آورده این غارها ممکن است راه سفر انسان ن به اعماق زمین را هموار کنند. ۱ 


رای خوش 


ودن 





ډه ډډ 


۰ 











ل وسا 








ل اس هرر 


و سرانجام پایان (۷145) 

مثل اینکه زمان آن رسیده تا با دستگاه ضیط 
ویدئویی خود خداحافظی کنید. چرا که با وسیله جدیدی 
که به بازار آمده نیازی به آن ندارید. وسیله جدید 0-۴- 
۲ با HARD-DISK-RECORDER‏ یا دستگاه ضیط 
سخت افزار یا دیسک نام دارد. این دستگاه به صورت 
دیجیتالی هر برنامه ای را که بخواهید از رایانه يا از 
تلویزیون ضبط می کند و کیفیت تصاویر به مراتب 
شفاف تر و زیباتر از تصاویر ضبط شده توسط دستگاه 
ویدئوست. فقط کافی است تا دیسک را در داخل دستگاه 
قرار داده و تکمه ضبط را فشار دهید آنگاه همه چیز 
بصورت اتوماتیک کنترل و ضبط می‌شود. این وسیله 
اکنون برای اولین بار به قیمت یکهزار دلار به بازار عرضه 
شده که انتظار می‌رود در طی چند سال آینده بتوان آن 
را ارزانتر تهیه کرد. 


۰ 


می وی 


را 








مد 
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معر نو روزی 
کا 


عید آمد و موسم بهاران هم روش 

پیران همه سرخوش و جوانان هم روش 
ای حضرت دوست! «احسن الحال» فرست 
در حاشیه. عیدی عزیزان هم روش 

از رهگذر بهار. «حول حالی» 

یک جو دل پر صفا و ایمان هم روش 
شعو تا ورات ما راطفا 

محمودترین صفات دوران هم روش 
فرهنگ و هنر که چای شکرش باقی است 
یک خرده‌ای اقتصاد میزان هم روش 
دست کک او سر کھت ما 





گل کرد اگر که لطف, پیکان هم روش < 
از گلشن عشق. یارب امسال بزن 
یک گل» سر این حقیر. کلدان هم روش 
«سالی که نکوست از بهارش پید است» 
وقتی که نکو نشد. بهاران هم روش 
تنبان نشود اگرچه بهرم این شعر 
شلوار نوی چو نیست. تنبان هم روش[ 
2 توضیح ضروری: البته با حفظ شوّونات لازم! 


9 سال جدید. میمون باد! 


از انجاکه هر سالی را در یک تقسیم بندی حیوانی 
به یکی از چهارپایان عزیز اختصاص داده و نام وی 
رابر روی ان سال گذشته‌اند؛ لهذا نوبتی هم باشد. 
امسال نویت ((میمون)») است که از راه درسنتد. 
امیدواریم که فقط میمونش خیلی زشت نبوده باشد. 
چون از قدیم الایام دانشمندان میمون شناس اثبات 
کرده‌اند که: «میمون هرچه زشت تره بازیش بیشتره»! 

توضیح علمی: این قضیه مال قد یم یود؛ 
میمون‌های زشت امروزی» مشکل خود را با جراحی 
زیبایی يا پلاستیک برطرف می‌کنند. 

رفع شبهه: توضیح علمی بالا هیچ ربطی به 
فرضیه داروین که با نظام بشری و بنی‌بشر (و بیشتر 
با خودش) مشکل داشت. ندارد و ما همینجا در ملا 
«دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی» نیز پیشنهاد 
می‌نماییم این دو بیت مشکوک و موهن زیر را از 
مجموعه اشعار باستانی خود حذف بفرمایند و از خير 
پیدا کردن «حلقه مفقوده»ی داروین بگذرند. 
دید روح داروین در لاله‌زار 
بی زالی لیب رد اآوده وا 





شکر ایزد رابه جا آورد و گفت: 
یافتم من حلقه مفقوده را! 
پیش‌بینی‌های سال میمون: در سال ۸۳ که به 
جناب میمون تعلق دارد. پیش بینی می شود که علاوه 
بر افزایش نرخ بنزین (البته بدون دو نرخی شدن 
نامبرده) و به تبع آن گران شدن همه چی (اعم از 
محصولات هیتاچی تا انواع نخودچی)؛ شاهد 
شکل‌گیری پیامدهای زیر نیز باشیم: 

۱ گرانتر شدن بیش از حد میوه‌هایی همچون موز 
و نارگیل به همان دلیلی که خود شماهم می‌دانید. در 
این سال می‌توانید بیشتر از شیرموز یا شیرنارگیل 
استفاده کنید. 

۲ ناياب شدن «گل میمون» به طرزی فجیع. 
پیشنهاد می‌شود از هم اکنون نسبت به جمع کردن 
تخم ان اقدامات لازم و مقتضی را به عمل اورید. 

۳ در این سال میمون و مبارک. خیلی‌ها به هم 
خواهند رسید و خیلی‌ها هم به نان و نوایی خواهند 
رسید. پيشنهاد می شود برای تسریع در این آمر شعر 
معروف زیر رابه هنگام گره زدن سبزه هزار بار زیر 
لب تکرار نمایید. 
بیت: یاد یاران. یار را میمون بود 

خاصه کان لیلی و این مجنون بود 


ایران در سالی که درگذشت 


یکی از خصوصیات بارز اجتماعی - سیاسی 
معمولا حوادثی داریم که سر خود رابا آن بند می‌کنیم 
که بدین وسیله اوقات فراغتمان نیز به نحو مطلوبی 
پر می‌شود. در سال گذشته نیز حوادث متعددی اتفاق 
افتاد که توجه شمارابه مهمترین انها جلب می‌نماییم: 
ره فا امریگا و انلس در ای ار 
مسئولان عزیز ما سقوط رژیم بعث رابه مردم عراق 
و ایران تبریک و ورود نیروهای بیگانه به این کشور 
GE OS all‏ سناکس 
می‌بایست بدون ورود به عراق» از همان راه دور اقدام 
ب ۔ دستگیری رئیس جمهوری سابق عراق پس 
یک سوراخ موش قایم شده و قیافه‌ای همچون 
انسانهای نخستین پیدا کرده بود. در پی این واقعه. 
بخحش سیاست خارجی کشور ما دستگیری 
مذبوحانه صدام تکریتی را به مردم عراق و ایران 
تبریک گفت و در عین حال از این که اشغالگران نامرد. 
صدام را تحویل ایران نمی‌دهند. ابراز ناراحتی کرد. 
ج . وقوع زلزله ۶/۳ ریشتری در شهرستان بم 
چهل هزار نفر از شهروندان در حالی که عموما خواب 
بودند. پس از این حادثه که در ۲ هزار سال اخیر بی‌سایقه 
بود و ارگ بم گواه این مسأله می‌باشد. معلوم شد که 
بم نیز بر روی کسل قرار دارد و باید در استحکام 
ساخت و ساز‌ها دقت بیشتری می‌کردند. مردم با 
کمک‌های خود به زلزله‌زدگان حماسه آفریدند و دوباره 
همه رفتند سر خانه و زندگیشان و تا زلزله‌ای دیگر از 
د.با نزدیک شدن به انتخابات مجلس هفتم (یا به 
برای مجلس هفتم توسط شورای 

نگهیان رد صلاحیت شدند. 





این عده ابتدابه مدت چند هفته در مجلس تحصن و 
سپس صحبت از استعفا کردند. بعد هم در مجلس 
نشستند و به تصویب بودجه سال ۸۳ مشغول 
شد ند . اجا اين غنام کو روز اځ خی کو ود 
ششم استعفا خواهند داد. همین جسارت 
اصلاح‌طلب‌ها همه را کشته! 

ر . انفجار واگن‌های قطار باری حامل ۳ هزار تن 
مواد قابل احتراق همچون پنبه و گوگرد و نفت وبنزین 
که معادل ۱۸۰ تن ۲.۸.۲ بوده است. از دیگر اتفاقات 
عجیب و غریب آخر سال ۸۲ می‌باشد که طی آن بیش 
از ۲۰۰ نفر کشته شدند. به قول کارشناسان این قطار 
در حقیقت یک فرمول بمب را حمل می‌کرده. پس از 
تحقیفای: مفصنل سعلوم. ش: که کال کاو از 
سراشیبی ریل‌های ایستگاه حوالی نیشابور. شکستن 
کفشک‌های بازدارنده چرخها و نیز باز بودن سوزن 
ریل اصلی بوده است. در این حادثه حدود ۲۰۰ 
میلیارد تومان خسارت به بار آمد و طبق معمول. 
قصه ما به سر رسید. کلاغه به خونه اش نرسید! 

بالا رفتیم قيافه مسئولان مربوطه مثل ماست 
بود. پایین رفتیم حرفهای بعضی‌ها دروغ بود؛ 
اخرش به این نتیجه رسیدیم که اوضاع برخی ادارات 


رایورت های محرمانه یا مبارزه , 
با مفاسد اشتباهتی! 


داشتم کم کمک احساس می‌کردم دارم به تاریخ 
بوی فسادم عالم و ادح را از جا بردارد که بالاخره یک 
روز دلم را زدم به دریای خلیج هميشه فارس چشم 
امارات حسود کورکن. و رفتم مدرک ۱۶ سال ازگار 
ز گهواره تا گور دانش بجوی خود را از روی کوزه 
اب برداشتم تا به هر دری بزنم. بلکه تقی به توقی 
خورد و به مصداق «الفرج بعد الشده» فرجی حاصل 
شد. حالا هرچی شد. الخیر فی ماوقع (و به قول یکی 
از بچه‌ها:) آویقم! 





OOO 

روزهای اول کارم در «اداره مبارزه با منکرات 
اشتباهی» بود که از ما خواسته شد به هر شکلی با 
پدیده‌ای خانگی موسوم به «خانه فساد» به‌گونه‌ای 
شدیدالوجه مبارزه کنیم. من خودم به هیچ وجه به 
اغا کردم وا ی ون بودن 
سالها بود که به دنبال خانه می‌گشتم. معذلک تصویر 
درست و درشتی از این نوع خانه مخصوص با نان 
ای فک کے رال ا ص ت کے دا و 
بی‌هیچ فوت وقت. دست به کار شدم و شرح ماوقع 

مقام محترم مافوق! ۱ 
ها خن سا کی سور 
صریح و مکتوب ان مقام فرح درخصو‌ص 
برخورد شدید با خانه‌های فساد. ذیلا به چند فقره از 
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ضمیمه ارسال می‌گردد. و اما خانه‌های فساد مورد 
نظر: 

الف ۔ در یکی از روزهای ماه جاری» درحین عبور 
Cy‏ سوم 
بوی گوشت برادر مرده از ان می‌آمد. همه‌چی شدیدا 
مشکوک بود. بوی تعفن. تمام محله را پر کرده بود. 
تفا اه و ارق هل نا تقو غب ےا 1 
تروهان دور ته عمق حاتف ماسقا مسا هه 
گردید که عده‌ای ناآگاه دور هم جمع شده‌اند و به 
طرزی فجیع دارند با هم غیبت می‌کنند. 

پس به موجب «الغیبه اشد من الزنا» و یا به قول 
برویچه‌های جبهه «الغیبه شصت تا شنا». تذکرات 
لازم درخصوص ترک این فساد محرز که به جماعت 
هم برگزار می‌شد. به آنان داده و سپس تفهیم اتهام 
شد. 

ب .در یوم پنجشنبه شب» معروف به شب جمعه 
مورخ اول شهریور ماه به هنگام گشت زنی در منطقه 
الهیه که بیشتر به «غیرالهیه» می‌ماند. متوجه 
حرکاتی خزنده و به شدت سو ال‌برانگیز در ناحیه 
یک خانه ویلایی حالایی شدیم که پس از ورود به 
رل که عات خنسی فقو قق و شام اقرا که 
مشغول حمل مقدار معتنابهی جنس کمیاب به داخل 
انبار برای انجام عمل احتکار بودند. در یک اقدام سریع 
و هماهنگ و حساب شده جلب نظر شدند و به آنها 
هشدارهای لازم داده شد تا بعد. 

ج هفته ماضی, پاسی از نیمه شب گذشته, به 
هنگام مراجعت به محل کشیک. نور متصاعد از یک 
پنجره نیمه‌باز سنتی که بر روی یک دیوار سنگی 
واقع بود. باعث جلب توجه ماو ایجاد سوءظن نسبت 
به خانه مذکور شد. نور موردنظر شدیدتر از 
ما ای ی اس ان این نع 
دخول گرفتیم و در این هنگام با فردی مواجه شدیم 
که ادعا می‌ کرد سردییر یک روزنامه سیاسی است. 
نامیرده درحال ارتکاب فساد. یعنی کتابت یک فقره 
سرمقاله توهین آمیز بود که در آن نسبت به عده‌ای 
از اقزان جام یھ بل و مدر گی ند و اقا 
زده شده و از سطر سطر سرمقاله معلوم و محرز بود 
که نویسنده از روی هوای نفس و با کینه و عناد 


شخصی آن رانوشته است. پس وی با بیان مطالبی 
به راه راست هدایت و سپس ازاد شد. 

د .روز گذشته. اواسط شب. رفت و آمدهای 
مشکوکی به داخل یک خانه. باعث جلب توجه ما 
گردید. مشخص بود که خانه فساد است. داخل که 
شدیم. عده‌ای منسوب به یک حزب تابلودار سیاسی 
را مااحظه کردیه که فرخال بر تاتا ویر ی برای 
کوبیدن و قلع و قمع جناح مقابل با استفاده ابزاری از 
احساسات پاک مردم و برخی آرزشهای مورد قبول 
که کار آنها فسادانگیز است. گفتند: «ای وای... 
ببخشید. ما نمی دانستیم». فلذا چون مراتب گول 
خوردگی آنان به ثبوت رسید. فی المجلس از آنها 
قم ی از اف خارم ديم 

ه ۔ دریکی از ایام هفته گذشته. دریک مورد خانه 
سا تفای اد کک کو ی که که وا 
هرگونه پوشش مناسبی» در وضعیتی خاص به سر 
می بردند. نامبردگان سریعا دستگیر و تحویل 
بهزیستی داده شدند. اما مسوولان محترم بهزیستی 
به خاطر نداشتن جای خالی از قبول انها سرباز زدند 
و ایشان به ناچار, مجدداً به آغوش جامعه برگشتند. 

و.ساعتی بعد از نیمه شب دو روز قبل» در خانه ای 
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واقع در جردن (معروف به آفریقا) در خانه ای پرفساد 
جمعی دختر و پسر مکشوفه به طرز فجیعی مشغول 
گرفتن جشن تولد و پایکوبی بودند که به محض 
مشاهده ماء هریک از گوشه‌ای فرارفتند. در این عملیات 
گسترده. تعداد چند نفر دختر و پسر در همان حالت 
ترقص دستگیر و یکی از آنان را نیز که قصد فرار 
داشت. اشتیاها با تیر به سمت بیمارستان هدایت 
فرمودیم. 

به هر صورت. مرأتب کشف و شناسایی این چند 
فقره خانه‌های فساد فوق الذکر به شرح فوق تقدیم آن 
مقام محترم مافوق گردید تا هرگونه تصمیم مقتضی 
درخصوص هریک از این موارد گرفته شود. 

ارادتمند مقام مافوق: 

«فلان بهمانی» 

OOO 
توشیح مقام مافوق محترم در حاشیه سمت راست‎ 
گزارش منقول:‎ ۱ 

جناب اقای فلان بهمانی! 

انتقطاعت تشکیلات ما ترحال, اض کفات 
برخورد مقتضی با تمام موارد مندرج در گزارش 
مضل بای یکی این موار و فا سا مرن 
فرصت های مقتضی. فردا هم روز خداست. شما 
فخا ا هان ات ها تساه که دو ان اعمال 
شنیع پایکوبی صورت می‌پذیرد. مبارزه کنید تا بعد. 

و من‌الله التوقیف! 


شعر ویژه نوروز 


با ارزوی شفای عاجل برای کلیه بیماران چشمی. 
زیر جلب می‌کنيم. دعا کنید خودمان جلب نشویم! 
ارادتمند همه: رضا رفیع 


دیدنی ها 


4 مملکت رو به راه می‌بینم 

همه چی دلبخواه می‌بینم 

نوجوانان و هم جوانان را 

کلهم سر براه می‌بینم 

همه در قاه فاه می بینم 

جای رفتن به پارتی. همه را 

از جوادیه تا الهیه 

ذکر نام اله می‌بینم 

مردمان جمله غرق در معنا 

۱ مقصت را تیاه می بینم 

همه خلق فاقد شهوت 
متنفر ز باه می‌بینم 
از مجرد گرفته تا زن دار 
پاک اندر نگاه می بینم 
قحطی دختر فراری هست 
همه را پا به ماه می‌بینم 
۱ 
سطح هر شاهراه می‌بینم 
رک 
با دم و اء می‌بینم 
ريشه اعتیاد خشکید ه است 
شيره را رو سیاه می‌بینم 
ادمی ارزشش به «ارز»ش نیست 











طنز برعکس 


«ویژه برنامه‌های متنوع تلویزیون از اول عید 
نورور اغاز می شود» 





جراید 


اونقدر برنامه‌هاش حالبه که آدم دوست داره با 


سر بره تو دل برنامه اش! 


4 
۰ 
e 
۰ 
3 


هر ضی 


توضیح: عکس بالا را یکی از خوانندگان 


ات که 


رل اد رم 
دولت و ملت و حکومت را 
را 

هر که در عالم سیاست هست 
بری از حب جاه می‌بینم 
هست ازادی بیان. کی گفت 
سر مولا به چاه می‌بینم؟ 
زیر کشور گسل گرفته قرار 
نیست اصلا کلاهبرداری 
سر هرکس کلاه می‌بینم 
همه از خنده روده بر شده اند 
کسری اشک و اه می‌بینم 
شهردار عزیز راهر روز 
گرم کار از پگاهمی‌بینم 
همه جا ایگاه می‌بینم 

خلق را در رفاه می بینم 
غول لا مضب گرانی را 
روی بیژن به چاه می‌بینم 
هرچه از کاه. کوه می‌سازم 
کوه را مثل کاه می‌بینم... 
0 

ی اه لها 

گفت من اشتیاه می‌بینم 
همه چی, راه راه می‌بینم 
داد عینک به بنده فى المجلس 
بعد از آن. رو براه می‌بینم 
بابت شعر خویشتن, خود را 


از آن لد 
mE O ۰‏ ۲ 


۰ 


ت هی ره 
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کارآگاه «فرامرز» که یکی از کارآگاهان ورزیده 
بود» شب عید در منزل عمه‌اش خانم پروانه میهمان 
ِِِ در آن شب فریدون و جمشید پسرعموها نیز 
در آن میهمانی دعوت داشتند و تا مدتی از شب 
گذشته مشغول تفریح و بگو و بخند بودند. _ 

ES 
مانده و خوابیدند.‎ 

نزدیک صبح کارآگاه «فرامرز» از اتاق یکی از 
میهمانان به نام خانم سیمین صدایی می‌شنود. 
وقتی به اتاق او می‌رود. خانم سیمین می‌گوید: 

- در خواب بودم که ناگهان صدایی به گوشم 
رسید. همین که چراغ راروشن کردم. شخصی با 
ری cC‏ 
رشته مروارید گردنبند و دستبندم گم شده است. 

کارآگاه «فرامرز» نگاه دقیقی به اتاق و 
۱ 
نظر گذراندو بعد به اتاقی که فریدون و جمشید در 
آن خوابیده بودند رفت و آن دو را زیرسو ال گرفت. 
ولی هر دو آنها گفتند: 

کاراگاه» باور کنید شب گذشته مادو تقر 
هیچ گونه صد ای غیرطبیعی نشنیده ایم. 

کارآگاه «فرامرز» با شنیدن حرفهای آن دو 
سری تکان داد و گفت: 

۔ حالا صددرصد می توانم حدس بزنم چه 
اتفاقی افتاده است. 

آیا شمامی‌توانید جواب دهید کارآگاه «فرامرز» 
از کجا چنین تصوری دارد؟ 






یی 


a 


بازی با چوب کبریتها 


در یک میهمانی نوروزی میزبان با چوب کبریتها 
این را ماه شاک وا متا ان حون 

.آیا می‌توانید با تغییر دادن محل (۵) چوب کبریت 
دو مربع بسازید؟ 2۳ هه ما تب سا 
میهمانان نوروزی 
هرچه فکر کردند 
ومنت این گا دا 
انجام دهند. آیا شما 
می‌توانید؟ ۱ 








۲ ماسقا اقا : ۹ 
5 
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نقاشی با سوژه جالب 
در وسط دریا وجود 
دارد. برای اینکه شما 
بتوانید این نقاشی 
گمشده را پیدا کنید 
مداد و سح یا 
خودکاری برد اشته 
و داخل خطوطی که 
بانقطه سیاه مشخص 
پایان رنگ کردن. یک 
نقاشی در جلو چشمان 
شما ظاهر خو‌اهد شد. 


در شکل زیر شما دوازده 
پنجره را ملاحظه می کنید 
که شبیه به هم هستند. ولی 
چنانچه با دقت به اين 
پنجره‌ها نگاه کنید. هرکدام 
یک تفاوت کوچک با دیگری 
دارد. فقط دو پنجره کاملا 
شبیه در میان این پنجره‌ها 
وجود دارد. ایا شما می توانید 
این دو پنجره را درمیان این 


دوازده پنجر ه 2 


مشخص 




























































قوکی ازفسساههای ای ان سلطا در دورو یار عام دان 
بود. یکی از کسانی که در ان جمع ذوق نقاشی داشت از این صحنه دو 
تصویر تهیه کرد. وقتی نقاشی تمام شد. نقاشیها را با هم برابر و مقایسه 
کرد. متوجه (۱۰) اختلاف در بین دو نقاشی گردید. ایا شما و میهمانان 
نوروزی شما می‌توانند این (۱۰) اختلاف را پیدا کنید؟ 





۳ _ 


مجو چچ 
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دریک میدان ورزشی اکروبات بازی شروع به رانقاشی کرد. ولی ناگهان باد شدیدی وزید و تا عملیات این آکروبات باز منظم شود؟ 





کس کہ در معا 


<R 
بازی با اعداد‎ 








ی عصبا 


*% 


نی شو 


الاب است 
ا ی ی 


۱ ۵ 





بازی بچه‌های نوروری 


در ایام نوروز بچه‌های محل از تعطیلات استفاده کرده. در خیایان سرگرم بازی بو‌دند. نقاشی از صحنه 
بازی بچه‌ها تصویری تهیه کرد. ولی فراموش کرد مشخص کند هرکدام از این بچه‌ها سرگرم چه بازی 














هستند؟ آیا شما مي د انت این کان را کد ۳ 

1 ۵ص« «بوبی». قهرمان یکی از سریالهای کارتونهای 

۹۹66 اا" «والت‌دیسنی» یک ساعت تمام با کمک ماشین ل 

اس ۵ 5 ۷ کت نا *&* > ف | ۰ 

یك سرکرمی ریاضی نوروزی <<« 

۱ اعداد است. ولی هرچه تلاش می‌کند موفق به حل 
حتما در این روزها خانه شما مرتب از میهمانان نوروزی پر و خالی می‌شود و عده‌ای هم برای نمی‌شود. آیا شما که در جمع میهمانان نوروزی نورد © 
ناهار و شام می‌مانند. برای سرگرمی آنها یک سرگرمی ریاضی طرح کرده‌ایم که بسیار جالب هستید. با کمک و یاری آنها می‌توانید به «بوبی» کمک | و 

است. این سرگرمی ریاضی چنین است. کنید و محلهای خالی اعداد را پیدا کرده و به او نشان 


ت 


ابتالدا! 


شما می‌توانید اعداد یک رقمی از صفر تا )٩(‏ رابه ترتیب؟ و بدون تکرار طوری کنار هم و یا زیر 
هم قرار دهید که حاصل تفریق آنها مساوی با (۵۵۵۵۵) گردد. 
با کمی دقت و انديشه حتماً موفق به پاسخ و پیدا کردن آن خواهید شد. 


دهید ؟ 








ای 


می خواست در پریز برق قرار دهد. | 
پسر کوچکش که ناظر این صحنه 
بود تصویری اماده کرد و چون 
می‌خواست این تصویر رابه معلم 
نقاشی خود بدهد. از روی تصویر 
اولی یک کپیه برداشت. وقتی دو 
تصویر را با هم مقایسه کرد . . 
متوجه هشت اختلاف در این دو | ' 
تصویر گردید. آیا شما هم 
می‌توانید این اختلافها را پیداکنید؟ 
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در این داستان پیتحیل ۵ هر لحظه منتظر 
ماجرائی غیر منتظره باشید! 


اواخر اسفند. پایس جسد «عبد الرحمن» رادر یکی 
از کوچه‌های تنگ و تاریک تهران که پشت ساختمان 
رستوران «طوطی طلایی» قرار داشت ت» یافت. گلوله ای 
از یک اسلحه کالیبر کوچک به شکم عبد الرحمن شلیک 
شده و او را از پای درآورده بود. 

پلیس پس از تحقیقات فراوان. فرد مظنونی به 
نام «محمود» را بازداشت تا کوک محمود ولگرد بیماری 
بود که در آن حوالی گدایی می‌کرد و مامور گشت 
شبانه, او را هنگام ورود به کوچه محل حادثه. دیده 
بود. در بازرسی بدنی از محمود. ساعت و کفش 
مقتول نزد او به دست امد. به علاوه یک دسته 
اسکناس که مقداری خونی شده بود. با این حال 
محمود حاضر به همکاری نبود و مرتبا نسبت به 
‌ ستگیری خود اعتراض می‌کرد. 

ستوان «هومن» معاون کاراگاه «فرید» که مامور 
رسیدگی به این پرونده بودند. از بازجویی محمود 
خسىته شده و غرولندکنان گفت: 

-قربان این گدای ولگرد. حتی یک کلمه هم حرف 
نمی زند. پرونده قتل نشان می‌دهد که قبل از هر چیز 
دستتهای مقتول وا بسکه‌اند ی لباسهایش را هم با 
چاقوی تيز و برنده‌ای تکه تکه کرده‌اند. 

- گوش کن محمود. بهتر است فکرت را به کار 
بیند ازی. تی فی کون «کسی را نکشته ای» من حرف 
تو را قبول دارم اما در مورد وسایلی که پیش توست 
چه نوضیحی داری؟ 

.من که گفتم, من آنها را دزدیده‌ام. اماکسی رانکشتم. 

یعنی وقتی تو بالای سر «عبدالرحمن» رسیدی 
او مرده بود؟ 

- قسم می خورح... قسم می خورح. 

۔ ایا وقتی بالای سر جسد رسیدی دست و پایش 
هم بسته بود؟ 
دیدم. درست پیش از آنکه جسد داخل کوچه را ببینم 
با ان مرد روبرو شدم. 

کاراگاه فرید. متهم رابه حال خود گذاشت و رفت 
کشوی مربوط به حرف «عین»» را بیرون کشید و 
پرونده مربوط به عبدالرحمن را از کشو دراورد و 
مقابل خود روی میز گذاشت. او درحالی که پرونده 
را مطالعه می‌کرد به ستوان «هومن» گفت: 

عید الرحمن متولد بیروت است و از خانواده‌ای 
خوب به حساب می‌اید. او درس پزشکی خوانده و 
عذتی کر اتر گا ایت کروعولی از همان اسو سا 
او شروع می شود. سوء سابقه در مورد اعتیاد. قاچاق, 
حق السکوت بگیری و... او در سال ۱۳۲۵ به تهران 
«ماراس» صاحب ارمنی رستوران «طوطی 
اطلاع کاملی از گذشته اش نداریم. مگر 
اینکه در نی از کشورهای 

خارج به دنیا امده و مدتی 


در تهر آن 
اتفاق افتاه !) 





هم در افریقا بوده» او در حدود سال 
۴ اه ا مات رتو رات 
راه بیندازد. اطلاعات ما در باره 
این مرد به همین چند مورد 
محدود می شود. 

ستوان «هومن» گفت: 

شنیده‌ام او مردی مهربان و سخاوتمند 
است 

۔بله. من هم شنیده‌ام. ولی این را گوش کن, مأمور 
انتظامات می‌گوید؛ بیست دقیقه بعد از بیرون رفتن 
عبد الرحمن» مردی به آنجا مراجعه می‌کند و سراغ او 
رامی‌گیرد. ان مردکه هویت او برای ما ناشناس است. 
مدتی منتظر می ماند بعداز انکه ناامید می‌شود. نشانی 
او را گرفته و رستوران را ترک می‌کند. اما این مرد 
که بوده است؟ 

- قربان ما مشخصات تقریبی این مرد را داریم. 
قد متوسط خوش پوش و ظریف 

محمود-ولگرد که تا آن لحظه روی نیمکتی چماتمه 
زده بود با تعجب گفت: 

این درست مشخصات همان مردی است که 
من دیدم! 

کارآگاه زیرلب به ستوان 
را واا شده‌ام. ماس اه مه اح 
پیچیده تر می شود. حالا بدنیست. سری به خانه 
عبدالرحمن بزنیم. شاید آنجا چیزی باشد که به ما 
کمک کند. ولی تنها یک راه برای حل این معما وجود 
دارد. من باید خودم را جای عبدالرحمن بگذارم. 

O 

عبدالرحمن در یکی از کوچه‌های تودرتوی 
جنوب تهران زندگی می‌کرد. کارآگاه فرید قبل از آنکه 
ستوان هومن وارد اتاق شود. لحظاتی به دقت به 
صداهای اطراف گوش داد و سپس بی سروصدا 
دستگیره در را پیچاند و وارد اتاق شد. 

در پی اوستوان «هومن» داخل شد. آنها به مجرد 
ورود. بر جا خشکشان زد. زیرا متوجه شدند که اتاق 
زیرورو شده و تمام کشوها را بیرون کشیده‌اند. حتی 
فرشها را هم لوله کرده بودند. در میان اتاق مردی 
ایستاده بود که مات و مبهوت بود. کارآگاه فرید به 
آرامی نزدیک مرد شد وگفت: 

-اجازه بفرمایید خود را معرفی کنم. من سروان فرید 
از ادارة آگاهی. شماهم حتمآباید موسیو «ماراس» باشند. 

تفت ال ما حا مرا می‌شناختید ؟ 

کارآگاه قرید سپس نگاهی به کشوهای باز شده 
و اتاق درهم ريخته انداخت و با ملایمت پرسید: 

مثل اينکه شما دنبال چیزی می گشتید و ما 

- نه... کسی قبل از من اینجا بوده! وقتی من وارد 
اتاق شدم اینجا همین وضع راداشت. من آمده بودم 
تا چیزهایی را که به من تعلق داشت ت جمع کنم. حتما 
می‌دانید که عبد الرحمن شریک من بود. 

ما ولگردی را بازداشت کرده‌ايم. ساعت. کفش 

و مقتول هم پیش او بود. 

اه نه! نه! یک ولگرد شاید عبدالرحمن را لخت 
کرده باشد. اما نمی‌تواند قاتل او باشد. 





اس با ان حرف مر نیت و من 
می‌دانم شما خیلی چیزها را می‌دانید. مثلا در مورد 
ری 
برق خشم از چشمان موسیو «ماراس» پرید و 
.من دیروز حالم خوب نبود. ان مرد راهم ديدم 
اما برایم غریبه بود. مردی کوتاه قد. میان‌سال, با 
سرو وضعی اشفته و شبیه هندیها! 
کارگاه فرید ابروهایش را درهم کشید و گفت: 
.اما مشخصات من با حرفهای شما جور در نمی آید! 
- شاید من اشتباه کرده باشم. شاید من فرد 
دیگری را دیده‌ام. البته مرد دیگری راهم ديدم که 
a‏ تا 
- موسیو. دروغ گفتن TT‏ 
کارآگاه فرید وحشت را از چشمان مرد خواند و 


- ستوان! ماموری را صدا بزن تا به ایشان در 


جمع اوری وسایل خودش کمک کند. من و تو هم 
SSS‏ لاغز 
چاق. خوش پوش و ژولیده و یا کسی که اصلا وجود 
خارجی ندارد! 

به دنبال این حرف. انها از انجا خارج شدند. 

O 
که قبل از موسیو «ماراس» چه کسی به ان اتاق امده‎ 
بود. همسایه‌ها و دربان پیر تایید کردند که موسیو‎ 
«ماراس» ده دقیقه قبل به آنجا رفته و فرصتی برای‎ 
اتومبیل خود شد ند. ستوان قوم چت ها‎ 
نشست و جلو راند. کارآگاه چند قدم بالاتر پیاده شد‎ 
و ستوان به راه خود ادامه داد. کارآگاه پشت یک‎ 
دیوار منتظر بیرون آمدن موسیو «ماراس» شد. چند‎ 
دقیقه بعد موسیو «ماراس» از ساختمان بیرون امد‎ 
و بعد خود را خیلی سریع در میان جمعیت مخفی کرد.‎ 
کاراگاه به دنبال موسیو «ماراس» حرکت‎ 
«ماراس» مقابل وزارت دارایی ایستاد. «ماراس» از‎ 
ان پیاده شد. مدتی خیابان را بالا و پایین رفت و بعد‎ 
وارد پارک شهر شد. در پارک‌شهر. موسیو «ماراس»‎ 
نگاهی به اطراف انداخت. بعد روی یک نیمکت نشست‎ 
و کلاهش را تا روی پیشانی اش پایین اورد... چند‎ 
متر بالاتر. کاراگاه فرید در پشت درخت تنومندی‎ 


شماره ویژه نوروز ۱۳۸۳ 


همچنان انتظار می کشید. او نگاهی به ساعت خود 
انداخت. دو. سه دقیقه از ظهر می‌گذشت. به همین 
تال تک مخت نایک نیرسن بو 
کاراگاه فرید به خوبی دریافت که موسیو ماراس با 
هت تن کی کک 
کاراگاه درست ازاب درامد. زیرا او با دیدن مردی که 
از ضلع غربی پارک می‌آمد» بلند شد. 

مرد متوسط القامه و حدوداً چهل ساله دود و 
کتابی هم در دست داشت. وقتی نزدیک موسیو 
«ماراس» رسید. کتاب از دستش به زمین افتاد او خم 
شد تا کتاب را از روی زمین بردارد و در همان حال 
جملاتی را بر زبان آورد. کاراگاه جلوتر رفت تا 
حرفهای او را بشنود. در همان هنگام موسیو ماراس 
خود را به مرد نزدیک کرده بود. مرد می گفت: 

بله: فرمایشی داشتید؟ 

موسیو «ماراس» با لحن التماس آمیزی گفت: 

E‏ وی ابا 
درمیان بگذارم. 

مرد با سوءظن او را نگاه کرد و گفت: 

اما من اصلاً شما را نمی‌شناسم و نمی‌دانم چه 
می خواهید. من با کسی که نمی‌شناسم حرف 
ا 

موسیو «ماراس» باز هم التماس کرد: 

فرصت نیست... مساله خیلی مهم است. شما 
باید به حرفهای من گوش بدهید! 

مرد که گویی به دیوانه ای برخورده باشد. از جا 
بلند شد و شتایان دور شد. موسیو «ماراس» همانجا 
ماند و مرد را تعقیب نکرد. او به آرامی گریست. 

O 

کارآگاه فرید وقتی به اداره بازگشت به سراغ 
بایگانی پرونده‌ها رفت و پرونده‌ای را بیرون آورد. 
ستوان «هومن» به مجرد آنکه خبر بازگشت کارآگاه 
را شنید. خود را به اتاق مخصوص او رسانید: 

دران 

ج یل «ماراس» مرابه سوی مردی راهنمایی 
کرد که مشخصات ان را می‌دانستیم. اما او اصلا 
موسیو ماراس را نمی‌شناخت. 

ولی شاید هر دو نقش بازی می‌کردند؟! 

-شاید. این پرورندة کامل کارمندان مورد اعتماد 
دارایی است. نام آن مرد «گارنیک» است. او خیلی 
مورد توجه قرار دارد. حتی می‌گویند به زودی پست 
مهمی هم می‌گیرد. متاهل و دارای دو فرزند است. اما 
چرا موسیو ماراس سعی داشت نام و مشخصات او 
را پنهان کند. درحالی که او را می‌شناخت؟ و از کجا 
می دانست او دراین ساعت در پارک شهر قدم می زند. 
درحالی که آن مرف حتی او را نمی‌شناخت. و حتی از 
او گریخت و من خودم ديدم که موسیو «ماراس» 
وقتی تنها ماند کریه کرد؟ 

کلید حل تمام این معماها عبد الرحمن است که 
کشته شده و من باید عبد الرحمن شوم! امشب محمود 
دوباره سرکوچه رستوران مشغول کدایی می‌شود. 
به او دوباره گوشزد کن که چشم و گوشش را باز 
نگه دارد و اگر ان مردی را که هنگام وقوع قتل دیده 
است. دوباره دید با اشاره خیر بدهد. 

در پی این جمله دستمالش را از جیب درآورد و 


1 تمرین کن تا از درون شاد باشی. 8 


احازه نده دیگران برای شاد کردن تو 
تصمیم بگیرند. خودت رئیس 


1 کارخانه شادی سازی اش‎ i 
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آن را روی تلفن قرار داد و شماره‌ای را گرفت: 
آقای «گارنیک» لطفاً صحبت کنند. به ایشان 

بگویید که عبدالرحمن می خواهد با ایشان حرف 
دزد 

چند لحظه بعد صدای نگران و آميخته به تعجبی 
از آن سوی تلفن شنیده شد. 

TEES 

امشب همانجاء همان میز. آقای «گارنیک» فکر 
نمی‌کنم. احتیاج به تذکر باشد که حتماً بيایید. 

و تلفن را قطع کرد. و رو به ستوان هومن کرد و 
گفت: 

.حالا اگر «گارنیک» گناهکار باشد. ترس از گناه او 
را به رستوران می‌کشاند و اگر بی‌کناه باشد. بازهم 
می‌اید تا از ماجرا سردر بیاورد! 

O 

چند دقیقه از نیمه شب گذشته بود که اتومبیلی 
سیاه رنگ سرکوچه توقف کرد و مردی از آن پیاده 
شد. با علامت محمود. ستوان هومن و کارآگاه فرید 
مطمئن شدند «گارنیک» قصد دارد سرقرار حاضر 
شود. با تأیید محمود و مأمور انتظامات هتل, سروان 
فرید با خود اندیشید: 

افسوس. گارنیک با گذشته‌ای روشن و پرونده‌ای 
خوب و اینده‌ای امیدوارکننده همه چیز رابهم ریخت! 

کاراگاه ارام و بی‌اعتنا به مشتریان رستوران و 
ا کر و 
گوش او گفت 

کی کے د 

شما عبدالرحمن هستید؟ 

«نه, امامن پا در جای پای او گذ اشته ام. من پلیس 
هستم. عبد الرحمن دیشب به قتل رسیده و شماهم 
بهتر است هرچه زودتر اعتراف کنید. 

.اما من هرگز عبدالرحمن را ندیده‌ام و از قتل او 
کف نم نز هن ای تسکت نو دزی ایض 
در پای نامه‌ها و یک صدا داخل گوشی تلفن. از حدود 
یک ماه قبل نامه‌های تهدیدآمیزی به دست من 
می رسید که نویسنده می خواست من به این 
رستوران بیایم. او از من حق السکوت می‌خواست. 
در حالی که من اصلا رازی در زندگی ندارم ۳ 
ا eT a‏ 
داشت که از من چیزهایی می‌داند و من هم کم کم 
ترس وجودم را پر کرد. ضمن اینکه نمی‌توانستم به 
اینجا بیایم و يا درمورد ان با کسی حرف بزنم. به 
همین دلیل وقتی به اینجا امدم و خبری از او نشد. 
نشانی اش را گرفتم و به اتاقش رفتم. اما انجا بهم 
ريخته بود. مردی هم انجا بود که با دیدن من چراغ 
را خاموش کرد و رفت. 

سروان با خودش فکر کرد. پس موسیو. ماراس. 
راست می‌گفت و قبل از او کسی انجا بوده! 

«گارنیک» ادامه داد: 

- امروز هم حوالی ظهر. مردی که اصلا او را 
نمی شناختم. می خواست در پارک‌شهر با من 
صحبت کند. که من اجاره ندادم. و این تمام 
ا وی ان نت کیب تایه قمع 

کارآگاه در گوشه رستوران موستی «ماراس» 
رادید که در قسمت تاریک ایستاده و آنها را زیر نظر 
دارد. کارآگاه به «گارنیک» گفت: 

.شما همین الان از اینجا بروید. هر زمان بخواهم 
ینز 

وقتی او رفت. کاراگاه به سوی دفتر رستوران 
حرکت کرد. 

چراغهای دفتر روشن بود. اما کسی آنجا دیده 


a 
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نمی شد. E‏ جستجو شد و بالاخره از 
ميان پایه صندلی پشت میز. یک نامه لوله شده 
بیرون کشید. وقتی ها کی کر 
فرد دیگری هم انجا هست. سر برگرداند و چھرۂ 
موسیو «ماراس» را دید که تپانچه‌ای در دست دارد. 
او به آرامی گفت: 

.نامه رایده به من! 

پس محمود. گدای ولگرد. آن شب شمارا دیده 
که از کوچه بیرون می‌آمدید! 

موسیو «ماراس» غرید. 

.حالا هم باید تو را بکشم 

-ولی چرا؟! قبل از این کار بگویید. چرا می‌خواهید 
نسبت خود را با «گارنیک» پنهان کنید؟! 

. ایا این دردناک نیست پسر موفقی مثل 
«گارنیک» پدری مثل من داشته باشد؟ 

هیچ کس این راز رانمی‌داند. همه تصور می‌کنند. 
من قبل از تولد او مرده‌ام. 

به همین دلیل هم «عبدالرحمن» را کشتم. به همین 
را رها ارس آسس 
کردم حقیقت را از «گارنیک» مخفی کنم. 

۔ اما شما نزدیک بود. او را متهم به قتل کنید. 

.من می خواستم. وقتی نامه‌ها را پیدا کردم به 
همه چیز اعتراف کنم. «گارنیک» در بیروت متولد شد. 
عبد الرحمن همه چیز را می دانست. می دانست که 
مادر او یک کلفت است و پدرش خدمتکار! ما آنقدر 
فقیر بودیم که ناچار کودک را به تهران فرستادم تا 
در یتیم خانه‌های تهران که می‌دانستم خیلی خوب 
از بچه‌ها مراقبت می‌کنند. رشد کند. مادرش بعد از 


زایمان مرد و من هم آنجا به سختی کار می‌کردم 1 


برای او پول می‌فرستادم تا درس بخواند. بعد هم 


عدالرحمن ا ی ات ادیو 0 


نامه‌ای ۳7 ت که ثابت دی کرد من پدر «گارنیک 
بیشتری از «گارنیک» 1 7 ندادم و 
شب بچه‌ای را به سراغ او فرستادم. عبد الرحمن 
تصور کرد من «گارنیک» هستم. وقتی آمد. تپانچه را 
و خودش را به قتل رساند. من برای پیدا کردن نامه 
همه جارا گشتم. اماپیدا نکردم بعد هم به اتاقش رفتم. 
که «گارنیک» به آنجا آمد. من فرار کردم. دوباره رفتم 
که شما آمدید. وقتی‌متوجه شدم. شما می خواهید. 
مرد ناشناسی راکه دیروز به اینجا آمده بود. شناسایی 

فرصتی نبود تا ماجرا را برایش بگویم. اگر 
ماجرای حق السکوت بگیری نبود. من می‌توانستم 
با پولی که کنار گذاشتهام. به او کمک کنم. اما حالا... 

سروان فرید با صدایی خفه گفت: 

او هرگز چیزی از این ماجرا متوچه نمی شود. 
اين نامه برای هميشه از بين می رود. و پروندۀ 
عید الرحمن ن از حالا مختومه می شود. 
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بوک ری کنو 4 


پوشانده بود. شعله فندکش را زیر پاکت دربسته 
گرفت. و بعد تلفن روی میز ماراس را برداشت تا 
باردیگر «کارنیک» را به رستوران فرا خواند. 

اما این بار برای دیدن پدری که سالا از ری 1۹ 
داشتن ان محروم بوده. و این شب حتما / 
برای آنها خوش ترین شب زندگی‌شان = 

خواهد بود. 


یه 
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افسوس نخورید! 
در این ساعتهای عصر روزهای تعطیل که شاید 
کسل شده باشید می‌خواهم یک کمی با شما درددل 
«علمی» بکنم! 
نخندید. اگر شما تا به حال واژه درددل علمی را 
نشنیده اید من چه باید بکنم. خوب می خواستید 
شنیده باشید. 


ما تگران نباشید حالا هم چیز زیادی را از دست 
نداده‌اید. چون اگر این صفحه را بخوانید خیلی خوب 
با اين واژه جدید آشنا شده و به اهمیت آن پی می‌برید 
و افسوس می‌خورید که چرا قبلاً این واژه را 
کت ایم پس قبل از اينگه وقت بگذرد ی شنما بعدها 
دچار افسوس شوید با ما باشید تا خوابتان کنیم! 

اما قبل از هر چیز می‌خواهم برای شما بگویم که 
اخم نکنید و آفسرده نباشید چون با پیشرفت علمی. 
وضعیت عمومی افراد به ویژه افسردگان بهتر خواهد 
کے جرا کون عون است چون در سالعه ای که 
پزشکان استرالیایی بر روی بیش از ۵۰۰ بیمار افسرده 
انجام دادند. مشخص شد که اینترنت می‌تواند در 
کاهش افسردگی به انسان کمک کند. 

بنابر این گزارش» پزشکان عکس العمل بیش از 
۰ بیمار افسرده را با نگاه به سه نشانی اینترنتی 
متفاوت بررسی کردند که یکی از آنها حاوی 
اطلاعاتی درباره افسردگی بود. دومی نوعی رفتار 
درمانی حسی رأعرضه می کرد و سومی فقط هفته ای 
نک یا رالاعا راا ت اھر ے و 
می کرد 














پرپایه این گزارش در بروسی و ےک 
پس از ۶ هفته از این بیماران به عمل امد 
مشخص شد که از عوارض و نشانه‌های 
اک افسردگی بیمارانی که به سایت رفتار 

* درمانی مراجعه کرده بودند کاسته شده 


im 


البته شما نباید فکر کنید که اگر 


افتیوده هستین ها مشک 
مغزی دارید چون محققان 
کاناد ایی اعلام کردند. 


نوجوانان افسرده 

ساختار مغزی 
غیرطبیعی دارند. 

این درحالی است 

که مطالعات قبلی 

دانشمندان نشان 


می‌دهد بزرگسالانی 
که دچار افسردگی 
شدید هستند دارای 
«هیپوکامپ» کوچک 


هھسىدىك. 
هیپوکامپ بخشی از 
مغز است که با هیجان. 
مسائل روحی و شکل گیری 
حافظه در ارتباط است و استرس شدید و ضربات 
روک که کر کی ١غ‏ ای ایر دک اس 
می توانند» سبب کوچک شدن هیپوکامپ شوند. 
ولی اگر خسته شده‌اید و می پرسدد این «هیپو...» 
چی‌چی است. هیچ عصبانی نشوید و خیلی آرام بلند 
شوید و... 


یک موسیعی ملایم را در ضبط 
بگذارید 


تا مثل بچه‌ها موسیقی گوش کنید و شاد شوید 
چون به گفته دانشمندان, کودکان نوعی ژن موسیقی 
دارند و درحقیقت با درک موسیقیایی به دنیا می‌ایند. 
ولی اگر می‌پرسید چه کسی این حرف را زده باید 
بگویم پروفسور «هانس گوتتر یاستیان» استاد ا 
موسیقی در دانشگاه فرانکفورت می‌گوید: کودکان 





قادرند از موسیقی لذت ببرند و از آن بهره‌مند شوند. 

ار یز سا 
موسیقی «گوردون» در «فرایبورگ» نیز می‌گوید: 
موسیقی برای کودکان مفید است و انان به دقت به 
موسیقی گوش فرامی دهند. اليته کارشناسان 
معتقدند والدین باید این توانایی‌های طبیعی 
کودکانشان را در بدو کودکی تشویق و تقویت کنند. 
زیرا موسیقی نه‌تنها زیباست. بلکه به شبکه عصبی 
بخش کورتکس مغز کودکان نیز کمک می‌کند. چرا؟ 

امااگر ها موی کی کر قارو سس 
بهتر است برویم فوتبال بازی کنیم تا شاد شویم 
کی 


متأسفم!! 

ماس ما 
کج و خمیده می‌کند. 

ولی باور کنید این حرف مانیست و در مطالعاتی 
که متخصصان پزشکی» ورزشی بلژیکی بر روی 
فوتبالیست های ۱۳ ساله انجام دادند. دریافتند 
فوتبالیست هایی که در سالهای جوانی به طور 
مستمر به توپ ضربه می‌زنند. باید احتمال ابتلا به 
خمیدگی مفاصل زانوی خود را بدهند. 

بنابراین پژوهشگران علاوه بر تأ کید بر مصرف 
ویتامین دی, پرداختن به برنامه ورزشی منظم و 
هدفمند را در کنار بازی فوتبال, به فوتبالیست‌های 
جوان توصیه می کنند. 

و ما خوب می‌دانیم که شما در این روزها حال 
شنیدن هیچ توصیه‌ای را ندارید و می‌گویید بهتر 
اع واه ف و اتکی ا اله و ارام 
فم هن E‏ 
تعطیلات عید نوروز خیلی مواظب باشید چون... 

بیشتر تصادفات رانندگی در شب 
روئ هی ددد 

E TE 
اد کا ایارگ ا ات که کا‎ 

رانندگی شب هنگام روی می دهد و این امر 
ان دو ین است کے ان ر کک در 
ی توانای لا مرا فار 

پروفسور «یورگن زولی» از مرکز تحقیقات 
خواب در دانشگاه «رگنزبورگ» در این باره گفت: 
درواقع ما در شب افرادی متفاوت می‌شویم. 

همچنین سخنگوی باشگاه اتومبیل‌رانی اروپا در 
«اشتوتگارت» گفت: اگرچه فقط حدود ۲۰ درصد از 
کل رانندگی‌ها در شب انجام می‌شود. ولی در حدود 
۰ درصد از همه تصادفات جدی در همین زمان اتفاق 
می‌افتد و به گفته کارشناسان سلامت جاده‌هاء بیشترین 
خطر تصادفات هم در جاده‌های خارج شهر است! 

می دانیم که الان عصبانی شده‌اید و دارید از 
خودتان می‌پرسید که پس چه کار کنم و یا شاید 
اصلا چند دشنام هم به من بدهید که الان وقت زدن 
این حرفهاست؟ 
" اما خواهش می‌کنم هیچ عصبانی نشوید و 
ارامش خود را حفظ کرده و حداقل چند دقیقه پلک ها 
را روی هم بگذارید تا شاید هفت ساعت!! خوابتان 
ببرود. حتما می‌گویید چرا ۷ ساعت خواب؟ من هم 
که آماده جواب دادن هستم می‌گویم: چون... 


زا aS E‏ و 
اما اگر من را قبول ندارید بدانید که محققان علوم 
پزشکی اعلام کردند: بیشترین میزان طول عمر از آن 
کسانی بوده است که ۷ ساعت می خوابند. 
همچنین در بررسی که نتایج آن مدتی پیش 
منتشر شد. اعلام گردید که طول عمر کسانی که به 
جای خواب ۸ ساعت یا بیشتر و ۴/۵ ساعت يا کمتر. 
۷ ساعت می‌خوابند. بیشتر از دیگران است. 
می‌بینم که بالاخره حرف من را قبول کردید! 
خوشحالم و تا شما می روید و رختخواب را مهيا 
می‌کنید. من هم دست به دعا می‌شوم و خوابی خوب 
و شیرین برایتان آرزو می‌کنم. برقرار باشید! 
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اشاره: دکتر غلامرضا سنوده در سال ۱۳ در 
شهر مقدس مشهد پای به عرصه گیتی نهاد. وی پس 
راه یافت. به دردیت مدارج قلف را در مقاطع 
کارشناسی. کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی 
در سالهای ۱۳۴۷-۱۳۳۸ و ۱۳۵۲ طی کرد 

از کی سار ههلا نع یر د اف کناب درسي 
«مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات پارسی» 
نزدیک به پنجاه عنوان مقاله پژوهشی در مجلات 
پژوهشی وی عبارتند از: مشارکت در تالیف 
لغت نامه دهخدا و لغت نامه فارسی. همکاری با مولفان 
چینی در تدوین فرهنگ فارسی به چینی و فرهنگ 
چینی به فارسی. همکاری با فرهنگستان علوم در 
و ۱ 

دکتر ستوده از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۱ عضو هبیات 
هیات ممیزة مرکزی وزارت علوم می‌باشد. 

وی از همکاران موّ ثر حوزه معاونت آموزش 
دانشگاه تهران در تأسیس مرکز بین المللی اموزش 
وقت دانشگاه تهران و معاون مو‌ سس لغت نامه 
سرپرست طرح تدوین لوح فشرده لغت‌نامه دهخدا 

دکتر ستوده در تدریس زبان و ادبیات فارسی 
در دانشگاه‌های کشور. اداره کلاس و کار پژو‌هشی 
باسعه صدر. فروتن. مخلص, پاک سرشت. درستکار. 
هزاران شخصیت علمی و اجتماعی در محضر او تلمذ 
کرده اند. دکتر ستوده از گفت و گو درباره زندگی 
خصوصی, تحصیلات. مطالعات. تألیفات» استادانش 
و فرزندانش که هریک از استادان نام آور دانشگاه‌های 
اروپا و امریکا هستند. سرباز زده و طبق معمول 
دهخدا و لغت‌نامه و ارزش کار سترگ فرهنگی آن 
مرد دانش و سیاست دهخد ای نام آور می‌باشند. 

نک گت ر کی ما وتان اساد »ار 
ویرایش و بازنگری و وسواس خود دکتر ستوده 
پیشنهادهای خوانندگان عزیز راهگشای کار فرهنگی 


0 لغت‌نامه دهخدا چه ارزشی برای عصر و نسل 


شماره ویژه نوروز ۱۳۸۳ 


دکتر غلا مر ضا ستو ده در 
گفت و گوی صمیمی با 
مهن اطلاعات هفتگی 


در هر زمانی تدوین فرهنگ ان 
ضروری است 





امروز دارد؟ 

۵ بهتر است این سوال را به شکل دیگری مطرح 
کرد تا بتوان به ان پاسخ داد. مثلا پرسید: لغت نامه 
دهخدا چه ارزشی برای عصر و نسل امروز می‌تواند 
داشته باشد؟ 

بهتر است جواب این سوال را از خود علامه 
علی‌اکبر دهخدا گرفت که گفت: 

«مرا هیچ چیز از نام ونان به تحمل اين تعب طویل 
جز مظلومیت مشرق در مقابل ظالمین و ستمکاران 
غربی وانداشت چه برای نان همۀ طرق به روی من 
باز بود و با ابدیت زمان. نام را نیز چون جاودانی 
نمی‌دیدم پای‌بند آن نیز نبودم و می‌دیدم که مشرق 
بايد به هر نحو شده است با اسلحة تمدن جدید مسلح 
گردد. نه اینکه این تمدن را خوب می شمردم چه تمدنی 
که دنیا را هزاران سال اداره کرد مادی نبود.» و نیز: 

«وقتی ضعف و انکسار ملت خود رادیدم دانستم 
که ما ناگزیر باید با سلاح وقت مسلح شویم. و ان 
آموختن تمام علوم امروزی بود. و اگر نه ما را جزو 
ملل وحشی می‌شمردند و بر ما اقایی روا می‌بینند. و 
آموختن ان اگر به زبان خارجی بود البته میسر 
نمی‌شد. و اگر بر فرض محال میسر می‌گردید. زبان 
ما که اس ممیزات ملیت است متزعزع می‌گشت. پس 
بایستی آن علوم و فنون را ما ترجمه کنیم و در 
دسترس مکاتب بگذاریم و این میسر نمی‌شد جز 
بدین که اول لغات خود را بدانیم. و این کار نوشتن 
لغت نامة شامل و کافل و تمام لفات رالازم داشت. 
این بود که من به فکر تدوین لغت نامه افتادم.» 

0 آیا لغت‌نامه دهخدا نیازمند بازنگری. تصحیح 





و بازنویسی است؟ 

۵ لغت‌نامه دهخدا کتابی با مشخصاتی که همه 
می‌دانند چاپ شده و به پایان رسیده نیاز به بازنگری 
و بازنویسی ندارد ولی نیاز به تصحیح دارد. زیرا 
کتابی که در طول پنجاه سال با همکاری بیش از 
یکصدوپنجاه تن از استادان و ادبا و فضلا در 
بيست وشش هزار صفحه چاپ و مدتشر شد ه 
نمی‌تواند عاری از غلط چاپی و یا خطای تألیفی باشد 
هر آدم منصفی که با این قبیل امور سروکار داشته 
ا و کی ام ی چ 
کتابی در چاپ نخست بیجاست و آنان که شادروان 
علامه محمد قزوینی این محقق سخت گیر را 
می اسف این سن اورا که کت 

«در کتابی مثل لغت نامه تا ده‌هزار خطا معفو 
است» می پذیرند. 

خوشبختانه در دو نوبت چاپ کامپیوتری این 
نوع خطاها در کتاب لغت نامه دهخدا به حد صفر 
نزدیک شده است و کوشش بر ان است که چاپ سوم 
کامپیوتری دست کم غلط چاپی نداشته باشد. 

و اما مقصود از بازنگری و بازنویسی چیست؟ 

با قظر می وس چنین کارین 6 فعلا ایکان این 
است و نه لازم. 

۵ آیا پس از تألیف لغت‌نامه دهخدا باز هم زمان 
نیازمند لغت‌نامه فارسی جدیدی هست؟ و نیز علت 
نیاز هر زمان به یک لغت‌نامه چیست؟ 

۵ زبان زایا و پویایی همچون زبان فارسی در هر 
زمان بر حسب ظهور مفاهیم تازه واژه‌های مربوطه 
به ان مفهوم راتا ان حد که اهل زبان با ان مفاهیم 
آشنایی حاصل کرده‌اند واژه لازم را ساخته است. 


فارسی هیچگاه تعطیل نمی شود. پس تدوین 
فرهنگ‌های جدید برای زبان امری است بدیهی و 
ضروری. 

اگر مجموع لغاتی را که ما امروز در زبان فارسی 
به کار می‌بریم با لغات اثار مکتوب هزار سال پیش 
این زبان مثلا شاهنامه فردوسی مقایسه کنیم تعداد 
زیادی لغت امروز می‌یابیم که در اثار یک هزار سال 
پیش وجود ندارد و ممکن است صد سال بعد لغاتی 
پدید آید که امروز در زبان ما نیست پس در هر زمانی 
تدوین فرهنگ آن زبان ضروری است. البته در 
زبانهایی مثل زبان فارسی که یک بار کتاب لغت 
جامعی مثل لغت‌نامه دهخدا تألیف کرده‌اند کتابهای 
لغت بعدی می‌تواند مکمل باشد و یا تألیفی تازه با 
کاربردهای تازه زبان. 

0 به نظر شما آیا لغت‌نامه‌ای جدید می تواند جای 
تایه وار میک است ها 
مصرف لغت‌نامه دهخدا به سر آید؟ 

0 اگر روزی زمان مصرف زبان فارسی به سرآید 
.که خداان روز را نیاورد .یله زمان مصرف لغت نامه 
اه میت مان اش سس | 
یک‌هزارو صدوپنجاه سال سابقه مکتوب دارد و 
بیش از هر زبانی شاعر بزرک و نویسنده توانا * 
در دامن خود پرورانده و پابه‌پای زمان همراه 
گویندگان آن پیش آمده تا جهان باقی است 
ر واو ل ان د 
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۱ تبریک سال جدید تمام کارکنان و نویسندگان 

مجله به شما عزیزان ۲ سرزمین شکر در دریای 
کارائیب -رمزها و رازها تنها و یگانه .یا چنین باید 
شد یا زنگی زنگی دسته‌ای از اعداد ۲-دوستی و محبت 
از مشاغل مقدس در بیمارستان ‏ اسب اصیل .بازده 
مفید کار ۔ شماردن ۴ دوست و همراه یکی از 
حواریون حضرت مسیح(ع) ۔ برای شما چنین ایامی 
ارزو داریم - دنبالش نگردید که پیدا نخواهید کرد - 
مرزبان و حاکم ۵.ماه و قمر بیماری پرخوری ‏ این 
را برادر مرگ می‌دانند ۔ واحد سنجش الکتریسیته - 
اندام ‏ اثری از «ماکسیم گورکی» نویسنده بزرگ 
روسی ۶ مشک اب حرف حيرت -غاری که حضرت 
محمد(ص) در ان به عبادت می‌پرداخت -هفت تای 
آن در سفره نوروزی نشسته -فهم و شعور .در بالاای 
جوراب نشسته ‏ تصدیق المانی ۷ اثری از نویسنده 
توانای معاصر کشورمان «محمدعلی جمالزاده» این 
هم اثری از عارف بزرگ قرن نهم هجری «جارالله 
زمخشری» است ۸ مهربانی و شفقت -هم دریا دارد 
و هم رادیو - ظرف برنجی برای نوشیدن آب - چاه 
عمیق ۔ نام کوچک «مترلینگ» نویسنده بلژیکی 
«موریانه» ٩‏ ماه پیروزی خون بر شمشیر - حیران - 
خانه زنبور عسل اماس این را هم نباید به دست 
مخالف داد از اسامی دختر خانمها ۱۰ کتاب مقدس 
هندوان در این ایام هر کس آن را به دیگر شادباش 
می‌گوید در تنگ بلورین در سفره هفت سین نشسته 
نوعی فوق العاده دریافت کارکنان -نو ان را اغاز 
کرده‌ایم ۱۱- پوستین ‏ مقیاسی در علم نجومی - 
واگذاری امری به کسی از ورزشهای گروهی -واحد 
سیگار این دشمن ادمی ۱۲ جشن و مهمانی - نام 
کوچک «اسایش» که در سریال حضرت علی(ع) 
حوش درخشید . به جا آوردن - موسیقیدان بزرگ 
المانی و خالق اثر «بیا ای مسیح» -منافق و مزور ۱۳- 
نامریی و مخفی -انکه انديشه و تدییرش صواب باشد 
.کلی است معطر -داروغه ۱۴-تا این وجود دارد میدان 
هم وجود دارد -برأدر تور و پدر فریدون طبق روایت 
شاهنامه فردوسی -راز سر به مهر -وداع .کل سرسید 
سفره هفت سین -غوزه پنبه حیوان درنده ۱۵ پول 
خرد هندی - پشیمانی هر دو آن سمبل آمدن بهار 
اس تاه مت و میاه ناو 
سنتها - باری‌ دهنده ‏ دایه و پرستار .در قران مجید 
قزار ذارت آنگوو از ان مه دست فی یٹ - وسعت و 
فراخی ۱۷-در این روزها نباید در چهره دیده شود - 
کل ا روز ھی رک یر یپرد دای 
کوچک که در اواخر بهار پیدا می شود ۔ سازمان 
جاسوسی آمریکا ۸ فیلمی ساخته «اتوپرفیگد» و با 
هنرمندی «جیمز استوارت» که جزو صد فیلم برتر 
جهان است یکی از سنت‌های نوروزی ۱۹ حیوان - 
اتش -بتی در کعبه که قبل از ظهور اسلام مورد 
پرستش بود هم قلم دارد و هم پرنده ۔ انبوهی ۲۰- 
نژادشناس یک دور بازی ورزشی -دورویی و نفاق 
بسیار و کافی ۔ خوی و شخصیت .نام کوچک 
«فوندا» هنرپیشه نامی امریکایی ۲۱-از قبایل 

عرب در صدر اسلام - الفت داشتن 
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کاتب و نویسنده -تحفه و هدیه 

- خانم خانه شم 
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جدول بز رک سال ۱۳۸۳ 








۲ بیع ی سرا مدق زا کی در قاره اقیانوسیه نقاش 
تاھ هلندی ۳ خالق تایلو «خانه اگوی مجموع 
حرکاتی که باعث شادی تماشاگران تئاتر شود . از 
نهاد براید ۲۳-ادم خل و ابله - شهری در استان 
خوزستان ‏ شاعر بزرگ قرن هفتم هجری ‏ بهترین 
غذای سنتی شب عید ۲۴۔گلی سفید و بسیار خوشبو 
- پست و فرومایه صنم‌ها ۲۵۔اگر شاعرانه دأنشمند 
تن پوش مردانه و زنانه . گلی درشت و پرپر ‏ شور 
و نمکین - درخت زیان گنجشک - اندازځ اند ازه ۶ 
حیوانی است درنده -نوعی پوشش گیاهی -پیشرفته 
و باب روز جانشینی .یک دوره صد ساله ۲۷-خوش 
اندام و تنومند ‏ ابریشم ان دی یرک دوت کر وک تون 
روشنایی دهنده - نوشتن مطلب ۔ شکوه ق تررگی.- 
لانه زنبور ۲۸ از مرکیات است -خار خوشه گندم -شاعر 
غزلسرای معاصر کشورمان -خوار و زبون .شیطان 
٩‏ از خوردنیهای در شب عید ‏ اثری از نویسنده 
بزرگ قرن نوزده انگلیس «ویلیام تاکری» ۳۰ حرف 
تحسین تلخ -زمینه تابلو نقاشی -شراره اتش -پول 
حرام ذات و ادمی -بزی که گله را بیمار می‌کند ٣١‏ 
منفور و سفاک دشت کربلا -نام دیگر مرغ حق -فوری 
و انی .پیشگاه و درگاه مرکور بدون «ور» -کنایه از 
عید پررونق است .از اداب ماه محرم است -بالاترین 
امتیاز ورزشی - مخترع تلگراف ۳ جنس مذ‌کر - 
اق کا مصریا تسام از ام کاک مسا کف 
- رایزنی - گیاهی علفی با گلهای ابی و سفید ‏ مدیر 
خانواده E‏ دندان نشين طرف راست گونه ای 
از گاوهای عظیم است -خارج کشوری در آفریقا ۳۵. 


عمودی: 


۱ یکی از کتابهای «صادق هدایت» است این هم 
نوشته‌ای از فیلسوف معروف انگلیسی «برتراندر 
ویلیام راسل» ۲ نقاش نامی اسپانیایی و خالق تابلو 
«بازی خطرناک» -اتحاد و یگانگی -مقیاس وزنی برای 
طلا - روزی مهم در تاریخ حماسه کربلا - جمع 
رئیس‌ها بلبل ۳-راندن مزاحم خدای خورشید نزد 
مصریان باستان از مال و منال بی‌نیاز است اب بند 
آشنا به تغییرات جوی ‏ زمینه ۔ بدین سبب ‏ برابر - 
ماه کارگری ۴ غذای ساده د وسال و آلات دانه 
روغنی و پروتئینی -ویران شده -پرهیز از اعمال زشت 
۔یخ بسته ۔ چپق فرنگی ۵.زبان مردم یهود ۔ کمانگیر 
اساطیری کشورمان ۔ ماهی قوطی‌نشین - اقا - باج و 
خراج دولتی -نوعی جنس برای کفش و کیف -موّ سس 
۶ شهری در استان کهکیلویه و بویراحمد -ثروت -هر 
لحظه رشت و هنگام کسی که املاک فراوان دارد - 
قاصد و نامه‌بر ۷ هنگام حلول سال جدید - کتابی از 
عارف قرن دهم هجری «قاضی میبدی» - در عهد 
گذشته در هر کوی و برزنی عبور می کرد و نوید بهار 
و ایام عید را اعلام می‌کرد ظاهر از هر چیزی -علامت 
زیر و زیر کلمات ۔ بالا امدن اب دریا ‏ بازدارنده‌ها - 
ناپیدا۔ قنات ٩‏ فرمانروایان عرض و طول جسمی - 
خدانکند هیچ تاجری چنین شود -گل و لای ته استخر 
گروه اقتصادی با منافع مشترک -میوه‌ای در سفره 
هفت سین ۔ اهل روم است ۱۰ طرف ‏ ترشح کردن - 
کج و متمایل ۔ واحد پول چند کشور عربی ‏ آثری از 
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«چارلز کینگزلی» نویسنده انگلیسی -ایامی که در آن 
هستیم باید کاری انجام داد که نه این بسوزد و نه 
. اولین فضانورد روسی - نتی در موسیقی - 
کارتونهای اولیه ساخت «والت دیسنی») - لباس 
نوروزی ۱۲ گلی سفید و زیبا و بسیار معطر - کشتی 
جنگی ‏ آثری از «فتودور داستایوسکی» -بغل و کنار 
۔گردش نی نی کوچولو ۔ کاشت ت به اميد یزدان ن ۱۳-فلز 
نقره‌ای رنگ و چکش خور ‏ از آلات موسیقی که در 
دسته‌های سینه‌زنی هم استفاده می‌شود ‏ از جزایر 
مهم ژاپن نوعی پخت برنج - شکست نور زخم و 
جراحت ۔ سرازیری ۱۳- صمیمیت و بدون ریا - 
روزهای جشن و شادی مردم ۔ شاهکار خانم 
نویسنده انگلیسی «دافنه دوموریه» ‏ کنایه از ادمی 
سال ۱۹۰۰۳ موفق به اختراع بمب کردید اسب تندرو 
۵قیمت و ارزش کالا -نیک آن همیشه جاویدان باشد 
-گلی زیبا و گرانقیمت -مویی بر سر ندارد .در ان بسی 
امید باشد -درحت نييح .پارچه ای که تارهای «رر») 
در آن ِ رفته باشد ۱۶ چنین مردی هرگز نمیرد 
که پشت سر دیگران مزخرف کوید موی یه کویر 
و .سرشت و طبیعت ۱۷ -یدی و فساد تذٌ کر 
ار -کافی فارغ التحصیل دوره کارشناسی هرگن 
و ابداً - بیهوده گردشگری کردن و آوارگی همنشین 
«خوش» ۱۸-دانه کش د بی‌آزار - «رسم کردن -یار و همدم 
«عذرا» در داستان «عنصری» ‏ کاشف انگلیسی 
گردش خون -نویسنده انگلیسی اثر «اسارت بشری» 
- نیروی ان را «نیوتون» کشف کرد بیماری جرب 
٩‏ آنفت. و پناه - معدن - پی و بنای خانه ۔ حسد - 
جوهری برای خودنویس -رسن و ریسمان - از 
هرمزگان است .یکی از بیماریهای جلدی شهری در 
کشور فرانسه . صدای گربه - رشدد ۵ از افات ۳ 
رودخانه ای در دریای چین عر نوم ۱ سنتی که در 
این ایام فراوان رواج دارد ۰ کتابی از «ماکسیم 
گورکی» نویسنده روس -مردی سیه‌چرده با لباس 
قرمز که نوید بهار را می دهد ۲ اعتقاد و باور دینی 
آشیانه مرغان ‏ جانور دریایی رنجش اندکی میان 
دو دوست ست با چنین آدمی نباید مراوده داشت ت ۔ محل 
شهادت امام حسین(ع) و یارانش ۲۳-باید به دوچرخه 
زد تا حرکت کند .شیرینش رادر ایام نوروز خواهانیم 
یکی از سه خواهران «برونته» شاعره و نویسنده 
انگلیسی - چنین پایه‌ ای مشکل ساختمان را سرپا 
نگهدارد - از میوه‌های خوشمزه تابستانی - در 
اشپزخانه دنبالش بگردید -هميشه و مستمر ۲۴-مثل 
و مانند.سرگرم بودن -یکی از انواع نانها-از بیماریهای 
دندان و لثه ‏ وسط -سالی که در گاه‌شمار ۳۶۶ روز 
اتب پیامبر ۲۵-ریشه -ویتامین انعقاد خون -طعامی 
از گوشت و حبوبات پول رایج در ژاپن -منصوب به 
فصل شکو‌فه و کل و بلیل - جودنویس انگلیسی - 
مخترع لاستیک اتومبیل در سال ۱۸۸۹۹ میلادی -اصل 
هر چیز تیر پیکاندار ۲۶.بهترین چیزی که بچه‌ها را 
در این ایام شاد و خوشحال می‌کند -پهلوانان دیندار 
- به روشی اد امه نان اهاهن: که تمامی مسلمین 
جهان در انتظار ظهورش هستند از انواع زیبایی‌های 
طبیعت در فصل بهار ۲۷ از رسوم شایسته و نیک 
در ایام نوروز و تمام فصول سال ۔ چهار سین از 
هفت سین که در سفره نوروزی نشسته است. 
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< موسسه فرهنگی هنری آموزشی زبان سرا اس |۱ 
r‏ ابا مجوز رسمی از وزارت فر هنگ و ار شاد اسلامی) ۱ ۱ 


نماینده انحصاز ی داتشگاه آکسفورد (01۴) و برگزار کننده آزعونهای اتاق بازرگانی لشدن 6۵۱ات دز انان 
بذیرش فر جوی ر حسی زبان انللیسی |دوره های ارتا مدت عهارت آغوزی) با مدرک رسس وزارت فرهنگ وارشاه اسلاهی 


لت نام دوره های بهار آمرزش ونان اتګلسي ‏ آزمرن ورودی دوه های ۳6۱۴۱۲5 ۳۶.6۸۴ ۲۱ اسقه اعت ۱۳ 


نسانی جدید در مرگزی: خواپان ملالدانی هربی آزمزن وزونی ۳۳و ۲۳ امخا برگزاری آزمون 65۸ با+عطای مدوت 
غ تچ یش ۳۷۳۳۱۸۰۳۲۳ ۳۳ اسف موم فسالا ر ۴ا قرف نالل لا لتق بان گللی کر و مور و اتالد 
شمه شهرگ قرب : 14۰ و۳ س لاصیا ۲ زر دز ی بز ۳۰ داتعف کان و ۸۳ رر 
غه ,گت خفاةد ا ر ٣ا‏ او ا ر قفد و نت فا 
aE‏ رگید TT‏ 3:۲۳ 7و ۲۳ اس ر گر ار نسر ال 


iE 


چھاے ۲۲ فروردی ساعت ۳ مح 


شعبه شهر ری :اب29۰۳ با تحفی وټ د دانسجد یی 
برای کب اما عات یتر در موردسایر مراگز در عهران و غمابندگی‌های زبان سرا دز شهرستان ھا پا دشر مرگری ماس عاسل فرمالید 
دشر برکزی بوسب» بان سالفا نی غریی تقاطه رسال شیر رن ا ۷۶ : تفن | ادح دا 
اش ات ؟ بايان ا طفاتان ر با یراز ف شفازة a OAT OFT E TY‏ 1۳۲9۲ 13 


بسابیش از۴۵ سال سابقه کار 


مراسم عقد.عروسی وجشن تولدشمارابامتنوعترین 
شیرینیهاوانوا کیکها درمدلهای جدیدجاودانه می سازد 
آدرس : حبایان بهیودی دیش نصرت ۴۲ ۳۳۹۷۹ +۳ 


۳+۳ ۷۲ ۳-۹ 

دید 6 ۴۰۹۶۲۶۲ 

F-VTAAF آماده پذیرایی از میهمانان و‎ ID 
مجالس شما حنی در منسزل‎ ۳... 


بزرکراه آیت‌الله کاشاتی اول شهر زییا 





فاسلبهآل آلا 
تاھ ارز گلا چهارم اشابی میستان بالل با ی ی 
| لھ ۲ روت ال با معط ۲۰ داكو جارات ۳ ۳ بنج 
وشن تتکرلزار/ا+ستان پنسومی زصت لبزی» | ۹ ۱ دارا بورد تجعصی 


انا رس ز رم رو له مسر طبار انم و آهدان 
ی هر لبتوالو دوران بارداری . عضاچر + البل و بعد از زدواج. 
تز موادا هسونگ لدان روات کل رر کل تمام وای ساو کول رظان . اتعقم ر ابعان, طبیصی و ارين حقط هان ۳ 


لس الهی, تسب کین رر ی مان و کیہ = سامت + اسف اتی ہر پک که آز چ اا 1 ۱ 
که تقو( و باه لت نل اس ای سین و و ایا ی ابا ا تعر گر وم چ جر انیهاو, ثر سس و پلاسلیت ران ۱ 


ر فسطیان مرم ار تخطیف و ژد بر خو ر دار و اعد شد 
FAGYWEAN. FAGYAPY .PFADYAPs‏ 





زډداډی ډډون عفت و 


8 1 " ۳ = ۳ _ ۱ 
دندآنیز شکی ز یبایی 
سفید کردن ذنحانها : بستن فاصله نامناسب بین 
دندانها . ردیف کردن بدون ارتودنسی . اصلاح طر جح 
لبخند . روکشها و لامیئنت هاق چيشي . بریج شای 
پدون فلز . برداشتن شیاهی لذه ‏ نکین دندان 

شهركت غرب ۱۳۶۱۰۰۱ 





اضبلت 


۱ ۱ واقع در اتحادیه نف آر ایشگران مر دانه تهران 
استاق مغلهری . رو وی خیاسان. با داراق, سیک کدی ۲ با بهترین سیستم راپ در دنا 


چون گلی طاشرنگ ولی دی عط است 


aT E‏ ا ۱ کاعلاً طبیعی پعورت فستفیم بر رون سر یا لرک کار غ لاسي 
#رستان: ساختتان کان ٣٣۵‏ و 11 باقت مو به فو بهداشتي بدون موارض با کاراتلي 
تلقن ۸۷۲۱۳۱۹۸ 3 ۸۵۵۳۲۰۴۱ ۱ ۳ با مدیرات تافر خواجه تسر دحت تکارت اتحادیه آرایشگران توران 
0 ےر ان - واه کیرات - اول خیلبان قدایت کر چھ لبلیفات اسلا می پلا کی 1۴ 

یبد از تلهر ۱ | تفن 0۲۵۲۰۳۱۰۷۵۲۱۳۵۲۸ مات اسح ۲0 داز کی پنحشنده امع ۰98 


فموطتا زز ببانید با ترک موابمخدر دوباره مواد شویم و زندگي گنشته رابه فرامونعی بسپاریم وبران 
زندگی هد قلا کتیم اعتباد خرم نیت طا یک یدای است پس با معا مال یک بیهر فثر کت یا 
ساره از دلروهای ترک اعقیان تولدی ایر ی راید بدون درد و مرن لن و عوارشن جائ وبا ابباد 
شنقر از موادسطدر و مصورت سرپابی و اما پنپانی ابر بیمازی رابرای هله ار بین رید قدا بک بوره 
دار وهای روزا چاق کنندم راه دارو می‌بالد. مراي رفاه ال تهر امتا دارو به وسبله ازانس بصورت 
رایشان مرب مدزل تدویل می‌گرند و عزبزان شیر طامی بصورت پست هواب بد ساعفه بااپست پیشیاز ۲۸ 
سباعته ارسبال می‌گزدد 


اطلاعات هفتگی ختقبازل از لفق بان سای وال ۳ ال وارز ۳ ت | :13 ال اس اد کب ۳۳ 
۷ ۳۳۳۳ ] تیاس از ٩‏ مد ای ۱۴ شب TTT‏ ی بل 13 ۱۲۵۳۸ 
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سال نو مبارک 


طی این مدتی که نکارش صفحه «هفته بعد شما» 
به عهده اینجانب گذاشته شده بارها برای ادامه کار 
دجار تردید شده‌ام. ولی به محض اینکه این صفحه 
ارتباطش راب شما برقرار کرد. تماس‌ها و نامه‌های پرمهر 
شما که همگی گویای صحت گفته‌ها و درست بودن 
پیش بینی‌ها بود مرا در کار خود مصمم تر ساخت تا 
بتوانم بهتر بیشتر و دقیق‌تر فکر کنم و بنویسم و 
امروز می‌خواهم به یک سوال بزرگ ذهن شما پاسخ 
بگویم و ان اینکه درتمامی مطالب ارائه شده از سوی 
بنده. از هیچ منبعی سود نجستم و تنها در این راه ۱۴ 
سال مطالعه. تحقیق و تجربه‌اندوزی به علاوه علاقه 
وافر شما خوانندگان گرامی اریم کرده که امیدوارم در 


© فروردین 

چقدر عجیب است که در این روزهای پرهیاهو و 
در تسا نهفته است, 
بسیار آرام و ساکت هستید و حرفی برای گفتن ندارید 
و ابراز می‌کنید که دلتان گرفته است. به شما توصیه 
تا و این سخنان 
را از ذهنتان دور کنید و سپس به زندگی شیرینی که 
در اطرافتان جاری است چشم بدوزید و سعی کنید از 
این حال و هوا بیرون بیایید. البته در این روزها نباید 
منتظر کسی باشید که شمارا دریابد چون هیچ کس 
بهتر از خودتان به این نیارها اشنا نمی‌باشد. پس 
اصلا غصه نخورید چون باید دنیا را با همه 
گرفتاریهایش تحت کنترل خود درآورید. 

OOO 

بهتر است به قدرت و توانایی خود توجه کنید و 
این کار را به آرامی و نرمی و حتی با کمی سیاست 
اده و ناشتی 
از یک سوء تفاهم است حل شود. در ضمن فکر و 
نقشه‌هایی راکه شمادر ذهن خود دارید بسیار خوب 
و قابل توجه است اما برای اجرا و عمل کردن به انها 
دقت زیاد و مراقبت خاصی لازم است. مغلطه کردن 
هم در شأن و موقعیت و منرلت شما نیست و بهتر 
است اگر اشتباهی کرده‌اید به ان اعتراف کنید چون 
در این شرایط مورد اعتراض قرار نمی‌گیرید. 


ا ارد ببهشت 


شما فردی مقاوم و با استقامت هستید و خواهان 
ارامش و صمیمیت. وتلاش می‌کنید تا کارهایتان را 
بی‌عیب و نقص انجام دهید. در این هفته نیز باید 
تلاشتان را دو برابر کنید و با دقت بیشتری به 
کارهایی که در هفته‌های آینده باید انجام دهید فکر 
کنید و در همه کس دنبال صداقت و دوستی نباشید. 
چون باعث دلزدگی و خستگی شماشده و با توجه به 
روحیه حساستان شمارا نگران و مضطرب خواهد 
کرد. پس به خود و آرزوها و خانواده‌تان بیندیشید و 
را بای یار کاک تون 


سال جدید هم همچنان بتوانم در گوشه‌ای از قلب شماء 
جایی داشته باشم. البته باید بگویم که زندگی خود 
یک روند رو به جلو و در حال حرکت است و تمام اعمال 
ما در جهت پیشرفت و ترقی انجام می‌شود و در این راه 
است که انسان پرتجربه و آزموده می‌گردد و امروز باید 
اعثراف کنم که من به همان اندازه که تجربه کسب 
می‌کنم. بیشتر می آموزم و بیشتر تحقیق می‌کنم و به 
خود می‌گویم که این یافته‌ها بايد بتوانند برای من و 
شما سودمند باشند که آرزومندیم اینگونه شود. 
سال خوبی برای همه عزیزان و دوستان و آشنایان 
ارزو می‌کنم. 
دکتر نوید خدادوست 

در این روزها شما نشان خواهید داد که نباید 
قضاوت قبل از موعد و پیشداوری درباره شما بشود 
ام شما قابل پیش‌بینی 
نمی‌باشد. ولی در این روزها مراقبت باشید. شوخی 
که از صفات خوب شماست باعث گرفتاریتان نشود. 
و در این راه بهترین توصیه فکر کردن قبل از صحبت 
کردن و عمل کردن است. دنیای ذهن شما پر از انديشه 
و فکرهای جدید است که اگر بتوانید گوشه‌ای از آنها 
رابه عمل تبدیل کنید بسیار موفق خواهید بود. در 
پایان هم باید بگویم که موانعی که در این روزها 
برای شما ایجاد شده انقدر زیاد و قابل توجه نیستند 
که نگران آنها باشید. در مورد کار مهمی که مدتی 
است در شک و تردید هستید. بهتر است خیلی زود 
اقدام نمایید. چون امروز بهتر از فرداست واین کار 
کل ارام می‌کند. 


@ خرداد 


مطمئن باشید شرایط زندگی برای هیچ کس ایده 
آل نبوده و نیست و در واقع این تلاش هرکسی است 
که او را به ایده‌ال‌هایش نزدیک می‌کند. پس بهتر 
است شماهم بجای فکر کردن و به رؤیا رفتن و با 
توجه به واقعیتهای زندگی, تلاش خود را افزایش داده 
و خودتان رابه انها نزدیک کنید و نويد این را داشته 
باشید که انشاءالله در شرایطی قرار خواهید گرفت 
که فضای زیباء پر از صفا و صمیمیت برایتان ایجاد 
می‌شود. و در کنار این مسائل شما باید شکرگزار 
باشید و به وعده‌های درونیتان عمل کنید. 

OOO 

اگر چشم بصیرت داشته باشید به خوبی می‌بینید 
که حداقل و حداکثر و بی‌نهایت قوای متضاد در درون 
شما شکل گرفته که در مبارزه با همدیگر هستند. اما 
ازآنجا که شما فردی باهوش و مستعد هستید. بهتر 
است از فرصت پیش آمده نهایت استفاده را ببرید و 
با یک برنامه‌ریزی دقیق برای آینده خودتان را به 
هدفها نزدیکتر کنید البته بهتر است این را هم بدانید 
که بدبینی و اظهار یأس و ناامیدی شماء نه به خود و 
نه دیگران کمکی نمی‌کند. پس به ندای درونیتان 
پاسخ داده و تغییراتی در رفتار خود بدهید که به این 
ترتیب روزهای خوشی پیش روی شما قرار خواهد 


بنابراین بیکار ننشینید! 


م 

نگران افراد حسود و بدخواه اطراف خود نباشید. 
چون انها به هیچ وجه نمی‌توانند برای شما مشکلی 
ا شما به خود و برثامه‌هایتان 
اش 5 آنها را طبق نقشه بدون خطا 





پیش ببرید و موفقیت هرچه بیشترتان باعث شود 
که اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنید و باروحیه 
خوبی که در شما سراغ دارم. مطمئن هستم که به 
موفقیت دست پیدا می‌کنید و نباید نگران مشکلی که 
۱ شده باشید چون اصلا به شما ارتباطی پیدا 
نکرده و حتی بدون دخالت شما برطرف خواهد شد. 
فقط رضایت والدین خود را داشته باشید که در این 
ار ات خاصنی دارند. 
OOO‏ 

در ادامه این روزها یک حادثه و برخورد اتفاقی 
شما را با افکار جالب توجه و درخشانی روبرو 
ک سار خوت و قایل استفاده است 
و به زودی متوجه خواهید شد که آزاین فکر چطور 
بدون زحمت و دردسر نتیجه خوب و غیرمنتظره‌ای 
کار خودتان را به یک زورآزمایی می‌کشانید و در 
این کار اصرار می‌ورزید. در حالی که این کار هیچ 
به نفع شما نخواهد بود. جز انکه وقت و انرژی خود 
کے کن پس دقت کنید که شما باید از 
پاره‌ای موضوع ها صرف نظر نمایید و خود را بیهوده 
اس راهی را انتضاب کرده‌این که 
نباید از نیمه راه به عقب برگردید. 


مر داد 


قراری داریدکه بايد کنسل کنید چون بودن در 
آنجا به صلاح شما نمی‌باشد. خیلی به فکر تجملات 
نیز نباشید. چون زیادش برایتان مشکل‌ساز خواهد 
وی دارید که برایتان جالب و 
لذت بخش است و خستگی گذشته شمارا برطرف 
خواهد کرد. اليته مشکل شمااین است که فردی مغرور 
هستید و همه چیز را در بالاترین سطح می‌پسندید. 
درحالی که عشق به یاد دادن. ارتباط برقرار کردن و 
بدون عیب و نقص بودن باعث می‌شود که هميشه 
در نقطه مرکزی صحنه باشید. اما نباید همه چیز را 
رک و راست و بدون هیچ ملاحظه‌ای بیان کنید. 

OOO 

باید بگویم که درمیان افراد و اطرافیان نزدیک 
شمایک نفر در صدد اعتراض شدید برمی‌اید و مورد 
م الت او این موضوع را به 
صراحت نمی‌گوید. ولی شما خودتان متوجه 
موضوع می‌شوید. در حالیکه دفاعی که از خودتان 
می‌کنید و عذرهایی که می‌اورید درست نمی‌باشد و 
خودتان هم به این امر واقف هستید. پس سعی کنید 
واکنشی منطقی از خود بروز دهید تا نتیجه به نفع 
شمارقم بخورد. پس به همین منظور باید طرز فکر و 
سطح توقع خود را تغییر دهید. دچار هیجان و 
عصبانیت نشوید و موضوع را با شوخی برگزار 
ا کر شمارا زیر سوال خواهد برد. 


0 شهریور 

باید فرصتهای بیشتری را با خانواده‌تان بگذرانید 
و در کنار انها باشید. چون این فرصتها روابط 
کت کے د کرده و صمیمیت شمارا چندین 
برابر خواهد کرد. فکر کردن به کار و انجام آنها به 


شماره ویژه نوروز ۱۳۸۳ 


بهترین نحوء زیباست در صورتیکه به روابط عاطفی 
اا ها ع ر کم 
روی دارید احتیاج به دقت بیشتری دارد که بايد در 
موردش مشورت کنید تا به نتیجه دلخواه برسید. 
در ضمن اجازه دخالت به هر کسی را درمورد زندگی 
کسی صلاح زندگی خود رامی‌دانید. واز انجا که رویایی 
نیستید. موقعیت‌ها رابه خوبی تشخیص خواهید داد. 
OOO‏ 

همچنین لازم است بگویم که طی روزهای اینده 
شما با افرادی محافظه‌کار و محتاط رویرو خواهید 
تحولی که در ذهن خود دارید. عجله نکنید و سعی 

دوری از مردم در موقعیت شما اثر نامطلویی می‌گذ ارد. 
پس در روابط خصوصی خود با افراد بی‌تفاوت نیاشید 


کت 
باید با احتیاط حرکت کنید و مسائل را مورد 
بررسی قرار دهید تا مرتکب اشتباهی نشوید. چون 
عده‌ای منتظر چنین چیزی هستند پس به فکرهای 
کت هت و فود و ال دف تاش درمت 
بگیرند. شما کارهایی را در پیش گرفته اید که 
موفقیت آمیز خواهند بود به شرطی که مستمر و مداوم 
حرکت کنید و خستگی خود را جدی نگیرید. چون 
این روزها فرصت خوبی است ومی‌توانید استراحتی 
اساسی داشته باشید. توکل به خدا در همه امور 
زندگی را فراموش نکنید که تنها راز موفقیت شماست. 
OOO‏ 
نکته دیگر اینکه بهتر است در کارهایی که 
ضرورت انجام آنها برایتان محرز شده اینقدر تردید 
تا اه ار فرح باس اه اسان 
صحیح را ببرید. 
همچنین این روزها زمان خوبی است برای تجدید 
روایط خود با اطرافیان که مدتی است دچار خلل شده. 
چون شما در آینده به این دوستی‌ها احتیاج زیادی خواهید 


2 





داشت در ضمن اگر در آن مورد خاص می خواهید 
شهامت و جرأت خود را ابراز کنید. بهتر است این کار 
رابا احتیاط بیشتری انجام دهید. چون در این روزها 
جلوه‌های ظاهری برای شما قابل توجه نمی‌باشد. به 
این فکر افتاده اید که یک حرکت غیرمنطقی انجام دهید 
و باید این را بدانید که شرط موفقیت شمادراین است 
که از خیال و فکرهای بیهوده بیرون بیایید و حداقل 
در بعد ظاهری تعارف‌ها و خوش آمدگویی‌های 
دیگران را با تندی رد نکنید. 


e 


آبان 


منتظر یک خبر خوش باشید که به زودی شما را 
از فکر و ناراحتی بیرون خواهد آورد. یک سود مالی و 
اقتصادی قابل توجهی هم پیش روی شماست که 


امیدوارم استفاده درست و بجایی از ان داشته باشید. 





در این روزها باید افراط و تفریط را کنار بگذارید و 
سعی کنید تعادل را در همه زمینه‌ها پیش بگیرید و 
عجله‌ای درهیچ کاری نداشته باشید. یک میهمانی 
در منزل خواهید داشت که بايد ان رابه بهترین شکل 
برگزار کنید و سعی کنید که باعث ناراحتی کسی 
نشوید و سعی کنید بیش از گذشته به گفتار. اعمال و 
رفتارتان توجه داشته باشید. 

OOO 


شماره ویژه نوروز ۱۳۸۳ 


در ضمن خواسته‌های شماطی این روزها بدون 
اینکه تلاش زیادی انجام دهید براورده خواهد شد. 
همچنین دراین هفته هیجانی پیش رو دارید که نتیجه 
خوبی در ذهنتان خواهد گذاشت. درا ین روزها 
فرصت خوبی است که به کوچکترین عضو خانواده 
توجه بیشتری داشته باشید تا خلاء‌های ایجاد شده 
بین خودتان و او را رفع کنید. 

در ضمن شما این را نیز قبول دارید که نیش 
کی ی ای یت ایی ایس 
ولی متأسفانه هر زمانی که به اصطلاح نیش 
می‌خورید! این اصل کلی را که خود نیز قبول دارید 
به فراموشی می‌سپارید. در ضمن به شما توصیه 
می‌کنم که از کنجکاوی خود در راه درست و درجای 
صحیح خود استفاده کنید تا این صفت خوب خودتان 
کي دی 


® 


این هفته راسعی کنید فقط بگذ راد و منتظر مھ 
تا اب وه ای وین 
کسی یا چیزی احساسات شمارا تحریک نکند. چون 
زمانی که احساساتی می شوید تصمیم درستی 
نمی‌گیرید و این خود هرج و مرج و آشفتگی را برای 
شما در پی دارد. همچنین بهتر است طی این روزها 
کنار دوستان و عزیزان خود باشید که انها می‌توانند 
ا اش را ما هدت دف و اساب تا ما را 
فراهم نمایند. باید هدیه‌ای به کسی بدهید. که سعی 
کنید بهترین را انتخاب کنید چون انتظار خاصی از 
شما دارد. موضوع سلامتی خود را جدی بگیرید و 
بی‌تفاوت از کنارش نگذرید. 
OOO‏ 
لازم است بدانید که افکار شما در جاهای دور 
دست سیر می کند و با همین منظور هر قدمی که 
درھی دارب پیت اس کر گر لازم آثر داشت باشیدق 
باید روحیه خودتان را نیز تقویت کنید تا توان مقابله 


آذر 


با مشکلات پیش رو را داشته باشید. 

به شما توصیه می‌کنم که در این روزها برخلاف 
گذشته آن شلوغی و هیاهوی خود را کنار بگذارید تا 
به آرامش برسید و از غوغای درونتان کم کنید و 
بتوانید به خود و اطرافیان مسلط شوید. راستی 
فراموش نکنید که هیچ وقت بدون نظم و ترتیب و 
برحسب اتفاق پیشرفت صورت نمی‌گیرد. 


2 دی 


کارهای زیادی برای انجام دادن دارید که باید 
روی اصول صحیح و درست انجام شوند واین 
مستلزم داشتن آرامش فکری و تقسیم کار است. 
چون شما به تنهایی توان انجام انها را ندارید و باید 
از دیگران کمک بگیرید. در ضمن در انجام کارهای 
روزانه و در رفتار خود تظاهر به کاری نکنید و سعی 
کنید اصل وجودی خود را نشان دهید که بهتر از 
مرو ی وتان رن و 
واقعی شما را خواهند پذیرفت چون هیچکس 
ھی توا طن دنو ام شمه افر اداه 

OOO 

همچنین باید بگویم که در این روزها شانس با شما 
یار است و اگردقت کنید می‌تو انید استفاده زیادی ازشرایط 
ببرید» اما بهتر است احتیاط رااز دست ندهید و از حافظه 
خوبی که دارید و می‌تواند شما را یاری دهد استفاده 
کامل ببرید. 


شما انسان ساده‌ای هستید و بیشتر مواقع سخنان 
و حرکات شما روی یک خط مستقیم می‌باشد در 
حالیکه بهتر است جوانب امر را نیز در نظر بگیرید. در 
تعطیلات نوروزی یک ماجرای عاطفی برایتان پیش 
می اید که در تصمیم گیری دچار تردید می شوید. ولی 
باید بدانید که همان سادگی همیشگی ابزاری برای 
تجزیه و تحلیل در این مورد است. راستی دراین 
e 7‏ 
گذشت خود را افزایش دهید تا دچار جاه‌طلبی نشوید 
که برای شما اصلا صفت پسندیده ای نمی باشد. 


س 


به راستی که شما انسان موفقی هستید و قدرت 
فکر کردن زیادی دارید و این نعمت را خداوند به شکل 
خاضنی در رون شها تایه است پس از ای عم ر 
لطف خداوندی نهایت استفاده را ببرید و از آن به 
دیگران نیز بهره برسانید چون این نتیجه تلاش بیش 
از حد شما می‌باشد و سعی کنید ماموریتی را که به 





و 
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سریلند بیرون بیایید. در ضمن شخصی شمارا در 
این چند روزه مورد بررسی قرار می‌دهد و شما را 
تحت نظر دارد که باید کاملا حساب شده رفتار نمایید. 
OOO‏ 

می دانم که به جای تشویق و تمجیدی که 
انتظارش راداشته اید از شما قدردانی خوبی نشده و 
آحا ۵ هد که آنن مو ضوع قار اماو ورادا 
که ی مرتفکری اکتویم, روان انیت ۱ 
فعالیت و کوشش خود را به‌ کار بگیرید تا به نتیجه 
دلخواه خود برسید. شیرین زبانی وحسن خلق شما ۷ 
به راستی شمارا از دیگران متمایز کرده است. 

و نکته ای که در پایان بايد بدانید این است که ۹ 
سفره دلتان را هرجایی و پیش هرکسی باز نکنید! | 


روزهای پردغدغه ای خو‌اهید داشت 5 بابد 
مواظب یافنت که ارافان شما را کلافه نکن و رشت 
کار از دستتان خارج نشود بلکه بازرنگی که درخود سراغ 
دارید و با درایت امور را سپری کنید و ناراحت و 
ببرید و مدام از روزگار زبان به اعتراض باز نکنید که 
مکی از شمارا حل نکراف کرد تراموشی کش که 
دراین روزهاباکسی درگیر نشوید و اگر قصد برخورد 
با کسی رادارید ان رابه روزهای دیکر موکول کنید. 

OOO 
بعد ازآن واقعه و برخورد اتفاقی(!) بد نیست که‎ 


ات که ده همه 
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۵ داسنالوسکی 


خود را آرام کنید و ملایمت بیشتری از خود نشان 
دهید و خیلی خودتان را درگیر موارد غیرضروری 
نکنید. گاهی اوقات نظاره‌گر بودن بهترین راه‌حل 
فا که کم ارام تفا e‏ 

اگر منتظر خبر خاصی و با دریافت پاداش خاصی 
هستید بهتر است خودتان اقدام کنید و منتظر کسی 
ای فان رها فال ات اک وه 
که با کمی بی‌دقتی می‌تواند زرد و با آرامش و دقت 
بیشتر می‌تواند ابی شود. پس می‌بینید که کلید 
تمام قفل‌هادر دست شماست ومن آرزومی‌کنم 
موفق باشید! 





